ات 
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د 
- 


ت 
تحت 


نارگاسایاند انس را مراک عدست با نوی قطاصات 
مرج سین ایس( رطع و رکا ادا ی انار ن/ 
رز وط بت خر و فراز وا دم اصت ۰ 

و رغ ترش رک نت نش ای واران رین 
مغرایا ستابان مت وط دا ش‌جان 7 را نکن انا 
ماس تون مور داتفا د و با مان نت هکابما فا دا لک - زا ن‌فارکالف 
۱ ردان جوز جاب مس ده و ی رل زمرت درکا ی ء ای‌ابا 
کنو ای دیگرجما نا برم ااست از ورس دا رو ان دهراست و 

سب ای دمص لک نان درا سنا 
ارات یوضر 1 اص ان 2 

مج رک میم بای 0 عط رات رجا وم 

است بر ۳ نطاب ی اطعا 1 ۳ کار استمور و اسفاده 
را ن‌وا زیر بان خرا مر یرو ۰ 

رشابم لک زان‌فایایف‌شدهاستیما ی 
نانیمطا قاری دنا ر اس تس شم . 

روما سک درک اه 
رد ای امرس ولاست ها وت اعدا رصن ح عم رسفا لا نمت اسهم , 


ا مرا ده اش مر این د اسرد ۰ ار 


را نامرک 


سل 
ما 


و : 
مرا 
ال «۴» 


لو 
و 
رم ِ 


۰سا ۲۷ 0 1 
ار 

او 4 ۸۶ 
و رم ۳ 


در عمعت» 


سراعغاذ 
یس جهادصفحه از اصل کتاب 


مت ن‌کتاب : مقدمه 


فهرستا لکتاب 

فن اول ‏ - در علم اصو دین 
فن دوم - در علم اصول فته 

فی سوم درا علم تخلات 

فن چهارم - در علم مذهب 

فن پنجم - در علم فرایش 

فن شم - در عم شروط 

فن هفتم - در علم تصوف 

فن هشتم - در علم معا نی قر آن 
فن نوت . - ,دداعلم اسبابا لنزول قرآن 
فی دهم - در علم ناسخ ومنسوج 


فن پا نزدهم  -‏ در علم غرائب تفسیر 


۱.۳ 
۱۱ 


فن‌دو | نزدهم 
فن سیزدهم 
فن چهاردهم 
فن با نردهم 
فن شا نزدهم 
فن هندهم 
فن هجدهم 
فن نوزدهم 
فن بیستم 

فن پست‌و دوم 
فن بیست‌وسوم 
فن بست‌چهارم 
فن بیست‌و پنجم 
فن بیست‌و هفتم 
فن بیست و هشتم 
فن بیستو هم 
فن‌سیوم 


در علم قراآت 

در علم نوادر قرآن 

در علم غرایب حدیث 

در علم امثال عرب 

در علم معا نی شعر تازی 

در علم لغت 

در علم نحوواعراب 

در علم تص یف 

در علم عروض و نوادد صنعت شعر 
در علم خط 

در علم نوادر انساب و توادیخ 
در علم تعبیر خواب 

در علم دقی وافسونها 
ددع لب 

در علم فلاحت 

در علم نجوم 

در علم مساحت 

در علم حساب 

در علم فال وزجر 


خاتمه ددقصة بشیر وشادان 


فهرست ها 


۱۳۱ 

۱۳۵ 
۱۳/۸ 
۱۳۵ 
۱2۱ 

۱۵۱ 

۱۵۸ 
۱۶۵ 
۳۷۳۰ 

۱۸۰ 

۱۸۶ 
۱۹۰ 
۳۰۰ 
۳۹ 
۳۳۲ 

۲۳۳۹ 
۳۳۵ 
۳۵۶۲ 
۲۶۲ 
۲۳۳۱ 
۳۸۷ 


( 


دانعمندان ابرانی از دیرباز با نگارش دافرةالمعارف آشنایی داشته‌اند و کهن‌ترین اش 

علمی از این نوع که در ابران آشکار شده می‌توان اوستای زردشت وخشور را بشمار آوردکه 
گذشته از مباحث دیثی مسائل علمی هم در آن بوده‌است. ازآثاریهلوی می‌توان دیشکرد را که 
عسائل کونا گونی را دربر دارد دراین زمینه بقمارآ ورد" 

پس از ظهور دولت عربی چون به مسائل دینی, اسلامی بیشتر توجه می‌شده‌است ودین‌ومذهب 
هم به امور گونا گون زند کی فردی و مدنی نظردارد بازایرانبان بودند مانند بخاری وترمدی و 
ابن ماج قزوینی و نسائی وطیالسی وبیهق ی که صحاح ومسانید شامل‌همة مسائل مذهب را بوجود 
آوردند و مانند برقی وکلینی و این‌بابویه قمی رازی و شیخ طوس ی که محاسن و جوامع و اصول 
نوشته| ند . درطی ان طریق, گذشته ازاین که درسنت دیرین زردشتی تددین اینگونه آثار رسم 
بوده‌است, آشنایی با تلمود بابلی و اورشلیمی بپود هم بی‌اثر نبودهاست ۰ 

دیری نگذشت که علوم یونانی به‌دیاراسلامی راه بافت ودانشمندان‌به رسم تدوین‌موسوعاتی 
به‌نام بیبلیتخوس با صوان‌الحکمة که میان دانشمندان یونانی روابی داشته‌است آشنا شده‌اند 
به‌ویژهآن که فنلسوف و حکیم و حردمتد نزد آنانلکسی بوده‌است که بسیاری از علوم را بداند 
آزاین‌روی تألیف ثاری‌شامل چند علم رواجی بیدا کرد . از سدة پنجم‌است که به‌این گونه ار 
بر «ی‌خوریم . 

این آثارچون به درخواست دانش‌پژوهان وطبقه متوسط باامبرانو وزیران تدوین می‌شده 
جنبهٌ عمومی] نها بیشتر و به زبان ساده‌ترو روشن‌تری نوشته می‌شده و ملفان کوش می کرده‌اند 
که بیشتر از علوم مربوط به زند کی مردم در آنها با دکنند و اثر فرهنگگ بونانی و بپودی و 
هندی و ابرانی در آنها بیشترعشهوداست . پسا گر بخواهيم به سر گذشت علمی وفرهنگی وتطور 
زند کی موی مردم ابران آشنا شویم باید] نها رابیشتس بخوانیم و | گراثری ازاین قبیلبهچاب 
نرسیده‌است نشر کنیم و در دسترس محققان بگذاریم تا به دریافت سیرزند گی علمی مسردم این 
سرزممن بشتراشتا کردم ۰ 


د سرآغاز 

فهرست کردن و برشمردن این کونه آثارخود رشته‌ای‌است که سر دراز دارد و باید همه 
فپرست‌های کتابخانه‌ها را که به‌زبان‌های گونا گون است خواند و به‌نسش یکه درخانه‌هایاشخاص 
است دسترسی پیدا کرد و همچنین به نسخی که در کتابخانه‌های رسمی فهرست نشده اسران و 
کشورهای دییگر هست سر کشی کرد تا فهرست کاملی از آنها تدوین نمود . اينك چند کتابی 
که عذوان داثرةالمعارف فلسفی باعلمی و ادبی دارد» دراین‌جا نمونه‌وار برحسب ترتیب تاریخی,_ 
یاد می کردد :" 

دا ثشنامة علائی, |زاین‌سینا که فنون فلسفیبونانی‌در آن آمده است (فهرست د کترمهدوی) 

التحصیل, از بهمنیارمرزبانآ ذربامجانی که‌مانند دانشنامه‌است وبه‌نام تحفة|لکمالیه معروف 
به‌جام جهان‌نمای به‌فارسی در آمده و نسختی ناقص از آن در کتابخانهٌ مجلس شورای ملی به‌شماره 
۷ همست و این ترجمه گرچه چندان کهنه‌نیست ولی بایستی به‌چاپ برسد . در آن سه کتاب 
است : نخستین منطق در پنج مقاله. دوم مابعدالطبيعة و ائولوجیا و الف صنری در هفت مقاله 
سومی در احوال موجودات معلول درچهار مقاله . نام کتاب در آن دیده می‌شود ودر دوجاآمده: 
«چنین گوید مترجم‌این کتاب» وچون آغاز نسخه افتاده وکامل نیست به دست نمیآید که مترجم 
کیست و نام تحصیل هم درآن دیده نمی‌شود. 

(فهرست کتابخانة دانشکد؛ الهیات تهران ص 2۸۳ - فهرست کتابخانةٌ مجلس شورای‌ملی 
6 : 4۲ : نسخه‌ای‌است‌به‌خط نستعلیق سده ۱۰ و۱۱ با عنوان شنگرف به‌اندازربعی در ۲۳۰ 
اه ۲ - س - مجلة وحبد س۷ ش۱۲ ص۷۳ و س ۳ اش ۱ ص۰۳ 

احیاء علومالدین, از غزالی که در ۲۰+به‌فارسی در آمده‌است ( فهرست فنلمهای دانشگاه 
ض 1:۸ 

کیمیای سعادت » ازغزالی که در چهار عنوان وچهار ر کن ساخته‌است . 

(فپرست فیلمهای دانشگاه ص ۱۷۰ - نشریه کتابخانة مر کزی‌دانشگاه ۸۲:۷). 

نزهت نامه علائی » از شمردان‌بن‌ابیالخبررازی که در دك مقدمه و دوازده مقاله اندر دو 
قسم و انجام برای خاصبك باکالیجار گرشاسب‌کا کوبی (۵۱۳-۸۸) میان سالهای ۵۰٩‏ و۵۱۳ 
ساخته‌است . 

(فهرست فیلمهای دانشگاه ص ۲۹۵ - ابوانف ص ٩۵۰‏ ش ۱۳۵۸) . 

بحرا لفو) رد * متن فارسی دارای ۳٩‏ علم ازسدء ششم که به کوشش‌نکارنده زبرچاپ است. 

جامع لعلوم یا حدا لقالانوار فی حقا ئقالاسرار با حدالقا لعلوم با مفتاح| لعلوم با ستینی |زامام 
فخرآلدین‌محمدین‌عمرراژی ( 4۲ )٩۰۹-۵‏ که‌سه.سالی درخواوزم مانده ویمور ار مات ۳ 
پادشاه جهان خسرو ابران و توران علاءالدیین برهان امیرالمونین ابوالمظفر تکشی فرزند ابل 
ارسلان پسر انسزخوارزم شاه (۵۹3-۵۸) راه یافته وبه‌دستور او این کتاب را درسال ۶ ۵۷در 
۰ باب ماجیواشت ِ این کتاب در برخی از نسخ دارای‌چهل علم است چنان که در کشفا لظنون 
هم چئین امده‌است و نام آن‌هم در نسخه‌ها یك‌نواخت یت 


۳۳۳ ۰ 


بواقیت العلوم 


این کتاب در بمبی‌به‌سال ۳۷ ی بهچاب ستگی سید (مشار۱ 4۷) وا کنون, هم همین 
چاپ افست‌شده است . این‌است‌نسخه‌های آن : 

۱ - آستان قدس ش ۳۷ به‌نام‌حقائق الانوار فی دقائق‌الاسرار. 

۲ -۱با صوفیا ش ۳۸۳۲۱ مودخ ( فیلم ۱۰۰ دانشگاه ص 4۰۸ فهرست ) دد. 
6۰ علم به نام تکش . 

۲ بادلیان| کسفورد ش۱2۸۱ فهرست اته در" علم و مورخ 4 ۷ ۵ به نام جوامعالعلوم. 

ء - برللن ش ۲ در فهرست برچ‌ص۲ ۱۶ به‌نام حدائق‌الانوار فی حقائق‌الاسرار در ۷۶ 
علم به‌نام‌تکش » مورخ ۱۰۸۱-۸ 

ه - بنگال ش۰۲7140 فهرست ابوانف ص۰۱٩‏ ش۱۳۵۹ بهنام مفتاح‌العلوم در ء ٩‏ پاب. 

٩‏ - پاریس‌ش1393 58 بلوشه 4:۲ ش۷۷۲۷ نوشتة ۱۱۳۱ به‌نام جامع| لعلوم دره ءعلم. 

۷ وم تاشکند ۱۳:۳ نسخهٌ نوشتهً ۰ ۰ به‌نام جامعالعلوم یامفتاح‌العلوم با ستینی 
که به‌نام علاء| لدین محمد( 4 )٩۱۷-۵۹‏ است ونسخة نوشتهً ۱۹ ذق۱۱۱۳ به‌نام حداثق‌الانوار 
في حقائق‌الاسرا رکه به نام همین پادشاء است. 

۰ ۱۷ لندن ۱ : تن‎ - ٩ 

۰ - دانشگاه ش ۲۱۱۸۱۸ ازسدءة ۱ ۲ دهنام‌حدائق‌الانوار در ٩‏ باب . 

۱ - سیپسالارش ۶ر۸ ٩۹۸‏ در فهرست ۶ دارای تنها | داب مناظره . 

۲ - موز طویقپو سرای 2385 .۸۵ مورخ ۳ و 1668 .3 .ظ ص۷۸ فورست . 

۳ - مجلس ش ۲۱۸۸ )۱6۱:٩(‏ به‌نام‌جامع| لعلوم مورخ ۱۶۱۱ 

ء ۱-موزءآسیایی[ کادمی علوم شوروی‌در شنگراد ش612 06 به خط مورخ 19۸9۹95 
(هفتاد سالگی فرخ‌ص۹۹). 

۱۷-۵ - موز بربتانیا ش2 297 0 و ۱2 ۱ تمصع 
العلوم در ۵۷ علم نوشتهة شوال ٩۷۷‏ و شس 8 0 در همین ذبل ش ۱۶۳ ص ۱۰۳ به‌نام 
حدائق‌الانوار فی‌حقائق‌الاسرار مورخ* ۲ رمضان۳٩۸‏ با بسط وتغییر وافزوده‌ها. نیز 7589 ۲ 
نوشتةٌ محمودبن محمدبن سونج برسکی به‌نام حدائق‌الانوار ۰ 

۸ - ملك ش ۳۰۹۰ مورخ۳٩۹‏ به‌نام جامع | لعلوم . 

الرسا لة) لکما لية فی| لحقا قالالهية, ازامام فخرالدین رازی که در ده مقاله و يك‌دوره فلسفه 
ساخته‌است . 

(چاپ دانشگاه در ۱۳۳۵ خ - فهرست فیلمهای دانشگاه ص ۲4۱۰5 ۶) ۱ 

فرخ نامه , ازابوبکرمطیربن محمدین|بی| لقاسم بنبی‌سعد جمالی دزدی منجی‌بوانی‌استخری 
که به نام فرزند خود ابوالقاسم و وزیر مجدا لدین احمدین‌مسعود در هجده سالگی خود درشانزده 
مقاله در علوم طبیعی و لغت به سال ۰ ساخته است. ( هفتاد سالگی فرخ ص 4۷).. 

عجا یب| لمخلوقات و غرایب| لموجودات با عجا یب نامه با جام گیتی نما ازمحمدبن محمود بن‌احمد 


و سرآغاز 
طوسی سلمانی که به کوشش د کتر منوچهر ستوده نشرمیشود (فه‌رست فیلمهای دانشگاه ص۲٩).‏ 

مجمل| لحکمة , گز بده‌ای‌است از رسایل اخوان| لصفاء . 

از این کتاب نسخه‌ای کهن در کتابخانةً ملكث‌به شمارة۱ر۱۰مورخ۱ شعبان ۱۷هست 
و در دساجه ان تنها از دانشنامه یاد شده‌است وقسم آ خر موسیقی آن افتاده‌است و با اختلافات 
سساری مانند نحه سس ع ی دا تهران مورخ ۱۰۳۱ است که در دبباچٌ آن این کتاب 
از محمدینالحسن‌الطوسی و در پایان آن از سراج‌الدین [محمود بن ابی‌بکر ] ارموی (۵۹۶ - 
۲) داتسمه‌شدهاست , 

در نسخهٌ ملك نامی از طوسی نیست . نسخه مجلس‌هم با رساله‌ایاست مورخ ۰۱۷ قزوینی 
در بادداشتها ( ۷ : 4۸ ) می‌نویس که این کتاب را کسی به‌نام « تیمور مرد خراسان » یاتیمور 
کورکان (۸۰۷-۷۷۱-۷۳۸) ساخته‌است و باید پیش از ٩۰۸‏ به‌انجام رسیده باشد چه نسخةٌ 
شمار ٩۰‏ پرچ مورخ ۸ صفر ۰۸ +است. 

(برج ص ۱۰۱-۶۸ ش ٩۰‏ مورخ ۸ صف ٩۱ ٩۰۸‏ مورخ ۱۰۵۰ - ریو ص ۱۵۲ 
نسخهة فرهاد میرزا و احتشامالملك - فل و کل ۱ >- بادلیان ش ۱۹۲- دیوان هند ش۲۲۲۵ 
مورخ ۱۰۳۲۲۰ بهنام « تیمور ءرد خراسان » - الهیات ص ۶ - نفسی ش ۱۳۸۱ - فهرست 
فیلمهای‌دانشگاه ص ۱۸۵) . 

و ادرالادوار لخزا نة نورالانواد با نوادرا لتبادر و تحفةا لبهادد, ازقاضی‌امام شمسا لدین‌محمد 
ابن‌امین| لدو لة والدین|بوا لمکارمایوب‌بنبر اهیم‌دنیسری که در دوازده فن هريك شش مقاله به‌نام 
امیر سپهسالار در ۲محرم ٩۹۹‏ ساخته‌است . 


(دانشگاه ش مس - ادبیات تهران ص ۲۲۸ - بلوشه 4:۲ نسخه دارای تاریخ 11۹و 


۴ رجب ۰۸۱ و ۲۱ رمضان 4٩۸۲‏ باافتاد کی - فپرست فیلمپای دانشگاه ص ۹ . 

درةا لتاج لغرة) لدباج 1۳1 
گیلان‌شمس الدوله محمد, 
اسحاقاو ند گیلانی فومنی 


ز قطبالدین محمود شیرازی ( ۷۱۰-۱۳۶ ) که به‌نام دستور 
ن‌صاحب سعید حمال الدین محمد بن خب رد و امبره دباج بسن فیل‌شاه 


در پنج جمله ساخته ودر شیراز در روز سه‌شنبهء ۲ ع۱ر> 1۷ به‌انجام 


رسانده است . 


(بلوشه ۷:۲ ش ۷۲ 352۰ ٩۳.‏ از سدء ۱۵ - ریو ۳۶ مورخ ع ۱۰۲۰/۲ و2۳۵ 


از سده ۱۷ - دیوان هند ش ۰ هموح ۱۱ ع ۱۰۷۵/۱ مقابله شنم ۰ ۳۳ 
اکرآنیاد و ش ۰ مورخ ۱٩‏ شعبان ۱۱۷۷ - فهرست سیه ۴ :2۱۹ ی :۳۱ 
دانشتگاء ص ۶ - فهرست ایوانف ص ۳-۵) . 

مو نس نامه 


» در ده باب به‌روش‌پررسش وپاسخ . 

(حمیدیه ۱۶۶2۷/۱۰۱ مورخ ۷۵۸-۷۵۳ ۵ فهپزست فیلمهای دانشگاه ص۲۸ ) 
فضایل علوم ۰ در چهار قسم در اصول و فروع مذهب و اخلاق . 

( موز طویقیو سرای ش 1668 ,11 .2 ص۷۸ فهرست). 


نزهةا تقلوب در ۷ میات اتمه وسه بخش درجهان‌شناسی وشناخت 
کان‌ها و کیاهان و جائوران و اسان وجعرافیا ساخته‌است . 

نفا یس| لغنون فی عرایس| لعیون, ازشمس |لدین‌محمدبن‌محمود آملی که‌در زمان‌او لجایتو(۲۰۳ 
-۷۱)میز سته و معلم شهر سلطانیه بوده واین کتاب را به‌نام ویر امیرشیخ جم‌ال | لدین‌شیخ 
| بواسحاق‌محمودشاه ( ۰-۷۲ ۷۵۶ ) در شیراز در زمان |بوسعیدبهادرخان ساحته و در ۷۳۵ 
و ۲ بدان می‌پر داخته‌است . 

(برلین ص ۱۶۷ و۱۸ وع ۱۹ و ۲۵۲۱۹۷ - بادلیان ۱ فلواثل 
۲-۳۸۱ 2 - رهاسك ص 6۸ ش 5 5 - ریو ۳۸-6۳۵:-دیوان هد ۷۲۷۲-۷۲۲۲۱ ۲-تاشکند 
سری 6۱ تس + مه و بان‌کیهود ۱۷۲۰۹ - موز طویقپو سرای 1214 11 از سد۱۱۵ 
ص ۷۹ فهرست حقوق ص ۰ مورخ ۹۸). 

ریاض| لناصحین ,ازمحمدین محمدبن‌شیخمحمدجامی که در زمان‌شاهرخ بهادر( ۰۷ ۸۰-۸) 
نزدیکک ۸۳۵ در اصول و فروع دین و اصول و فروع فقه و عقاید و حدیث و پزشکی و فل‌فه 
و عرفان و تذکره به نشر ونظم از ردک ع ع ع کتاب ساخته‌است . 

(بلوشه ۹:۳" ۷۲۰ ۰ 6 ,5۳ نوشتهٌ سد؛ ۱٩‏ تاهکند 4:۳ 2۱ نسخه نسوشتة 
۱۰۳۵ 

وا نعنامةً جهان , ازغیاث! لدین‌علی‌بن علی اسنها ی که آدر ۹۸۷۹ بانام سلطان 
محمود تیموری (ع۰۰-۸٩)‏ در ده فسل و بت اصل وچهار نتسجه و خاتمه ساخته و بك‌دوره 
آ علوم طبیمی در آن گذارده‌است (مجله دانشکده ادبیات تبران س ه ش ۱ص ۰۲۰۳ 

ریاض‌الابراد» از حسین عقیلی‌رستمداری که در یىك فایحه ودوازده روضه ويك خاتمه به‌نثرو 
نظم درعلوم دیتی و فلسفی در سی‌سالکی حرد در مس ک۱۹۷غاز و دراع ٩۷۹/۲‏ ده چند 
ماهی‌ساخته وازهستینی» امام رازی بهره برده و کتاب خود را کتاب«تسعین»نامیده‌است. او سفری 
به ایرات و جاهای دنکر کرده و این معلومات زا فا گرفته,بود 

(ذیل ریو ش وعاص ۰۱۰۳ 0۲3648 نستعلیق سده ۱5) ۰ 

جواهرا لعلوم هما یو نی,از محمد فاضل بن علی بن محمدهسکینی قاضی‌سمرقندی که بس‌ازخواندن 
نفایس|لفنون و حدائق‌الانواد رازی و ستین‌الاثار در صد‌و یت عله به نام محمدهما یون یادشاه 
درك مقدمه وسه مقاله و بك خاتمه پس از ۲ ساخته وبك دورء از علوم دینی‌وفلسفیو ادبی 
در آن گذارده‌است (بانکیپور ۶:۰ ش ٩۱۰‏ از سدژ ۰)۱٩‏ 

مجموعةا لصنابع,منسوب به زین‌العابدین نامي معاصر اورنگ زیپ با حکیم فیلسوف مغر بی 
در 2۰ با ۶۲ با۳ء باب و۱۶۰ فصل در فنون عملی . 

( فهرست فیلء‌های دانشگاه ص ۱۸ - دیوان هند ش ۱۸۷۰ مورخ سب ۱ - بانکیپور 
۷۱ ش 4 ۱۰۷ از سده ۱۳ در 2۳ باب به نام حکیم فیلسوف‌مغربی) ۰ 

حاوی) لمنتول و المعقول از فتحی‌بن|برآهیم‌حسینی , دارای بیست رساله . 


سر‌آغاز 
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(فهرست تاشکند 2۱۷:۳ از سدغ ۱5) 

سلم| لسمو ات »ازشیخ ابوالقاسم بن ابی‌حامدین شیخ نصرالبیان بن نورالبیان اتصاری‌کازرونی 
اصفهانی متخلص به قاسمی زنده در 4 ۱۰۱ که در فلسفه وسر گذشت حکما وشعرا به‌نام شاه‌عبای 
و الٌوردیخان در هفت مرقوم» ساخته‌است . مرقوم پنجم آن را دکتر بحبی قرب در ۱۳4۰ خ 
تهران به چاپ رسانده‌است . 

(فهرست فیلمهای دانشگاه ص ۱۲۳- ذریعه ۲۲۱:۱۲). 

زبدةا لصا لیف ,ازمولی حیدرین محمد خوانساری که در تفسیر وحدیت وتاریخ و فقه کلام 
و اخلاق در بك مقدمهو دوازده باب هريك دوازده فصل بابك خاتمه در دوازده بحتبه نا ۳2اه 
عباس _بکم به سال ۱۰۳۸ ساخته‌است (فهرست دانشگاه )۲۲۹۷:٩‏ . 

گنج بادآورد صاحب‌قرانی , میرزا امان‌ال امانی خان زاد خان زمان فیروز جنگه پس 
مهابت‌خان‌سوسنی خان‌خانان بهادرسپسالارسید محمد غبورحسینیکابلی شیرازی در گذشتة» ۶ ۱۰ 
که به نام ابوالمظفر شهابالدین محمد شاه جهان صاحب قران ثانی ( ۱۰۳۷ - ۱۰۹۹ ) در 
يك مفتاح و سه کنجور و يك طلسم درسال» 4 ۱۰( < ختم) در داروشناسی و کیمیا و کشاورزی 
و علوم طبیعی و عملی قدیم وهنر‌ها و جادو کری ساخته و از بهترین کتابهابی‌است که درهند از 
روی‌منابع بونانی و هندی که به عربی و فارسی درآمده ویابه زبان‌هندی بوده نکاشته شده‌است. 

آغاز : بسمله و به نستعین . حکمت الهی تر کیب هیولای انسانی است که نقد روابی اد 
نفس روان است و معرفتش محك تجربه و معبار امتحان. 
) فهرست الهیات ص۱۷۳ - فهرست فیلمهای دانشگاء ص ۱۷۲ - نسخةٌ سد ۱۲ به‌خطنستعلیق 
با عنوانهای شنگرف به انداز رحلی کلفت که در انجام در خاتمة مولف کویا چند سطری‌افتاده 
بدین گونه: 
«دکنج بادآورد شد نبشته خطاب . ملت یونانیان را ناسخ است » نسخه‌کاملی است ازاین تاب ) ۰ 

شاهد صادق, |زمحمدصادق بن محمد صالح اصفهانی آزادانی متخلص به مینا (۱۰۱۸ در 
سورات - ۱۰۰۱) و او ان‌رادر ۶ آغاز ودر۱۰۵۹ در | کبرآباد در زمان شاء‌شجاعبهادر 
به‌انجام رسانده و در چهار باب وخانمه‌است . 

(دیوان هند ۰ نوشتهٌ ۱۱ محرم ۱۰۷۵ و ش ۲۲۲۷ به‌خطنستعلیق - فهرست‌بهار 
ش ۶۱۸ به خط نستعلیق هندی سده ۱۸ - فهرست برچ ص ۱۷ - فپرست دانشکدة ادببات‌تهپران 
سس ۲۲۲ - ذریعه ۱۵:۱۳ - فهرست سپهسالار ۱۳۱:۵ - بانکیپور )٩۱۳۵۱۵۱:۹‏ ۰ 

عقول عشره از محمدبراری امی‌پسرمحمدجمشید پسراجیاری (جباری) خان بسرمجنون 
فشقال که در ۱۵۸۶ جر ده ۱۳ 

(فهرست ابوانف ص( ۳4 ش 4۸ ( کرزن) مورخج۱۹ج ۱ر۱۱۷۳ - باتکیپور۱۱۹:۹ 
ش ٩۱۶‏ - بادلیان ش ۱2۹۵ - فل و کل2۳:۱ - مشار ۱۱۲۵-استوری ۱: ۱۲۶۲ ۰ 

هن . از میرزا محمدخان فضرالدین محمد که در زمان عالم کیر به‌درخواست خان 
جهان ک و کلتاش‌خان فرماتروای ملتان برای معزالدین‌جهاندارشاه دريك مقدمه وهفت پاپ ساخته 


بواقیت العلوم ِ 
و علوم ادبی و فلسفی هندی در آن گذارده‌است. 
(بانکیپور ۱6۱-۲:۹ ش ٩۱۱-۲‏ مورخ۲۷ رضان ۱۲۱۱) 
خزان و بهاد, از میرعوض رضوی که در خدمت میرزا محمدعلی بيك کرمانی در لاهور 
بوده‌است . در يك مدخل دربارة موجود وپیغمبر وامام سپس چهار مقاله در پزشکی » ستاره 
شناسی, دبیری و انشاء , علم و تصنع شاعری, آن گاه نتیجه در روابات‌وقصاید و غزلیات(دیوان 
هند ش ۲۲۲۹ . 
فرهنگ عجایب حقایق اور نگ شاهی, |زهدایة ال بن‌محمدمحسن‌قر بشی‌هاشمی‌جعفری, درعلوم 
طبیعی هندی از سدهٌ ۱۱ ۱۲9 ( فهرست ابوانف ص ۱64 ش ۰/۱۳۹۷ 
نت یج لافکاد, |زعلی‌بن‌حمداللاهیجانی کهبه‌نام‌شاء سلیمان صفوی درسه قسم درعلوم مذهبی 
و فلسفی و پزشکی ساخته است( کتابخانة ملك ش۲۰ ۵ ۲). 
بهادستان علوم , از ملا قطب‌محمدتقی‌طالقانی که در سه باب درصرف ونحو و منطق و يك 
خاتمه در «اشیاء متفرقه»به‌نام میرزا محمدبافر حسنی حسینی در زمان شاه سلطان حسین صفوی 
در سال ۱۱۱۷ ساخته‌است (مجلس :۱۵۱ ش ۲۱۸۷). 
دشحاتا لفنون, ازامین| لدین‌خان‌بن سید |بوالمکارم بن اممرخان حسینی‌هروی که در۲۳ ۱۱ 
در شانزده رشحه در علوم دی و عرفان و ادب ساخته‌است. 
( مجلس ۲:۹ ۱۵ - بانکیپور ۱۷۱:۹ ش ٩۱6‏ مورخ ع۱۲۷۳/۲ در پونه ) . 
جنات| لخلود, |زمیرزامحمدرضابن محمد موّمن امامی‌مدرس‌خاتون] بادی‌اصفهانی که به نام 
شاه سلطان‌حسین صفوی در ۱۱۲-۸ در ۱5 ماه ساخته‌است (فهرست فیلمهای دانشگاه‌ص5۹*- 
فهرست فارسی مشار۹۹٩5)‏ . 
حدیتَةُ حاذق و گنجينة صادق ,ازشا کرخان‌بن صادق امیرشمس الدوله لطفخان بهادرصادق 
که به‌نام بدرخود ( ۱۰۷۷-۱۱۹۵ ) به سال 2 ۱۱۷ ساخته‌است . خود او در ۱۱۲۸ متولد 
شده‌است . در دوازده خیابان‌است هريك درچند چمن و باریکی. درجهان‌شناسیو فلسفه‌و ستاره 
شناسی وتاریخ است (ش ۲۲۲۸ دیوان هند) . 
مختصر مفید ,ازمحمد اسلم بنگالی پندواثی که دريك مطلبو بیست فایده در جهان شناسی 
وآثار علوی و ستاره شماری و جغرافیا و فیزیولژی و دیو و پری‌شناسی و طبیعی‌در ۲۰۱ ۱برای 
پسر خود غلامعلی از روی کتابهای علاءالدین ابوعلی قوشچی و حمد مستوفی قزوینی و طوسی و 
محمد براری ساحته‌اشت . 
(فهرست ایوانف ص ٩۵4‏ س ۱۳۹۰۸ - بانکیپور ۲:۹ ۱۷ ۰ .)٩۹۱‏ 
فرمان جعفری , که به‌درخواست نواب میرزاجعفرعلی‌خان در ۱۲۰ در سه جزو (منطق » 
طییعی , الهی) ساخته شده‌است . 
(بانکیپور ۱۷۳:۹ ش ٩۱۷‏ مورخ ۱۲۸). 
دیاضالجنة , از محمدحن بن عبدا لرسولزنوزی(۱۲۱۸-۱۱۷۲) که در ۱۲۰۹ در بك 


حقدمه , وهشت روضه درتاریخج و آدب ساخته‌است . 


ی سر آغاز 

(مجلس :۱۵۲ - ذریعه ۳۲۲:۱۱ - نشريهة کتابخانهٌ ملی تبرهز ش ۱ :۰ ۶۷ - و ۸ 
ول اه ۰ 

بحرالعلوم, ازمحمدحسن‌بن عبدالرسول فانی حسینی زنوزی خویی (۱۲۱۸-۱۱۷۲) که 
در شهرخوی به‌نام حسین‌قلی‌خان دنبلی بیکلربیگی‌خوی در گذشتة ۱۰ رمضان ۱۲۱۳ درهشت 
مجله کشکول‌مانند دارای یك سفینه وهفت شعبه و يك ساحل ساخته(ست. 

(مجلس ۱۵۰:٩‏ - ذریعه 6۲:۳ شرب کتابخانةٌ ملی تبریز ش+ ص4۸ وش ۸ ص4 ۳). 

ترجمة کثف! لظنون عن اسامی لکتب وا لفنون ۰ از کریم| لدین‌محمدبن‌غلام بن‌عبدالسلام که به 
درخواست جان هربرت هارینگتون (مهاومنءم1؟ ای‌طی۲۲ مطه[) در رجب ۱۲۲۰ تا صفر 
۲۱ ۱ ساخته است . 

(دیوان‌هند ش ۲۲۳۰ ). 

قواعد | لمصددین, از احمدالبن محمدو|جدین شیخ امام قریشی که درادب و تاریخ وستارب 
شناسی و ستاره‌شماری در ۱۲۹۱ ساخته‌است . 

.)٩۱۸ ۱۷:۹ (بانکیپور‎ 

مطلع) لعلوم و مجمعالفنوت »از واجدعلی که در ۲۰ ذق۱۲۹۱ تا شوال ۱۲۹۲ سأخته‌است. 
درآن دو دفتر است یکی مطلع| لعلوم دیگری مجمع الفنون نخستین در۳۷ باب, دومی در چهار 
باب و يك دوره از علوم وفنون درآن هست . 

(فهر ست ایوانف ص۳۷ ش 4۸5 (کرزن ) مورخ ۱۱ ج ۱۲۷۹/۲ - مشار ۵۱ع۱) 

رشحات | لفنون » ازمیرزا محمد بن‌میرزاکاظم بن‌حاجی محمد شیرازی در ادب. 

(آثار عجم ص ۱۱ - ذریعه۲۳۹:۱۱). 

| کنون از بواقیت‌العلوم و دراری‌النجوم سخن می‌داریم : 

این کتاب برای مظفرالدولقوالدین ملك الامراء طغرل تکین غازی بيك ۰۱البارغو پس 
برنقش بازدار ساخته و برداخته‌شده‌است. چنان که‌درتاریخ گزیده ص۷۹۱ و۰۰ و ۷۸۱-۲) 
آمده است مقتفی خلیفهٌ عباسی (۲ ۵۵-0۳ 6)به‌در خواست قزوینیان یکی از بردکان خودبه‌نام 
برنقش بازدار را دره ۵۳ فرمانروایی این شپربداد و او و فرزندانش صد وشانزده سال(تا۳۵٩)‏ 
در آن‌جا فرماتروا بوده‌اند و بازپسین آنها ملك ناصرالدین بن مظفرالدین الب‌ارغوین برنقش 
بازدار بوده‌است. 

مب مظفرالدین الب ارغو پس برنقش بازدار « بپو» شمالی جامع کبیر قزوین را درسال 
۸ ساخته‌است. او بو د که سرای عیسی‌نصرانی را خریده و جزو جامع ابوحنیفه در همین‌شهر 
آکر دهواآن رایزرکتر سارت . او حاجب معزالدین سلیمان شاه بن‌محمدین‌ملکشاه ( ۵۵۹-۵۵۵ ) 
و ابوالمظنی ر کن‌الدین ارسلان بن طغرل بن محمدین طغرل ۵٩(‏ ۵۷۳-۵) بوده است؟ .پدرش 

۱ - در تاریخ جهانکشای جوینی جله سوم از غازی‌بيك یاد شده است. 

۲ - بنگرید به راحةا هدور ص ۲۱۲ و ۲۹۸۶ و4 ۲۷ و ۲۷۷ و ۲۸۲ 


بواقیت العلوم 0 


امیر بزر کث برنقش بازداری قزوین را به اقطاع وتیول داشته و از دشمنان اسماعیلیان‌سباحی 
بوده و پنج برادر ملحد را به‌يك‌روز بکشت . 

خود این مظفرالدین الب ارغو هم غازی و ملحد کش بود ودر سالهای ۰۳۲۵۳۰ زنده 
بوده‌است ۱. 

پس الب‌ارغو در سالهای ۵۳۰ تا هه بلکه تا نزديك ۵۷۳ زنده‌بوده است. 

موّلف این کتاب چنان که بر دشت‌نسخهٌ کتابخانة شادروان دهخدا بادداشت شده ازپیروان 
سنت و جماعت است و کویا هم از مردم شهر قزوین است چه در مسئلهُ ۱ فن ۲۸ از شمارشاهی 
و شمار شابوری آن شیر (۱۲۱ پ) ودر مسئْلةٌ ۱۲ فن ۲۷ (۱۱۹ پ) از «طول سایه درعرض 
قزودن و ری » گفتگو می‌داردهم‌چنین در فن ۲۰ می‌نوسد « این ناحیت » ( ۱۰۹ر ) و «اهل 
این اقلیم» (۱۱۰ ر) و باید مراد او همان قزوین باشد و از کشاورزی آن ددار سخن‌می‌دارد . 

مولف چنان که در فنء ۷ مسئلهٌ ۲ ٩۸(‏ پ) می‌نویسد در شهر شوشتر هم رفته بود . 

حاجی خلیفه در کشف|لظنون در جزو آثار غزالی از بواقیت|لعلوم نام برده‌است‌به‌نوشتة 
موریس بوئیژ در فه‌رست آثار غزالی ( ص ۱2۷۰ ش ۲2۸ ) ووستنفلد هم در فپرست خود (ش 
۳ ان را در شمارانتار اماانوردهاست ول کوش 6 که نسخه‌ای را که ووستنفلد در دست 
داشته بوده‌استدیده بود گفته‌است که آن ازغزالی نباد باشد ودرخواسته است که عبارت حاجی- 
خلیفه را اصلاح کنند . عبدالرحمن بدوی در«موّلغات|لغزالی» (ش ۲4۸) می‌نویسد که کوش آن 
را به گواهی فهرست‌ها مرپور گشتال برای نسخ وین چاپ ۰ ۱۸۶( (ش ۱) ازامام رازی‌دانسته 
است . در مجموعةٌ ش ۱۵۰۳ کتابخانهٌ ملك عنوان دومین رسالهٌ آن « در علم فلاحت ا زکتاب 
بواقیتالعلوم ازفخر رازی» است واین رساله آزروی‌همین نسخه در«چهارده رساله» که به کوشش 
آقای سید محمدباقر سبزواری در ۰ ۱۳خ درجزواتشارات دانشگاه به‌چاپ رسیده‌است نشرشده 
است (ص 5 ۱۵۱-۱) وآن همان فن بیست وششم در علم فلاحت همین بواقیت‌العلوم است . 

امام فخرالدین محمدین‌عمررازی(4 4 ۵ - ۰٩)چنان‏ که می‌دانيم کتابی دائرةالمسارف 
مانندبه‌نام حدائق‌الانوار فی‌حقائق‌الاسرار با مفتاح‌العلوم باجامعالعلوم با ستینی به‌نام ابوالمظفشی 


علاءا لدین تکش بن| یلا رسلان بن | تسز خوارزم شاء ( ۸ - ٩۹۰‏ ) در سال ۵۷4 در شصت باب 
ساخته‌است(۳) . 


۰۱ - النقض رازی ص ٩۲‏ ۱۸۱ و ۲۰۸ و 2۱6 - در جامع التواریخ رشیدی قسمت 
اسماعیلیان وسلجوقیان (ص 4 ۱4 )و زبدةا لتواریخ‌کاشانی و نسائم‌الاسحار والکامل ابن اثیروتاریخ 
عماد کاتب و وزارت اقبال از برنقش باد می‌شود . 

۲ - نثر یه کتابخانهٌ مر کزی داشگاه ۲۸:۳ 


۳ - فهرست ایوانف ش ۱۳۵۹ ص ۱۵۱ - فهرست سپهسالار ۱۵:۶ - فهرست فیلم‌های 
دانشگاه ص 2 - شمارء ۲۱۸/۱۸ دانشگاه) :۰ 


سر‌آغاز 

اما از قرانی که از کتاب ما برمیآ ید نباید آن‌از امام رازی‌باشد. 

در این کتاب از این کسان و از این دانشمندان باد می‌شود : 

۱ - ابن طباطبا ابوالقاسم احمد رسی مصری در کذشتة 6 6 ۲(۳ ر). 

۲ - این عقده زیدی جارودی (۳۳۳-۷۹) (۹هر). 

۳ - ابوالقاسم دربندی و شرح شهاب او که نشناخته‌ام کیست (۱6 پ). 

4 - ابوالعباس جعفرین محمد بن ابی‌بکری عستغفری نخشبی(نسفی) سمرقندی در گذشتة 
۲( رو پ). 

۵ - ابومحمد قاسم حریری در کذشتهُ ۵۱ والمقامات او ۲٩(‏ ر و۷۵ چ). 

٩‏ - ابوالمعالی شایور ( ۷۹ پ ) که شاید مراد ابوالمظتر شهفور بن طاهر اسفرایینی 
در گذشتة ۷۱: باشد . 

۷- ابوبکر احمد بیپقی خسرو گردی در گذشتة ۱۰۵(۶۵۸ پ). 

۸ - ادریس بن عبدالٌ وابن راشد ۹٩(‏ ر) . 

٩‏ - قاضی‌بوبوسف قروینی (1۷ ر). 

۰ - پسر اخفش (۷۹پ). 

۱- خلیل‌نحوی (۷۹ پ). 

۲ - ابوالقاسم عبدالکريم قشیری نیشابوری (۳۷۰ - ۳۹()4۸۵ چ) . 

۳ - رضی‌الدین خطیب شوشتر(۷۹ پ). 

۶ - « شیخ امام زمخشری مفسر رحمهالُ » در گذشتةم ۰۳ (۷۹ ر). 

۵ - عبدالقاهر کر کانی در گذشته ۷۹(6۷۱ پ). 

۰ - امام محمد غزالی (46۰ - ۵۰6) (٩ور)‏ . 

۷ - سید امام مرتضی فل‌الٌ راوندی زنده درهع ه و در گذشتة پیش از 9۸۷( ٩۸‏ 
۱ را 

۸ - قرامطه (٩در)‏ . 

٩‏ -افی کرجی از دانشمندان حساب و رباضی(۱۲۲ ر). 

۰ - معزی شاعر کویا در گذشتة ۱۰۲(6۲۲ ر). 

۱ - مفید قاسانی (۱۱۵ ب نسخه‌دهخدا) . 

۲ - نطنزی شاعر که بابد همان بدیم‌الزمان آبوعبدالهٌ حسین‌بن| براهیمادیب نطنزی 
در گذشته محرم ٩۷‏ باشد (۸۷ ر). 

۳ - شیخ ابواسحاقبراهيم بن‌شهر با رکازرو نی رحمه‌الدر گذشتةم ذق 4۲٩‏ در۷۳۱:۷۲ 
سالکی ( ۷۹ ر ) . 

درآن باد شده ازین کتابها : 

۱- اسرارالطب (۱۰۰ ر) . 


یواقیت العلوم " 


۲ - جامع بیهقی گویا السنن او (۱۰۵ پ) . 

۳ - شرح شهاب دربندی (۱۵ پ ). 

ء - ذاتالحلل‌مآمون (۱۳۰پ). 

۵ - طب‌النبی مستغفری (۱۰۸ پ) . 

. عنوان با عیون‌الاخبار [ابن قتیبةٌ دینوری در گذشتة 5 ۲۷] (۱۰۸پ)‎ - ٩ 

۷- فصلی که علی‌بن‌موسیالرضا به مآمون‌فرستاد که بایدهمان طب رضوی شیعیان‌دوازده 
امامی باشد (۱۰۳پ). 

۸ - قانون [ابن سینا](۱۰۷ ر). 

. ر و پ)‎ ٩٩( کتابالرقی ازمستغفری‎ - ٩ 

۰ - مقامات [حریری] ٩۹(‏ ر). 

۱ - نشوارالمحاضرین [ابوعلی محسن تنوخی در گذشته ۱۰۵(]۳۸۶ پ). 

سای درکن ۵ (۳۶ پ ص ۷۰ . 

این‌است شهرهابی که از | نها در این کتاب باد شده‌است : 

۱ - قزوین (۱۱۹ چپ و۱۲۱ چ) دربارء این شهر است که کوبا با عبارتهای «اين اقلیم» 
(۱۱۰ ر) و «اين ناحیت» (۱۰۹ و) ناد مکند . 

۲ -سمنان که کویا مولف درآن‌جا هم‌بوده‌است (۱۱۱ ر). 

۳ - شوشتر که درآنجا رفته بود (۹۸) . 

ء - شهر خواست که کوبا در آ نجا هم بوده‌است (۱۱۱ ر). 

ه - کوفه و رفتن قرمطیان بدان‌جا ٩٩(‏ ر) . 

از این‌قرننه‌ها برمیآ ی د که موّلف بایستی کتاب خود را درنیمةٌ دوم سده ششم ساخته‌باشد 
و او باید از کسانی باشد که با فلسفه چندان خوشبین نبوده‌اند چه او از فلسفه بدمی‌گوید و 
مذموم شرع‌می‌داند (۱۲۱ ر) . 

این کتاب از روی سه نسخه نشر شده است : 

۱ - نسخةٌ شمار ۳۵۲ کتابخانة ایاصوفیا در ۱۳۱ بر ک‌به‌خط نسخ عمربن اشرف برای 
فخرالدولة والدین امیر عیسی در روز دوشنبهة ۲ شعبان ۷۲۷۱ . در یایان این نسخه داستان 
بشیر و شادان که در دیباچه بدان نوید داده شده‌است نیامده است . این فخرالدولة والدین‌امیر 
عیسی همان فخرالدین چلبی عیسی بك محمدین آیدین است که نظام سبط حام‌الدین حافظ 
نسخه‌ای از لغت فرس اسدی برای او در روز سه‌شنبه ۱۰ ج ۲ر۷۹۹ نوشته‌است ( نسخة ش 
۹ خخجوانی در کتابخانة ملی تبریز) . او در میان سالهای ۷۸ و۷۹۲ در آناطولی لیدیا 
فرمانروایی داشته‌است. (نشربه ء : ۳۱۰ و۳4۳ ) امیر عیسی بك‌بنز کربايك که رحمةاله بن 
محمد بن مقرب در محرم ۷۰۵۰ نخه‌ای از مرصادالعباد برایش نوشته‌است باید جز او باشد 
(فهرست فیلمهای دانشگاه ص ۳ وه ۲۷- دیباچه لغت فرس چاپ‌اقبال) . 


۲ - محموعه سخه شمارء 4 ۲۱ کتابخانة سازمان لغت‌نامه دهخدا که در نشربً کتابخانة 
م رکزی دانشگاه (۳۹۹:۳) وصف شده ومورخ۱۱۹۹ و به‌خط نستعلیق لطف‌علی بن عبدالهٌ بن 
لطف‌علی ساوجی است برای میرعبدالة عارف صفوی . شمارة نخستین آن این کتاب است وداستان 
بشیر و شادان در این نسخه هست و با نسخه ایاصوفیا هم در عبارات یکی نیست و تصرف‌کاتبان 
درآن آشکار است ازاین‌روی چندان بدان اعتماد نشده و اختلافات آن در همه‌جا در این چاپ 
تبامده‌است و ا کر چیزی درآن افزوده داشت ترلك نشده‌است . 

۳ - مجموعة شمازه ٩۰۱۱‏ کتایخانه مجلس ( فهرست :۳۹۶ ۱ ات ۱3 
بر که است و در۲ ۸۵ از آن‌علاء منجم بوده ومحمدین‌عبداللٌ ببهقی‌هم آن داشته‌است.در۲ ۱۳۰ 
محمدبن کاظم بروجردی از آقاباقرمدرس آن را خریده است . شمارة نخستین این مجموعه متن 
عربی داستان بشیر و شادان است مورخ آغاز ج ار ۷۵ به خط ابوالفضل محمدین محمود بن 
علی‌بن سدیدبن احمد که در پابان ج ۷۵۰۱ شمار دتگر آن «الرسالة المأمونية المذهبة »را 
نوشته‌است (فیلم ش ۲۲۱۷ و عکس ٩٩۱۱‏ دانشگاه) . 

نسخهٌ دیگری ازمتن‌فارسی به‌شمارء ۳۵۱ دراباصوفیاهست مورخ ۸٩۱‏ در ۱۲ کگ ۰ 
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انجام نْخهٌ دهخدا 


بسم له ار حمنال ریم 


سپاس خدای‌را که داغ حدوث‌برچپرة جوهر وعارض عرض نهاد » وآن 
دوچیز را ازدربای جود ماه وجود داد ؛ واصل تر کیب اشخاص افلاك» و ترتیب 
اجسام» نار و آب وبادوخاك کرد »واز مدارپروین تافراز زمین‌هز ارهز ارصناییع 
بدایع از اجرام نیرات و آثار علویّات وحیوان ونبات ومعادن و موات تصویر 
کرد » وزمان‌را زمام دردست تقدیر کرد » وزمین‌را زمن و پست تسخی ر کرد » 
واز دوات مشیّت بقلم قدم بر ناصیهٌ هر يكك با سبن سعادت با شین شقاوت تحر بر 
کرد . ملکی بی‌نظیر» پادشاهی بی‌وزیر؛قاهری بی‌ظهیر,قادری بی‌مشیر . حیّی 
که‌حیاتش‌را ضدنیست » هستی که‌ذاتش‌را نذ نیست » موصوفی که صفاتش‌را حد 
نست »حارلمی که حکمش را رونست » فدیمی که وحودش را امکان مکان 
نیست » باقیی که بقایش بگردش زمان نیست » عالمی که علمش بتفکر وضمیر 
نیست » قوب ی که قوتش نیست » مریدی که ارادتش باستفادت نیست » سمیعی 
که‌سمعش بگوش‌وهوش نیست » بصیری که بسرش بحدقه وطبقه نیست ؛متکلمی 
که کلامش بکام وز بان‌وحرف والحان‌نیست ‏ دبدنیی که دیدارش بلون وصورت 
ومقا بلت‌وجهت نیست » جمیلی که جمالش در نقش خیال نیست ‏ ذوا لجلالی که 
جلالش‌درحذمنال نیست» قرریبی که قر بش‌به‌مما ست(۱ آنیست » بعیدی که بعدش 
بمسافت نیست » جسم وجوهر نیست » صورت وپیکر نیست » مستوی است بر 


۱- ۵ : بممارست . 


۲ دیباچه 


عرش باستعلا [ ۲ ر | وتعژز(۱)»نه باستقراروتحیّز . هرچه‌جزاوست‌همه فریدة 
اوست : لیس تمفله شیء و هوالسمیم البصیر . 

بعد از ثنای حضرت عرّت وحمد در گاه ربوّت بعدد قطرات امطار و 
اوراقاشجار»ءصلوات وتحیّات زا کیات نامیات‌برروان شاه شربعت وماه حقیفت» 
وزین‌زمان » وامان‌زمین » وامین آسمان» وکان کرم» وامام امم» وچشمٌ‌جود و 
مقصود وجود؛ و کل کمال وجملةٌ جمال» وقبلهُ اقبال,وموئل آل » محمدمصطفی 
صلی‌اله‌علیه وسلّم باد » وبر باران او که اعلام اسلامو ایمان یمان و نجوم‌زمین 
ورجوم شیأطین بودند . وهمچنین برروان‌اهل بیت‌او باد » نیکانوپاکان که سفینة 
نجات واصحاب درجات بودند [وسلم تسلیما ] . 

فضیلت علم : بدانکه هر چیز از اجناس مخلوقات که باری عز اسمه 
ابداع کرد آن‌را مخصو صکردانیدپصفتی که مطلوب‌خا ص از ان جنس آن‌صفت 
بود . چنانکه زر را سنک ورنگ » ومشك را بوی‌خوش, و آدمی را نطق [و] 
علم(۲ . چنانکه هرز رکه سرخ‌تر م م ی یش ۱ 
بود قیمتش بیشتر . امیرالمومنین علی کم ال وجهه کوید : قيمة کل امرء ما 
بحسنه » قيمت هر مرد چندانست که داند . هر که خواهد که قیمت خویش 
بیفزاید گو:درعلم ودانش افزا . ابن‌طباطبا[ ی ] علو ی گوید : 

دی دی ال شم ققبمة کل‌الاس نا ۱ 

وتصدیق این سخن آ نس ت که آدم صفی صلوات اند علبه که شرف بافت 
براهل آسمان وزمین بعلم بافت . وعلم آدم الاسماء کلهپا . در 9 نام 
همه چیزهادر آ دم آموخت, آ نکاموی رایرفرشتکان‌سلوه کر ۳۳۱۳۲۵ 
باسماء هولاء . چون فرشتکان درعلم آدم قاصر آمدند و به ۳ 
معترف شدند [ » پ ] کفتند : سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا . آنگاه از 
درک عرت خطابآم دکه: | کنون عالم را 2 تاد و , اسسدوا لا 
ی ره 


۱- با : تفرو ۲- ده : علم ونطق 


بواقیت العلوم ‌ 

وازین معنی‌است که تا قیامالساعة هر متعلمی از اولادآ دم که درطلب‌علم 
بك‌قدم بردارد» ملایکه و برا همجنان تواضع نما یند . ودر حدیث است : از 
الملايكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضی بما بطلب . وضع اجنحه عبارتست 
از تواضع نمودن» چنانکه میگوید : «واخفض جناحك للمومنین > یعنی «لیّن 
جانبك لهم » . این همه هست ولیکن| همه ] : 
برنج اندراست ای هنرمند (۱) گنج ثىا بد کسی گنج ناسرده رنج 

«العلم اوّله مر مذاقته . لکن آخره احلی من العسل » اکرخواهی که 
حقیقت ایین(۲) کار بدانی» درحروف لفظ «علم» ان : علم .عون ازعناست» 
لام از لدْت‌است , میم ازملك است . بعنی : تا عنای تعلّم ورنج تکرار نکشی . 
بهلدّت علم ثر سی 5 

عبدا له عباس را ال له دیدید درمکه در‌سر دری تشسته نود وهزار 
واند متعلم کرد او محبر‌ها نهاده‌علم‌می نوشتند 3 کی رکفت : ما اعز هذا الرحل! 
اوبشنید گفت : یا هذا طال ما ذلات طالبا حتی عززت مطلوباً » ما در طلب علم 
سیار رنج کشیده‌ايم تابدین ع‌" رسیده‌ایم ۰ 

حرف دیگر ازعلم لام لذت است» و لذّت حقیقت درین جپان جز لذّت 
علم‌نیست » زیرا که لذّت مطلق آن را گو یند که دایم بماند. و آنچه اهل عادت 
و براسبان گرانمایه تشستن» این همه‌استراحات‌است نه‌لذات وراحات . زیرا که 
بر یکی از آن‌جمله‌مداو مت‌نمایی (۳) درحالعین الم گردد. پس‌معلوم‌شد که: لذت 
[۳ ر حقیقت درین‌جهان جز لذت علم نیست» زیرا که بردوام در تزاید بوو(4) . 

امام ابوحنیفه رضی‌اله‌عنه گفتی : لوعلم|لملوك ما نحن فیه من لد لعلم» 
ما سردندی ۰ 


۱- ده : خردمند ۲ ده : ان ۳- ده : نمانند 
4 ده : زیرا که‌لذت علم مطلق آ نرا گویند که دام بر دوام در تزایدبود 


دیباچه 
وتا نپنداری که علم از عمل جداست » درحروفشان نگ رکه هردوشاخاز 
بك اصل رسته است » بیش ازآن نیست » لام علم پیش از میم است و لام عمل 


پس ازمیم , اما عین عناء هردو درپیش است . چون هردو بهم‌جمع‌شدند؛ملکت 
دنباو آ خرت نقد گشت. که<ا لعلماء ملوك فیالدنیا والاخرة) . 

فصل : چون فضیات‌علم بشناختی(۱)» بباید دانستن که علوم بسیاراست. 
وهرعلمی دربای بی کرانست() و بلوغ کمال از هر علم از عداد محال است . 
بزرکان گفته‌اند : «العلم کثیر وا لعمررقصیرومبلغالنهاية عسیر». وشعبی گوید: 
«العلم | کثرمن ان بحصی,فخذوا من کل شیء, احسنه» . و نظم شعر گفته‌اند : 

ماحوی العلم جمیعا رجل لا ولو ما رسه الف سنة 

انما العلم صنوف جمَة فخنذوا من کل شیء احسنه 

می کوید: کسی‌همهعلم‌پابنتواند آموختی وا کرجه هزارسال ۱ 
که صنوف‌علم بسیاراست. وا کر(۳) ازهرعلمی آ نچه‌نیکوت باشد» بر کز بنند(*۹. 
و رای صواب خود اینست که می‌فرماید » زیرا که چون عجز خلایق از ادراك 
غایات علوم محقق گشت ؛ چاره‌جز آن نباش د که ازهرعلمی قدری حاصل کند؛ 
وا گرچه همه يك‌مسئله باشد » تا از فضیلت علم بی‌علم نماند [۳ پ] 

وچون‌مولا نا[ امیر کبیر عالمعادل مید مظفر منصور ] مظفر[ الدو لة و ] 
الدین | صرءالاسلام والمسلمن ملك الامراء طترل عکنن عاری ‏ ۱ 
ارغو [ بن‌بر نقش ] مع سایر القابه اعرٌ ال انصاره و ضاعف اقتداره وادام اقباله 
وبلغآماله از آ نجا که ذکاوالمعیّت اوست برحقیقت این سر واقف گشت ونفس 
زاکیهٌ او دراصل جبأت به‌محاسنالاخلاق متحلیاست » وهمت‌عالبه که بردوام 


خواهان | کتساب فضایل است او را رغبت افگند » تا ازهر علمی طرفی تعاطی 


۱- ده:شناخته شد ۲ ده : کبار است ده ولیکن ۶- ده : بر گیر ند 


ه‌ 


بواقیت العلوم 
کند. ازخادم دعا و ناش ثناء خویش به‌حکم فرمان درخواست تا ازهر علمی‌از 
فنون علوم که در میان مردم ظاهر است مسئله‌ای چندبرسبیل انموذج ثبت 
کند » تا مش قه‌ای‌باشد به‌مسایل دیگر و داعیه‌ای برتحصیل اصول آن جمله . 

و مان نافذ را دام نفانه بامتثال وتلقّی استقبال کرد » و باقلت‌بضاعت 
وقصور باع از يك فن فسلا" عن‌الفنون لباس «المتشیّم بمالم یملاك» درپوشیدم 
واز هرعلمی ازفنون علوم که مردود شرع نیست چند مسایلالتقاط کرد [م] :6 
و آن را دانه‌های باقوت ومرجان در رشته ها کشیدم » و یواقیت العلوم [ و 
دداری النجوم] نام نهادم . 

و بیشتر مسئله‌ها آوردم که آن‌علما درمحافل‌خلفا و مجالس کبرا مطارحه 


رده بو دند ۵ 


و بلغت پارسی عبارت کردم تا فایدهآن برعموم باشد . 

و نیز ازین سبب را همه مسایل مشکل نیاوردم» خامّه خلافیّات تا مبتدی 
ومنتهی‌را از آن نصیب بود. ودر [اول ] فنّ‌اول حکایتی آوردم مشتمل برسایل 
اصو لی» و ختم کردم به‌قصه بشدر وشا وان ۱ که مشتمل است(۲) ور ال 
ونم () 

و جملهٌ این کتاب سی فنْ است از فنون علوم هر فتّی مشتمل برفاتحةٌ 
خاص درفضیلت آن‌علم ودوازده‌مسئّله بپری آسان و بهری مشکل [ بر ین‌ترتیب 
3و۳ وا دوف از باه عليه تو فلت والبه‌ایب. (۶را 


۱ - ده : و در آخر قصهٌ بشیر و شادان بنوشتم ۲ - ده : نود 
۳ - ده : خوب و کتاب برآن ختم کردم . 


ذبرست الکتاب(۱) 


فِنْ اول در علم کلام(۲) 

فش ] دوم درعلم اصول فقه 

[فق ] سوم در علم خلاف 

لفق ] چهارم در علم مذهب 

[فن ] پنجم در علم فرایض 

[نی] شنم دوعلفروط 

فنْ هفتم در علم تصوّف 

[فی ] هشتم در علم معانی قر آن(۳) 

[فق | نهم در[ علم ]اسباب‌نزول[ قر آن ] 

[ف ] دهم در ناسخ و منسوخ 

ا ۲۳ 

فش ] دوازدهم در علم قراءت 

فنْ سیزدهم در نوادر قرآن 

فش ] چهاردهم در غرایب حدیث 
فش ] پانزدهم در امثال عرب 


اس رن ۸ وفهرست کتاباین‌است که شرح داده می [ ید ِ 


7 ده : علم قرآن ومعانی آن . 
علم نوادر وانصاب . 


فنْ شانزدهم در معانی شعر تازی 
[َفق ] هقدهم در [علم] لغت عرب 

[ فش ] هجدهم در [علم ] نحو واعراب 
فنْ نوزدهم در علم تصر رف 

[فق آیستم در [علم ] عروض ونوادر 


2( 

[فی ] دسدت [و] یکم در [علم ] خط 
و کتابت 

[فن ] بت او ] دومدرأ علم ] انساب 
و تواریخ ٍِ 

[فق | بیست [و ] سوم در [علم ] تعمیر 
خواب 


[فی ] بیست [و] چهارم در علم رقی 
و افسونها 
ی بیست و ] پنجم در علم طب 


۲ - ده : اصول‌دین 


ء - ده: وادر صنعت . و << 


۱ سس 
[فی ] بیست [و ] ششم در علم فلاحت [فن] بیست [و] نهم در علم حساب 
[فی ] ال هفتم در علم نجوم فِنْ سی‌ام درعلم فال و بجر( 
[فی ] بیست [و ]| هشتم درعلم‌مساحت 

حمله سصد(۲وشصت هست‌له است‌بعدها که مسایل سارمتداول(۳آشده؛ 
تا ااگ رکسی‌مسئله‌مسئله دران با زجو ید[ به‌استقصاء | , قر بب‌هزار مسئله براید. 
و تو قع بیز رکا نی که‌درین کتاب نظر کنندچنا نست کهآ نا بهعین لرضا نگر ند» 
ومواضعز لات‌را به‌اذبال کرم بهوشا نندءودا ند که این‌مو لف ازهر دریایی‌دری 
وازهر ابری‌قطره‌ای و از هرباغی سیبی و ازهر مرغزاری گلی و ازهررخرمنی 
دانه‌ای وازهرکنایی حرفی آورده است . و آن اگرچه بعدد اندلاند به فا بده 
بساراند؛ چه(*) به‌صورت کوچك اند اما به‌صفت بز رگه‌اند . مافل و کفی‌خیر 
ما کثروالپی . ایزد سبحانه وتعالی‌توفیق خیر کرامت کناد بملّه ویمنه‌وجوده 
و لطفه . [ءپ ] 


۱ - در ده » ۲۵ علم نجوم ۲۲ علم حساب ۲۷ فال و زجر و ۲۸ خاتمت ۹ طب 
۳۰ فلاحت است . 


وا 


۳ - شخصه 2 ۳ - ده : در آن‌متداخل . 


فن اول درعلم اصول دین [ از کتاب بواثبتالعلوم ] 


افتتاح کتاببه‌علم اصول‌دین کردیم» ربراک مضمون آن توحید ومعرفت 
خداست جل جلاله » وزبده حقایق ومقصود وجود خلابق معرفت خالق است . 
کم قال‌الله تعالی: وما خلقت الجق والانسا لا لمعمدون » بعنی ال 0 
و تیز شرف هرعلم برحسب شرف معلوم آن علم است . و بزر گوار تر ازذات 
وصفات خداوند ذوالجلال هیچ معلوم نیست . لاجرم بزر گوارتر ازعلم اصول 
دین هیچ علم نباشد . و نیز دلابل توحید و براهین خداوند حت قدرته 
صمصامهای زهر | لود است برجگر های دشمنان دین واباطل اهل ضلالت. 
دعاوی اصحاب بدعت جز به قواطع اصول وشواهد معقول هباء مذئور ِ 
قال ال تعالی : پل نقدف بالحق علی‌الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق [ولکم الویل 
ممّا تصفون . چنانکه دراخبار خلف آمده است : 

حکایت : در اخبار خلفا آ مده است که جهودی وترساییو ری وثنوی 
و باطثبی را در پیش وائق بانه امیرالمومنین بردند جوا ۱ ۳۳۰۱ 
مجلس وی‌حاضر بود . واثق رحمةاله علیه جوان‌را گفت : با این جهود مسئله‌ای 
بگوتا بشنوم که ایشان چه گویند . 

سخ نگفتن [جوان] با جهود . جوان فاضل گفت : با اخا البهود! چرا 
تبّت محمّد را انکار کردی ؟ جواب داد و گفت : زبرا که او ضدآن آم که 


براقیت العلوم ۹ 
سس تسس 


موسی فرمود . بشْ۱(۵) فرمان اول فرمودن رت بدا باشد . و معنی 
بدا بگشتن رای بود . واین برحکیم روانباشد . جوان گفت : نه‌شما گفتی(۷) 
که خدا ما زا فرمو که در تیه شویم و آنجا مقام کنیم ؟ جهود گفت : آری . 
جوا نکفت | نجا چندسال بما تدی(۳/؟ گفت : چپل سال . جوان گفت : نه‌خدا 
فرمو دکه [هر ] ازتیه بیرون آ بید و دربیت المقدٌس شوید ؟ جهود گفت: آری. 
جوان گفت : پس‌این بدا باشد» و بدا برحکیم روانبود . جهودرا سخن بنماند . 
وا ق کفت : با این‌ترسا نیز مسئله‌ای بگو . 
سخ نگفتن |[ جوان] با ترسا . جوان‌فاضل‌روی‌باترسا کرد و گفت:طریق 
سلوریان با طریق بعقوییان یااملکائیان داری(4) ؟ قرسا کفت : برطریق 
یعقو بیانم ۱ تعوان گفت : اشان در عسی چه اسعا اکن ٩‏ پر ات :که 
قدیم برمریم یکی(*) شد , و عیسی ازیشان تود کرد . جوان کفت : بگو تا 
قدیم چون بامریم ببکی‌شد متلاشی شد» وازحقیقت خویش بگشت » با همچنان 
برحال بماندوقر‌سا فروماند, تتوانس تگفتن که : قدیم ازحال خویش بگشت » 
گفت : نه‌من‌این‌نگویم » ولیکن آن گفتم که: وتو ان وگو ند : جواان"کفت : 
ایشان چه گویند ؟گفت :آنکه اتحادقدیم با مریم بارادت بود نه‌بذات .جوان 
گفت : من نیز همين کویم : اگماامر. اذا اراد شا ان مقولاله کن فیکون . 
چون‌عیسی بارادت دروجود آمد» وی اتاد باطل نود شا درماند» گفت ۶ 
این یز تگویم : [ بل | که اظر یق| فلکاگان کون و آن آنست که قدیم دو 
حوهیاست 5 نی اقالی اس ] وی ار هی اتجاد | ه | مریم جوهر زمنی 
کرد نه‌جوهرازلی» تا مسیح از اشان یدید آمد و اله گشت بحقیقت . جوان 
کفت : پس‌آن چه‌بود که جهودان بردا ر کرونه وبکشتند ؟ گفت : آن‌ناسوت 
اوبود که بکشتند و بلاهوت زنده ماند . حوان کف : چراگفتی که : لاهوتش 
ی ۳ ده ۰ 7گفتند . ۳ - ده : بماندید . 


ده :گفت توطریق سطوریان داری یا طریق یعقوبیان با ملکائیان 
۵- ده : بامریم یکی‌شد -٩‏ با : کو ند 


1 فن اول درعلم اصول دین 
نکشتند ؟ ترسا گفت : چرا که لاهوت قدیم است » کشتن بر قدیم روا نباشد . 
جوان کفت : الا کبر پس متحد کشتن بناسوت وبامخلوق مکی شدن همم روا 
نباشد . تر‌سا منقطعم کل ِ 

الواثق گفت : زهی ای جوان با این کبر نیزسخن بکو ! 

سخن گفتن [جوان ] باگبر . جوان فاضل‌روی بگبر آورد [ه پ ] گفت: 
ی تاعا لم را صانع‌چنداست کر گفت: دواند : یکی بزدان ودیگراهرمن. 
جوان گفت ۰ جرا گفتی که : دواند ؟ گر ملعون کفت : زبرا که درعا لم خیرو 
شر است » وفاعل‌خیر نشاید که فاعل شربود . جوان گفت : چرا نشاید که فاعل 
کت چراک‌فاعل خی زیت تیاس از مر درل 
است . ۱ کر بزدان فاعل‌شر بود ازشم بتربودی .جوا کم ار ۱ 
که : شر ازفعل اهر‌منست واهرمن ازشر بتراست ٩‏ کس کت : آری‌چنان است. 
جوان گفت :این اهرمن از کحا است ؟ گفت از فکرت ردان ۰ ات ان 
برداکه ردان در ار فکرتی کرد که هیچ کس بود که او در یادشاهی مرا 
مناد عت کر » ازین فکرت بد او دیوی ببامد نام‌او آهرمن 3 با او حرب 
کرد هفت‌هزار سال » [پس صاح‌بستند تاهفت هزار سال | : تجوان کفت ۰ جون 
شرها ازاهرمنست‌واهرمن از [فکرت ] بزدان» پس‌واجب‌شود که بزدان‌ازهمة 
شرها بتربود که سرهمهٌ شرها[ او ] است . کبرملعون‌مبهوت کشت وخاموش‌شد. 

الواثق‌بانه کفت : ای‌جوان بااین ثنوی نیزسخن بگو . 

سخن گفتن [جوان] بائئوی . جوان روی‌بائنوی کرد [و گفت:هان ] بیار 
تا توچه گوبی! گفت : : من بدواصل قدیم گویم : « تک تور 5 ی‌ظلمت . نور بطبع 
خیّر وحکیم » وظلمت ت بطبع شربر و سفیه . هرچه در عالم خیراست همه از 
تور یک » وهرچه شر است همه از ظلمت . جوان گفت : اکرمن از ینجایگاه 
ندا کنم ایشان کویم : من‌الّلام (۲) منکما ؛ ازشما دو گانه ظلمت کدامست ؟ 


۱- ده : بدتر ۲- با : الظالم 


صاا سس 


بواقیت العلوم 
و .هد ۱9 کز نو رگوید : منم » درو غ گفته باشد » ودرو غ شراست » 
وتو شوات‌کند وااگرظلم تگوید : منم » راست گفته باشد 1 وراستی خیراست» 


فرو دراد * 
آنکه [ بر ] الوائقباله گفت : زهی ای‌جوان با این‌ملحد نیزسخن بکو 
تاشنوم . 


سخ نگفتن[ جوان] باملحد . جوان ملحد را گفت : تو نیز بگو تا چه 
میگوبی ؟ باطن یگفت : می گویم که : حق ازباطن است »مگ پیغامیر صادق 
باامامععصو مکس پنداند» وراه شناخت او | لاازگفتا بشان‌نیست . جوان گفت: 
بگو: تاصدق پیغامبر وعصمت امام از کجا بدانند تا برقول ایشان اعتماد کنند ؟ 
باطن یگفت : صدق پیغامیر از معجزه بدانشد » وعصمت امام از گفت پیفامبر . 
جوان گفت : صدق پیغامبر از معجزه بدانند / پس‌بگو تا فرق میان معجزه و 
شعبده از کجا بدانند ؟ اگ رگویی:هم از گفت ییغامیر بدانند گفت به معجزه 
درست شود » ومعجزه بگفت او » این متناقض‌باشد . وا گر به بصر و با به‌ذوق و 
یابه‌شم ولمس بدانند» این‌محال بود . زیر | که شذاخت معجزه وشعبده ازقبیل 
محسوسات نیست‌تا به‌حواس‌پنج بشناسند . واگ رگوبی‌به‌عقل بدانند» این‌مذهب 
مسلمانان است . پس مر سل را به‌عقل بدانند چنانکه رسول را . ملحددرسخن 
مترژد کشت هیچ تواست تن 
| لوائق بفرمود تاجوان‌را خلعت‌نیکوپوشا نیدند و برمر ک‌خا ص‌نشا ندند 
ودربازارهای بغداد نثار کردند و آن ملاعن‌را سیاست فررمود کردن ۰ 
چون بز رگی قدراین‌علم شنا خته‌شددو ازده‌مسئله ازوی یاد کنیم‌چنا نکه 
موضوع کتاب است . 
مسئلةًاول : چون رواباشد که حوادئی‌باشد وآن‌را آخرنباشد چنانکه 
اسب 


۱-ابنجا شُبپهٌ فلسفی النّالی ها ء متکلمان وفیلسوفان اسلامی ([ نجه میگویم دروغ 
است ء کل کلامی کاذب) که شبههٌ جذر اصم خوانده‌شده‌است بیاد مياید . 


سر سس ۳۲۲۲۲۲۲ 


5 فن اول درعلم اصول دین 
بقای اهل‌بهشت در ب‌شت [و بقای اهل دوزخ در دوزخ » چرا حوادئی نبود که 
آنرا اول نبود » روانباشد که حوادثی‌باشد که‌آن را اول‌نبود] . 

جواب: | دعوی کردن حوادثی که آن‌را آخرنبود متنافض نیست ]؛ زیرا 
که‌حقیقت حدوث اثبات آخریّت [نباشد] تا متناقض شود . اما دءو ی کون 
حوادئی که اولی ندارد مقناقض است » زرا که حقیقت حدوت اثبات ضرعت 
ات اولیت(۱) چیزی باشد . 

پس «میچنان بود که کوبی اولش‌هست ونیست» جمع‌بودمیاننفیو اثبات؛ 
و این محال بود . مثال اول [ چنانست که ] کسی گوید : من ترا درمی [+ پ] 
آنگاه دهم که بعداز آن دیثاری بدهم» ودیناری آ نگاه‌دهم که بعداز آن درمی 
بدهم . این‌روا باشد . اما قول‌وی چنانکه کوید : من آنگاه درمی بتو دهم که 
دیناری پیش از آن‌داده باشم ودیثاری ] نگاه‌دهم که ی رم از آن‌داده‌باشم. 
این‌هر کز ممکن نگردد . زیرا که‌هر کاهکه خواهدکه ده وحد رز 1 
دیناری نداده‌باشد » و | گرخواهد که دبناری‌دهد پیش‌از آن درم نداده باشد ؛ 
پس‌نه‌درم دادهباشد [و ] تواند دادن ونه وبتار . 

ودلیل براستحالت حوادئی که اول‌ندارد آ نست که نفی او لست ازحوادث 
ممعاقب نفی نهات است .و آنجه نهایت ندارد انقضاء او محال بود . زیرا که 
جمع‌باشد میان نفی نهایت و اثبات‌تناهی . واین‌تناقض باشد . و نیز انقضاءدورات 
افلاك و کوا کب مشاهداست . [و ]کی ایشان را اول نوی ما ۳ 
منعضی گشتندی . خاسه که اتفاق خصوم ما است(۲) که دورات ماه [ پیش از 
دورهای | فتاب است » ودورهای آ فتاب ] پیش‌از دورات زحل‌است . زیرا که‌تا 
زحل يك‌دور کند | فتاب قرب سی‌دور بکند .وتا | فتاب مت دور مکند ماه دوازده 
دوربکند - س اور دورات این کوا کب مالائهایت بودی این ناوت ۰ ۳ 
کم‌عند از تساآمدی کر تفاوت بمیان اعدادی باشد که آن‌را اول بود . 

مسئله دوم :| کر يك جوهر فردرا درمیان دوجوهر نپند از وی | نچه 


۱- با : اول اس با - سوه ۱ 


۱090996 سس رس سس سس 


۱۳ 


یواقیت العلوم 
کویی : نباشد , قول سفسطه بود . واگ رگویی : هن [نچه ملاقی‌جوهر یمینی 
است,مللاقی جوهر بساری نیست؛دلیل باشد بر تقسیم جوهر فرد. وجوهرفردبنز دك 
اهل اسلام جزء لایتجز ی است » قسمت وتجز به نپذیرد . 
جواب : بدا نکه جوهرفرده‌شگل‌ومحسوس نباشد تا اورا اطراف و جوانب 
بود [ ۷ را وقسمت و تجز یه لاژم گردد .واگ چیزی باشد معقول نه محسوس 
بدلبل‌عقلی بدان توس لکنند » چنانکه معرفت ازل وابد ووقت ماد آن از 
چیزهایی| که | بمحود عقل بدانند ثه از راه حس . و حجمیّت جوهر | گر چه 
حقیقت است, محسوسآ نگاه گرد که جواهر بسیار با بآن(۱)بارشوند وجسم 
کر دند . چنانکه تارعنکیو ت که چون تنها بود حجمیّت آن درچشم نياید. اما 
چون با وی تارهای‌بسیارجمع گردد محسوس شود . 
ودلیل براثبات جزء لاتجز ی ۲ نست که اتفاق جملهٌ عقلا است که سیبی 
بز رکتر باشد ازخردل دانه‌ای. | گر بر | هردو ازایشان اجزاع مالانهایه بودی 
کمی‌مقدار خر دله ازمقدارسیب پیدا کش . وشك نمست سوسفا که معدار 
خردله کمتر است . پس‌درست‌شد که ازازن امس است که‌عدد احزاء وی بحدی 
وی متصوص‌هندبی وی وا را سس از انح دز گذشته است و بحدی 
دیگرمنتپی‌شده زیادت‌از آن . پس | گردرهردو ازایشان اجزاءمالانهابه‌بودی 
هر کر بشرسدی . و چون بنرسیدی کما بیش معلوم تگشتی . و کار بخلاف 
آاشست . 
و آنجه فلاسفه گفتند که: ابن‌چیزها راقسمت متناهی [ به ] فعل‌است اما 
بقوّت وصلاحیّت متناهی نیستند » 
جواب آنستکه این خیالی است که ابشان را افتاده است . چون ازقسمت 
آن عاجز گشتند عبارت ازعجز خویش بقوّت وصلاحیّت آن چیز کردند » و از 
روی حقیقت تناهی درفعل وقّت هردو یکسانست . زیرا که ا گر نه‌چنین باشد 


و دم بات . 


۱ فن اول درعلم اصول دین 
مودی بود باز آنکه در خردل دانه اجزاء جملهٌ کوهها بلکه اجزاء جملهٌ عالم 
بلکه عا لمهای مالانهاية باشدهمه‌مجاور ومتألف بکدیگر . واین‌غابت حماقت 
است . 

مسئلاً سوم : | گرعرض را بقانیست پس‌سپیدی سیم و زردی زر وسرخی 
جافوت جوا است که هر ۶ ۱۳ 

جواب : [۷ پ | این الوان ازحال بحا لی‌فانی شود و لیکن‌متجددمیگردند 
بردوام چنانکه انقطاع نباشد » بر مثال آب که از انبوبهٌ ابریق فراز کنی در 
رایا لعن که قضیب 0( بلور نماید . ون چون ‌باعقل و آندیشه رجوع کنی 
معلوم گردد که اجزاءِ آب سیال است بردوام می گرددوهیچ جزوی دربك چیز 
بدووقت بازنمی | ید . همچنین سپیدی سیم و زردی زر بردوام می‌رود و حالة" 
فحالة باز میآفربند چنانکه در خلال آن اقطاعی ناشد و تک ۱ 1۳۳ 
از دائره‌ای که پرده‌های چرخ تیزرو نمابد هم ازین معنی باشد , و همچنین 
شکل خی که از انش نماید دزش‌چون کسی چویی ۲۳۳۳ 
وسباث ازراست بجپ می آرد و ازچپ براست . این‌جمله مثالهای توالی‌حدوث 
اعرا‌است ازپی بکدیگر» ولیکن ازسرعت دررسیدن ازپس بکدیگر چنان 
می‌نماید که برحال استاده است . 

مسئلهٌ چی‌ارم : چون‌می گوبی که‌معدوم(۲) معلوم با شد و علم را از هی 
چاره نیست ‏ متعلق‌علم باید که شبیء بود پس معدوم شیء بود ۰ 

جواب : معدوم که معلوم‌باشد برتقدیر وجود معلوم باشد » والانفی‌مطلق 
تااضافت نکنی۳1) باچیزی ثابت مقدرهی کزمعقول نکردد. و | نسه خدای‌تعالی 
مر : ان ز از لةالساعة شیء عظیم» | کرچه هنوز معدوم‌است برتقد یرو جود 
شیء می خو اند( یعنی: چون‌ببا شدچیزی عظی باشد. امامعدومی که‌مستحیل- 
الوجود بود علم‌را تعلق بهاتفاء آن‌باشد چنانکه علم به استحالت ضدّین . و 


۱- ده : قصب ۲- ده : اتفاق است که معدوم ۳ با : باضافت یکی , ده : 
نقطهٌ مطلق تا مضاف نکنی ۶ با : میخواهد 


۳ یس 


بواقیت العلوم ۱۰ 
بنزديك معظم معتزله چنانست که معلوم ات۳ جز(۱اشیء تباشد . و | نجه 
شیء نبود معلوم نبود . و بتزديك بوهاشم جبائی(۲) تعام علم به‌حسال است ؛ و 
حال‌معلوم‌تیست ,که | گر حالمعلوم‌بودی» ۲ نگاه معدوم‌را خصایص اوصاف‌نفس 
اثبات کردی گفتی : درعدم جوهر است وعرض و کون و لون ورایحه و طعم » 
ی این‌قاعده را [۸ ۳ نقض کردی و | کی | جوهررا درعدم تحیّز نبودو 
عرص را قیام به‌محل نبود درعدم » وا متسافات واضافات هیچ اشات نکرد کر 
شام ازمعتز له که او گفت : اعراض‌درعدم قا.بم بودند »سوه وناشیء ییاز 
معتز له گفت: شیء جز قد یم را وود ومحدث را شیء نشاید گفتن الابرطریق 
مجاز . وجهمبن‌صفوان از معتز له گفت : شیء محدثرا گویند » وخدای تعا لی 
را شیء تگویند. بلکه منشی‌اشیاء گو بند گنه [شیءاجتم 
را "گو یندوعرض‌رانگو یند . واما بنزديك اهل‌حق شیء وموجود(۳ )یکی باشد . 
هرچه موحودات است شیء است‌و هر چه شیء است موجود است ازقدیم وحادث. 
ودلیل ما بر قکه معدوم شیء نباشد [ تست که اجماع اهل اسلام است: 
ال خال و کل‌شیء . وبنزديك معتزله جواهرواعراض‌درعدم اشیاء بودند .ابشان 
راکوییم : خدای تعالی ابجاد عن آن اشاء کرد با ایجاد غیر آن اشیاء کرد ؟ 
ار ایجادعن آن اشیاء کرد که‌درعدم بود سخن اف درد زرا که 
اعیان اشیاء خود در ازل بود پس‌او چه‌آفرید؛ و نیز قدم عالم لازم گردد . و 
۱ 3 ۰ خر آن اشیاء آفربد کوییم : آن‌غیر شیء بود یا نبود و 
همحتین تاسلسلکردد : وا گر گوید که اعبان وذوات اشیاء را وجودا فر بدو 
آن‌و جودعبارت [ بود| ازحال‌شان پس قادریت قدیم مصروف‌بود با زآن‌حالتی 
که نه‌موصوف است به‌وجود و نه به‌عدم ونه مقدور است ونه‌معلوم ونه مجهول 
چنا نکه‌منهبا یشان است . پس‌چون‌حال و جود علیالانفراد مقدورنباشد» |بجاد 
قادریّت قدیم‌رااثری بنما ندنه‌شاهد ونه غایب . وا گرروا باشد صرف اثرقادریّت 
ک ی ۱ نات اعراش بسته‌شود وقدم عالم لازم کردذ . 
تا منیا تست 


ور ده هتکن ۲- با : جباری ۳ با : شی‌وجود . 


۹ فن اول درعلم اصول دین 

مسئلة پنجم : چه‌دلیلاست بر آنکه قدیم عاجز محال بود ؛ 

جواب : دلیل‌بر استحالت قدیم عاجز انست که دریشان [۸ پ ] آن عجز 
قدیم باشد, وعجز قدیم محال است ؛ زیرا که معنی عجز امتناع بود از ایقاع 
فعل ممکن . یس در اثبات عجز قدیم اثبات امکان فعل بود درازل تا عجز منع 
باشد از ان فعل . وامکان فعل در ازل محال بود » زیرا که ازل عبارت است از 
نفی‌اولیت» وفعلآن بود که وی‌رااول بود . واین‌همجنان باشد که مابه‌ضرورت 
دانیم [ که ] تقدیرحر کت محال است » زبرا که حر کت باید که مسبوق‌باشد 
بکون جوهردرمکان تا حر کتانتقال بود ازان مکان . واستادابو اسحق اسفراینی 
رحمةالعلیه گوید:عجزمنح بودا فمل,ومنع اقتضاءممنوعی کند,وممنوع ازلی‌هم 
محال بود. و بدانکه‌مدار اثبات توحید بر ین اصل‌است » زرا که اثبات وحدائت 
از تقد یر تما نع باشد» وتمانع‌موجب‌عجز بود از يك(۱ "جهت, وعجز قدیم‌محال باشد» 
پس تقدیر آلهین نیز محال بود . 

مسئلةً ششم : گفتی که اله‌را مکان‌نیست وبعالم پیوسته نیست‌واز عالم‌جدا 
نیست وداخل وخارج عالم‌نیست » سخن مووّی بود به‌نفی اله » زیر که‌چنن 
چیزمحال و نامفهوم باشد . 

جواب : بدانکه شرط جای گرفتن ویبوستن به‌عالمو کسستن (۰۲ازعالم و 
درون وبیرون عالم‌بودن جمله جسمیّت است » وجسم‌حادث باشد » وجسمیّت که 
شرط این‌جمله است از ذات اله جل‌جلاله منفی باشد » این‌چیزها که مشروط 
آنست هم‌منفی‌باشد . همجنانکه‌شرط عالمیو جاهلی شخص‌حاتاست وور 2 
وجماد که حبات ندارد نه‌عا لمش شاید گفتن نه حاهل . اما آنحه کیرد که : 
این چنین چیز نامفعوم باشد»! گر آن‌می‌خواهد که‌متخیل و عتصور نست راست است» 
زیرا که متخیّل ومتصور | لاجسمی نباشد که لون ومقدار دارد . اما آن‌چی ز که 
از الوان ومقادیرمقدس بود [در ] صورت وخیال نباید . وا گر آن مسخواهد که 

معقول نیست» ادن مسأم نباشد بویا ,که حون درست سل که عالم‌صنم است» صنع 


۱-۱ : ازانك نا نم 


بواقیت العلوم ۱۷ 
را از صانع گز یر نباشد . ٩[‏ ر ]۰ 

مسئلة هفتم :چوناتفاقاست که‌شاید گفتن که: صانع‌شیءلاکالاشیا ءاست» 

چرا روا نود که گونی جسم لاکالاجسام ؟ 

جواب : شیء عبارت است از موجودی ابت . پس شیدیّت مضاد الیّت 
شواند» است : قل‌ای شیء ۱ کبر شهاد: قل‌اله .لاجرم 
روا باشد که درصفات‌دیگر به‌خلاف اشیاء باشد . اماجسم عبارت است‌از چیزی 
که مر کب باشد ازاجزا »و آن مقادیر باشد ازطول وعرض‌وعمق . واین‌چنین 
الا حادث نبود . پس گفتن که : لاکالاجسام» معنی‌ندارد . زیرا که مخالفت وی 
با اجسام اگر درجسمیّت است سخن‌متناقض باشد» زبرا که جمع بود میان‌نفی 
واثبات . وا کر درصفات دیگراست هم‌محال بود » زبرا که با ثبوت جسمیّت 
که مضاد الهیّت است مخالفت در کرک صفات سودندارد . 

مسئلة هشتم : | گر وجود مسعح رویت است» پس بایستی که رویت نیز 
مرای بودی ».ازان‌سبب که موجود است . وچون‌رویت نمی بینیم باید کهآ نجا 
منعی‌استاده باشد » زیرا که محل از شیء وضد خالی نباشد . و منع روّیت نیز 
چون موجود بود باید که مرای باشد . وچون این دوموجود مرای نیست روا 
باشد که‌خدای تعا لی نیزموجودبود ومرای نباشد . 

جواب : استاد بواسحق اسفراینی رحمةاللة علیه [ گوید] : دوادراك روا 
نباشد که بيك‌جزو قیام کندوا گر چه متعلّق آن‌دوادراك مختلف باشد.وهمچنین 
کفت: دوعلم‌روا نباشد که بيك‌محل قایم بود | گرچه معلوم‌شان مختلف باشد . 
بس برقضیها دن‌سخن دو ادراهروجه که باشد متضاد رد . و همحنن 
دوعلم روا نباشد که بيك محل قایم بود . پس روّیت صحت روّیت ندارد(۱. و 
بمقد بررهیچ ما نع‌حاجت نیست. ٩[‏ پ ] ولیکن گوید : روت هرچیزی‌خودمنع 
بود ازروت‌دیگری . اما قاضیابو بکر رحمةالهعلیه کوید : رژیت ومنع‌هردو 


مرای‌اند » ولیکن از يك شخص محال بود که روت خود بیند . زیرا که ار 


سل » دم : دارد - 


۱۸ فن اول درعلم اصول دین 
هر کسی‌روّبت خویش ازمنعی بدیدی نادیدن‌آن منع‌را منعی دیگر بایستی» 
ونادبدن آن‌منع‌دومرا منعی‌دیگر بایستی » وهمچنین تا تسلسل گشتی » وبه‌محال 
انجامیدی . اماروا نباشد که خدای تعالی زیدرا ادرا کی آفریشد تابدان‌روت 
ومنع‌روبت عمرو بیند » ونیز عمرورا ادرا کی بیافریند تابدان روّبت و منع 
روّت‌زید بیند . وخواجه اماما لحرمین ابوالمعال فان علبه گو بددر کتاب 
شامل که : روبت شاید دیدن وموانع نشاید خاص مانع اول» نه‌برطریق تعمیم 
که شاه موّدی بود به‌سلسل . وادراکات به مثابت روایح و طعوم نهاد که در 
اجرای عادت آن را نبینند ءولیکن خدای تعالی مارا ادراك آ فر شدتو انیم‌دید. 

مسئلً نهم : ازمثبتان حال یکی می سئوال کند گوید : کسی را که علم 
حاصل شوه به‌حدوث ذائی و نداند که‌ان ذات حوهراست ۲ تعرس ۹۹ ۶۱۳ 
را خبر کند که ذات متحیّزاست » این علم‌دوم‌را لابد معلومی بود , | کنون‌آن 
معلوم‌علم‌دوم‌را یا نفس‌معلوم‌اول است بازائدی است: اک و علم ثانی ت 
بمعلومی دارد » گوییم : معلوم علم نخست ذاتی مجرد بود» ومعلوم علم دوم که 
آن تحیٌزاست اگرذاتی دیگربود » واجب باشد که تحیّزجوهرذاتی و موجودی 
دیگربود »واین محال است . و اگرکویی : معلوم ثانی بعینه معلوم علم اول 
است » این نیزباطل بود . زیرا که مابه‌ضرورت دانیم که : عالم درین حال دوم 
نه‌آن میداند کهآن درحال اول می دانست ۰ وان تست ال ۱۳۱ ۱۳ 
که ما دعوی می کنیم : 

جواب : گوئی م که : کسی که‌ازابتدا نداند که:صانع‌مخلوقی بیافر بند.پس 
بداند. چون بعدازآن اورا خبردهند که آن ذات مخلوق‌جوهر ست‌باح رکتی» 
بعلم ثانی ندانسته باشد بلکه بعلم اول دانسته باشدء ولسکن بت نذاند که 
کدام است . بیان این سخن آنست که چون بداند که ذاتی بعد از عدم موجود 
کشت و نداند که این جای کیراست باحر کت است » برای‌آن بداند که‌چون 
باخویشتن شود موجودات‌مختلف یابد» روا دارد که آن ذات جای گیر بود وبا 
صفت‌جای گیری‌باشدو بیش از این خودصورت‌نبندد. زرا که| داند که مخلوقات 


بواقیت العلوم ۱۹ 
از ین دوقسم بیرون‌نیست . پس‌چون کسی اورا[ خبر کند | که‌آن ذات جای گس 
است به تعیین بدانسته بود که کدام است . و ا گر گویشدش : صفت جای گیر 
است, روادارد که حر کتی بود باسکونی و بالونی باعل ی وا عفتی دیتکی از 
صفات و معانی .یس چون بداند مثلا که : حر کت است بداند که :آن صفت 
است که متحی زجای گیر بدا ن منتقل شود. وهمحنین‌چون بدا ند که : سواداست 
بدا ند که :آن ت انس بر حای کن بدان لو در ده سیاهی . برای آ نکه 
وی می‌داند که :آن به‌تعین کدام است » واجب نکند که حالتی دانسته باشد . 
و مثال این ای ات کدی ده سرداودابسفن:تچون یکی بازا ید 
اورا خبردهن که : یکی ازفرزندان توازسفردرآمد » روا دارد که : زید بود 
وروا دار که : عم‌وبود بابکریا خالد ومانند این اسامی . پس چون کو بند: 
مثلا خالد است نگو ند که : حالتی دانسته است نه موجود و ات ارت 
خالدرا باشدخاص و دیگرپسران را نباشد» بلکه عین وی دانسته باشد برسبیل 
تفصل . همجنین چون بداند که :آن نات حوهراست یاج کت است باعلل(۱) 
ات و ند که : حالتی دانسته‌اند(۱۰[,)۲پ ] پلکه گویند :1 نچه بررسبیل 
جمله می‌دانست پیش ازاین » | کنون به‌تفصیل بدانست . 
مسیلةٌ دهم خلاف معلوم مقدور باشد یا نباشد ؟ 
جواب: بدانکه مقدورممکن | لوجود بود . | کنون نظر با ید کردن‌تاخلاف 
معلوم ممکن الوجود است با مستحیل| لوجود . تحقیق آنست که بخلاف معلوم 
۳ ممکن د ۳۵9 مستحیل » و لیکن باعتباردو نظر. و آن چنان اس که[ مثلا] 
حبات رید جاتتگگاه روز عید هم ممکن است وهم مستحیل . چون نظرمجرد 
بنفس حیات زیدباشد ممکن بود . وچون نظربتعلق علم خدای تعالی‌بودبموت 
وی درین وقت حیاتش مستحیل بود . زیر که تقدیرحیاتش درین وفت موّدّی 
باشد با نکه علم جهل گردد , واین محال است » پس حیات زید چاشتگاه روز 
عبد محال بود » ولیکن استحا لتش نه اززات حبات است. چون استحالت‌اجتماع 
هت ی ی ی 


. ده : عالمی ۲- ده : است‎ -٩ 


۲۳۰ فن اول درعلم اصول دین 
ضدین [است ]» بلکه ازچیزی دیگراست خارح [[از ] ذات‌حیات, و آن انقلاب 
علم[ است ]باجهل . پس چون [ جوهر ]می‌شاید کفتن و لیکن بدو اعتبارمختلف 
| کنون اعتبارلفظ ازطریق لغت چنان بهتراست که کویی : بخلاف‌معلوم‌مقدور 
روا بود آنظربنفس مقدور. چنانکه کوبی : فلان درین حال برحر کت‌وسکون 
قادراست. ومعلوم است که [ در ]يك‌حال علم خدای تعالی با بحر کت وی تعاأق 
رفتاست باس نون والت و نظر بنفس‌حر کت وسکون کنند نه بتعلق علم . 

مسعلًیا نزدهم:| گر کلام خدای تعالی قدیم است» باید که ما نا آفر بده 
درازل‌مأمورومنهی باشیم بامر و نهی‌قديم » وخطاب معدوم محال‌بود . 

جواب : بداتکه روا باشد که مانا | فر دده مخاطب و مامور باشیم باو امرو 
نواهی قدیم » وروا باشد که‌مخاطب معدوم‌باشدو خطاب موجود . زیر| که وجود 
مخاطب شرط درستی خطاب نیست » و کلام خدای تعالی اندر ازل امرو نهی و 
وعدووعید بود. ومامورومنپی معدوم :|[۱۱ر] پس‌چون بوجودآمدند و عاقل و 
بالغ شدند» بدان امرقدیم مأمور گشتند . همحنانکه امروزبدان امری که در 
وقت ی علبه وساأم آمد؛مآمور آمدیم . وهمحنین چون سلطان‌چیزی 
فرمابدرعیّت راورعیّت | نجاحاضر نبا شد , چون‌امر بدیشان رسد مخاطب گردند. 
قال ال تعالی : لانذر کم به‌ومن بلغ . و آمده است که نام ابلیس اندراول‌حارث 
ود وعزازیل وهیچ کس اورا ابلیس ندانست . خدای تعالی فرشتگانرا خس 
داد «ا۷" ان را واستک * [ایشان ] تک کر دید اندر اسمان وزمین تابدین 
نام کس‌هست, کس نیافتند. گفتند: مگر خلفی‌اند که هنوزنبافر بدء‌است بایکی 
از ماست که نام وی نمی‌دانیم . هرك از ایشان می‌تر‌سد که نباید که نام‌وی 
باشد . ومقدمتر ایشان بطاعتها عزازیل بود . پیش وی آمدندیوم ی گفتندی: 
باید که هر که ازما اورا این نام باشد تو اورا شفاعت کنی . خدای‌تعالی آن‌را 
که امیدمی‌داشتند بشفاعت‌وی» خذلان در رسانید و بنمود که علت قرب عنایت 
است نه‌خدمت . پسازابن‌حدیث درست شد که ۳ قدیم ومذموم‌نه‌قدیم ۱1 ارو | 

۱ - ده: هعذوم 


‌ 
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3 دک کر سوزهوععوظ 


سس <<" سح ح سس ۰-1 


بواقیت العلوم ۱ 
باشد . ونیز آهده است که چون خی تا نی تفت : و ها کت تحات الطور اذ 
تاد ناد و لکن‌رحمة من‌ریّك » وچپارده(۱) بارخدای‌تعا لی‌موسی‌رانداشنوانید» 
هر ار موسی را کمان افتاد ی که خدای تعالی باوی سخن خواهد گفتن . وی 
۳ +ولسکن اش مدا کفتی صلی له علیه‌وسلم. درست شد که حمدقدیم 
روابود ومحمود نه قدیم۲1)» وهمچنین امروا بود ومامورنه قدیم(۲) 

مسعلادوا نزدهم :اسمعین‌مسمی است ارم آست در عن مسمی‌اشت پس 
بای که‌ه رکه نامآ تش‌برد؛ز بانش بسوزد . وا گرغیرمسمی است‌مودی‌بودببطلان 
عقود شرعی . زبوا که عقود براسامی افتد ومعقود مسقیات [۱۱پ ] باشد » تا 
اک کس ی کوید : مثلا" فاطمه‌را بخواستم» نام فاطمه راخواسته باشد که‌مر کب 
است ازحروف » نه شخص و را . 

جواب ۴ گام سه‌لفظ است : اسم است وتسمبه وهسمی . و اسم گاه 

رسمه اطاا قکنند .وهعنی تسمیه نام نهادن باشد با نام گفتن. گاه بر مسمّی 
اطلاق کنند. ومعنی مستّی نام برده باشد. چون نام آ تش برد دهان‌نسوزد» زیرا 
که نام بردن تسمیه است وتسمیه غیررمستی باشد . وچون گوید : فاطمه‌رانکاح 
کردم » اطلاق برمستی کرده باشد . زیرا که معقودعلیه نفس فاطمه است . نام 
وی دلیل است بروی. ودلیل برین جمله قول‌خدای تعالی است : با ز کریّا انا 
نیت رك بغلام‌اسمه بحیی .آ نگاه گفت: با بحیی . ومعلوم است که منادی شخص 
بحیی است نه‌نام او که امورعقلی معقول وملفوظ باشد» وامورحتّی‌محسوس و 
معقول وملفوظ .چنانکه‌درمعقولات قدم و حدوث دومعنی است: تا بت درس ,(۳) 
ثابت در عقل » ثابت در افظ . و در محسوسات انسان وفرس دومعنی‌است: ثابت 
درحسءثابت در عقل » ثابت در لفظ . پس نتوان گفتن که قدم معقول غیر قدم 
ملفوظ است . [ویا فرس محسوس غیرفرسملفوظ است ]. زیرا که قدم» متضمن 
قدم معقول است . وفرس, متضعن فرس محسوس است . همچنانکه ده» متضمّن نه 
است‌ویکی‌هم و نهد هس تهوغیریکی است,ز سر که نه‌ و عکی درضمن 


۱ - ده : صدوچپار ۲- ده : معدوم ۳ _ در ده «ثات درحس» نست. 


۷۲ فن اول درعلم اصول دین 
وست . همجنین نشاید گفتن که اسم غیر مسمّی است علی‌الاطلاق . زیر که 
مستّی درضمن اواست بلی بنوع تقیید روا باشد که گویند : لفظ اسم غیرمسمی 
[ است ]. همجنانکه جمله‌ای که ده‌باشدغیر جمله|یست که نه‌باشد . پس‌درست 
شد که‌روا باشد که اسم‌مسمی بود ازيك وجهو غیرمسمی بود از وجی ِ_ 
امّاعلیالاطلاق گفتن که : اسم غیرمسعی استخطااست . واین فسلرا تاهل بان 
کردن که سخت لطرف است. [۱۲ر] 


فن دوعدرعلماصول نقه [ از کتاب یواقیتالعلوم] 

و بعد ازاصول دین» اصول‌فقه باد کنیم ,که علمی‌شر ف‌است. وعلوم‌جمله 
برسه‌قسم است: عقلی محض؛ ,چون‌علم کلام وحساب» و نقلی‌محض, چون‌عام تفسیر 
واخبار» ومر است‌مبان نقلی وعقلی,چون‌علم اصول| لفقه. و بز رگان گفته| ند: 
اناد (۱)الاصول نطق اسان با لفصول . زیرا که‌علم اصول‌مسایل‌فقه‌را»همچون 
و و را ردان ان برچپار ر کن‌است بنزديك ام ام‌شافعی 

ضی | له عنه: : کتاب وستّت واجماع وقباس 9 امام ابوحنیفه رضی اله‌عنه 
ود زبادت شود. و بنزديك امام مالك رضی‌اله‌عنه استصلاح . 

و ح۲(۵) و حقیقت دنعلم‌معر فت‌ط قادلهٌاحکام‌شر ع باشد. وما نیزازهشاهیر 
مسایل وی» دوازده مسئله‌باد کنیم تعمیم فا بده‌را ان‌شاءاله تعالی 

مسعلةً اول : دعایم فقه چند است؟ 

جواب : گفته اند : دعایم ففه پنج تالف از ان 
بیرون | بد ۰ 

بکی‌عادت استکه‌شر بعت آن را تقریر کرده له 

وسلم‌م ی کو: بر سس المسلمون قیوعت ال حین .9 می کوه بد : المسلمون 
شهد ۶ 1 فی‌ارضه . 
دوم احترازاست ازمشقت . قال الهتعا لی : + بر یداه یکم الیسر ولا یر بدیکم 


۷ فن دوم درعلم اصول فقه 

و سیّمبنای یقن کردن است . زیرا که بقین را به‌شك نشاید بگذاشتن . 
پیغامبرسلی ال عله وسم‌می کوید : انا لشیطان نی احد کهوهوفی‌صلوته نت 
ین آلیتیهفیقول: احدئتاحدفت,فلاینصفنْ احد کم عن صلوته‌حتی‌بسمع صوتاو 
بجد ربحا. 

وچهارم ازالت ضرر است بقدر امکان. واصلش قول پیغامبر است سلیل 
علیه‌وسلم لاضرر ولاضرار فی‌الاسلام . | ۱۲پ ] 

وپنجم [ نست که اصلی ممهّد شده است درشرست, | نگاه چبزی هستئتی 
کنند ضرورت حاجت‌را. برطریقرخصت » دیبگری‌رابر آن‌مستثنی قیای نشاید 
کردن. وچیزهای‌نادر ازین‌جمله‌باشد, درقول فقها است که‌بر نادر حکم‌نشاید 
ذر دن. اینست دعایم‌علل‌مسایل فقهی. 

مسئلة دوم : مدار فقه برچست؟ 

جواب: مدارفقه ازمذهب و خلاف بر بك نکته‌است: وانانست اه 
که مسایل کاهی مجتمع‌شوندبعلل وشروط و گاهی‌متفرق شوند بشروطوعلل 
و گاهی مجتمع باشند بعلل و مفترق بشروط » و گاهی مفترق باشند بعلل و 
مجتمع بشروط . اما مجتمع بعلل و شروط چنانست که بیع گندم بگندم وبیع 
جو بجو. وامامفترق‌درعلت وشروط چنانست که بیع گندم بک‌بان. وامامجتمع 
درعلّت ومفترق بشروط چنانست که بیع گندم بجو وبیع برنج بجاورس . و اما 
مفترق بعلت ومجتمع درشروط چنانست | که ] بیع کربای بکربای و سع چوب 
بچوب(۱۱. ومعنیءلت وصفی باشدمیت ل که جلب حکم کند . و معنی‌شر طمکعل 
عأت بود.و باشد که‌هردو مخل باشند. واخالت(؟) علت‌پیشین(۲)باشد.چنانکه زنا 
که ااحسان بودتا۳۱) عّت وجوب رجم باشد» واعسان شرب ۱۳ ۱ 
که جالب عقوبت باشد. واما احصان کمال حال است و کمال حال مرد نشاید 
که جالب‌عقوبت باشد. 

مسئلاًسيم : اقتباس احکام از اشارات وفحوای الفاظ درون (*) سیفت(0) 


۱ - .با : جویجو ۲ - ده : شر رح | 6 - ده : دول : لا 


درون ۵ -ده : صنعت 


بواقیت العلوم ۲9 
واه وود و چند است؟ 

جواب: احکامی که از فحوا واشارات الفاظ مقتبس است پنج نوع باشد: 

نوع اوّل آنست که ضرورت لفظ مقتضی آن بود(۱) » زیرا که صدق‌متکلم 
بدونآنثابت نگردد. چنا تکهپیغامبر صلی ال علیه وسلم فرمود: لاصیام لمن لمییء 
السیام‌من اللیل. بمعنی: لاصیام‌صحیحاً اوکاملا" . همی‌حکم صوم منتفی باشد نه 
صورت‌صوم . [۱۳ ر] 

و حکم در لفط حدست دشست »آولیتکن ,صدق سخق بانات آن محقق 
مشود . همستن اک کون : اعتق عنی‌عبدك » این‌سخن افتضای‌ملکیت‌وی کند» 
وا گرچه درنعاق نیست. زیرا که شرط نفون عتق تقدم ملکست . وهمچنین فول 
خدای تعالی است: حزمت علیکم امهاتکم.بعنی:وطیء امهاتکم. زیرا که‌امپات 
اعمانند وتعلّقاحکام بافعال مکلفان بود نه باعیان . 

نوع دوم معتبر باشد از اشارت لفظ . و آن چنان‌بود که بی فصد متکلم از 
صفت لفظ معلوم گردد . چنانکه امه گفتند: کمترین طهر و بیشترین حیض 
بانزده پانزده رفته است(۲) ازقول مصطفی علیها لسلام : این ناقصات‌عقل ودین. 
فقیل مانقصان دنم ؟ قال : تقعد احدیهنْ فی‌قعر بیتها شطر دهرها لا تصلی و 
لاتصوم . 

نوع‌سوم فهم تعلیل باشد ازاضافت حکم با وصفی مناسب ,چنانکه‌خدای 
تمالیگفت : السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما الرّانية والژانی فاجلدوا . 
از بنجا مفپوم باشد که سرقت و زنا علّت قطع و جلد است » و آن در ظاهر 
ات نست . 

نو ع‌چهارم استدلالی باشداز تخصیص‌چیزی بذ ک ٩۳۱‏ بر نفی‌حکمی که غیر 
سر -وا ند ودلیل | لطاب کوند, پرعام رصلی | علیه وسلم 
کفت : فی‌السائمةالز كوة والتب احق بنفسهامن ولیّها . ومن باع نخلة مویُرة 


۱ نود آکه + ۲ - ده : حبض انز ده‌روژ است. 
۳ یا : نوع‌پنجم ااستتل الاب بردگکر 


۳۹ فن دوم درعلم اصول فقه 
فتمرتها للبایع . ایمه خلاف کرده‌اند با تخصیص سوم وثیابت و تأییر . درین 
اخبار دلالت کند برنفی حکم از غیر آن‌چیزها . شافعی و مالك رضی‌اله عنهما 
کو بند:دلالت کند,و بدین تمسك کردند که خدای‌تعا لی‌می گو ید : کلا" انهمعن 
ربهم بومذلمحجوبون. گفتند که: حجاب کار دلیل است که موّمنان‌محجوب 
نشوند . وقاضی بوبکر وابن سریج و جماعتی بسیار از فقها بآ نند که دلالت 
نکن . 

مسئلاً چبهارم : |۱۳ پ حد قیاس چیست؟ 

جواب : حدی که عامَهٌ صورتهای قیای را شامل بود اشبت که :رة 
الحکممن الاصل الی الفرع بعلهةالاصل . ونیز گفته‌اند : حمل فرع,مختلفر فبه 
علی‌اصل, مق علیه للةجامعة . ومحصول هردوحد آنست که محتید در محل 
مینی ۱ درو ثابت یاود بعلت معنی که درو باشد » پس‌هم 
ان معنی بعینه درمحل نزاع باز باود (۱»۱۱تگاه آن حکم که در اصل ثابت 
بود» درین فرع متنازع نیزثابت گرداند بدان اصل که علت است . واختلافاتی 
که مبان محتهدان افتد» گاه درثبوت‌حکم باشد دراصل, بدان معنی که‌مجتبد 
اس و و در وجود این معنی باشد درفرع متنازع فیه» و گاه 
در منع تعلیل حکم باشد دراصل وفرع. وا گر بایراد شواهد وامثلهة این جمله 
9 دراز شود . 

مسئلةً پنچم : افسام‌قیای چند است؟ 

جواب : اقسام قیای سه است : قیای عأت و قباس‌دلالت وقیاس شبه. 

اما قباس عّت آن باشد که جمع کندمیان فرع واصل بعلتی که صاحب 

شرع > م بدان باز بسته بود. چنانکه علت تحریم خمر گفته‌اند : شدة مط بة 

صاوّة عن ۳ ال .از آ نکه‌خدای تعالی گفت: : و یصد کم‌عنن کر ال وعن الصَلوة . 
شافعی درنبیذ همین شدت و مطربت وصاقه باز بافت. حکم کرد که نبیذ حرام 


۱ د<ه : حکمی است درونیابد بانبود بعلت معنوی یعنی که دروی باشد پس‌همان‌بعمنه‌در 
محل نزاع دازا ید ۳ 


بواقیت العلوم 
است‌همجون خمر. واماقاس‌دلالتآن باش دکه‌جم عکند میان اصل‌و فر ع بچیز 
کت ۲دلات ند بهيات توهمج ات 
دلالت کند برنموت بیغامیر» وا گرچه عأت حبات وجود روح است وعلت فمورت 
حصول بعمت ۰ 

واما قباس شبه بران اطلاق ورن باه ] پیعلفی 
مه دلالتی برعلت.چنانکه شافعی رضی له عنه گوید : العبد یملك 
لانهآدمی حی » قباس علی| لحرّ .ومیان حر وعبد مناست جز به‌مجرد صورت 
نست و وردنت بدی‌فیاان خلاف است مبان اصحاب . 

مسئلةً ششم : الفاظ عموم چند است ؟ 

ی + الفاظ عموم چهاراست : اوّل اسماء جموع است معرف بالف و 
لام . کقو له‌تعا لی : اقتلواالمشر کین کلهم . و کمتر بن‌جمعی سه باشد و گفته‌اند: 
دو بود . 

ودوم اسماء اجناس 9 با لفولام. چنانکه: ال جل خیرمن المرأة 
والدینار خیر من لدرهم . قال‌الله تمالی + والیارق والتارقة فاقطعوا ایدیهما» 
بعتی : کل سارق و کل سارقة . 

و سوم اسامی مبپمه باشد . چنانکه «من » عقلا را و «ما» جمادات را » 

کال ال سل ال عله واسلم: : اما اباب دبغ فقد طهرء ای : کل ایاب . 


وچپارم نفی درنکره حنانککه « ی گو دد : لائمن ظالماً » ولاتقتل و 
بعنی : کل ظالم و کل مسلم . 


معلة هفتم:حد ام چیست ؟ 

جوات : حد آمر ۲ نا الفعل بالقول لمن دونت > باشد؛ و بنزديك 
معتز له«ارادة الفعل لمن‌دو نك» بود .واین باطل اشت. به‌انکه خلیا ل‌صلوات اللة 
علیه مأموربودبه‌ن بح اسماعیل, بدلی لآ نکه ویرا میگوید: با ابت‌افعل‌ماتهر» 
وی آنسه فرهود است .۱ گرامر ارادت بودی» بایستی که ذی که مراد است؛ 
حاصل شدی . چون ازذ بح نهی کرد دلیل آنآمد که مراد نبود . زیرا که! گر 


۳۸ فن دوم درعلم اصول فقه 
مرادبودی حسن بود ۰ وازحسن حسن نمی کردن قبیح بود» وقبیح ازحکیم‌روانباشد. 
و معتز له دعوی کردند که خلبل ها مور وه به مقدمات دج » وآن خود حاصل 
شد » یعنی :کارد برحلق نهادن وما لیدن » امابه حقیقت ذ بح مامورتبود وان 
سح باطل است؛ زیر که مقدماتن بح‌را به‌صبر حاجت نیاید . واسمعیل‌میگوید: 
ستجدنی آن شاءاله من‌الصا برین . و جماعتی نیز دعوی کردند [ ۱2پ ] که وی 
مامور بودبه: ذیحو ذبح بکردو لیکن درحال باهم‌رست ( )ودرست‌شدمعجزء|براهيم 
را علیهالسلام . واین سخن باطل‌است‌زیر| که | کرچنین بودی» خدای تعالی‌در 
معرض معجزات وی باز نمودی. چنانکه برد وسلامآ تش بنمود به‌نمروو(۲) 

مسئلاً هشتم : امربچیزی نهی بود ازضدآن چیزیا نبود؟ 

جواب :مذهب‌معتز له آ نست که‌امر بکاری نهی نبود ازضد آن‌کار . اماعامة 
اصو لبان کا امر بحرزی نهی بودا زضد آن چیز. چون‌نکی‌را گودی : قم 
ی بود که :لاتقعد . و آن همجنان است ازروی صورت که قرب به هشرق 
بعینه بود بعد آزمغرب , وسکون جسم عین ترك حر کت باشد " اما یحکماضافت 
محتلف م ی‌نما ید . يك‌فعل باضافت بامغرب بعد باشد[و ]باضافت بامشرق قرب» 
اه باضافت باچیزی شغل بود وباضافت باچیزی دیگرتفرریغ ؛ همچنن 
بك طلب باضافت باسکون امر بود و باضافت باحر کت نهی بود . 

مسیلةً ریم ۰ افعال عقلی باشد باشرعی ؟ 

جوا : حسن و تج افعال از شرع معلوم گردد بخلاف قول معتز له 
دلیل برد ۱ حسن‌وقبح راجع رد با توا ۱۳ 
ا موأفقغرض‌اند حسن گویند , و آ نچه مخالف غرض قبیح . ورواباشد که 
ك عمل باضافت باغرض شخصی‌حسن بود وپاضافت با غرس تب ۳ 
باشد.چنانکه قتل شخصی معين باضافت بااغراض او لبای او و قبیح بود و باضافقت 
بااغراض اعدای او حسن ی باشد . پس ازین‌جایگاه معلوم گشت که حسن و قبج 
چیزها ذاتی آن چیز ها نیست, پلکه باضافت با اختلاف اغراض‌عی کرد( تاره 


۱- ده : برست ۲- ده : پرداوسلاما | تش بمرد باز نمود . 2 ی ککرد و رو 


ععحع‌سء‌ عحس ‏ ۵ص صططط و 


بوافیت العلوم ۹ 
سواد و بیا که محال باشد که‌يك‌چیز درحق‌زید سیاه بود ودرحقعمرو سهید. 
برای آ که سوادلّت سواد و بیاضیّت باس‌ذاتی است سواد وبیامن‌را.[:۱۵ر ]اپس 
حون رت 45 خس و قبح مت وا اهاز نست که بقل بتوان دانست» لاب 
بای که‌مستفاد ازشرع باشد . هرآ نچه‌شریمت نک و گردانید نیکو بودوهر آ نچه 
زشت گردا نید زشت بود . نبین ی که قتل قصاص‌درصورت‌چون قتل ابتدا است» و 
وطی‌نکاح در ظاهرچون وطی‌حرام» و لیکن شرع بکی‌را نتکو کرده است‌ویکی 
را زشت گردانیده . 
مسعلادهم : کمترین جماعتی[ که ] از خبر تواتر ایشان‌عام‌ضروری‌حاصل 
کردد چند کس باشند ؟ 
جواب : کمیت عدد اسعای هواس تس را اطلاع نیست , هر‌چند که 
جماعتی ازاصولیا ن گفتند که‌چهل کس بکارباید , و گروه ی گفتند : هفتاد کس» 
و گروهی گفتند که : عدداهل غزو بدرباید » یعنی : سیصد وسیزده . ودلیل بر 
7 که حقبقت آن‌عدد بنتوان شناخت] نست که | گرما با خودشویم‌تا بدا نیم که‌علم 
ما باوجود کعبه کی (۱)حاصل‌شد و بخبر‌چند کس معلوم گشت » بنتوانیم‌دانستن. 
مسئلةً یازدهم : نسخ‌چیز ی‌پیش از آ نکه بدان‌کار کرده باشندرو | باشدیا نه؟ 
جواب 7 لی روا بود . ودلیل‌بر آآنآ نست که خلیل‌را صلوات‌الله علیه ذیج 
فرمودندوپیش ازذیح نسخ کردند . و بنزديك معتزله روا نباشد . وحجت آ وردند 
که امر کردن بچیزی از بپرمسلحت مکلف‌باشد بفعل آن‌چیز,|[و ] از مصلحت 
نپی کردن ازحکمت دور بود . ابشان‌را گفتیم : آمردلالت کند برمصلحت‌ولیکن 
تا وقتی معبن باشد . چون‌آن وقت در گذرد روا باشد که بدل گرداند بچیزی 
دی که مصلحت وقت‌در آن‌چیز باشد»ومصا لح هراوقات(۲)خدای تعالی داند .و 
نس شرایم انبیا صلوات‌الة علیهم اجمعین به شریعت مصطفی علیه التلام ازین 
قبیل بود . 


مسکلفد و ازدهم :مارا به‌شر ع پیغامبر ان‌پیشین‌علیها لام کارشا ید کر دن‌یا ند؟ 


۱ نا . که ۲ ده : داند و صلاح هراوقات . 


۳۰ فن دوم درعلم اصول فقه 

چواب : امد دین [۱۵پ | درین خلاف کرده اند : گروهی گفتند: بپر 
چبزی که منسوخ‌نشده است به‌شرع مصطفی‌علبه | لسالام کارشا ید کردن.[ گروهی 
کف بهیچ از شرع ایشان کار نشاید کردن . ] و گروهی گفتند که : شرع 
ابراهیم خلیل علیه‌التلام برجااست کما قال‌الله تصالی : ملّه‌ابیکم ابراهیم .و 
کل باه : بشرع موسی‌علیه‌اللام هرچیزی که منسوخ نگشته است| کار 
شاید کردن و[ گروهی گفتند که: ]به‌شرع‌عیسی‌علیه لتلام‌شا بدکار کردن.دلیل 
رتکد شرعایشان شرع ماس ان چیز که نسخ شده باشد. قول‌خدای- 
تعالی‌است : او لك الذین هدی الله فبهدیهم اقتده . و آن جماعت که‌روانداشتند 
که شرع ایشان شرع ما باشد بدین آبت تمتك کردند : لکل‌جعلنا منکم‌شرعة 


ومنهاحا . 


فن" سوم‌درعام خلاف [ از کتاب بو اقبت العلو) ] 


صواب چنانست از یس اصول الفقه مسائل علم خلاف باد کنیم » زرا که 
علم اصول الفقه مشتمل است برادلةٌ احکام برطر بق‌اجمال» وعلم خلاف هم‌مشتمل 
است برادلهُ احکام برطریق تفصیل . ومیان مجتهدان اختلاف درفروعدان سیب 
رحمت خدا است. قال التعا لی : ولایزا لون‌مختافین الامن‌رحمر بك و لذ لك‌خلقهم. 
گفتها ند : معناه للررحمة خلفیم .سین سل انه علیه وسلم کوید : الاختلاف 
بن امْتی رحمة . و اکر این اختلاف نبودی هیچ کس تعب نظر و رنج فکرت 
نکشیدی ۳ک حال ها جامه شدی وعلم از میان خلق بر‌خاستی . و مسایل 
خلاف‌مبان‌ائمةٌ دین چند هزار باشد(۱) لیکن‌ما دوانزده‌ازهشاهیر مسا بل‌خلاف 
دون زوایا اختیار کردم اه شرط کنات است خاص دراختلافی که میان 
امام | بوحنیفه وامام شافمی‌رضیالة عنهما افتاده است اقتصار برعیون دلابلآن 
کردم بی‌اطناب وتطویل . 

مسعلة اول + ووا باشد ازالت تجاست کردن جز بآب مطلق [۱ ر] با 
نباشد ؟ 

جواب : بنزديك‌شافعی رضی‌اله عنه جز بآب مطلق روا نباشد, وبنزدیکک 
اه ری العنه روا باشد. بهن مایتی لطیف چون سس که وماورد. وحرف 


ان که بشز دك شافعی رضی‌الله عمه تطهیر آب‌محل‌را تععّدمحض ات 
سس 


۳۳۳ سس 


۱- ده: براید 


۳۲ فن سوم درعلم خلاف 
وبنردمك اوه رضی‌الهاعنه معال است وت ارات ۱۳۰۳۳۹۳۵ 
اجماع است که آب مطهّرمحل است از نجاست , وثبوت حکم طهارت در مقابله 
زوال عين نجاست [باشد] . پس طهوریّت آب معلل بوّد بازالت ,و حکم او 
متعدی کرددبهرما بعی‌مز بل‌خاصه‌سر که که آن‌را درازالت»جذب(۱ اوقت مش 
ارات ارت 

اعتراض برین خن انست که‌تسلیل نص نان 9 ۵ ۱۳ 
اینچایگاه ممکن نشیت,الته ,رس که کر ورب ۱۳۰ 
ازالت »هر کز طبارت مسل حاصل نشدی . زیرا که چون‌ اب به‌محل رسد در 
اول وهلت به‌ملاقات نجاست نجس شود » پس فا بدطپارت کی دهد . و هرآب 
که از محل‌منفصل‌می‌شود جزوی باشداز آنکه‌به‌محل متصل‌است. واجماع است 
که‌اات‌هنفصل نجس است . پس ازروی‌قباس باید که‌متصل به‌محل نیز نحس‌بود. 
ولیکن‌شرع آن‌راحکم کرده‌است‌به‌طهوربّت,ضرورت‌حاجت‌را. پس دیگرما بعات 
بدوملحق نگردد . وشافعی گوید رضی ال عنه : محل نجاست‌راازطهوری‌نا گز بر 
است باجماع » و استعمال سر که درمحل تجاست هر گز فا ددة طهارت ندارد . 
رد که به ملافات نجاست نجس شده باشد.و از روی قباس باستی کهآب نیز 
فایدء طهارت نکردی . ولیکن شرع آبرا مخصوص کرده است بافادت طهارت 
برای حاجت خلق . بدلیل|نکه | کرنجاست اندلك در آب بسارافتد و در وی 
مستهاك کردد, آن آب‌باد بود ضرورت خلق‌را .اما | گر تجاست ائدكك در سر که 
افتد نحس گردد(۲) وا که سر که [۱۰پ ] تخاست ناه توان داشتن 
دراوانی» و آب‌رانتوان داشتن . 

اعتراض برین سخن آنست که آب به ملاقات نجاست نجس‌نشود » بلکه 
مادام که درمحل نجاست مترّد می‌باشد پاك بود » همچنانکه ملاقات آب بر 
اعضنای محدث تا مادام که برعضو می‌کردد مستعمل تبود» آنگاه مستعمل 


شود که از عضو متفصل شود . 


۱- ده : حدث اک جو + کرو 


< آس۳عس 5 ۲۰ سس 


بواقیت العلوم "۳ 


و حاصل سخن بايك نکته میآید » و آن آنست که شافعی رضیاله عنه 
اعتبار اثّل حالت ملاقات میکند» و ابوحنیفه رضی‌النه عنه اعقبار آ خرملاقات 
هگن 

مسعلادوم : منیآدمی پالذاست با پلید ٩‏ 

جواب : بنزدك شافعی‌رضی‌الله عنه پاكداست» و بنزديك ار رت انه 
عنه با ات 


ایوحشفه گو ید : خروجمنی موجب‌طهارت بز رگ استت» باید که نحس 


بود همچومذی» بلکه باید که ازمذی نجس‌تر بود . زیر| که مذی موجب وضو . 
است و منی موجب غسل » و غاظ طهارت برحسب غلظ نجاست بود. 
اعتراض برین‌سخن آ نست که‌خروج‌نجس را تأثیر نبود در وجوب طهارت 
البته, زیرا که طپارت تعتدمحض‌است » وعلت آن معقول نیست‌چنانکه درمسئلة 
اولگفته شد . ومذی‌نه از آن نجس است که‌موجب وضو است . زیرا که فهقپه 
درنماز بنزديك هه موحب‌طپارت است و ثجس نیست . همچنین 
خروح کودك وحصات خشك‌موجب طهارت‌اند و نجس نیستند . وهمچنین شافعی 
لس مووو ید که زرحتی ایب متوله است از اصل با تا (۱) اصلی دیگر 
شود با مانند اول . با بد که‌باك بودقیاس برخاية مر غ و کات اس سخن آانست 
که اصل آ دمی می‌اااست و آدمی باك است و کودك که اصل دوم است همپاك 
ی نله کون : عنی غذای مستحیل است و این (۹)دلالت 
نجاست نکند (۳) . [زیرا] که غذای باك که مستحیل شود باستحا لت صلاح 
از(*) پا کی‌خویش بنگردد (*) [۱۷ر ] همچنانکه شیر . [و ] خلاف نیست که 
شبر غذای کودك باشد یا ات ی 3 ال وودلد است دز باید که 
پاك باشد » خاسّه که [ اصل ] صدو بیست وچپار هزار نقطهٌ(۳) عصمت وطهارت 
مس اد و عیسی صلوات‌انه علیه . 


۰ - با : با ده ان ۳ - با : تجس کند 
سا : دبراانه ار ده هدر دد -٩‏ ده : نطفه 


اعتراض بریین سخن [ نست که علقه باجماع نجس است ؛ و نیز [از | اصل 
با کست‌منفصل‌شده تا با اصلی دیگرشوومانند او و ات او ۱۳۱۱۵ 
که‌خون‌شده‌است , ومنی نیزدراصل‌خون بوده‌است اها اش شرت ۳9 
چنانکه گل سرخ به تصعید آتش سپید گردد . و ازین سبب باشد که اکر کسی 
در جماع افراط کند منی او برنگک خون بیرون آید. پس باید که همچنان 
مسئلةً سیم : ماه رمضان نبت ازروز درست باشد بانه؟ 
جواب : روزهماه رمضان درست نشودمگر به نیت ازشب بنزديك شافعی 
رح . و بنزديك ابوحشفه ره تالوفت زوا دوست بامنه 1۳۵ 
کند . اپوحنیفه‌رضی |له‌عنه کوید که : روزه‌درهمهُروز يكر کن است » اماطعام 
ناخوردن پیش‌اززوال شرط تحصیل‌نیّت است معظم‌روزرا که تحصیل نت درحال 
اسفار صبح‌متعذ ر است از ان‌ست که بت مردم‌در آن‌خفته باشند» واز سداران 
کم کس بود که طلو ع‌صبح صادق‌شناسد. همی‌شارع نیّت دراول جزء عبادت شرط 
گردانید همچنانکه‌در نماز » ولیکن درروزه مقدم کرد برعبادت تابرهمه کس 
آسان بود . پس برین موجب چون برای آسانی وسهولت در اول روز می‌شاید 
که‌مقدم بود باید که از اول‌روز نیزشاید که متأمر باشد , که حاجت هردم‌در 
ی همچنانست که در تقدیم . بلکه تاخیرحال(۱۲آن فسیلت وفت اسمت 9 
ااکر روزشك بعداز طلوع آ فتاب درست گرد که ماه دیده‌اند » وبا حایض پاك 
شود دروقت صبح » با کودلك بالغ گردد » با کافر مسلمان شود » و یا مسافر در 
رسد» [۱۷ پ]ٌ اگر نت در اول روز روا نباشد؛ روز این‌جماعت جمله فوت 
شود وفضیالت وقت در نا بد . 
اعتراض برین‌سخن آ نست که‌قیاس کردن تأخیر نیت از اول روزبرتقدیم 
یت روا نیست . زیرا که تقدیم نّت اکر معلل است به‌حاجت مردم چنانکه 
هی وید در با آن [حاجت ] متحعّق نیست . زیرا که حاجت در تقدیم عام 


۱-ده : با , با : با 5 ده < اراد 


٩ 0‏ به نّت 0[ ۳۳ 
همهٌروز(۲) باطل‌شود» همچنا همحنا که روز۳(۶) قضاو کثارت که باجماع‌نشاید که در 
روز() نیّت کند . 

اعتراض برین سخن | نست که اجماع ست که روزء نافله را نت پیش از 
زوال روا باشد. 

مسئلاً چپارم : خ خر بدن کالا نادبده درست بود یا نه ؟ 

جواب : نزديك‌شافعی‌رضی اله‌عنهدرست بات | وحن فه رضی ال 
عنه ردرست لاش . | بوحنیفه گوید : علم‌مشتری‌باصل‌ما لت حاصل است‌حنانکه 
علم وی رت (ك درنقاب. و حهالت وصف‌را آثری‌نیست درمنع صحت‌عقد. 
زیر که ابرادعقد براصل مالّت‌است وعلم‌مشتری بدان‌حاصل. و نادیدن وی‌با 
حهالت رسف برد . واثرجهالت وصف درقدر ما لثّت باشد , واین‌منع رضا کند 
که عمل دلست, نه‌منع اصل عقد . وازین سبب ات هش طیخار مق ثر | مد 
در وصف‌عقد وموّثر نیامد دراصل‌عقد . پس‌چون‌علم وی‌باصل‌ما لت حاصل‌باشد 
عقددر ست بود همجنانکه دیده بودی. 

اعتراض برین‌سنن [ نستکه‌چون بعضی از اوصاف‌مالمجهول‌معقود بودعلیه 
بحقیقت نشناخته باشد» پس ایرادعقد بروی درست ننود » چنانکه! گن گوید : 
از ین دوغلام یکی بفروختم اما شافعی‌رضی‌اللة عنه کوید:شرط عقد تحّق (4) 
وجود معقود علیه باشد » ودرین مسئله وجود معقود علیه مظنون است » وظن 
مضاوْعلم بود [۸ر | زیرا کها گر گوید: ای 0 که در رکه امست رن هنن 
غلام که درحجره است توف وختم؛ وجود در وغلام دردل‌متردد اش مبان 
ی ونیستی . زیر| که‌روا بود که درو غ گفته باشد. وچون دروغ [ او آممکن 


بود وجوو" در وغلام‌متحقق نبا شد. [وچون وجودمتحتق تباشد ] ابر آدعقد بروی 
باطل باشد. 
۱- ده : بگذرد تزع 
۶ - یا : و تحقمق » ده :تحقق 


: روژه ۳- با : روز » ده : يك روزه 


۳۹ فن سوم درعلم خلاف 

اعتراض برین سخن | نستکه اجماع است که علم باصل مال از طر دق‌خبر 
است» ومعتبراست. زیرا که بنده و آزاد درصورت مشاهده هردو _بکی‌اند. چون 
باییم گوید: این‌بندة من‌است» قولش معتبربود بی‌خلاف. پس چون خبر کردن 
او باصل مال معتبر است,» بابد که باوصاف مال معتبر باشد . 

مسئلاً پنجم : شبرزنان شاید فروختن دانشاید؟ ۱ 

جواب : بنزدیك اروجتته رت اند نشاید» وینزديك شافعی‌رضی‌الله شا دد. 
ابوحنیفه گوید : 

شیرجزوی است ازاجزای آدمی همچون موی و ناخن. ودلیل برجزوئت 
شیر آ نستکه اصل آ دمی‌متولداست‌همچون‌خونو ناخن_وچون(۱) تن آدمی‌محترم 
است نشاید فروختن» اجزای [وی ] همچنان [است] بنشاید فروختن. 

اعتراض برین‌سخن آ نسنکه‌مسلم نیست که شیرجزوی‌است از آدمی» بلکه 
چیزیست مودع را ۳ طعام بزودی و وحدجزر ال 
باشد که اصل به‌فواتآن نقصان یابد. وبه‌فوات شیر نفس آدمی‌متنّص کر 
پس دعوی جزوئّت باطل باشد. اماشافعی رضی‌اله‌عنه گوید: شیرمال‌است» زیر| 
که غذای کودل است که بدان انتفاع میگیرد. وانتفاع دلیل مال‌است.(۳) پس 
شاید فروختن هه‌چنانکه شی رکاو و گوسفند ودیگر طعامها. 

اعتراض برین سخن آ نستکه انتفا ع کودك ضرورت است, زیرا که وی‌را 
چیزیدیگر بجای آن‌شیر نباشد. نبینی که چون ازآن مستغنی گردد بطعامهای 
دییگر,شیر بروی حرام شود. وحکم [وی ] درحال طفولیت حکم مضطر باشد در 
مخمصةٌ قحط درین معنی دلالت ما لت تکند. 

مسئلاً ششم : [۸«پ ] اک درختی ازمسلمانی بغصب ببرد ودربناءسرای 
خویش اندازد , حکم آن چگونه باشد؟ 

جواب : بنزديك شافعی رضی‌انه‌عنه خداوند درخت را رسد 5۲ ۱ 


باز شکافد و درخت خویش بردارد . و بنزديك ابوحنیفه رضی الله عثه نرسد 


۱- ده : حمله ری مکی ۳- ده : مالیت)کند 


.سس 


بواقیت العلوم 


جز قیمت درخت. |بوحنیفه گو بد: درخت که غاصب دربناء خورش افگندحکم 
که گوس وختی شاد مق مالك اژو منقطع 
گرددورجوعش باقیمت بود. وحقیفت این [ نستکه در يكك‌محل‌دوحق جمع شد:حق 
ما لک درخت وحق‌غاصب دریناء » واداء هردوحق همکن ثیست. ساره ست 4 
طلب ترجیح کنند » آنجه راجحآ ید بتگذار ند ,وآن دیگن را قیمت کنند . و 
انتجایگاه رجحان‌حق غاصب ر است . زب | که حَقْ اودر بناءقاماست بهمهو جهی» 
وحقّ‌ما لك دردرخت بوجهی دون وجهی.زیر| که درخت از بك و جه‌مستهاك است 
پس حقّ غاصب مقدم باشد . 

اعتراض بر دن‌سن | نست که [ دعوی کردن که ] درخت ازوجپی قا یم‌است 
وازوجهی‌هالك محال بود. زیر که هلاك وبقا ضت یکدبگراند» واجتماع‌ضدین 
محال بوه دريگ چیر. اما شافمی‌رضی‌الهعنه گوید: حق مالك منقطع نشودالیته» 
زیر که عن مال وی برجااست. وبدانکه غاصب بظلم در بناء خویش آرد » نه 
ما لكا و کردد ونه‌تابع او شود. همجنانکه جامهٌمغصوب‌درمیان‌جامه‌های‌خویش 
تعبیه کند؛ وسندوق‌جایگاهی دوردست بنهد, حق ما لك ازجامه منقطع نگردد ۰ 
وی دررمن ییاز کنداحق خداوند زمین رجا باهد: 

اععراش برین سخنآستکه مسلم نیست که عين درخت قایم است.زیر| 
تا کت 1 آگاه منقول بود | کنون عفار گشت » و آنگاه اصلی بود 
بخود» | کنون تا بم‌ملك‌غاصب گشت. وازین سبب اس تکه شفعه(۱) دروی‌ثابت 
شکردد دخالاف جامه درصندوق . 

حکایت -بدا نکه‌اول مسئله[ ای که ]درخلاف‌میان‌شا فعی و اصحابا بو حنیفه 
وضی اه عنهم واقع شد [۱۹ر] این فسعله نود 

شافمي رشیالث#عنه گوید: روزی محمدبن| لحسن رحمةالة علیه مرا گفت: 
می‌شنوم که درمسایل غصب مارا مخالفت میکنی؟ 

من گفتم: آری. همی درمناظره سخنی میرفت امتحان خاطررا . 


۱- ده : شفعه , با : صفقه 


۳۸ فن -۳ درعلم خلاف 


کقت: اکنون تام مقاطر 5 9 

کفتم: ائی اجلك عن‌المناظرةه من ترا ازین بزر گوارتر دانم. 

گفت: لاب است نابشنوم که چه می کولی. 

کنت: فرمان ترا است . 

اگفت نچه کوب ی درمردی که ساجه‌ای به‌غص ببرد» _بعنی" درختی ازچوب 
ساج,و | نگاه ان‌را درناء خورش افگند وهزاردینار بر آن‌بناخر جکند.ما لك 
ان ساجه تباید وکواها ورد که ارت اب مالك اواست» جه باید کردن ؟ 

کفتم: مالك‌ساجه‌را کوییم به‌قیمت رضاده؛ | گر ندهد با بازشکاف وساجه 
باوی دهم , 

محمدین| لحسن گفت:پیغامبرمی کو بدصلی الدعله وسلم؛ لاضررو لااضرار 
فی| لاسلام. 

من گنت : او بخود ضرر کرد؛ همی غصت نباشت کردل وتا بر ۱۳۰۰ 
نهادن 1 

محمد ین حسن گفت: چه کوبی یکی از غست کند وجراحت 
[شکم] خودبدان‌بدوزد, مالكابر یشم نیا ید و بر تملك بر یشم سسنت افایت کت 
شکم وی بازشکافی بانه؛ 

۳ 

گفت: الله| کبر ۱ فول خو شرا خلاف کردی. 

و دیگر گفت:چه کوب ی که :لوحی به‌غصب بباورد ودر رات خوش‌دوزد 
بررخنه‌ای که‌در کشتی آمده باشد ومسلما نان‌در کشتی نشسته. چون بمبان‌در با 
رسدم لك لوح‌بياید وبّنت آشکارا کندبرتملك لوح. | کنون اینجایگاه‌بشکنی 
تامسلمانان غرقه شوند؟ 

کفتم: نه . 

گفت : اینجایگاه نیز برقول خویش خلافکروی : 

کفتم: اون به سل فرما, چه گوبی : ا گرا بریشم ملك صاحب 


۱ 1۷ تسس 


جراحت‌باشد ومیخواه د که ازشکم‌خویش با زشکافد وخویشتن راهلاك گرداند. 
اورا مباح باشد یانه؟ 
گفت: بلکه محرم باشد. 
کفتم: واگر این لوح‌خود ملك‌صاحب کشتی است ومی‌خواهد که درمیان 
دربا با زشکافد ومردم را هلاك کند اورا مباح بود یامحرم؟ 
کفت : نه بلکه محرّم باشد . 
کفتم: وا گردرخت ساحملك صاحب بنا شد ومی‌خواهد که بر کند و بناء 
خوش [۱۹پ | ویران کند او را مباح بود یامحرم ؟ 
#گفت : مباح بود . 
کفتم : برحمك ال تقیس مباحا بمحرّم . وی سر‌درپیش انداخت. 
مسعلةً هفتم : زن را ولایت نکاح بود یانبود ؟ 
جواب : بنزد مك‌شا فعی‌رضی اله‌عنه زنر| ولابت نکاح‌نیست‌نتوآندخویشتن 
زا بعوهر دادن ۶ وینزاد یاک پوحنیفه رضی‌ال‌عنه تواند . ابوحنیفه کوید: حرَة 
عاقلهةٌ بالغه بر خالس حق خویش می‌تصرف کند» روا باشد همچنانکه برمال 
سکن ردلیت بر آ نکه تکاح حقْ زنست آ نست که نکاح برای قضاء 
حق شهوت باشد یابرای بقاء نسل » واین هردو خالص حقّ زنست وولی را در 
آن حقّی‌نیست. وا گر‌نکاح خالص حق زن نبود چون مطالبت کردی ولی را به 
تزویج کفو بروی واجب نبودی اجابت کردن. ,وتات دن برول واجب 
آمد» درست شد که برای آن بود که نکاح حقّ‌زنست. وچون نکاح حقْ او بود 
رسدش که خودرا بشوهردهد . 
اعتراض براین‌سخن آنستکه مسلم‌نیست که‌نکاح‌خا لص‌ح زنست » بلکه 
شرع‌رادر آن‌حق‌است» وازاین‌سبب‌است که بقول و اباحت‌اومباح نگردد؛و لیکن 
بشهادت گو اهان‌درستآ ید همجنا نکه گواه‌شرط است.و لی نیز شررطاست احتیاط 
را . اماشافعی رضی ال عنه گوید : زن مسلوبالولاية است بسبب‌انوئت . زیرا 


گکه انوئت‌مشعر است بنقصان‌عقل» و نقصان‌عقل سلب ولات کند. ودلبل بر نقصان 


چ۵"<-_-_«(۰چ((«ب_-_ ۲ 

3 فن سوم درعلم خلاف 
عقل قولمسطفی‌است صلیاط علیه وسلم : «اهی ناقصات عقل, ودین, .»وچون 
نقصان عقلش درست شد | گرولابت نکا بدو مفوّض باشد ؛ ایمن نباشیم [ که 
فربفتة ] جنسیو ناجنسی‌شود, و به آحک غلبه‌شهوت و نقصان‌عقل و دین» رای 
خودرا بناسزای دهد ا رگا تفویت مصالح کرده باشد» وعار وشنار بهاولیا و 
عشیرت خوش دررساند. 

اعتراض برایین سخن آنست که ین تقصان عقل مندفع می‌شود به‌فسخ‌ولی" 
تاحش هروفت که داند کفونیست. وبیان این سخن آ نست که چون اصل عقلی 
اورا [۲۰ر ] ثابت است. اصل و لابتش نیز ثابت باشد. وچون کمال عقل ندارد 
ولی را بروی ولایت فسخ دادند, تاجبران نقصان باشد وهردو جانب را ملاحظت 
کرده باس ۱ 

مسئلاً هشتم: فاسق را بر تزویج دخش‌خویش ولابت هست انه ؟ 

جواب : بنزديك شافعیرضی‌اله‌عنه‌ویرا ولایت‌نیست. وبنزديكبوحنفه 
شیاه عنه هست. اپوحنیفه کوید : فاسق را اهلّت ولا ۱ | 
است‌وملتزم اسلام است و[ به ] معظم شرایع [قیام ] کرده‌است» بیش از آن‌نیست 

بعضی محذورات را ارتکاب می کند» بدین‌قدر مسلوب الولابة نشوداز تزویج 

دختر‌خورش . ونیز که فسق از کفر بتر نیست» وباجماع کافرما لك تزویج دختر 
خورش باشد فاسق نیزبابد که مالك بود بر طریق اولی . 

اعتراض بررین سخن آنست که شرع اثبات ولایت کثار ضرورت حاجت‌را 
نرده‌است. زیراکه ا گر بهصحن نکاح ایشان‌حکم نکنیم موّدّی بود دافسادی 
عظیم .و آن آنست که بیشتر صحابه وبعضی(۱)ازبیغامبران اولاد کثار بودند . 
پس لاب است‌حکم کردن ب*صحت‌نسب ایشان. بخلاف ولادت فاسق که زوال آن 
هیچ فساد مودّی نیست. زبرا که روابود که چون ولایت ازو سلب کنی حا کم 
بحکم ولابت ویرا بشوهر دهد . اماشافعی گوید رضی‌الهعنه : ولایت نکاح نظر 
است درمصالح دشر» وفسق را اثری‌عظیم است دوتقصان »رهای ۱ ۰ ۱۳۳۱ 


۱ ده : ری 


مص 


۲ 
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بواقبت العلوم ۱ 


۳ تست 


فسق قاضی که موجب عزل باشد. وفاسق را همیشه میل به‌اشکال وا لاف خو ش 


باشد . پس ایمن نباشیم که داعیهٌ فسق ویرا بران دارد که دختر خویش را به 
فاسقی‌دهد همچون‌خود. آ نگاه اخلال کرده باشد بحال‌دختر. پس‌درست‌شد که 
باعث بر نظردرمصا لح‌دختر عدا لت بوده بدلیل‌نیا بت | قاضی |ُدرتزویج ۳۱ 
ندارد که | نجاسبب جزعدا لت نیست» وفاسق عد یم لعدا له است. | ۲۰پ | 
اعتراض برین سخن[ نس ت که چون باعثی می‌باید درنظردرمصالح دختر » 
| ینجایگاه باعث قرابت حاصل‌است , وشفقت‌قرا بت کامل‌تر است ازشفقت‌عدالت. 
زیر که‌شفقت‌قرابت باعتی‌طبیمی‌است» و الطبع اغلب, نبینی که کافرما لك تزویج 
دشتر است. بو | فجا هیچ باعث نیست مک فرات ‏ 
مسعئلة نریم ۰ جون مود دروش از نفقهٌ زن عاجز آ ید ».فسخ نکاح زن 
روابود بانه ؟ 
جواب : بنزديك شافعی رضی اه عنه فسخ نکاح روا بود » و بنزديك 
له عنه روانبود. ابوحنیفه گو ید : نفقه‌مالیست که‌آن برعقد تکاح 
ب واجب شده‌است» عجزازان ایجاب فسخ اصل نکاح نکند»همجنا نکه‌عجز ا زمهر. 
و بان این سخن آنست که اصل نکاح که مشروع است قضاء شهوت را 
وبقاء نسل را است. ومال تبع است , و به‌فوات تبم زوال اصل ثابت نشود . 
افرص رات رتست که مسأم نست که نفقه تبع‌نکاح است؛ بلکه 
خود اصل‌است بذات خود. زیرا که قوام تن بدان متعلْق‌است » و قضاء شهوت 
بعد از فراغ غذا باشد . و نیز مپرهم تبع عقد نیست بدلیل ‏ نکه بدون تسمیه 
شاف رضی‌اله عنه گوید که : خدای تعالی فرموده‌است : 
« فامساك معروف او تسریح باحسان » با پنیکو داشتن بابنیکویی بگذاشتن . 
چون روف فایت(۱۱)است | نست که به‌موجب‌حقوق زن قیام میتواند 
کردن «ونفقه او وی زن است. هر گام که‌.وی راز بی نفقه در خانه 
۱- ده : فات گشت بعدم نفقه . رح باحسان معین باشد ۰ و دلیل بران که امساك 


بمعروف نباشد پبس تسر بح باحسان معین باشد : ودلبل بران که امسا(د بمعروف فات است 
که عبارتست ازجدایی . 


۶۲ فن سوم درعلم خلاف 


محبوس دارد امساك به‌معروف نباشد . پس تسریح باحسان که عبارت ات از 
جدایی میان ایشان واجب گردد. چون شوهر بخود نکند قاضی که نابب‌است 
زنرا از وی جدا کر داند . همجنانکه | گر بحکم عنّت عاجز | بد از ماشر نت 
بلکه حاجت زن بنفقه بیش از حاجت است به‌مباشرت . زیرا که از ماشرت 
ماهها صبر تواند کرد » واز قوت سه روز [۲۱ر] بنتواند. 

اعتراض براین سخن آنست که امساك به‌معروف‌هیچ فابت نیست . زیرا 
که امساك فعل‌شوهراست واورا تکلیف کند بدان‌قدر که درقدرتاواشد. چون 
عاجزشدمعذور بود شرع وی‌را(۱) مهلت دهند تابساری بیا بد کماقال التعالی: 
فنظرءالی میسرء . ودرآن مدت زنرا وعدة خوب می‌دهد [ و از دتکران وام 
اراس فراخ گردد. و اکر ازهمه فروماند قاضی‌وفت ازست‌المال او 
را تیب کند. 

مسئلة دهم : ِِ را برقتل‌قصاص کنند بانه ؟ 

جواب : بنزديك شافعیرضی‌الهعنه : قصاص کنند , و بنزويك ابوحنفه 
رضی ال عنه تکنند . ابوحنیفه گوید : قاتل برحقیقت مک ه است که وی را 
برفقتل داشته است, نه‌مکر ه . زیرا که‌مکر ه محمول است برقتل والت هکره 
است به مثابت شمشیر» وفعل همیشه حامل‌را بود نه محمول را . بدلیل آنکه 
ار را به‌اختیار خود گذاشتندی, تکشتی . بس‌درست شذ که فانل 
[برحقیقت ] است که اکراه کرده | است ] ویرا( ۱۳‏ فت کر ۱۳۳۳ 
سبب است که به‌اجماع فصاص بروی واجب میگردد. 

اعتراض برین سخن | نست که وقوع قتل ازمکر ه مشاهد است» و دعوی 
کردن که وی الت مک است باطل‌است. زیرا که الت را اختبار نبوده ووی 
مختاراست. بدلیل | نکه [وی] مستوجب عقوبت من کردد ! و افرعتا و 
مستوجب‌عقو بت‌نشدی. واماو جوب‌قصاص برمکر » نه از | نست که او مماشرقتل 
است و لیکن از طر بق تسبیب‌است. چنانکه یکی برجادء راه‌چاه کند تا کسی‌دروی 


2-۱ با : والا ۲ دا : به 
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افتد» وی راضمان واجب شود بحکم تسبیب . اما شافعی رضی‌الاعنه کو دد که ۰ 
هی رس | شرایط | عبت ]از مکنء حاصلاست, قصاص واجب شود مم 
چنانکه | گر بطوع خو بت کشتی. ومعنی | کراه جزطلب: فعل نیست از مکر » 
باتخو یف وتهدید. و طلب فعل از نچه فعل از وی درست نیاید محال بود. پس 
چون‌مطلوب مکره اژوی‌حاصل‌شد» وستکز ه بذان یز همند آ مد؛درست کشت که 
مت ات تعاس واجب‌انین [۷۱پ| 

اس یساس ت که مکی » وا اختباروست البته. بلکه مستعمل 
است از قبل مکر» همچنین مس روباشین آن قتلمکر ه است که وقوع قتل 
مقصود آوست» همجنا نکه ی رابدست و بش آکتل د وهالاك کند. 

ومنشاًاختلاف‌در بن‌مستله میان‌اهامین‌رضیاله‌عنهما ازش تکه‌عکر هرا بعد 

از وجودا کر ها ختیارهست بامجبور است‌چو اوح فه 5و تلا ضي الهعنه: 
بعداز | کراه‌مسلوب‌الاختیا راست»وشافع یکوید رضی العنه‌همچنان‌مختار است. 

مسئل بازدهم : اکر بسنگی کران شخصی را بکشند با بچوبی بزر کث 
قصاص واجب‌شود یانه ؟ 

جواب : بنز دك بوحنیفه رضی‌الله واجب نشود. بنزديك شافعی رضی ال 
عنه و احب‌شود. 

|بوحثیفه گوید : موجب فصاص‌فتلی باشد بصفت کمال» و آن‌قتل عمدبود 
معز ی‌از شبهت . و چنن‌فتلی‌درین‌صورت فیست» پس‌عو سب قصاص نگردد . دلیل 
بر[ نکه این‌قتل بعتکما نات آانستت که قتل بکمال آن بود که ظاهرو باطن 
خراب کند» ودرین فتل ظاهندرست بود و باطن خراب. پس از روی باطن(۱) 
قتل موجود بود و آزروی تلاهر(۲)مفقود,آ نگاه بصفت کمال نباشد. ونیز کمال 
صفت عمدئت هم درومتحقق تلستا» ز ثرا که عمد قصدباشد, وقصد قتل‌باً لت قتل 
بر ات ۳ تدای تتالی‌بز ایآ نکر ۱۷۳۱ فز بنده است کماقال ال 
تعالی . وانز لنا الحدید فیه باس شدبد و رای کر های دنتکی 

و تاعاس شم سس مک جادر تج جج رس هب سوه تسیب 


۱- ده : ظاهی ۲- ده : باطن ۳ ده :کافران 


آ فر یده‌است نه برای‌فتل. پس‌معلوم‌شد که: انعدام | لت‌قتل نیز دلیل‌بودیر نعدام 
کمالّت صفت عمدیت. وچون فتل‌بسفت کمال نباشد شنهت را دروی راه بوو؛ 
و شهت مسقط قصاص است. 

اعتراض بر ین‌سخن | نست که حقیقت فتل‌تفویت حیات است. چون فوات 
حیات حاصل کشت کمالشت قتل متحوّق شد , و قصاص واجب آمد . و تخریب 
بنبت !۱ ظاهرا و باطتا شرط نیست . زیرا که بنیت(۲)ظاهر بجراحت [ ۷۲ر ] 
می‌خراب شود. ولیکن تاباوی زهوق روح نبودقصا ص واجب‌نگردد. اما شافعی 
اه وا بد: قتل‌عمد به‌شرایط حاصل‌است» قصاص واجب شود. دلیل برین 
آ نستکه حقیقت قتل زهوق‌روح بودبه‌فعل‌وی, و آن‌حاصل است. وحقیقت عمدیت 
فصدقتل است با لتی| که] غالبا بدان قتل واقع گردد, و این همه حاصل است؛ 
پس قصاص واجب] بد همچنانکه | کربا تشی‌بسوختی. 

اعتراض برین سخن آنستکه وجود عمدیّت و صلاحیّت آلت هیچ مسلم 
نیست چنانکه گفته‌اند. وقیاس کردن بر آتش باطل است. زیرا کهآ تش اعضارا 
کر همچنانکه شمشیر» از آن معنی‌قصاص واجب میشود : 

مسئلاٌدو انز دهم : مالپای مسلمانان که کفار لعن باستمالا بادارا لحرب 
نقل کنند ملك ایشان گردد بانگردد ؛ 

جواب : شافعی رضیالدعنه کو بد؛ ملك ایشان نشود. و بنزديك ابوحنیفه 
رضی اه عنه شود . ابوحنیفه رضی گویید که : استیلاسسب مك است »و کافر و 
مسلمان در املاك و اسباب یکسانند . و همچناتکه استبلای مسلمانان بومال 
ایشان‌سبب ملك‌است ؛ استملایایشان نیز برمال ماسبب‌ملك باشد. وهمجنانکه 
استبلای کافر بررمال کافررسیب ملك بود . 

اعتراض برین سخن | نستکه استملای مشروع باید تاسبب‌ملك گردد . و 
استبلای کفاربر‌مال‌ماهشروع تیست؛ پسر‌سس‌ملك عاشه مایا ۲۱۱ 
کثار را چون مشروع است لاجرم سبب ملك است کرامت اسلام را واهانت کفر 


۱- ده : نت قتل ۲- ده : شرط ببئت . 
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را . و اما استیلای کافر برمال کافر سا لك از آن معنی می کند که اموال 
اشان سیب لفر به مباحات ملتحق گشته » ابشان م. ‏ ان تکسانند . 
اف 2 عنه کوید : استبلدی کثار براموال مسلمانان عدوان محض 
است همجنانکه استبلای مسلمانان برمال مسلمانان . و دلیل بر آآنکه عدوان 
است آ نستکه شرع را درآن دستوری نیست. وچون [۲۷پ | مت وع افودسسب 
تملك ابشان نشود . 

اعتراش برین سخن آنستکه استیلای کافران ه رگز به صفت عدو انیت 
متصف نگردد ویر که سفت عدوانیت به خطاب شرع باشد » و کافر بنزدیات 
ایوحنیفه‌رضی‌اله‌عنه به‌ش رایع اسلام مخاطب نیست. پس چون عدوانیّت صورت 
مندد استیلای وی سیب تملك باشد. والذاعلم . 


فن چپاد در لم مذهب [از کتاب بواقبت‌الملوم] 

علم مذهب مهمترین انواع فقه است » هر گاه که لفظ فقه اطلاق کنند 
تفت کرو ومعنی فقه فهم خطاب شرع باشد . ویغام, سل ۵ ۱۳ 
وسلم‌می گوید : انا اراد ال بعبدخیر افقهه فی| لدین. و بعدازعلم توحیدمهمتر دن 
علمی این علم است. قال ال تعا لی : فلولانفعمن کل‌فرقة‌طا ثفة لیتفپوافی|(دین. 
الابة . و کفته‌این مباحثه در مسایل مذهب نور دل ار رد ۳۰ 
نوادرمذهب وصورت‌تفر بعات‌ازر یگ بیابانوقطره باران بیشتراست‌وما بر قاعدة 
ای دور از نوادر مذهب باد کنیم . 

مسئلا اول : چهار کوزه چهار کس دارند , سه از آن پا کست‌ویکی‌پلید 
واه » هریك‌ازاشان اجتهاد کرده و کوزه‌ای بر گرفت وبدان‌طهارت 
"کرد اه درچپار نماز هریکی امامت کردند در نماری » نماز کدام‌درست 
باشد ؟ 

جواب : نماز بامداد همه را درست باشد. زبرا که ممکن است که امام 
بآب پاك طپارت کرده است » و مامومان هريك را اعتقاد چنانست که‌برموجب 
اجتهاد آب وضوء اشان یاك بوده است. نماز سین هم ترس ۱ اعلّت درست 
باشد . اما نماز دیگر در حق امام درست بود ودرحيّ دو کس که امامت‌بامداد 
ونماز پیشین کردند [درست "ولیکن در حق چهارم درست نبود. زیرا که آن 
دو کانه که امامت نماز پیشن کردند] ممکن باشد که [ ۲۳ ر ] پا بودند؛ و 


ِ- ده : بدین 


بواقیت العلوم ۷ 
1 اعان نیز باك بود. اما چهارم اعتقاد چنان داشت که اوپالك بود وبدان دو 
امام که‌حکم کرده بود بپا کی ایشان اقتدا کرد درنماز بامداد وپیشین؛ و لیکن 
در حق این امام که مان دینکن م ی کند حکم او چنانست که با نیست » پس 
سا رت بود » ونماژاین‌چهارم باطل بود. اما نماز شام الا امام‌را درست 
ماشد ز بر | اکه او معتقداست یا کی‌خویش‌را» و اان‌سه گا نه که معتقداند نحاست 
وضوء وبرا نماز ایشان باطل باشد . [و ] ه رکه بامامی اقتدا کند و اعتقادش 
چنان باش که او تحس است نمازش باطل بود. 
مسئلة دوم : مردی گوسفندی بخربد بيك‌دینار گوسفنددینار که‌بهای 
او بود در میان علف فرو خورد» این بیع درست باشد با نه وضمان دینار 
بر کی‌بود ؟ 
جواب : دینار يا معیّن تواند بود بادردعت اوکر مین باشد. از" دو 
بیرون نباشد : با پیش از قبض از فیش اکن پیش ازآقیض بایع 
باشد و کوسفند از دست باییم بیرون‌شده‌باشد بیع باط لگردد بهلاك ثمن‌معین 
قبلالقبض » همی با یم گوسفند باز گیرد ودینار از مال مشتری ضاأیع‌شده بود. 
زیر که چون دست بابع بر گوسفند ثابت نبود ضمانآن چی زکه گوسفندتباه 
کند بر وی نباشد . وا گر دست بایع بر گوسفند ثابت بود ثمن از مال وی 
عپلك شده باشد , موی ثبوت ید بود » عقد بیع درست بود . گوسفند را 

به‌مشتری تسلیم کند وو یرا به ثمن‌مطالبت تر سد , همجنانکه | گرثمن‌قیض کرده 

بودی مثلا . وا گر صورت مستّله پس از قبض بها باشد همی گوسفند مشتری 
[راست ] » مال پایع تلف کرده بود » در با ید تگریدن : | گر دست مشتری بر 

کوسفند ثابت بود ضمان بر وی واجب آید . ودرآ ن که غرامت دینار کند از 

مال خویش و با گوسفند را بکشد تا دینار با وی دهد » دو وجه است:| ۲۳پ ] 

يكك وجه آ نست که بر وی واجب باشد کوسفند را کشتن تا دینار بعیثه با بایع 

دهد, چنانکه نقض بثا کردن درغصب ساجه . و وجه دوم [ نستکه دینار از مال 

خو نش غرامتکشد. زیر که پیغامبر صلی‌الله علیه وسلم نهی کرده است‌ازذیح 


۶:۸۹ فن چپارم درعلم مذهب 
۰۰۹۰۰ ۳ تس هت 


حبوان جز برای خوردن. وا گر دست مشتری بر وی ثابت نباشد حنایت هدر 


بود . اما | گردینار در ذمّت(۱)مشتری [ باشد و مشتری نهاده ] باشد تا به‌بایع 
دهد کوسفندفروخورد کوسفند‌شتری‌مال مشتری تلف کرده باشد , اینجایگاه 
در باید نگر یدن: اگر گوسفند دردست بایع‌بود. ضمان بربایع آید. همچنانکه 
و سفندی‌مرهون که در دست مرتهن‌دیناری از راهن تلف کند. وا گردروست 
بایع نباشد بروی هیچ ضمان نبود » وبر مشتری واجب شود تسلیم بها کردن . 

وهمچنین | گر دبناری درمحبره افتد » در نگرند :۱ کوخذاوند محبره 
درافگنده باشدمحبره بشکندو هیچ ضمان و اجب نت زیرا که تعدی ازجهت 
او است. وا گر خداوند دینار افگنده باشد به‌خیار باشد : اکر خواهد دینار 
بگذارد وا کر خواهه مره شید ان بپای محبره کند » زیرا کهبر ای 
تحصیل ملك خویش شکسته است . وا گر از هیچ دو کس تقصیر نیفتاد ولیکن 
بی‌فصد یشان دینار درمحبره افتاده» محبره شکند ودشار بردارد وصاحب‌دینار 
بهای محبره باز دهد. 

مسئلة سوم : ا گر مردی در بیماری سه بنده آزاد کرد » قیمت هر يك 
صد دینار» واورا جز ازیشان مالی‌دیگر نباشد,و یك‌نده از وگن ۱۱۲ 
درحال حیات‌خواجه کسب [ کند ] » پس‌خواجهاز دنیا برفت وبر وی صددینار 
وام بود ؛ این عتق درست بود با نه » و بخداوند دین هیچ رسد با نه؟ 

جواب : این ازمسایل دور است » میان هرسه بنده قرعه زنند بسهم دین 
وق :اکن بر یکی [۵ ر] افند از آن دو کان که کس و ۳ 
بفر‌وشند وباوام دهند .۲ نگاه دیکر باره‌میان بندء مک ر ۱ ۱۳ 
فرعه زئند : اکر سهم‌عتق‌بر آن افتد که کسب نکرده اس ۱۳۳۱ 
و آن کب است‌رقیق ماند » وبا کسب‌وی به‌هم‌ور ثه باشد » واین 
دو چندانست کهآ زاد گشته است بعدقضای ادن سر اد اویا تساو | 
دوست (۳) دیثار است » وبندغآزاد را قیمت صددینار . پس| کرسهم عتق بعداز 


۱- ده : دست ۲ - ۵3 : دواست 


یس سس سس 


بواقیت العلوم 

آدکه يك بنده را بقرعهٌ اول با وام داده‌باشد برمکتسبآبد, سهربع آ زادشو؟" 

وسه ربع از کسب وی نیز به تبعیّت عتق اورا باشد » ويك ربع او رقیق ماند 
کی وان 


با ك ربع کسب که تبع رّق است همی ورثه را باشد با آن بنده د 
جمله نیز ات روت وام» ژیا که جون مکی 
پا وام دادیم آنجا بند مکتسب بماند با ان واشدء دفگن با 
و سا فمت : وا چون قرعه بر مکتسب آبد سه ربع از وی اه شد ؛ 
که قیمت آن هفتاد و پنج دیثار باشد » و هفتاد و پنج دینار کسب به تبع 
حر بت ساقط شد , آنجا ربعی از بشده وربعی از کسب وی بماند » جمله پنجاه 
دار داشد و بندم دمگر که قیمت وی صد است » و صد و پنجاه دینار ضف 
هفتاد و پنج [دینار ] بود . پس اکن سهم دین اول‌باره بر مکتسب آید » يكث 
تیمةٌ [ او بفروشد و بك نیمه از کسب وی بستانند و بوام دهند» آنجا بماند 
يك نیمه ] او با يك نیمه کسب‌بوام‌دهند » بماند دو بندة دیگر. آنگاه‌دیگن- 
باره قرعه گردانند میان این دوبنده که کسب نکرده‌اند : ا کر سهم عتق بر 
یکی از اشان انتد حمله آزاد شود .ژیرا که او قدر ثلث مال است بعد از 
قضای دین ۰ پس اگر سهم عتق درین صورت بر مکتسب آ ید بعد از آ نکه 
نیمه او فروخته باشد و باوام داده » آن تیم باقی وی آزاد گردد و ثيمة 
باقی کسب تبع حر بت ساقط شود و ویرا باشد . اینجا [ بمانه ] دو بندة 
وگ ۲:۰ یب ] میان ایشان دیزفرعه زنند . برهر که سهم عتق واقع شود » 
بك ثلت از وی آژزاد شود » و باقی اوبایشده دیگر رقیق ماند» و ورثه را باشد» 
و آن دوچندان بود که آزاد شده‌است. ز را که بنجاه دینار از مکتسب آزاد 
وی و تلف نده اسین وسه دیثار و دو دانك باشد . جمله هشتاد(۱) 
ار رورداتکگ بود که«حکم عت قگرفته است ۰ ۱نجا مماند دوئلت ويك 
ده کر قیمت هد منا رون سد و شست و شش دیا روچها ردان ضعف‌هشتاد 
وسه وبناز ودودانکه بود . 


۷- ده : هفتاد . 


و فن چپارم درعلم مذهب 
مسئلاً چپارم : | کردربیم فاس دکنیز کی بکررا مشتری وطی کند حکم 
چگونه باشد ٩‏ 
جواب :[ دوچیز واجب شود : ] ارش بکارت» و مهرالمثل دختر واجب 
شود. مهرمثل ابکاراز بپراستمتاع وارش‌بکارت از بهرجنایت. واجتماع این‌هردو 
حکم از است که ازبکدیگرهنفرد اند مپن‌با تقاء حتائن واج ۰ ۱۳ 
بزوال بکارت.و زو ال| بکارت ] پیش از القاء ختانین واجب شود. ومهر ابکار واجب 
می‌شود | گرچه ارش جنابت پیش افتاده‌است . زیرا که لذّت | او آبه‌وطی ابکار 
است . بخلاف آ نکه| گرمنلابه‌انگشت بکارت زایل کردی آنگاه وطی کردی؛ 
مهرلیّب واجبآمدی زیرا که اورالذت وطی ثیب بوذی. اما گر بکری‌را وطی 
کند بنکاح‌فاسد.مپرمثل واجب شود و ارش بکارت واجب نشود. وفرق‌میان‌این 
مسئله و ان‌مسئله! نست که عوض‌درنکاح برابرمنافع نکاح‌بود دون‌جملهٌ نکاح. 
پس مهپرواجب شود برای استیفاء منفعت وطی ‏ وا گرچه جزوی از آن باختیار 
زن تلف شده‌است»از بهر آن چیزی واجب‌نشود 3 عوض دربیع برابرجملة 
بیم(۱) باشد» چون درست نبود برمشتری ضمان | نجه تلف کروده ام ۱۳ 
مسئلك پنجم : مردی زن خویش‌را گوید : اکرپسری آری() [۲۵ ر ] 
ازمن بيك طلاقی» وا گردختری آری بدوطلافی. زن بيك‌شکم پسری‌ودختری 
بیاورد» چندطلاق برافتد ؟ 
جواب : درنگرند : ا گر پسس ودختر هردو بهم سر(۳بیرون آوردند سه 
طلاق برافتد» وا کر نخست دختر آمد دوطلاق برافتد, و بزادن‌پسرهیچ برنیفتد 
واگ پوشیده گردد ندانند که کدام نخست زاد ؛ يك طلاق برافتد » [ و بدوم 
هیچ نیفتد ] ,زیرا که یکی یقین‌است» وطریق ورع آن باشد که الزام دوطلاق 
کننه احتیاط را .وا کر چنان باشد که نتهفر ند ار مرک 0 ۱۳ 
ترینه بود پس‌نرینه ودرسوم | گر نر بنه‌بود وا گرمادشه؛ بولادت اول مك‌طلاق 
برافتد وبردوم هیچ برنیفتد. زیرا که او راچون بولادت نر ینه بك‌طلاق برافتد 


۱- ده : این مبیع ۲- ده : بباری ۳ ده : سربهم 


بررئیفتد زیر| که درحال سوم زن ازوی باین است وطلاق بعد بینونت بر نیفتد 
ودرحال سئونت» بلکه پیش از بینونت افتد . وا گر نخست‌مادینه زاید 91 ی 
مادینه ] پس درسوم کت نرینه زاید با مادینه » بولادت اول دوطلاق برآفتد 
وبه‌دوم متکزّر نشود. و بولادت سوم نیزهیچ‌برنیفتد. زیر که زن دران‌حال باین 
بود. یس | کر تخست بازنر دنه زاید پس‌مادیثه پس‌تر ینه‌یا مادینه‌سه‌طلاق بر فد 
بران تفصیل که باد کن‌ديم. وهمحنین اگر نخست مادینه زاید آنگاه نرینه یا 
مادینه [ آ ید ] هم سه طلاق درافتد . وا گر نخست نرنه زاید پس‌نرینه پس‌دو 
مادیثه بيك شک بیارد , يك طلاق بیش برنیفتد ۰ و | گرنخست م‌ادینه زاید 
پس‌مادینه [زاید ] آنگاه دور بنه هم بیاورد » دوطلاق افتد . 
مسعلةً ششم : اگرمردی يك دست مرتذی ببرد پس مرتث بااسلام آید » 
این قاطع اول باسه کس [دیگر ] بهم بیاید(۲) وان [۲۵پ ] دست‌دیگ | وی ] 
بثد(۳) پیش‌از آنکه دست اوّل را زخم درست شدء باشد آنگاه(** وی,دران 
زخه‌هایسسرد » حکم تن ون باشد (69؟ 
جواب : بران سه کس که باقاطع اول [ مدندسه‌ربع ازدیت والتجت رگن دد: و 
برقاطع اوّل ثمن|دیت و اجب گر دد. زیرا که نفس ازجنایت چپار کس‌هلالشده 
ای (۱ تکنیمی ازحصت جنات ك جانی که دحا ارو تسده نود 
هد وم اس . وا گرسه کس‌درحال روت بك‌دست او گرفته بيك ضربت ببرند 
آ نگاه با اسلامآ ند ودیگری بیاید ودست دیگر وی برد ومرد بمیرد دستهسا 
هنوز به ناشده» «ر ین جانی که درحال اسلام بر یده‌است ربعی اردب واجب کزدد: 
واگر این جانی‌شر باك آن‌سه کانه باشد ورحال روّتآ نگاه‌منفدشود درحالاسلام 
مرد بجنایت [يك دست ] دیگر» يك‌ثمن ازدیت بروی‌واجب شود. [زیرا | که 


جانبان درحال ردّت چهار بودند.سه راجنات هدرشد ونیمی ازان چهارم بیفتاد. 


۱ ده : | ید . ۲- ده : ببایند. ۳ ده : بمر‌ند . ده ازتکه. 


۵ ده : ود , 


2 فن چپارم درعلم مذهب 
زیرا که ازدوجنایت اویکی درحال روّت بود هدرشد. وا گر در حال روت سه 
کس بروی جنای تکنند اتگاه نااسلام ید یش ازا نکه ع ۱۳ 
مکی ازاین سه کانه بروی جنایتی کند و مرد بمیرد پیش از آنکه به گرد » 
سدسی ازدیت برین کس واجب گردد هم برین ] قیای اول. 

مسئلً هفتم : | گرمردی باده زن گواهی دهد که زنی‌شوه رخویش را شیر 
داده است بچندانکه تحریم حاصل شود وزن را ازشوهر جدا کردند پس‌مرد با 
هفت زن باز از گواهی باز آمدندء حکم این مسئله چگونه باشد ٩‏ 

جواب : برین مرد که از کواهی رجوع کردو آن هفت زن که از کواهی 
باز آمدند [+۲ر ] ریمی‌ازمهرواجت کردد:ا کواتن ون م۱۱ 
وا کرغیر مدخول‌بها باشد ثمنی ازمهر بریشان لازم شود. و آآنچه لازم می‌شود 
به نه‌قسمت کنند دوقسمت برمردآ ید و برهرزنی قسمتی. وتعلیل این چنانست 
که‌سه‌ربع ازحک برخاست . زبرا که‌سه‌زن‌هنوزیر کواهی ثابت‌اند. از قسمت ( 
گواهی بك نیمه(۲) ساقط شده‌است. دلیل برین آ نست که اکرا سه ] مود باقش 
زن رجوع کردندی بریشان چیزی واجب نگشتی. زبرا که چپارزن هنوزفایم 
بودندی, و بشهادت این چپارزن این‌حکم درست بود» همجنانکه در ابتدا خود 
چپارزن بررضاع گواهی دهند. و آن ربع که واجب میشود ازبهر آن سبب میان 
يك مرد وهفت زن برنه جزو فسمت کردیم و دومرد رادادیم که دراوّل که‌حکم 
کردیم بگواهی مردی وده زن بود وهرد وزنی بحای مردی. و هم برین تقدس 
| گرهمه رجوع کردندیغرامت بردوانزده(۳)قسمتآمدی دوقسمت برهرد و بر 
هرزنی‌قسمتی. وا گرزنان همه رجوع کردندی ومردبر گواهی‌قایم بودی برآن 
ده زن نیمی غرامت مهرلازم آمدی. زیرا که نیمی حکم بگواهی مرد هنوز 
برجا است. 

مسئلً هشتم : مردی زنی بخواست ویدر اومادر این زن رابخواست » در 
شبزفاف سهوافتاد| شان ]» مادررا بخانهةٌ پسر بردند ودختررابخاانة پدر وهريك 


۱- ده : تمه . ۲- ده : ریع . ۲- ده : دوازده . 


چه لازم گردد؟ 
جواب : اما ال چون مباشرت با زن خویش نکرد نکاح زن اوباطل گشت 
رکه او شترا زان خویش صحبت کرد با با مادرزن خود.[و ]نکاح دوم | گر 
پسراست وا گر پدرمنفسخ [۲۰پ ] گردد بدانکه پدرش | گر پسر است و پسرش 
اکر پدر است زن وی‌را وطی کرد به‌شبهت .و بر‌هر‌یکی از آن واطیان مهرمثل 
واجب شود . وچون اول ایشان وطی کرد نیمی ازمپررمستی زن او بروی واجب 
شود. زیرا که نکاح زن خویش تباه کرده است . وبردوم هیچ واجب نشود آزمهر 
ون او رم ازده اونکاح زن خویش تباه کرده‌است و لیکن ارت 
زن که باوی مبا شرت کرد واجب‌شود برای وطی.ونیز ازبرای(۱٩]آتکه‏ وطی‌دوم 
بدان زن آنگاه(۲ )رسد که زن وی ازوی باین بود به اصابت مردی و 
مسئلةٌ نریم : مردی گوید : | گر بنده من در بازار ات۳ کر را( من | زاد 
ات ۱ راد من ار ات ده من آزاد است. شتگن بدند| در 
آنوقت ] هم بنده دربازار بود وهم کنیزك در گرما به » این‌مستله چگونه باشد؟ 
جواب : کنیز | زاد شود و بنده آزاد نشود. زیرا که شرط عتق کنیزك 
حاسل اس وت وون ننده است درنازار ؛ اما شرظ عتق" بنده حاصل نیست » 
ژیرا که وبرا درآن وقت د رکرمابه هیچ کنیز ك که آن کنزد آزاد 
باشد و(4) ازملك او بیرونآمد(*. 
معلا دهم : اگرمردی چپارزن دارد و بگوید که :ا گر یکی‌را ازشما 
طلاق دهم بنده‌ای از بند کان من آزاد شود » و همچنین | گردو را طلاق دهم 
دوشده » و اگر سه‌را سه بنده ؛ واگرچهار را چپار بنده .آنگاه همه چپاررا 
بيك بارطلاق‌داد » چند بنده آزادگردد ؟ 


جواب : چون«۱گر» گفته باشد و « کر » سازی «ان» بود ودان» (۷) 


ده : بر ده آزنحا ۳- ده : ولیکن نا اراد او 
۵- ده : رفت 1 سا ان ۷- با : آآن» دهد ۳:۳ 
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شرط را باشد ؛همی ده‌بنده آزاد گردد. زیرا که در تقد در اول دك بنده ارو شوه 


ودر تقدیر دوم دوبنده» ودر تقدیر سوم سه‌بنده» و در چهارم چهار ۰ یکی و دو 
[۲۷ر] وسه وچهار ده‌باشد . اما گر گوید هم درین |[ صورت ] که: هر گاه که 
یکی را ازشما طلاق‌دهم بنده‌ایآزاد شود(۱ )موه گاه چپار را طلاق دهم چپار 
بنده ؛ وهمه چپاررا طلاق دهد؛ حواب باشد که«هر گاه که» بتازی« کاما» باشد 
و لفظه کلما» عام است» تکراو دروی‌آید » درین(۱ سورت دار ۱ ۳۱۹ 
زیرا که درمسئهُ چهار يك(۳)يك است ودوبار دو است ویكت بار سه است؛ و یك 
بارچهار,جمله‌پا نزده‌باشد . وازاصحاب کسی گفته‌است که: هفده بنده آ زادشوده؛ 
وحجت این آورده است که درعدد چهاربار بك بات بوو ود ار ۱ 
بود. و آن‌بکی که ازسه بازماند چون مکرر گردد دوشود وبك بارچهار باشد ؛ 
پس به تفصییل چهار بود ودو دو وسه ویکی ویکی وچهار» جمله هفده باشد. و 
این‌فول‌ضعیف است » زیرا که آن یکی که از سه‌بازمانده‌است مکیر گردانیده 
است بی‌حجتی . 

مسئلةیا نزدهم؛ مردی دوخواهر خوش رابه‌شخصی‌داد در يك عقد,و نکاح 
ایشان درست بود این رنه باشد(؟)؟ 

جواب: این مردژی باشد] که زنی دارد »و ویرا از زتی دیگر دختری 
باشد» وزن را از مردی دیگر دختری باشد . پش این مرد ازین زن(سری 
بیاورد » ومرد بمیرد » ویس بز رک شود( وخوهران خودرا هردو بيك مرد 
دهد » نکاح ایشان درست‌بود. زیرا که میان‌ایشان قرابت نست و اشان هردو 
خواهراین پسرباشند یکی ازمادر یکی اژیدر . 

مستلادوانزدهم : یکی پدر خویش‌را پفروشد و بهای وی بخورد حلال 
شود(۲امانه » صورت ای کون باشد ؟ 

جواب : این‌مردی باشد که نده خوورا دستوردهد تا ز یا را واه 

۱ - ده : شود وه گاه که دورا دو بنده وهر گام که هر ۲ ده 


آندر ین ۲ - ده : نار ۶ - ده : نود و - ده : این زن ازین مرد 


٩‏ - ده : بمرد ... شد ۷ - ده : دود 


بواقیت العلوم 
اناد دود ۰ پبس مادر از دئبا 


واه ارات ژن ننده را پسریآ ید 6 ان بسن 
ر(۱) خویش را مطا لبت کند 


برود و پس وارث او باشد .همی مالك [ ۲۷ پ ] بد 
هر مادر . مالك پدر اورا و کی لگرداند به بیع بندة او که پدر این فرزند 


است تامع‌ر مادر را از قمت وی بردارد. و الله اعلم. 


اس ی تسسسستسح 
۰ 3 0 مالك مهر مادر بذر 


فن پنجم درعلم فرایض [از کتاب بو اقبتالعلوم] 


و این علم موارث نود وهم [از ] افسام مذهب است ومصطفی صای اللة علبه و 
سلم رد الفرائض نصف | لعلم» نمی از علم‌میخو اند وسر این حدیبث [ نست 
که‌حالت مردم دو باشد: یکی‌حالت حیاتو یکی(۱ )حالت ممات. ودرهردوحا لت 
حاحتمند احکام کج باشد ۰ حالت حبات او اقتضاء معرفت اوامر و نواهی و 
اباحات مت‌کند تابر‌موجب ان زند گانی کذاره ۰ وحالت ممات )۱( او افتضاء 
معرفت فرایض کند تابرموجب آن مواریث وت کات اوفسمت کنند. بس‌فرایض 
به نسبت بااین دوحالت نصفالعلم آمد. وفرایض‌در لغت جمع‌فر یضه بود.وفر ضه 
چبزی مقدر باشد» دعنی انداخته ۰ قال ال تعالی : سورة انز لناها وفرضناها؛ ای 
قدرناها. وان علم را از هر آین‌فرااض خوانند که مقدر دود به تصف و ثلث و 
مج وسدس ۰ 

مسئلااول : مأمون خلیفه وزیر خویش احمد بن‌اسرائثیل را کفت که (۳): 
مردی فاضل‌طلب ک ن که تافضّاء ضصره وی 7 وزسر صفت فم ل وعلم بحیی‌بن 
اکثم ۳ وی دکفت: عادو شرمود تا بنام اومنشور ندشتند. آنگاء (4) بحی‌را 
حاضرفرمود کردن. چون‌صی درمجلس سشست ؛ مامون دروی نگر ید هنوز 
کود کش دید (6) بجشمش ‌حقبر آ مد» خواست که وی"را امتحان کند درعلم تا 


۱ - ده : و دوم ۲ - با : موات ۳ - ده : خوش را کفت احمد بن 
اسرائیل که - د.: ااتکه ۵ ده : بافت 


تست گنت ون و بان مات احدی لین رحال یی 
گفت: | کر (۱) این [۲۸ ر] مردباشد ساموت اکفت مذشور بدو دهید. بدانست 
که مستله مبداند. پس‌چون بحیی در بصره شد ودر دست قضاء بنشست» اهل بصره 
گفتن د که: خلیفه بمااستهانت کرده‌است» کود کی به قضاء بما می‌فرستد.مشایخ 
وعلمای بصره همه جمع شدند تا روز اول درییش‌آو شو ند واورا درسئّوال خجل 
کنند. چون‌دریش وی آآمدند مکی ازمشایخ باکت ان سیّا لقاضی ؟ سال 
فاضی چند است ؟ همی خواست که او را خحل کند بدانکه کود کست . بحیی 
گفت . ستی سل عتاب ای حبن 9 ال علبه و سلم علی ‏ 
المهاجرین و الانصار . گفت سال من همچندانست که سال عتّاب بن اسید که 
پیغامبرصلی له علیه وسلم اورا حا کم گردانید به‌مکه برمهاجر واتصار .آن 
مشایخ وعلما يك با يك فگر ددند» از ایشان کسی نبو دکه دانست ی که سال عتاب 
یت بو ان روز که به ولایت که شد ی ور عتابان 
وت ده نود : 
| کنون‌سرمسئله بازشوم. | نجنانست که شخصی متو فا شد ومادر وپدر 
و دو دختررا ککذاشت وقسمت تر که دندرناتتی از ین دو دختر نیز وفات 
بافت حال میراث چگونه باشد ؟ 
جواب : اینجایگاه نظرباید کردن:| گراین شخص متو فا مرد باشد فر یه 
او از شش‌سوم درست شود(۲) » دوسهم مادر وپدر را باشد» وچهارسوم دودخس 
را . پس چون يك دختر متو فا شد خواهررا وج وجده را ازقبل پدر بگذاشت 
اکنون فر ضهً دوم‌هم از شش درست | ید : یك‌سهم و | باقی که پنج 
سهم است‌میان جدو خواهر بسه قسمت باشدوازهرّده درست‌شود . وطر یقش چنان 
بو دکه کویی‌فر یضَهٌ دخترمتوفات دوسهم‌بود» وهژده‌را با دونیمه| ۲۸پ ]موافقت 
است. هژده بدو نیمه کنند نه بود» و آن دوسوم دختر نیز بدو نیمه کنند یکی 
باشد. مس وفق دوم که که‌است در فر سه اوّل که شش است ضرب کنند پنجاه و 


_«ط«ط_طس«(«(«چصسصصسسسسس 
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چپار بود, هردو مسئّاله ازو درست] بد. هر که را ازمستلهُ اول چبزی بودآن در 
نه مضوپ باشد» وهن ک‌را ازمستلة دوم چنزی بود در جی ‏ ۱ ۱۳ 
ا گر آن‌شخص‌متو فا زن‌باشد بهجه ازمسلةٌ دوم‌چیزی نرسد. زیرا که اودرین 
صورت‌اب!! مباشد, واصل‌مسئّله نیز ازشش بود یكسهم‌جذه‌دهند وسه‌سهم خواهر 
را [ودو سهم‌بیت المال‌را واین‌هردومسئله ازهیجده درست‌شود ]. ودر کنب این 
مسئلهرا مأمونیه‌خوانند ازبپر این(۱)حکایت که کنته شد(0), 

مسئلادوم : کدام مردباشد که با جفت خویش درمیر اث‌متو فات‌مشار کت(۳) 


بود در ارباع » ریعی از تر که را بود و سه ربع زن را ؟ و این سئوال را 


منظوم کردها ند : 
و وارثة شار کت زوجها ومن کان عرفها فلیقل 
ثة ارباع ارث مها و لیس‌سوی ربعه للرجل 


جواب : این مردی باشد که اورا خواهری بود از بدر وبرادری بود از 
مادر» خواهر خویش که از پدر است ببرادر دهد که از مادر است. این نکاح 
درست باشد. | نگاه(ارین‌مرد ازدشا بروود برادری کی ازمادر وخواهری 
از پدرانیمی مال‌خواهر را باشد ودانگی برادر را ؛ باقی‌هم بر آن‌مثال قسمت 
کنند. بوحنیفه گوید ند عنه : بافی‌مال به میان ا.شان بحهارقسمت کنند 
به فرض و [ به ] رد5 سه قسمت زن را باشد و یکی قسمت مرد راو آن يك 
ربع است. 

مسئلا سوم :آن کدام زنست که مال شوهرخویش به مبراث بردار و۱۳ 

جواب :این ز نی باشد که بنده‌ایآ زاد کند » آ نگاه بزن(۱)اوباشد یس 
٩‏ نید ری از ها زو [به ] نصیب خویش بر گیرد و باقی بحق ولا هم 
[هر] وی را باشد . 

هسئلةً چهارم : مردی با دو زن که اورا باشد در میراث متو فا مشارل 


۰ ان اه ۳ - ده : متوفی شرك ۶ - دوه 


تک 9 سره در کرن - ده : دزانی 


بواقست العلوم ۹ 
آمدند در ااتلات منوا ردو تلبت ونان رابود (۱) و يك دراه این چکونه 
باشد (۲). 
جواب : صورت | ین‌مسئله چنان باشد 5ه: مردی برادرزاده‌ای دارد ودو 
دختر ازدو دسن. آین‌هردو دخترآن مسران را به‌بردرزادة خود داد . ها 
شدءچها ردان ازشس کت او آن دو دختررا که ازدو پسراو آمده‌اند» ود ازگکت 
برادرزاده را باشد که شوهر ایشانست. 
ملد ننک مت و فا شذ وخالی وععی بگذاشت ‏ خال‌مال ببردو 
بعم چزغم نرسید» حال‌این‌سوال چون(*) باشده 
رده موف بود از در .و آ نچنان باشد که برادد 
میت ازیدر [در ] مادر برادر پدری خویش وا بخواهد(9) , آنگاه(۱پسری از 
وی بیاید» این پسر(۲)خال وی باشد آرماد ی وتا درنادة وی پاش از پدر. 
ممعل شهم : مردی ازدنیا مفارقت کرد وبرادری مسلمان بگذاشت » هم 
مادر وهم پدر وهمجنین زن را وبرادر زن‌از تر کت اوئمن خویش بر‌داشت » و 
ال وا درون هعضییت بتلد| من وه آباشد؟ 
جواب: ادن چنان(۸)باشد که در دی ماد رن خوش به بش حون دهد 
کمرازنی درگرباشد: پس‌بعد از وفات پسر[ آن ] زن پسریآرد» آن‌س پسس 
پسر‌این‌مردبود» و برآدرژن وی باشد . پس‌مردازدنیامفارقت ند(۹),و ی بر ادر 
بگذارد» وزن ویشرا سل راااکه برادر زن اوست. زن به‌فرضتّت ثمن‌خوش ببرد » 
وباقی مال پسر کیرد به عصبعّت » وبرادر اورا هیچ ترسندز بر| که توجود 
ره پسر ساقط باشد ۰ وان مسئّله را ابومحمد حربری در مقامات خوش 
ور دا است اه 


مسعلاففت: زنی‌پیش علی بن[۲۹پ | ابی طالب کلمالنه وجهه آمد و گفت: 
<< سح 

۱ - ده : باشد 4 میدن اراد تا ده هرادی ده 

چکونه - ده : مادر وی را بخواهد رتکد ده دس رکه 
۸ - ده: چتن - ده : ازدنیا برفت 


.۹ فن پنجم درعلم فرایش 
پارسال مرا برادری(۱ بمرد وششصد درم بگذاشت» وتو ازمبراث اومرا یك‌درم 
دادی» بگو: تابرمن این‌حکم چگونه کردی. علی رضی الهعنه جواب دا 5 
آری ترا برادر بمد وشتصد درم بگذاشت ودو دختو » دوئلث مال ۱۱ ۰ خرن 
ببردند و آن چپارصد درم باشد » ومادر بگذاشت سدس مال ببرد و آن ۳ 
باشد » وزن‌را بگذاشت ژمن مال ببردوآن هفتاد و پنج درم باشد»|نجا بیست 
و پنج درم بماند و دوانزده برادر وتوخواهر» هربرادری را دو درم بدادم وترا 
يك درم» للذ کر مثل‌حظالائنین. 

مسئلة هشتم : مردی [ازدنا آرفت و هفده دینار بگذاشت وهفده زن را : 
جملهٌ وارثان او هر بك دیناری بر گرفتند » و اين مسئله را دبناریه خوانند 
صورتش را باشد؟ 

جواب : این مرد را سه زن بود ودو جده وچهار خواهر از مادر وهشت 
خواهر از مادر و پدر [در] . اصل مسئله ازدوانزده باشد وبه‌عول هفده شود » 
هریکی‌را دیناری [می ] بدهند. 

مسئلهنييم ؛ روزی عبدالملك مروان نشسته بود مردی برخاست و کفت : 
با امیرالمومنین : من زنی بخواستم و مادر ویرا به پس خورش دادم مارا عطا 
بفرما(۳) . عبدالملك کفت ۰ کرشما هربکی بسریآوی آن ۱ ۱۳۳ 
راچه باشند؟ | کر بگوبی‌عطای نیکت بفرمایم . او درماند کفت : ازین صاحب 
دیوان خویش بپرس » اگر بگوید عطاء من اورا ده . همه درماندند هیچ کس 
نمیدانست(*).همی از اخربات مجلس ,یکی ازعراق | ب‌تظلم ]آ مده‌بود بر خاست 
کفت : یا امیرالممنین اکربگویم‌حاجت من‌روا کنی؛ گفت : بکنم (*),جواب 
داد کفت : پسر پدرعم پسر پسر بود» ویسریسرخال پسر پدر بود. عبدا لملك گفت: 
صواب گفتی , للّه درگ » و وی‌را صله داد , وحاجت روا کرد ۰ |۳۰ ] 

مسلغ دهم < شخصی کت +دوزن را دیدم کی ۳۳۲۵۵۲ 

۱ ده : مرآپارسال یدری ۲ - ده : چپاردانگ ۳ ده :ده 


3 ده: وهیح 


ج نمیدانستنه ده : کنم 


۳  <۰۳: ۳ ۳. ...‌‌۰-_- 


بواقیت العلوم 
.۳ ۳ ۵۳۵<۳خ۵< ۳۳۲۲۲۸۲۸ 


دیگرخالة این» این‌صورت چکونه باشد ؟ 
جواب : صورتآن چنان باشد که مردی باشد و ویراپسری بود» و زنی 
باشد و ویرا دختری بود» این مرد دختر آن زن را بخواست؛ وپسرش مادرآن 
دختررا بخواست. وهریکی ازیشان دختری باورد(۱ آدختر پسخا له دختر پدر 
بود» ووخترپدر عم دختر | پس ] باشد. 
مسعلاًیازدهم : جماعتی‌قسمت میراث میکر دند, زنی بیامد گفت : شتاب 
مکنی(۲) که من بستنم. الک سرا نمی ازماد اش وود دختر ارم 
نصفی» وا گرمرده باشد مال جمله(۳)مرا باشد. 
جواب : آین‌زن [این | متو فا بود » ومعتقهٌ وی بود» ازوی بار گر فته. 
مسئلاّدوانزدهم : وهمچنین مردی بیامد گفت : ای‌قوم‌تعجیل مکنیددر 
قسمت مبراث که مرا ز نیست عامه .ا کی اوزنده است من ازین مال میراث 
یا پم( وااگر مرده‌است نه‌من یابم ونه‌او ۰ 
جو اب : این‌متو فا زنی‌باشد که شوهررا بگذاشته پاشد(۹)وجد را ومادر 
را وخواهری را ازمادر و برادری را ازپدر که اوشوی این‌خواهر بود که ازمادر 
است.1:گاه(۱) نصیب شوهرنیمی بود ازمال | گرخواهرزنده است» ونصیب مادر 
ی مات له برادر مناصفه باشد . وا گرخواهر مرده است ثاث 
مال مادررا بود و[ سدس] باقی‌جدرا و پرادرساقط [ بود]. 


سس تست سس تسه 


سس - << ۵ < < ده 


۱ ده : بیأوردند ۲ ۵ : مکنید ده : جملهٌ مال 
6 ده : یایم وی بیاید ۵ ده : بود ٩-ده‏ : آنگه 


فن ششم‌درعلم شروط [ از کتاب بو اقبتالملوم] 


علم شروطهم شعبه‌ایست ازعلم فقه» واصل این فول خدای تعا لی‌است که 
می‌فرما ید: یا ایهاالذین آمنو | اذا تداینتم بدین الی‌اجل مسمی‌فا کتبوه» یعنی: 
ای کسانیکه بگرو بدهاید(۱) بخدای تعالی چون دینی‌فا دکدبگر (۲) دهید تا 
مذتی [ ۳۰پ ] نامبرده, آ نرابنویسید(۳) . ومقصود ازین نوشتن (6)آن باشد تا 
متعاقدین را فرآموش نشود. وازین سبب ویرا شروط نام نهادند. وشروط( در 
لغت علامت بود. قازای تعالی: فقدجاء اشراطهاء ای : علاماتها. وشرطن‌ور(٩)‏ 
منازل از ینجاست.| یس این نبشته علامتی بود تا متعاقدین خلاف نتوانند کردن؛ 
و گواهان رابدان علامت بگواهی(۷) باد | بد.وما از تعلیل‌شروط دوانز ده‌مسئّله 
باد کنیم | ان‌شاءاله تمالی ]: 

مسئلاٌ اول : چرا افتتاح شروط ورساییل به « بسم له الرحمن الرحیم » 
کت 

جواب : زیر که دران اقندا باشدبه کتاب‌خدای‌تعالی که اولشی‌«بس ال 
است. ونیز درابتدا کردن بنام خدای تعالی جمن وبر کت باشد » | که | پیفامبر 


صلی ال علیه وسلم گفت: کل امرذی‌بال ام بدا فه باس (۸۱)اله فهو ابتر»هر کاری 


ده : بکرویدین ۲ ده : تکدنگر ت_ِ_ ده : بر نو «سمد 
۶ ده : نبشتن ۵- ده : شرط ویرا شروط نام کردند وشرط 
*--ده : از ۷- ده : کواهی ۸- ۱ : پم 


بواقیت العلوم ۳" 
بز رک که ابتداء آن بنام‌خدای‌تعا لی‌نباشد آن کار ناقص بود. ودردست پسرسلمان 
فارسی‌رضی ال عنه‌قبا ای بافتنددرونبفته[ بود] : [ بسم‌افة| لرحمنا لرحیم ] هذا 
مااشتو رسد رسو لا سلی اند علیهوسل من فلان‌الیهودی .و | شعبی گوید 
که :دراولاسلام بر سر نیشتم| نیهتندی(۱): [ بسمك ]| لهم» چون این آ بت بیامد 
راکو اقا بت ان مجر نها » هي بعتندی (۷) : بسماله : پس چون 
این آ بت بیامد که : قلادعوا ال او ادعوا الرحمن, نبشتند[ی] :بس‌الهالرحمن. 
| رک ائه من سلیمان واه بسم ال الرحمن الرحیم ؛ 
همحنان نبشتند وبران ید۳9 
هسئلادوم : چرا سلیمان بیغامین علیها اسلام نام خوش را ینام خدای 
تعا لی مقدم کر‌دانید دراول آآن نامه که به‌بلقیس نبش تکه: ائه‌من سلیمان‌وانه 
بسم له الرحمنا لرحیم؟ 
جوات :زیر که « ائثه و ات ۳۳ عبارت است ازعنوان نامه » 
وعنوان هميشه مقدم باشد برخطاب. ونیزگفته‌اند : چون هدع وی( راز 
کفر بلقیس‌خبر کرد که « وجدتها وقومپا ,سجدون للغمس‌من دون الة»سلیمان 
اندیش دکه چون ایشان بخدای تعالی ایمان ندارند تباید که برنام و نامه من 
استخفاف ی کنند . نخست‌نام خویش نبشت تاا گر جفاء رود برنام اوآ ید نه‌برنام 
خدای تعالی. و نیز گفته‌اند که که تس تافر ات ار کاش ]با زخلق 
بیش‌ترس که ازخدای تعالی» نام وین( مقنملکر د؛ 
مسئلةة سوم : چرا و سند : «هذا مااشتری فلان » و «هذا » اشارت بود 
بجیزی‌حاضرء واینجایگاه حاضر کاغذاست » پس باید که کاغذ خریده وفروخته 
باشد نهباغ و دبه وسرای ؟ 
جواب : از بهراین معنی ایشه ای کر اند انز بر امالاش واسواد(۱ اب 


عبد ال نرشته | ند : «هنا کتاب مااشتری» تااعتراض نباشد. ومحمدین‌داود نبشته 


۱- ده : نوشتندی ۲ ده : می نوشتند ۳ ده : وبران مز دی نت 


۰3-2 1 ۵- ده : این ۷- ده : سوار 


13 فن ششم درعلم شروط 
ست: «هذا کتاب فیه‌ن کرمااشتری» . اما ۲ نجه عامهٌ علماء ومشاهسرادشه برا ند 
ات که «هذامااشتری»»وحشت ابشان قبا له سلمان است که دراو ۱۸ اذشته بود؛ 
«هذاماشتری‌محتدین عبداله من‌فلان‌البهودی *. ونیزپیغامبرصلیال‌علیه وسام 
فرموده بود درحق عداء بن‌خالد که « هذامااشتریالعداء(۲) بن‌خاله من محمد 
رسول‌اله». وعلی بن‌ابی‌طالب‌رضی اله‌عنه نبشته‌است< هذامااقزعلی ین اپی‌طالب > 
واین ازاختصارات کلام شمرده‌اند (۲۳. اصل‌چنان باشد که «هذان کرمااشتری*. 
«ز کر> که | باکلمهةٌما ] مضاف‌است بیفگندند و«مااشتری» [ که ] به‌معنی« الذی» 
[است ] ومضاف الیه است‌بجای‌آن بگذاشتند. قالالتتال ‏ وا ۳ 
اهل‌القرية . «اهل»] نجا ساقط است , همحنانکه «ن کر» اینجا. ونیز درقرآن 
همین لفظ آمده است ‏ قال‌الله تعالی : « هذا ما توعدون لبوم الحساب » دعنی : 
هذا ن کر ماتوعدون . 

مسئلاً چپادم : رای ار [ ۳۱پ ] اعادت کنند که«اشتری‌منه کذا»؟ 

جواب : از بهر تأ کید مکر رکردانیدند تا کسی دعوی نتواند کردن که 
حرف «ما» در«هذامااشتری» ححداست و به‌معنی«الذی» نست«اشتری‌منه"مکرر 
کردند تحقیق ثبوت شراء اول زا . 

مسکلً پنجم : چرا نوسند: «شری صحیحا»؟ 

جواب : زیرا که [شری] متناول بود فاسد را وصحیح راء و دربیم فاسد 
خلاف ظاهر است میان ابوحثیفه وشافسی رشی‌اله عنیما بر ۱۹ ۱ 
صحیحاً »تا از محل خلاف بیرون آبد(*) . 

مسئلةً ششم : رواباشد که هرچپار حد درذ کر بیاورد بانیارد ؟ 

جواب : ادوستقه رش اد ۳ است که: کم ازسه حدٌ نشاید که باد 
کند, و بوبوسف ومحتّد رحمةاله علیهما اقتصاربرن کر دوحد را روا داشتند. اما 
شافعی رضیالنه عنه و زفر بر آنند که چهار حٌ بباید گفتن احتیاط را » و | گر 


۱- ده : آن ۲- ده : عدی, العدی با درم | اقتصارات کلام شمرده است 


۶- ده : باشد 


بواقیت العلوم ین 
محدود مخمّس اش یامستین جمله [ حدود را اکن پنج باشد وا کرشش باشه] 
باد باید کردن . 
مسئلة هفتم : حذ اول از کجا درشمرد؟ 
جواب : عامةٌ شروطیان بر آ نند که اوّل ازدست راست در گیرند که در 
سرای می‌شوی(۲۱. زب که تيامن رها 2 است ازمسطنیاضلی له قلیه 
وسلم وهمجنبن از یوحنیفه ویو یوسف ومحمد و زفر رحمةال‌عليهم روات‌است. 
اما اهل‌مصرحد اولازجانب مشرق در گیرندواهل پارس از حث ] کوه‌درشمر ند 
و آنرا به‌شمال وجنوب وصبا ودبور اعتبار کنند . 
مسئلةً هشتم : از بپر چه نویسند که : « لاعلی سبیل الرهن ولا عدة ولا 
تاجية ولا شرط خیار سوی شروطه المذ کورة(۲) فیه » این شروط که مستثنی 
کرده‌است کد اهست »که بیع به شرط روا نبود که در حدیث است « نهی‌عن بیع 
شرط؟؟ 
جواب : هرشرط که از لوازم ومتتمات بیع باشد روابود چون ضمان درك 
وغیره. وعبدا لوارث ابن‌سعد(۳) حکایت کر دگفت: درمکه شدم بوحیفه‌وضی ال 
عله واین ابی‌لیلی واین شرمه که [ ۳۷ ر ] علماء عراق اند آ نجا حاضر بودند . 
بوحنیفه را پرسیدم «عن رجل باع بیعا وشرطا » گفت : هم بیع باطلاست وهم 
شرط . آنگاه ازاین ابی‌لیلی پرسیدم گفت: بیع درست بود وشرط باطل ۰ پس 
ابن‌شبرمه را پرسید مگفت : هم بیع درست بود و هم شرط گفتم : سبحان ال » 
سه امام از فقهاء عراق دريك مسئله همه خلاف کرده‌اند. ‏ نگاه [با ] پیش امام 
بوحنیفه رضی‌اله عنه‌شدم ووی‌را از گفت | یشان‌خبر کردم گفت:«لا۱دری ماقالاء 
حدائنی عمروبن‌شعیب عن ابیه عن‌جده ان النبی صلی‌اله علیه وسلم نهی‌عن بیع و 
شرط» من میگویم هم‌بیع باطل است وحم شرط. باپیش ابن ابی‌لیلی آمدم و ویرا 
ازان خبر کردم گفت: « لاادری ماقالاء حدئنی‌هشام بن‌عروة عن ابیه عن عابشة 
ریا قالت : امررنیالنبی‌صلیاله علیه وسلّم ان اشتری بربرة واعتقها». 
ای ها مدرد »بت 


۱ ده : ممروی ۲ ده : الشروط المذ کورة ۳ ده : سعید 


11 فن ششم درعلم شروط 
عتق را شرط بیع کردی . گویم بسم درست باشد و شرط باطل . آنگاه با پیش 
ابن‌شبرمه | مدم و ویرا ازان خبر کردم: گفت : «لاادری ما قالاء حدثنا سعدین 
کدام۱۱) عن محارب عن جابربن عبدالة قال : بعث و رسوله صلیلُعلیه و 
سلم ناقة وشرطت حلالها » کفت: ناقه‌ای به پیغامبرصلیاله علیه وسلم فروختمو 
شرط کردم تا بمدینه رسم شیر وی می‌دوشم. پس‌هم بیع درست بود وهم شرط. 

مسئلةً نیم : چرا دراقرارنوسند : « اقفر فلان فی‌صحة بدنه » تندرستی 
به‌افرار چه تعأق دارد ؟ 

جواب : از بهر آن نو سند که‌علما خلاف کرده‌اند دراقرارسمار . وصورت 
مسئله چنان باشد که مردی درحال تندرستی اقرار کرد که صددیفار ازان زید 
برمنست ودرحال بیماری اقرار کرد که پنجاه‌دینار ازان عمرو بررمنست. بعضی 
از علما آن اقرار که درحال تندرستی کرده(۲)است مقدم‌دارند برین اقرار که 
درحال بیماری | ۳۷پ[ کرده است(۲۳ . تا اگر مال بیش از صد دینار نباشد 
بدین دییگر هیچ ندهد . 

مسئلا دهم + چرا گواشد : «طایعا سک ۶ 1 

جواب : زیرا که افرارهکر ه درست نباشدوروامود؛ به‌خلاف اور 
که دران خلاف کرده‌اند . 

مسئلةٌ یازدهم : چرانوسند که :« مثاقیل وازنه» «وازنه» چه‌معنی دارد؟ 

جواب : « وازنه » بمعنی « موزونه » باشد. و«فاعله ۲ بمعنی «مفعو له» در 
کلام عرب بسیاراست. قال‌اله تعالی: «في‌عنشة واضةه ای: مره ۱۱۱۹ 
بهر آن نویسند که دربهپری شهرها رسماست که درم بشماردهند و گیرند چون 
درم قطرفی وهمچنین اقجه [ بریده ] بشماردهند. 

مسئلاً ووانزدهم : چرا نوسند که : « بعداحاطة علمه بالعیوب» 

جواب : زیرا که درحالعقد ابرامی کند باید که برعیوب مطلم باشد تا 
برائت ازعلم بود نه ازشرط . واله اعلم ۰" 


۱- ده : مسعودین کرام ۲- ده : داده ۳ ده : داده باشد 


فن"هفتم درعلم تصوف |[ از کتاب ی واقبتالعلو؟] 


وعلم تصوّف صفوت حمله علمپا است وحلبت مردان خدا است. وسیّد صلوات 
الاحمن علیه چنین خبرداد که :« العلم‌علمان : علم الظاهر وذلك حجّةاله علی 
خلقه » و علمالباطن و ذا لكالعلم(۱)النافع ». بعلم باطن علم تصّف خواست که 
ان درصفات باطن باشد ومحصو لش تصفيةٌ دلست از کدورات‌شهوات وتز کیة 
نشی از اخلاق مذمومات وموا ظبت جوارح برطاعات و مرا قبات نفحات رپّانی 
دراوقات خلوات. وهرعالم ی که فر بفتةجاه وشیفتة(۲)دنیا و سخرة ابلیس واسیر 
شپوت ببود(۳) "خرالامر به رفاقت توفیق الپی درین طابفه گر بخت . 
[ حکایت | داود طائ ی که بزر گترین اصحاب امام ابوحنیفه بود رضی الهعنهما 
و در فقه درجهُ کمال » یافت روزی بوحنیفه رضی‌اله عنه اورا گفت : « یاداود » 
اقا الاداة (*) فقد احکمنا [ ها ]»ما آنجه آلت‌کار است |۳۳ ]ما استوار 
بکردیم . واود کگفت : دبک چه مانده.است . کقت :«العمل به » بدان کار 
کردن مانده‌است. داود گوید که: موت کال ربند زر ربان نماد [و | درمیان 
اصحاب می‌نشستم و البته هیچ سخن نمی گفتم » و در حضور من مسایل فقپی 
من دراستن عی چبتمی جنانکه(3) تشمه, در آی( اشگاه 


0 


عز لت اخقبا زر کرد ؛ و از جملة ابدالان گشت » وبا محمدحسن رحمة ال علیهما 
۰ ان سپس 


۱- با : علم ۲- با : صفبه ۳ با : بی نقطه , ده : شود 
ده : الادوات ۵ همی #۹ ده : همجنانکه 
۷- ده : آب فرات 


1۸ فن هفتم‌درعلم تصوف 
مخالطه کردی(۱ اماازقاضی بو بوسف‌روی در کشبدی» گفتی: استادما رانا بانه 
زدند تاقضا درپذیرد » برزخم تازبانه صبر کرد وقضانکرد» و بو بوسف به طوع و 
اختیارقضا بگرفت. کسی که طریق استادرا مخالفت کند» من با وی سخن‌نگويم. 

وچون قدراین علم ظاهر گشت ازاشار| | آت ابشان مسئله‌ای‌چندیاد کنم 
هرچن دکه معظّم تصوّف احوال است » وحقیقت احوال مضوط اقوال نگردد. 

مسئلةً اول : تصوف چه باشد ؟ 

جو اب : جعفرخلدی کوید قدس‌اله روحه که: سهمسئله برمن‌مشکل آمد؛ 
ازجملهٌ آن یکی‌تصوف بود , وازچند مشایخ پرسیدم. کسی‌آن را جواب شافی 
نداد» تاشبی مصطفی‌را صلوات| لرحمن‌علیه درخواب دیدم اورا گفتم: سه مستاله 

برمن‌مشکل‌شدهاست کس | نر احل‌نمی‌تواند کردن(۲). گفت:نبارتا[ ان آچست؟ 
کفتم :« [بارسول‌اله ] ماالتصوّف» جواب‌داد: « ترا لدعاوی و کتمان‌المسانی» 
دعویها بگذاشتن ومعنیها پنهان داشتن. دوم مسئله کفتم: «ماالتوحید؟» گفت: 
دما حده فکرگ او احاط به‌فپمك او اصبته بفپمك (۳) فاله بخلاف ذلك. ائما 
تجرد التوحید من اربعة : من‌الشرل والشك والتشببه والتعطیل» هررچه اندیشة 
تو آن‌را حدی نهد؛ با دم توا ترا گردبرآید(4), با بحواس‌خمس(۹)آ نا پیابی» 
خدای‌تعا لی خلاف(۲)1 نست. همی‌توحید را ازچهار چیزخالی باید و برهنه(): 
از هنباز کرفتن و بگمان افتادن و مانند کردن بچیزی [۲۳پ ] و معّلل فرو- 
گذاشتن ,سوم مسئله کفتم : «ماالعقل» جواب‌داد :«ادناه ترلالدنیا , واعلاه ترل 
النظر فی ذات ال تعالی > فروترین درجه عقل را ترك دنبا است » و برترین 
درجه ترگ فکرت در ذات خدای تعالی . 

و نیز درمعنی تصوّف گفته‌اند: عبارت است ازچهارچیز : توبةٌ از ناشاست 
وصدقدرطلب و ورع‌درشبهات وفنا درتوحید» و آن نهات‌کار بود که مرددرشهود 
۱- ده : مخالطت گرفتی ۷-اده : هیتشکس را برع سل ۱3 


۳- ده وعامش با : بحواسك ء- ده : از کردان درا ید ۵- ده : بنج 
-٩‏ ده : عزوجل بخلاف ۷- ده : وتوحید |زچهارچیز برهنه ماند 


چون همه خلق را درشهود سلطان توحید نیست بیند» نفس او نیز داخل بود در 
تحت نسستّی. شعر : 
فک رش وا لم لوا کوا رک اذا طلعت لم‌یبد منهن ک و کب 
پس چون لفظط تصوف چپار حروف یافتند حکم کر‌دند که هرحرفی‌اشارت 
است به مقامی آازین چها رگانه : «تا» توبه است» «صاد» صدق است , «واو» ورع 
است «فا» فنا است. واین طریق در عوببّت. آبدیع اثیست که باشد از دو حرف 
با از سه حرف ات هد حتانکه ثلج و مطر را ثلطر (۱) گویند و عبدت 
الشمس راعیشم» ومردی بود هم کاتب وهم شاعروهم منجم اورا کشاجم نام کر‌دند» 
بعنی: کاتب و شاعر ومنجم. و نیز گفته‌اند که : تصوف پشم پوشیدن بود(۲۳. بقال: 
تصوف, اذالبس‌السوف کمایقال: تد رع »اذا لبس‌الذرع. وسیّدصلوات|لرحمن 
علی هگنته است: «منلبس|لصوف رق قلبه» ه رکه پشمینه پوشد دلش رقیق شود. 
واین اشارت است به‌خشونت صوف , و خشونت مضاد رقت بود. بعنی : به‌مقدار 
آ که تن از خشونت موف شتادی |زميی | شود دل ر فت,هی با ید »و از رقت.صفا 
می‌خیزد. چون‌لباس صورت این‌طا بفه صوف بافتند و صفت سینهٌ ایشان صفا بود » 
جماعتی در اصل اشتقاق نامشان [ع۳ر ]| متردد ما وکاج پم کفتید | رکه |: 
از وف است و گاهی‌می‌گفتند که ازصفا است. 
معلا دوم : جنید کوید رحمة ال علیه : « اشرف الکلمة فی التوحید 
قولا لستیق رضی ال عنه: سبحان من لم بجعل لخلقه سبیلا الی‌معرفته ال بالعجز 
عن معرفته » عجز از معرفت راه معرفت چون بود (۳) 
جواب : اشارت صذیق رضی ال عنه بدانست کهمعرفت در بدایت حال کسبی 
باشد ودرنها بت ضروری شود واختیار ازعارف برخیزد وعجز متحقّق گردد .و 
عجز همیشه از موجود بود نه ازمعدوم . نبینی که : تا مرد قادر برخاستن باشداز 
قعود عاجزش نخوانند.وچون «والعیان باله» مق‌عدو ز من‌است. از قعودعاجز آمد. 
۰ - + (۰ 7 


۰۱ - با : ثلط ۲ - ده : باشد ۳ - ده : بمعرفت چون برد 


۳ فن هفتم درعلم تصوف 
زیرا که‌ ویر اکنون قعود ضرورست ۱۳۰ مقابله قدرت باشد . و 
اینجایگاه(۱)قدرت برخاست و وی مضطر قمود شد . پس به زوال‌قدرت برقمود 
عجز ثابتآمد . همچنین تا طالب معرفت در بات مصنوعات نظر می کند در 
معارج کاینات سفرمیکند اورا هنوز بضاعت کسب و اختیار مائده است . چون 
مشاهد|» |مطلوب گشت ودرعین معرفت افتاد» بضاعت‌اختیار وقدرت برطلب ازو 


ضایم شد سا معرفت ضروری گردد »نه زیادتی تواند طلسیدن ونه خودرا از 
آن بر کین پس‌عجز متَحهّق شودبه وجود معرفت . و آ نحه گفته‌اند:«العجز 
عن‌درك الادرا ککادرا کک» همناست . 
مسئلاسوم : «السوفی ابن‌الوفت» چه معنی دارد ,و وقت چه باشد ؟ 
جواب: ۳ است برماضی وهشتقلوتحاضر .ما 1۳35 
بود » ومستقبل[" ۳ 2 حاضروقت . ماضی‌را هیچ عود نسست » ومستقبل را 
هیچ‌حکم نیست » و وقت حاضررا هیچ توقف نسست. وازینمعنی‌است که[ ۲6پ | 
خلیل‌احمد کوید: «امس‌قدمات » والیوم فی‌النزع, وغدا ل‌بولد» کنت دیگه(۳) 
بمرد » آمروز درنزع است» وفردا در رحم است که هنوز نزاد . اینجامتحةق 
شود که وقت برزخی باشد میان دو زمان » بك‌طرف باماضی داره ودك طرف با 
مستقبل » و در خود سریعا لزوال است؛ اما کثیرالنفع است ‏ ممّجر سالکان زا 
هست » باشد که‌سالکی دربازار ك وقت بيك نفس دولتی بابد که همه عمر در 
حمایت آن دولت باشد . واشارت پیغاهبر ان علیه وسلم بدتن است»که«لی 
ماه وقت» الخبن. کمترین تعمتی صاحب اوقت | پست که | ۱۳ 
ِ « الفایت لابدرك » . یقین علم او است ودر نارانتظار مستقبل که موت 
احم ر گفتهاند نمی‌سوزد » پی درهر نفسی او را دوراحت بجان میرسد . شعر: 
صوفیان در دی در ٩‏ عنکیوتان سک قد ند کنت ۱ 
اینجایگاه معلوم شود که «الَوفی ابن وقته » چه باشد» صوفی فرزند و3ت 
است نه از راه ولادت » ولیکن از راه ما چنانکه در شعزی آمد(4) 
۱- ده : و اینجایکه . ۷ دم :فا کذشته۳ دم : دیکر 2 دور با 


نا ای‌القاء انا ابن التخاء ‏ انا ابن الشراب انا این‌الطمان 

و وقت چو کته اند :۵ لوفت‌سیفت» 
ولیکن چون باز باید ویگر() باره صفات بشرت با آید و ازمشایخ یکی 
در این معنی این بیت گفتی » شعر: 

کاهل التّار اا(۳) تضجت جلود تبدل للشقاء لهم جلود 

وهم از ادن معنی است که جماعتی به مبرد ماتنددر دهانگد و گفته‌اند 
«الوقت_مبرد بسحقك و لایمحقك» وقت‌برمثال سوها نست‌ترامی کاهد(؟)و لیکن 
۱۳۹۵ 

مسئلاًچمارم : حال چه باشد جذفری است نان حالو وفت۱ 

جواب: بدانکه ارباب طر یقت را تابشها [بی ] باشد از انواع و9 
ور او قات خویش(بس حست صفاء دل| بشان . [ هر | و از آن سبب|حوال خوانند 
که بیاید و نپاید . شاعر گوید : 


لولم تحلها بلمت چا لا وک ما حال فقد زالا 
انظرالی الفیء اذا ما انتهی یأخذ فی‌النقص اذا طالا 


و نیز گفته‌اند «الاحوال بروق . فان بقیت فحدیث (1 لنفس؟وقت برمثال 
آنبه است ؛ و خال بر مثال ضوء| بنه : محل حال وفت است؛ ومدركگ وقت دل 
است . وحال‌را سرعتی«به کمالاست که درادراك نتوانآوردن . امّا اورا بمد از 
زوال آثار بود که بر مرد پدیدا ید ازقلق و اخطراب و جوشیدن دلو دریدن 
جامه وصعقات وحر کات خارج . این جمله از توابع آثار حال است‌نه اژذات 
حال . ومتکلمان‌رامفهوم سل وی تاکن استت . امادراطلاق نف( اصوفیان 
عبارت بود از واردی غیبی که درصفاء وقت به‌دل عارف در آ بد چنانکه آثارآن 
درحر کت وسکون ا واه کر ده : 


مسئلً پنجم:فرق چیست میان علم‌الیقین وعین‌الیقین و حق‌اليقین ؟ 


۱- ده : وابرد تردن ۳ - ده : ا۵ - ده : ميی‌کاهاند 
0- ده : غیت ٩‏ - ده : فحرقت ۷ - ده : لفط 


جچ۰۰د۰ه«(ظط‌ح‌ح«آ(«ى«(««چ7 سس 
۷۲ فن هفتم درعلم تصوف 


جواب : دل طالبان را منازل است . چون از راه بیان و دلیل علومی را 
به عقل دریا بند آآن‌منزل را علماليقین گوبند .وچون کمال صفات آن معلوم پدیدء 
بصیرت مطا لعه کنند آن راعین‌الیقین گویند . چون [ آن‌آعلم مر کوز صفت 
دل گردد و نقش نکن او شود آن را حق الیقین گونند . ولایت علم الیقین 
فراختراست؛ وسراپرده عین لیقن در درون‌ولامت‌علمليقیاست. ومنز لگاهحو - 
الیقن‌خاص الخاص است عینليقین حليهٌ دل‌است » وعلمالیقین حالت دلست : 
و حقّ الیقین نهایت دل | است ] .و اه لح اليقین فسیتح باسم راك العظیم . 

هسئلششم: خاطر چنداست »وفرق میان خاطر وخاطرچه باشد ؟ 

جواب:دل را بر حسب ادرا کات حر کانی است خفی" که‌آن را خواطر 
گویند , و کروهی نیز وقابع گوبند. [هپ ]و آن جمله برچهار قسمت‌است: 
خا 1 فسانی وخاطری شیطان و خاطری‌تلکن وخامار سر ۱۳ 
هريك آیات قر آن و اخبار مصطفی صلیالهعلیه‌وسام ناطق است . خواطرنفسانی 
را هواجس گویند * و خواطر شیطانی را وساون کوتند .و توا سل ۱ 
الوامات » وخواطر ریّانی را القا . امافرق کردن میان این خواطرصعب‌ودششوار 
است » خاصّه از دلی که در مشاغل دنیا باشد . ومشایخرا|تفاق است که‌هر که 
لقمة حرام خورد فرقمیان وسوسه والهام نتواند کردن «ولیکن این قدر بتوان 
کفتن علیا لعموم که هرخاط ری ] که دردل‌انکاریو جحودی وتکیریآردآن 
وساوی شیطانی‌بود . وهرخاطر که دردل زهرات‌دنیا ولذات هوا وشهوات نفس 
بماند(۱)آن هواجس‌نفس بود. و هرخاطر که ولو باطاعت واسان ۰ 
علم‌و حکمت وزهد خواند آن الهام ملکی بود . وهر خاطر کهدر دل‌هستی(٩)‏ 
عطلمت خه‌ای تعالی و بفین وقربتو وله وخییت از و۱۰۲ ۱۳ 
باشد . 

«سئلةً هفتم: چه‌فرق است مىان نقس و روح«ودل و3۳ 


۱-۱ : تماند ۲ - ده : هینت 


بواقیت العلوم ۷۳ 
قوت هوا که مجمع مساوی‌الاخلاق است چون شهوت و غض و ریا و تک وه 
جفاو کن و مانند این . قال‌الّبی" صأی‌الهعلیه وسلم .سا عدوگ افساپالتی 
ره سل ال - 


یس 
اما روح عبارت بود ازاعیافی لطیف که موذع است در کالبد کئیف : حق 
تعالی عند وجود آن حیات می آ ف بند . وانسان عبارت بوداز روج ویجسه بهم » 
وهردو 7 فییدء حق است جل جلاله . و در آن جپان که با جسد اعادت کند 
معاقب و مقاب.هن دو بیم باشند . کت توح [زوعام پحل ی #پوشیده 
امادل که سرها یه طالمان راه‌است [۳۹ر | درطرانقت(۱ اقوم عبارت بوداز 
زد لطیفه‌ای که حق‌تعا لی در دن مضه نوا ده است که مبان دوپهلویآ دمی است ۰ 
چنانکه پیغامبر صلّی ال علیه وسلّم خبر داد :ٍ « اي فی‌جسد ابین آدم مضعة > 
آنگاه گفت : « الاوهی القلب »اما ااگرچه با آن گوشت پاره اختصاصی دارد 
اواآات یل ون ۱ نیت که در قبضه تقدیر الپی منقلب است میان قبض و بسط که 
اما لقط سر عباوت است ازحا لت مناجات دل بانظر الهی به وسیلت نور معرفت 
که چنینگفته| ند که : دل برمثال نکن است وسز مثال نقش‌نگین [ دارد ] که 
جر خدای تعالی کس نداند « بعلم اسر و اخفی ». پیران طریقت گویند دل 
محل دموا فتا است » وروح و سمل مشا حدت»[] سر از دد جح 
لطیف‌تن است؛» و روح از دل شر بف‌تر است . اینست سخن محققان مشایخ دربن 
معانی هرچن دکه نطاق نطق, درمیان این‌معا نی‌تنکگ ميآ ید . و الاعلم بحقایق 
زلا. الایملم من خلق و حواللطیف الخبیر ۰ 
مسعلاهعتم: آورده‌انه که روزی پیش شیخ آبوسمید بوالخیر رحمة‌اله علیه 
رو | فتد ۲ : «بحیّهم و بحتّو نه؟ اررکفت ‌ «بحق جیهم فانه لا بحث ۷۱ نفسه؟ 
سامت که واردشان که می‌دوست 7 4 خود را ۳ این 
سس ۳۳۳۳۰۰۰۰ 


۱- ده : طریق ۲ : می‌خو|ندند با :یعنی 


۰«۰«۰ظَظحهحهحصضصح((۹۰٩ة‏ ْ« ۳ ۱ 
۷ فن هفتم درعلم توق 
و عجت و تعالی چه بود ؟ 
جواب : بدانکه محبّت خالق‌خاق‌را نهازین طریق بود که محیّت خلق خلق 
داء زیرا که محیّت خلقعبارت است ازمیل نفس بچیزی که‌موافق او بود. و ادرا 
تاه از راه وا باشد چون محبّت صورتهای جمیل از راه بصرء و محت 
نغمتهای موزون از ره سمع 9 محبت بویهای خوش از راه شع » و محبّت 
طعمهای‌خوش از راه ذوق »و محیّت نرمی ونءومت چیزها از راه لمس.و گاه از 
ادراك عقل برد جون محبّت علم وجملهُ هنرها که [+پ ]آ نا محاسن الاخلاق 
گویند از شجاعت وسخاوت و صدق و طاعت . و رسول صلی ال علیه و سلم کفته 
است : «حّب الی من‌دنیا کم ثلث : الطیب و الساء وجعلت عینی‌فی السلاة » 
محبّت طیب از راه‌شم است و محبت زنان ازصرولمس ومحیت نما از لو 
دل ۰ پس‌محبّت خلقخالق را از طریق عقل بود نه از طریق حس ‏ زیرا که‌هر 
جمال که‌آن درخلق محبوب است همه آ فر یده‌اوست ۰ و چون صنع جمیل محبوب 
باشد و صانع جمال آفررین اولی‌تر باشد به محیّت, بلکه محیت بهحقیقت جزاو 
را نبود ؛ و دیگر چیزها را به طفیل محیّت اودوست دارنداز آ نکه آفریدء او 
باشد (۲), اما محبّت خاق خالق را ازبآن طریتق |پاشد‌که خاق او 
وهر که(۳)آفریدء گویش‌را دوست دارد خودرا دوست داشته باشد(؟). وازاین 
سبب‌است که هرصانعی‌صنع خورش‌را دوستاد اد نه از بهر نفس‌صنع بالکهبهر آن‌را 
که ادصنت اوباشد . پس‌غیر خو یش ر ادو ست ند اشته باشد وا نجه‌شاخ پوستین 
با لخیر و علبه گنت درحیّونهم» که خودرا می‌دوست‌دارد اشست. و 
اشارت مصطفی صلیادهعلیهوسم دررنح رم ان اه جمیلیحتا لجمال»پدیسن 
معنی باشد . اما از مشایخ ابوعلی رودباری رحمةاله‌علیه کفته است: «محتة ال 
هم بحبه ومحّتپ له مسارعتهمالی مرضاته باخلاصالطاعات» گفت: مت خدای 
تعالی خلق را خواست او باشد از ابشان (۷) که اورا دوست کیرند ؛ و محتت 


۱ - با: سمعو بصر ۲ - ده : باشند ۳ - ده : و چون > - ده : دوست دارد 
۵ - ده : بور ٩‏ ده * ابو سعیدا بوا لخیر ۲ ده : از ایشان با : ازشان 


یوافیت العلوم ۷ 


ایشان او را شتاب کر‌دنست دررضاء او باخلاص طاعت. [و] دیگری‌می گوید: 
«محبة| لعلق لهالاخلاص فی‌الطاعة ام | لاختصاص با لکر امة» 
واستای اتوالقستم قعیری رحمةالهعلیه (0) [ بر ] کوید : محیّت حقّ بنده را 
ارادت نعمتی باشدخا ص چنا نکه رحمت او ارادت نعمتی باشد عا بس‌رحمت 
خا ص‌تراست از ارادت مسب خاستراست از رحمت. ومحبّت بنده خا لق را 
سار اور باشت ودوام انس بخ کروطاعت او. واصل‌این‌کلمه درعربیّت لزوم 
وشات بود ,۰« یقال : احت‌البعیر , انا لزم‌المکان فردافلاسرح» وت نباتها را 
حبوب گویند که ثات جنس هربات در وجود نهم او باشد. ودانهٌ میان دل را 
«حت‌الفواد وحیةا لشواد» گویند. که ثبات‌دل ودوام‌حیات ازطریق اجراءعادات 
بذراست . اصحاب اشارت درتفسیر این 7ب ت که « ان ال فالق الحتٍ والوی؟ 
کفته‌اند: «فالق حتٍ القلب بالحت » و فالقالّوی بالقرب» شکافنده دانه دلست 
به محیّت وشکافنده دوری از 


و به‌قربت . پس برموجب این اشتقاق معنی محیّت 


ملازمت محبوب بود به‌ثبات قدم ۱۳ را پرسیدند ازمحبّت 
که چه باشد. گفت : میحو بت(4) باشد. واتن تفسیر | گر چه دراصل لعت درست 
سس اما درحقیقت معنی درست‌است. زیر که درراه‌محتت هرچه‌غین محبوب 
است بت باشد . تاصور اغیار از میت ورت نود 9 
هرچه‌خواهی بکن‌ای دوست‌هکن پارو کر 
کانکه ای جان (9) شود باتو مراکار سر 

مسعلاٌ نیم : بوالحسن 9 لمع ی آکو یب "که تبازپذوالتوت 
مصری رحمة ال علیه پرسیدم که ات تست که ارف کر غای 
گرد . آنگاه این بیت برخواند : 

لالائی انسال | کنر نکر که ولکن بذ لك ۷ اسانی 

غیبت و کر هردو بهم متناقض باشد. مقعود او بدین+سخن چه بوده است؟ 

۱ - ده : الخالق دم : قدس الٌزوحه سپ با : وآن » ده ندارد 


6- ده : محبوب راتکه آنکة در 


۳۳۲۳ ۱  ئًنح(أ(حظضحضح«(«ححح__‎ 


۷۹ فن هفتم درعلم تصوف 
جواب : بدانك ذکررا چهار قام است : اول ذ کر زبان است | ۳۷ر] با 
غفلت و آنرا قدری نبود «الولولة علی‌الباب والصدرخال(۱). 
دوم ذ کر دل بود به مرا قبت وتکلف که کر فرو گذاریش در وادیهای 


انظر اخند . 


سوم استیلاءن کر بود بردل که تاچنان شود که گوبی: نقش دل شده‌است 
ازو باز نتوان کردن . شبلی کوید 9 

در یت ای سست لد 2 واسی‌مافی کی کر ۱ 

چهارم استغراق دل بود به‌مشاهدء ملکوت به‌حدی که ازخود واز ذکر 
غایب شود . اشارت دوالنون رحمةالله علیه بدین مقام بود که گفت : « الذ کر 
غيبة الذا کر عن الذ کر» و بعضی از مشایخ در تفسیر این آیت « و اذکر ریك 
اذانست » کفته‌اند : « معناه وان کررتك اذانسیت نفسكت والخلایق کلهم » بعنی 
چنان یاد کن خدایراء که خود را وجملهٌ خلایق رادرحال ذ کر فراموش کرده 
باشی ۰و این بدیع نیست که جنس این معنی در زبان شعرافتاده است» متلتی 

ار 

فشغلت عن رّالسلام وکان شغلی عنك بث. 

مسئلةً دهم : بیغامسر صلی ال علیه وسلم‌می کو ید ٍ الفقر فخری» آنکه 
میگوید | که ]: «[و ] اعوذبك من‌الفقر». | گرفقر بدباشد چرابدان‌فخومبآرده 
وا کر نيك باشد پس‌چرا ازان استعاذت می کند. 

جواب : بدان که حقیقت فقر نیاز بود وهیچ | فر یده‌ای‌بی‌نیاز نیست بلکه 
همه‌نبار مد استمداد وجودخووانه ازخدای بی‌نیاز: پس بدین‌می همهفر ۱ 
اما درجات حاجات متفاوت است : یکی نیاز به‌مال ازبهر فشلات عیش اس تا 
اسب وغلام و کنیزكدخرد » ویکی ازبپر | نست که در مهمّات خویش صرف کند 
چون خرفه و لقمه ومسکنی لایق (۲). ویکی‌را نباز به مال ازحال اضطرار باشد 
اس رمقی وعورت پوشی کند که تاکزیر است لورا ر م۱۱ ۱۳3۳۲۲ 


۰ جالی »ده دحال کر ۲- ده : که لائق حال اوباشد . 


بواقیت العلوم 4 

وان ود واز|داء "حفوق خدای تعالی | ۳۸ر ] باز مانده 

است .این آن فقیر (۲۱ بود که مبتر صلی‌اله علیه و سم کفت : «کادالفق آن 

یکون کفرا» و گفت : «اعون بك من الفقر وعذاب القبر» . واما آن فق دیگر 

که‌مطلوب است | ست که نبازمندی خو شرا بد ده صبرت مطا لبت کند ؛ ۳ 

بداند که درهمهةٌ احوال محتاج خداوند است , نگاه بدان حال مباهات کند 

چنانکه مپت کرد علیه لتلام که« |لفقر فخری 4 واستمداد این (۲) حالت 

خواست که «احینی مسکننا»» لسع آانکه اسم فقر مشترك است : یکی 
عا م وآن نیاز است بخدا درهمةً احوال , ویکی خاص و آن نیاز است بدانکه 
او ات ال رورت سم اول نيك [و ] پسندیده است . و فسم 
دوم بد و کر هن ومتال(ان (۲)عنودت‌است که همه‌خلق‌راهست «آن کل‌من 
والسوات والرش الالاتی الرحنن عبد! تدان در 
اک رات تا کنتانی؛ که در ر ق‌خلق نیستنه [ با | و9 غفلت می‌پندار ند که 
بنده فیستند چون متذ گر حال خو دگردند و گردن خویش (۳ در بند بند گی 
خداوند بیئند بحا لت‌خو ش‌مباهات کنند»چنا تکه‌بیفامیر کر دعلیه| لسلام:«افلا 
اکون عبدا شکورا» و از بند کی خلق هه لراقسفار » ."ان 
و گر کی دیکر: 

مسئلةً يانزدهم: خدای تعالی می‌فرماید که ازمن بترسید « وخافونی آن 
کنتم مومنین» .این چه سخن اس تکه از ابو بکر واسطی رات می کت که 
ا و گفت : «ا لخوف ۳ بن له و ین‌العبد ۲ ؟ 
جواب: معتی خوف سوزش دل بود از ت و قع مکروهی در استقبال . پس 

اصحاب خوف‌را نظر بزمان‌مستقبل بودء وخوف ایشان ازنا آمده باشد » و این 
[۳۸ پ] مقامی بز ر کست درطر بقت . اما شیخ ابوبکر واسطی صاحب‌وفت‌بود. 
وصاحب وقت را بزمان استقبال نظر نبود» چنانکه درمسئُلهٌ «ا لصوفی‌ابن وفته» 


که ودرجهٌ صاحب وقت برتراست از درجهصاحب خوف. وی ازسرمقام 


۱ ده : فقر » نا : فقین ۲ ده ات ان ۳ - ده : خود 


۷۸ فن هفتم درعلم تصوف 
خویشتن این سخن گفته است. واصحاب مقامات را درجات است » روا باشد که 
[ طاعت | صاحب‌مقامی | معصیت صاحب مقامی | دبعر برد 
«حسنات الابرارسنّات المقر بن». 

مسئلةً دوانزدهم : خوف فاضل تر است بارجا؟ 

جواب : خوف و رجا دویزرونده‌اند. اما فضسلت [ایشان باختلاف احوال 
مرد بگردد: 5۱ رغالب بردل مرد غرورباشد درحقٌ او ] خوف بهتر است(۲۱ ,و 
| کرغالب تااهیدی باشدویرمید کی[ یود اوراا ۱ ی 
متضاوّا ند( "خوف و رجا بهم‌بهتر است که درخبراست که «لووزن خوف المومن 
ورجاه‌لاعتدلا ».مثالین‌چنان(۲۳باشد که کسی برسد که: نان بپتراست با اب؟ 
اورا کویند: کرسنه‌را نان بهتراست وشنه‌وا ای وا که ۱ ۱ 
بباید اما به‌حکم آ نکه غرورمعاصی ودلیری ونافرمانی برعامَهٌ خلق غالب‌است؛ 
بزر گان کفته‌اند که‌خوف‌به‌تراشت. و فتملعباسش کویده در ۳۳۳ 
بهتر است » ودرحال بیماری رجاء خاصه دروقت اجل که آ نجا باید که امیدفوی 
باشد برحمت خداوند , وخوف درآن وقت بکار نیست. زبرا خوف تازبانه است 
که مردرا برعملدارد» [و] در آن ساعت وفت تناندء است اه ۱ ۱1۳ 
عنه دروقت نزع بفرمود تا اخبار رجا وحسن طنْ بخدا بروی می‌خواندند .و 
1 مصطفی صلی اه علیهوسلم می گوید:«لایموت احد کم | الا وهو بحدن- 
الای بان » ایست جواب مسایل . الم اختم لنا بالخیر . و ال اعلم۰ [۳۹ر] 


نن هشتم درعلم معانی قرآن 


بدانکه علم قرآن مجمع علوم است ومرغزار ازهار وان گهر ودریای 
درز و شجرء معانی وماًدبةٌ رانی وحبل متین ونورمبین وشفاء نافع وضیاء لامع 
و عروم وثقی و عصمت و منجا . هر چه در صحف اولین وآخرین بود از انوار 
مسا ار ربانب هه دروطی فا مکتوب(۱) است «ولارطب ولابا بس الا فی 
کایاهبی»*: عداله مسو کوب + «من ارادالعلم فلیوئر الق آن.فان فیه‌علم- 
الالن والاخرین» هر کرا علم بانك کوّ ازقرآن تفتی شکن که‌درو علم او لینو 
آخرین است: وعلمی‌چن که ماپیش‌ازین یاد کردیم تباید کسی پندارد که ما 
آنرا بر [قرآت] تقدیم نهادیم. زیر که آن همه مستفاه از قز آن است. قر‌آن 
مقال [ فتاب‌است» ومثال علماء دیگر چون‌ستا رکان. چون [ فتاب طلوع خواهد 
کردن طلایع| نور ] ازپیش بفرست د که آن‌را صب حگویند. وچون قرص ازدیده 
غایب‌شودتوابع نورخو بش‌تاد یر[ ی انگذارد(۲) که آن‌را شفق کونند: بس‌میان 
آان انوار ازروی حقیقت تقدیمی وتأخیری‌نباشد که همه نور آ فتاب‌اند . اینجا 
نیزمیان علوم ی که باد کردیم وآ نچه یادخواهیم کرد باضافت باقر آن تقدیم و 
تأخیری نباشد که آن همه انوار خورشید قر آ نند : 

« الوانپاشتی الفنون و ائما تسقی بماء واحد من منهل؟ 
| کنون بررسم کتاب دوانز ده مسئله از مشکلات‌قر آن باد کنیم بعون ال 


تمالی [وتوفیقه] . 
۱ - ده : مکنون هردو نخه : نگذارد 


۸۰ فن هشتم درعلم معانی‌قرآآن 

مسعلا اول : قوله تعالی : «دعوا اه رتُهمالئن آتیتنا صالحا لنکوئن من- 
الما کر ین.فلما آتبهماصا لحاءجعلاله شررکاء فیما آتیه‌ما» فتعالی الهعماشر کون» 
[مبگوید ] که چون‌حوا کران بارشد بحمل فرزند [وی ] بهآدم بهم ازخدای 
تعالی درخواستند که | گر فرزندی صالح‌بدهد ما از [۳۹ پ ]شکر گزاران(۱) 
باشیم. چون خدای تعالی ابشان‌را فرزند صالح بداد » ویرا هنباز(۲) گرفتند. 
و کی روا باشدکه آدم وحوّا خدایرا هنباز(۲) گیرند . 

جواب : کلبی از[ جملة | مفّران کوید که نخستین بار که‌حژا بار گرفت 
و شکم وی ترامدرو کران بار شد ابلیس, پدو آمدرو ورارکفت که رت 
که درشکم داری ؟ حوّا گفت : ندانم دازا که( هی کر ندید ۱۳۹۳/5 
فرزندی‌زا بد(*. ابلیس گفت: این با بهیمه‌ای باشد باسبعی دررندم که توبدان 
رسوا شوی با هلاك کردی . حوا از آن سخن غمگین شد و به (دم بگفت . 
آدم‌نیزدر آناندشه‌بماند؛ از آ نکه هر کر ندایده ی ایلیس امد حوّا 
را گفت : من‌مستجاب الدعاام» ا کر می‌خواهی که فرزند برصورت 2 32 
ترا درآن فضیجتی نباشد نام من بروی نه.تحوا این سن ۰ ۱۳۱۱ 
برفت تاحوّا باربنپاد. ابلیس گفت : وعده بجا آر نام‌من بروی نه که او بنده 
منست. بدعاء من بصللاح باز اهده است. ,حوا رکفت : نام توچست؟ا بلیس زکعت : 
حارث [و ] وبرا نام عزازیل‌بود» و لیکن نمی‌بارست گفتن تا اوراباز نشناسند(٩)‏ 
حوّا فرزند را عبدالحارث نام کردم. بس شرك اشان در تسمبه بود نه‌در اعتقاد 
که بحایعاه عبدا لحاوتگفتند . 

وجماعتی گفتها ند : هاء «جعلاله» راجع بااو لد» است » ای : «جعلا للو لد 
السالح‌شر کاء » . یعنی: چون‌فرز ند| ی آصا لح‌دادیمایشان‌را؛ یکی‌دیگرخواستند 
شربك وی درصلاح. . 

ونیز گفتند!)[ که این‌شرل بامشرکان فرزند آدم‌می‌رود» واز آن‌حوّا ازپس 


۱- ده : گذاران ۲ - ده : انباز ۳ - ده : زیرا که ده : فرزند زاباند 
۵ - ده ۱۰ - ده : تاحوا اورا باز نشناسد ۷ ده : گفته‌اند 


بواقیت العلوم ۸۱ 


سح 


ت 


عمدمناة (آوعبد دغوث وعمد شمس | وعیدمسیح | نام کردند. ودلبل در دن تسین 
ات که بیشتر مقر بان «شر کاء؟ میخو انندو جمع ۱شر مك». را ای 
«وما لی| نله عها شر کون» بلفظ مس ای ۳ قوم اولادآ دم وحوا بو دند نه 
۲ دموحوا. ار گویند: چرا احوال فرز ندان را[ | ]بایشان اضافت کرد؟ گوئیم : 
زیرا که [آن | فرزندان در ار وقت در دشت آدم بو دند» بس‌حواله بادم گرد 
باصالت و با حوا به تبعیت. 

مسعلادوم : قوله تعالی :«حتی ازا استیأسالرسل وظیوا ائهم قد کذبوا» 
ون روا و رنه بیغامبران ازرحمت خدا نا امد شو ند و یندار ند که وعده‌های 
درو غ‌داده| ند ()؟ 

جواب : و عثاس گو ید (یععی : ار الرسل‌من ایمانا لقوم ِ 
عمش | تست [ که |[ نگاه که نومید شدند رسولان‌ازایمان قوم خوش»و گمان 
ان 


اب که ایمان آورده بودند» نیز بدروغ می‌دار ندشان . وین 
از سیاری بلاها بو دکه ازقوم بدیشان رسید. و [ نیز ] خوانده‌اند : «قد کذبوا» 
بفتح کلف و ذال [ و تخفیف ]و به خفض و ی آن باشدوکه کمان 
بردند قوم رسل که پیغامبران با ابشان درو غ گفتند , «ای ظی‌القوم انا لرسل 
قد کذ‌بوهم» درقرااات ٩۳(‏ کمان باقوم شود. و نیز خوانده‌اند: «قد کنّبوا» بضم 
کاف واکسر و وال وتخفیف (*) . ومعنیآن باشد که رسولان را ازضعف بشریّت 
کمان افتاد که بااشان شلف کنتهاند . واین کمان شک نباشد. و نیز روآبود 
که رحه این قوات آن باشد که قوم گمان بردند که رسولان با ایشان دروغ 
را است که روزی عبد ال عباس در پیش‌معاو یه شد ماه نه کقت : 
«ضربتنی الليلة امواج الآ در یای فرآن دوش,برمن موجهارزدهاست و چنه 
کل بش آمده است . ابن‌عباس گفت : بفوما (*) [تا چیست ] . معاوبه ازین 
و 3 زد جات سب تسیپ 


با : متاف ۲ ده : گفته‌اند س : دم : درین قراثت 
4 ده : بضم الکاف و کسةالذال و تخغمفها ۶ 


۸۲ فن هشتم درعلم معانی‌قرآن 
آیت بهرسید . و ابن‌عبای چنانکه از وی باد کردیم جواب داد . آ نگاه معاوبه 
دیکر بهرسیذ(۱) که‌در اينآیت چه‌کویی که درفشه وت ۱۱۱۹۱ 
«فطان‌ان لن نقدر علبه» و نشاید که یبغامبری در قدرت خدای تعالی رد پ] 
ار عبداله بن عع اسر ی ال 21 جواب داد گفت : «نقدر بمعنی نضیّق) باشد 
چنانکه ان « فقدرعلبه رزقه‌ای :ِضیّق» گفت‌بنداشت که ما درشکم[ ماهی ] 
جایگاه (۲)بروی تنگث نکنیم . ونیزروا بود که معنی آن باشد که «فنْ آن‌ان 
نقدر علیه| لمذاب» کمان برد که ما عذاب بر وی حکم نکنیم» واین ازعلم غیب 
باشد . و روا بودکه رسولان را برعلم غیب الاع نباشد(۳) : معاو به گفت : 
«احسنت, فزج اله عنك, با حسرتی [ علی ] ان مثلك یموت *؛ ای درا که 
چو [ن ]تویی بمیرد . 


دس شاعری بر[یای ] خاست و ان ری (15 بخواند 


ماکان بعلم صفو (0) العلم من‌احد بعد و الحیر این عباس 
مستثبط العلم|خذا من معاویه (3) هذا البقن و ما بالحق من بای 
دینوا بدین اين عبّاس و سیرته آن الفتی فیکم من اعلم الّای 
من ذاسین فنا کر معصلة ان مات و هومقیم )۷( سس ارمای 


مسئلةً سوم : قو له‌تعا ۷ «و آخر دعوم ان | لحمد ال رب‌العا لمن» این 
سخن دربهشت باشد» واقوال و افعال بپشتیان را آخری نباشد» چرا میگوید : 
و « خر دعومم؟؟ 

جواب : گفته‌اند که : آاشان این‌سخن در | خرحال مائدة خلد گو بند که 
چهل‌سال بر آن نشسته باشند. وچون با خررسند کویند :اس له و ۳ 
درچهل‌سال‌خورده‌باشند عرقی‌شود وازاعضاء امشان‌ببرون ترابد(چنانکه از 
دوی خوش آن‌همهٌ جبان! )معط اکر ود که که در بیشت‌هر چه‌اشان را 

۰ دا : درسید ۲ - ده : جایگاهی ۳ - ده : ننود > ده : بیتها 


۵ ده : هذا ٩‏ -ده : معاذبه ۷ - ده : ان تاته ومقیم 
۸ - ده : تراود ٩‏ - ده : ازطیت آن‌همه بیشت 


۱ وال من و اس بهاخ رکفت [اشان ]| شود نه بهشت .اما بباید 
دانستن که عقل‌را بر کیفیّت احوال[ 2۱ ر]آخرت اشراف نبود . نصیب عقل‌از 
احوال آخرت جز تصدیق و انمان شاشد ۰ بلیم عقل را راه بشتاخت باری تغالی 
است ازطر یق‌نظردر دلایل صنع وتصدیق پیغامبر ازمعجزه.پس چون‌علم بقینی 
بدین دو اصل حاصل شد, بعد از آن واجب گرد که هرچه از خدای تعالی و 
از رسول او بما رسید از امور غیبی آن را تصدیق کنیم وبدان ایمان آزیم .و 
نشاید که ازراه‌عقل دیگر باره کیفیات آن[ را ] جوییم بر تفاصیل که [ نگاه‌عقل 
ازآن‌قاصر‌شود وب بود که اصل‌ایمان بدان وتو نموت باه مد 
تسه 
مسعلة چم‌ادم : قوله تعالی : « الم ترالی بت "کلف مدالظل ولوشا»: الی 
قوله : قبضا بسیرا» مثْ وقبض چگونه باشد [ و آفتاب چگونه دلیلی سایه کند 
که سابه بی آ فتاب خود میتوان تاد | ؟ 
جواب : بدانکه ظطل عبارت باشد از آمیختگیاجزاء نور با اجزاء طلمت؛ 
ومرتبت وی‌میان مرتبت نور وظلمت [ هر کز بدانستی» بلکه بقیای ] بود.وازین 
معنی اس ت که هم با نورمحض مضاداست وهم باطلمت محضتا گو بند که آ فتاب 
ضد سایه است, ونیز باهردوموافقت تاری اق ۱ اجواء تور دروغالب شودظل 
واانور کو بند, وادکن اجزاء طلمت غالب شود ظلمتکویند برعکس.وهمچنین 
می‌افز اید(۲)تابحدی رس د که نورمحض وظلمت محض را اهر دوطل نام وییی(۳) 
چنانکه خدای تعالی درصفت نوربهشت میگوید: « وظل‌ممدود » ودرصفت‌ظلمت 
دوزخ‌می گوید : «وظل من بحموم» . ومعلوم است که نه‌در بپشت ظلمت باشدو 
نه در دوزخ. اکنون تون /هعلوم کشت رکه مرتبت ظل میان ظامت و نور است 
خدای تعالی ازوقت اسفار صبح تاوقت غیبوبت شفق ظل خوانده است» وافتاب 
فت سمل کردم که تاااگر آفتاب نبودی پس(*) حقیقت این 
جص ی 


۱ ده:آن چیز پدیدار [ ید آنگاه ۲ ده : افزاند رده زاکنند 2 ده : 3 


۸ فن هشتم درعلم معانی‌فرآن 
طل که آمیخته‌است ازاجزاء نور وطلمت هر کز پیدا نگشتی(۱ بلکه بقیای 
باسواد شب پنداشتندی که‌نور محض است| ۶۱پ | و ورای این‌خودنوری دست. 
خداوند جل‌جلاله کفت : « الم‌ترالی ریّك کیف مدالظلل» ای : نشگری بخدای 
و وود باز کشد سا بد راز هنگام صبح دم تا سپری شدن شفق بازیسین . 
«ولوشاء اجعله سا کنا». وا کر خواستی‌همجنان پموسته داشتی و آن را به‌طلوع 
آفتاب نسخ نکردی » چون سای بپشت که می کوید: « وظلها دایم » . آنگاه 
کفت : « ثم جعلناالكّمس علیه دلبلا ۲» [پس ] طلوع آفتاب را بر حقیقت آن 
سایه دلیل کردیم. باظهور(۲) شماع آفتاب اندك اندك ظل‌منتسخ می‌شود,وشما 
میدانید که ۲ تجاظلی‌هست که آن نه محض نوراست و نه‌محض طلمت. و دلالت 
آفتاب بررمعر فت‌ظل] نجایگاه۳۱)از طر بق‌مضاو ت ] باشدهو بضد‌ها بتبین الاشیاء: 
آنگاه گفت: « ثمقبضناالینا قبضایسیرا» پس با گیریم آن سابه را باز گرفتنی 
اندگ اند . یعنی بعد غیبوبت قرص آفتاب | آن | سابه را که مانده باشد فا 
آخر شفق فرا کیریم اندك اند . ودرمقابلاٌ هرجژوی ازسیاهی‌شب که می - 
دراریم(4) جزوی از نور آن ظل باز می کیریم تاجمله بازستانيم و ظلمت شب 

مطیّق گردد . 

مسئل پنجم : قو له تعالی «و جنة عرضها کعرض السموات والارض». و 
جای دیگر گفت : « و جة عرضها کمرض الشماء والارض» میگوید بهشتی که 
پهنایآن چون بهنای آسمانست وزمین. | کرفراخنای بهشت آآن(۹)قدراست 
پس موّمنان در آن نگنجند. که معلوم است که | کرموّمنان گذشته را و آنها 
که امروزهستند و آ نها که تا قیامت خواهند بودن همه‌بیکبار[ کی ]جمع‌شوند 
در آسمان و[ در ] زمین نگنجند . 

جواب : کلبی گوید : این تمثیلی‌است ازغایت فراخی بپشت که به‌عرض 
آسمان و زمین‌ماننده کرده است بران [ ۷ ] معنی که هفت آسمان و هفت 


۱- ده : ندانستی ۲- ده : تا بظپور 7( اینجاییکه 
6 ده : شب درمی آریم ۵ ده : این 


۸۰ 


بواقیت العلوم 


زمین را اکر تنکت کردانند چون ب رکه سیر مثلا وبيك بار باز کشند» بهشت 
بفراخنایآن باشد. ومعنی نزدمك است بدانکه ال انعر رش اله عنهمااز 
کلبالروم در قسطنطنیه برای مسلما نان چندان زمین خواست که پوست کاوی 
بدان برسد. . ایشان‌را آن قدرحقیر آمد بدا دند. عبدال عمر بفرمود تا او 
را جمله به‌دوالهای باکر دو۱۱۵) ای تال عر نمی ان کرد 2 
سا ایکا ۵ درمان خی الق را بگیرفت ومسحجدی ساخت برای مسلما نان 
که امروز هنوز برجااست. 

وجه دوم گفته‌اند : « ولوجعات الماء والارض خردلة خردلة فلله بکل 
خردلة جنة ءعرضها کءرض اللماء والارش» اک آسمان وزمین‌را چنددانه‌دانه 
سیندا نگردانند خدای[_تعا لی ] را بعدد هردانه‌ای بهشتی است که پپنای آن 
چندر آسمان وزمین بود. 

وجه سو مگفته‌اند که : بهشت بیافر بد(۳)چند آسمان وزمین است. اما 
درازنایآن خدای داند که چندباشد. 

وجه چهار مگفته|اند که: خدای تعا لی درحالت اوّل که بهشت آ فر بدچند 
آسمان و زمین بود چنانکه تخب «اوه است فلانن ات ,نگاه آن‌را خطاب 
کرد که «تو سمی>یعنی: فراخ شو< فپی‌تتو سع‌الی بوم‌القيمة[ آن تا روزقيامت 
همچنان‌فراخ می‌شود ]ء, قدرفراخ ی آن غبر خد‌ای‌تعا لی کس ند| ند که چند باشد. 

وجه پنجم آست که «وجتة» گفت بلفظ فکره» نگفت هوا لجنة» بالفولام» 
کهآ نگاه(۶) باجمله بش سود بر اتاحمل کت ی که هرموقنی خود 

ی بود بپهنای آسمان و زمین و دللل وه بن! ۶ تست که جمله جمع کرد 

۳ چنّات تجری» الادة . 

| وجه ششم‌مار | چنان‌می‌نمای که اینعرض عرضه کردن است.و آن‌عرض 

آنست که درمقابل طول باشد. واین‌سخن فکوامت ان 


ده 2 دوالپا کردند بار ىك ۲ ده 3 جایگه ۳ ده 
بهنا باد کر که که ۰ 


: «پشت را درامت 
- ده :: بزاان 


۳ فن هشتم درعلم معانی قرآن 

مسئلة شهم :[ « قوله تعالی: واسئل من[ ۷۲پ | ارسلنا قبلك‌من‌رسلنا ] 
مصطفی را صلی‌اله علیه و سآم کی شک بود تاوی را فرمایند ازرسولان پیشین 
برس" رشولان گذشته راالز کسا دب ار ۱۱۱۳ 

جواب : اماحدث‌شگ فکلا وحاشا که کرد بردامنعصمت تبوث نشند: 
مقصوددر(۲ آیررسیدن ازالت‌شگه‌شا کان‌بود.و لیکن چون اوسفیر ۳۱ بودمیان خلقو 
میان حق لاجرم‌در عرضه‌خطاب آمد همحنانکه‌ ای بر ۳ ۲:۳ 
فی‌شکذمما انز لنا اليك فاسئلاآذین بقراونالکتاب من‌قبلك» مخاطب اوستو 
معاتب دک ان : اسحایگاه نیزهمین معنی باشد.ودر بت طمیری‌است تقدتر 
چنین است: «وسئّل اهلالکتاب ععن ارسلناقدلك من‌رسلنا» بعنی:ازاهل کتاب 
بپرس حال رسولان پیشین تابگویند که : هیچکس قوم خویش را بت پرستیدن 
فرمود. ومآمور بدین سوّال کردن مشر کان بت پرستند نه‌مصطفی سلی‌اه علیه 
وسلم . ومقصود الزام حیت خداست برعشرکان. حقیقت جواب ااشست.امابهضی 
ارحفتران افتتاین که :این آیت شب معراج آمد چون خدای تعالی جمله 
پیغامبران را دران شب حشر کرد تارسول صلی‌النه علیه وسأم ایشان رادید و 
امامت کرد درمسجد ایلیا( او گروهی کفتند دراسمان چهارم: 

مسئل هفتم : « قوله تعالی: قل‌ان‌کان للرحمن‌ولد » فانااول‌العابدین ؟ 
رسول‌را صلی‌لنه علیه وسأم می‌فرماید که : ترسایان را بکو که : اکرخدای‌را 
تعالی وتقدی فرزندیست ‏ من نخستین کسی باشم از پرستند گان. عبادت‌رسول 
[را] صلی اه علیه وسام معلق کرد به وجوه فرزت ۱ ۳۱ 

جواب : کفته‌اند : عابدین اینجایگاه [۳عر | بمعنی « آنفین» است ۰ 
« بقال: عبد وانف » ننگک داشت. فرزدق گوید: «واعبدان بهجینی‌تمیم بدارم؟: 
سل هعنی آن باشد که :ار برع شما خدایر| فر‌زندشت» من اول کب باشم 
که ازخدای که فرزند دارد ننگث(۱) دارم. ونیز گفته اند که :«ان » بمعنی 


۷ : بازد در سد 2۴ ده : ۱ 2 ۵3 دمغمیر ِِ با: انیا 
٩ |‏ ده دای او ۳ 


بواقیت العلوم ۷ 
«ما» نفی‌است چنا یک هگفت «ان‌کان وعد رئنا لمفعولا» بعنی: « ماکان وعدیاالا 
مفعولا ۰ ومعن ی آن پاش د که : نیست خدایرا فرزندی . ولیکن از وجه کلام 
عرب این تاو بل ضعیف باشد» برین صورت آژو د که «قل ماکان للرحمن ولد فا نا 
ال العابدین» . اگر بدل"فا» فواو» بودی‌ا ین تاوبل‌درست آمدی » و نیز محتمل 
باش د که ری بژد[ و تقدبر چنان باش که « ان‌کان للزحمن و لد 
اولم یکن فان الا لعا بدین؟: جنا که کنی بسش مشود منجم آمی گویدا: قمی 
به‌عقر ب است. و یکوید :۱ کی به‌عقرب است واکر نه من می‌روم ۰ یعنی : مرا 
بگفت توایمان نت . اما آنجه حقیقت جواب است آ ست که عابدین بمعنی 
و باشد . [و ] عبدالة ععا سکوید رضی ال ات 
عبادت است همه بمعنی توحید است . وتحقیق این فقو که اظهار ححت 
م ی کند برتقدیس خویش ازفرززند» میگوید : بگو: بامحش د که | گرمثلاعیسی 
فرزند خدا بودی من که محمدم کارت باد تکردمی . زیر که آن را 
فرزند بود بگانه نباشد» و چون‌اورا به‌یگانگی بادمیکن» پلتکه اول موحداام 
که « کنت نس و آدم‌بین لماء والطین» پس ۹۹ نگی‌شناختن من‌خدای را همی 
کی ام ۶[ نکد۳ور| فرزاند نیست ."و درتفاسیراین بیان نکرده‌ا ند . 
مسعلً هشتم : « قوله تعالی : لا اقسم بهذ البلد ان ی 59و 39 : 
این بلد مه ااست : همی گوید بو رگن باد نکنم (۱)به مکه دشرا سو ند 
یاد کرد وگفت «والثین والژیتون وطور سینین وهنذا لبلد البدالامین > و این 
بلدامینه که است [ ۶۳پ | باتفاق مف رات نگان(۲) این سخن‌متناقض باشد . 
جواب دعنی | نستت* ۸5 سوکنت ادتکنم به‌مکه که تور که 
باشی.ز ی | که‌تا حضورتو آ نجا باشدس و گند بسرتواو لیتر باشد که بخاكم که. نبیفی 
که گفت: «وانت‌حل بپذا لباد»راین‌همچنان باشد که کسی گوید صدف‌را قیمت 
تکنید تا در درو باشد. یعنی:باوجود در کس بصدف‌ننگردبلکه قيمت‌همه دررا 


‌ ‌‌ 
نت اما جون از در جدا گرددا قزر نیز درخور خو ش قمتی بود . همحنین 


- ده 2 ۳-ده: [ نتکه 


۸۸ فن هشتم درعلم معانی‌قرآن 
میگوید: یامحمّد تاتو نیزدرم که باشی سو کند پتو باد کنم که «لعمرك)» نه به 
مکه. [و] اما نجه[ گفت ] «وهذاا لبلدالامین» نه‌سو کند به‌مکه است خاص ؛ 
بلکه وک قر ان است که انا و رصان . و حقیقت ادن سر 5 
ببک؟ ید: «والّن وا لزیتون طورسینین‌وهذالبلدالامین» تین وزیتون دو کوه‌اند 
درشام به‌بلاد اردن » یک کی‌را تیا ور 5 درو درختان انحیر بود ۳ 
ویکی‌را زیتا گویند که‌درودرخت زبتون‌بسیار باشد. و انجیل به‌عیسی‌علیه لام 
بدین کوه | مد. وطورسینین نام کوهیست معروف که مناجات‌موسی علیه‌السلام 
آنجابودوتوریت بر آن کوه آمد(۲) وبله امین مکه سوم ۳ 
وسلم فر آن‌نخست به‌مکه آ مد . پسس سو کنق باده ند با ۳۳ 
زیتون کتاب انجیل به‌عیسی فرستاد و برطور سینین تورات به‌موسی فرستاد وبه 
مکهقر آن به‌محتّد فرستاد صلوات‌ال علیهم اجمعین. ونیز گفته‌اند که:«)صلا 
زباده‌است در«لاقسم» ومعنی «اقسم» است » ودیگر کفته‌اند «لاقسم)» بود بهدلام» 
تنها |[ اما | فتحهُ «لام»[را] اشباع کردند » الفی ازو متوّد کشت«لا» شد . دلیل 
۳9 ات که یناکت را (لاقسم» خواند 3۳ اشباع فتحه . وفراء گوید که : 
« جواب منکران بعشت ای «لیس کما |44 ر] یقولون اقسم بذالبلد و 
افسم پیوم| لقیمة» پس‌درین اقوال اثبات‌قسم باشد به‌مکه. ودرقول اول‌نفی فسم 
باشد بدو باحضور محمّد علیها لسلام. 
مسل نهم : «قوله تعالی: وجعل‌القمر فیهن‌نورا» میکوید که: کرد ماه 
را درهیان اسمایا نوری . و معلوم است که: ماه را ۳ در زمین است نه در 
را 
جواب: گفته‌اند که: معنیش آ نست که:ماهرا درمیانآسمانهاوزهی تور کرد 
بعنی: تیّر کرد » همجنانکه گفت : «هوالدی جمل‌الشمس ضاء و القمر نورا؟ ۰ 
اه آسمانها همه دك جنس اند و آنجنان باشد که کوبی «زید: 


۱-ده : سیاربود ۲-ده: متاجات گاه موسی بود و وی‌را تورات بران کوهآ مد 


۳- ده : بی 


سس سر سس سس 


بواقیت العلوم 


سحت تست مد سح 
فی| لدار» او در بعضی ازسر| باشده و کفته‌اند: «فیهن» | گرچه بلفظ جمع است 
کنات از آسمان اوّل‌است که مدارماه است» همچنا نکه «یامعشر ان والائن 
اویگ یب منکم» .و «منکم» جمع‌را بو وگن 9 با ااس می دد- 
زیرا که از جنْه ۱ .و گفته‌اند که 

۳ کاان همه نو ر ند » نکن اجاه کم ماه را میتی تیداند ور رد 5 ول 
تیه بان روا که اشان گفتند رد ماه تار ۱ را ات و او ۳ )و ادن تور که 
می‌نماید از آفتاب می‌رباید. خدای تعالی گفت : «وحعل القمرفعن نورا» قمررا 
به #ثری‌مخصوص گر دا نید تااین کمان از دلها سفنّد. 

مسئلة دهم : 2 و له تعالی : قا لو سبحا نا نت و لنا ر ن دوم بل کانو | 
بعیدون لجنْ ک‌ خر میدهد که: و ار مات 0 ریان‌را می در سمند :6 وهیچ کس أْ ز کفار 
در بان را ثم ستده است» این‌را جه معنی(۱باشد ؟ 

جو اب :> گفته‌اند دا : حنْ صنفی است از فرشتگان که خازنان حیت 
دود ند 1 اشان‌را حنْ خوانتد . و انلس بت قول از زیفان(۳) دود 2 ۷۱ تلا 
کان من | لحن» ۰ و نی خز اعه و ی ی‌ملیح اه ان ۱ دختران خدای‌تعا لی 
خوانند » و به عبادت اشان تو 3 کر‌دندی 33 پ] چنانکه خدای تعسالی 
و : «وحعلوایسنه و بنا لجنه فسما »و نیز گفته| ند: : «یا ل کانو | دعبدون الحی» 
دعمی: الشباطین » بدین < ح‌دیو ان را میخو هد :6 رات چنان ات ۱ درهر ی 
دیوی‌مو کل بودگ» 2 5 ۴ ازمیان ایشان‌سخن گفتی . جمْأ که امه است که 
دیغامیر مار اد علیه‌ و سلم‌خا ا لد ولد را بفرستاد 5 ۳ ببر د» وآث‌درختی دود 
مبان دو کوه تسه » عربت اللتر ۱ در سب تدای ۰ خا لد رضی‌ ال عنه دشف‌ای 9 
در ختراريدوتيم کرد کنیز کی سیاه برمثال دودی از 
‌ ۵ درحت یر | همق دست برعورت‌نهاده‌می ۳ « کفر |ناك(۶) لاسبحا نك. ات 
رابت‌اله قد اهانك» خالد با پیش مصطفی سبط ی‌الله علیه‌وسلم» و و را از 


۱ - ده : افروخته تج ۳ ده : چنان گونند از حملةٌ 
اشان ات ارس 2 ماعز کفرانك 


۹۰ فن هشتم درعلم معانی‌قرآن 
خبر کرد.مصطفی‌علیه لسلام گفت: «تلكعزیالعرب » لاعزی للعرب بعدها» گفت 
آن دبو عزّی [عرب ] بود که می‌پرستیدند بعد ازو ابشان را دیگری نباشد. 

مسئلًیانزدهم : « قوله تعالی : ان ریك لذ و مغفرة للنّاس علی طلههم» 
هی کوک خدای تعالی آ مرز ند مردمانست برظام ایشان. وظالم‌سبب‌عقوبت 
باشد نه‌سبب مغفرت» خاصه که این‌ظلم درین‌موضع کفر است ۰ زبرا که سورت 
مکیاستا » وطلم اه ده کش ۱9 

جواب : ادن‌سوّال بعینه مقاتل بن‌حیّان مردی‌فقبه‌را برسید که مبخواست 
که بربالای او نشیند درمحافل بعضی ازملوگ.آن فقه دما ۳۱۱ 91| 
پادشاه ازمقاتل بپرسید. او جواب‌داد که این‌مغفرت نه مرزش است اهل ظلم 
را » ولیکن تأخیر عقو بت است از ایشان » چنانکه خبر داد که: « لویواخذ ال 
لاس بظلمهم ماترك علیها من دابْة ولکن یرهم الی اجل مسقی » و اگر 
کویی که این‌ظلم نه کفی است معنی آن باس که خلار عقر ۱ ۲۰ 
ایمان برجال ی ] بود امید باشد که پیامرزد 4۵ ر |[ ای‌مع ظلمهم.«علی»بمعنی 
«مع؟ بود. 

حکایت | آن‌روز که حجاج بوسف ازدنیا وفته یود در همه لا 2۵ ۱۳ 
می کردند. کنیز کی ازبالای سرای دریچه باز کرد واین دوبیت‌بگفت . بیت : 

الیوم برحمنا من کان برهبنا والیوم تتبع من کانوالنا تبعا 
اله ریی کریم ماجد صمد لوشاء بغفر للحجاح ماصنعا 

مسئلة دوانزدهم :«قوله تعالی»: فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و 
ثلاث ورباع » ظاهر آیت می‌نماید که نه زن بهم روا باشد [ خواستن . زیرا که 
دو و سه وچهار نه باشد چنانکه جماعتی از روافض روا داشته اند نه زن هم 

خواستن | . 

جواب : [ نهچنین‌است ] . «متنی»معدول است از«ائنین» وهمچنین«نلات» 
از »> ودرباع» از«اریعة» ومعنی آن دو وسه و چپار نباشد (۲) بلکه معنی 


۱ - ده : در سرای او مردم ۲ - با : نه باشد 


بواقیت العلوم ۹۱ 
ارت باشد که‌د و گان‌وسه گان وتان وخطاب [ بدین اعداد ] باشخصی معیّن 


نعست در بات‌حال» بلکه باهمه مومنان‌است ۳ اختلافاشان ۳ که خواهد 
9 افسار کدد» وانکه خواهد ورس و ده زیادت خواهدچهار ۰و 
گفته‌اند که: «واو» در«ثلاث‌ورباع؟ بمعنی«او) باشد. ۱۹ هشت‌زن 


داشت ۳ جون این یت یامد / بیغامیر علبه السلام دفرمود : تا چپار را دست 


ای را گهواشت (۳). والله اعلم علی حقایق کلماته ورسوله . 


ده : بردو ۲ با : الحرث بو ده : بیغمیر علیها لسلام بفرمود تا چهاررا 


از ایشان طلاق داد و چپار دا ازایشان بداشت 


فن 4 درعلم اسپاب النزول!۱) ترآن | از کناب بو اثیتالملوم] 


بدانکه: علم اسباب النزول(۱ آفر آن ازعلمهای‌شر یفاست . و آن کس که 
اسبابا لزول قر آن‌نداند, اورا تفس قرآن گفتن حلال نباشد. زیرا که آ بات 
قر آن‌درحوادث حتف مد ماس ۳ قرب فیست وسه سال دراان 9 ۱۳ 
«قال الهتعا لی : قرا نا فرقناه لتقرآه علی‌النّاس علی مکت ود لناه تفزبلا» گفت : 
بفرستادی (۲)قر آن‌را پاره‌یاره تاهمی‌خوانی آن‌را [هء پ برمردم بردرنگو 
ار . «ونژلناه» وبسیاربارها فرو فرستادیم» «تنزیلاه فروفرستادن سیار 
باشد۳1).حسن بصری کو یدرضی ال عنه که قرآن جمله درهژده سال فرو آمد: 
هشت‌بای و وده سال به‌مدینه. [ پس ] چون شناختن اسباب نزولازمهعات 
علم‌قر آن است. ما دوانزده مسئّله باد کردیم بر شرط کتاب. 

مسئلاً اول (*): «قاالتعالی: ومن الّاس منبشری نفسه اتفاء موضات 
اما ان 

جواب : سعیدین ا لمسیّب گوید: درشان صهیب بن‌سنان | لرومی آمده است 
که غلامعبد له بن جذعان(۶) بود به‌ی‌که. سول ند علیه‌وسامچون بدهیرت 
به‌مد ینه | مد » او نیز از دس‌روی به‌مدینه نهاد تافضلت‌هجرت بیابد. گروهی از 


مشر کان از قماء او دیآمد ند ووبرا درراه در دافتند . او ازشتر زیامت و کمان 


۱- ده : اسباب نزول ۲ - با : بفرستادم ۳ - ده : بسیار فرو فرستادنی 
۶ - در «ده» مسئلهٌ دوم است ۰ - ده : جاعان 


بواقیت العلوم ۹۳ 
بهزه کرد وهررتیر کهد و جعبهداشت پیش خو یشتن(۱)فرور بخت» گفت: ای‌قوم‌شما 
ولا که مز تین ازشماهمه بهتر اندازم.بخدا که نگذارم که یکی از شماپیش 
من | ید تا آنگاه که هرتسر که‌دارم‌همه داز که 93 باشما جنگه(۲) 
کن تاجان دارم. ایشان گفتند: ااکنون مارا بگو: تامال تودرمکه کجا نهاده 
است تا ترا رها کنیم وباز گردیم. وبا ایشان برین سخن عهد کرد و بگفت که : 
مالش کجاست,و کسی‌را از آن‌خویش با ادشان‌فرستاد,] نگه سوی مدیشه آمد. 
چون پیغامبر صأی له علیه‌وسلم اورا بدید» گفت : «ربحالبیع باباریحیی؟ سودمند 

شت بیع تویا بایحیی. کنیت او بویحیی بود. خدای‌تعالی این ]1 بت ف‌ستاد : 
و امس دشرتی تفسه | بتفاء مررضات ال . و جماعتی ازمفسران گفته‌اند که: 
مشر کان| هر ]مسکه‌او وا عذاب‌میدادند. اومیگفت: من‌مرد ی ] پیرم | کر باشما 
باشم [ شمارا ] ازمن فوّتی نبود» وا گر نباشم خللی‌در نیاید. این‌مال‌فرا گیر ید(۲۳ و 
دست ازمن‌بدارید. مال‌بسیار داشت» هه دود موی اد که بان مساو 
به‌مدینه شد . [امیرالمومنین ] بوبکر صدّیق رضی‌الاعنه ویرا دید گفت :«ریح 
البیم یاصهیب, و بيعك لایضر» )٩(‏ آنگاه اینآبت فر و آمد: «ومن الّای‌من 


شری نفسه؟ . 
مسئلً دوم « قوله تعالی : انا کفیناك اله‌ستهراندن؟ در شأن کی هه 
است 5 


جواب : درشان پنج کس | مده است : اسودین‌عبد بغوث از هری‌وو لیدبن 
المغیرءا لمخزومی وعاص‌بن وایلالسهی وحارث‌بن قیس واسودین مطلب . این 
جماعت لعنهم 1 پوسته ری ۱ له علیه وسلم بر‌تجانیدندی و استم زا 
کردندی. خدای‌تعا لی شهمه در مك‌رو ز کفایت کرد . اما اسودین| عبد یفوث 
را درصحرا سموم ۲ تفر مرا چنان"بود که تیرهارا پر برنناده" بودفد 
ودر آ فتاب انداشته تا خعك‌شود » پیکان تبری بر | کحل‌او آمد وخون‌میرفت تا 


۱ ده : خوش ۲ - ده : مصاف ۳ ده : ستانید ء - ده : اشتری 
ه ‏ ده : او گفت و بیعك لابخس 


۹۶ فن نهم درعلم اسباب النزول 
هللاكشد .واما عاص‌بن‌وایل بادو پس‌پسحرا بیرون شدء بود ۰ ۰ ۱۳ 
زخم 5 د وبراماهید تاچند کردن‌شتری(۱آشد» وبر آن هلاكشد, واماحارشین 
قیس ماهی‌شور خوردأ ه بود.؛ تشنگی بروغالب‌شد» همی آب می‌خورد تاشکش 
بطرقید(۲ او بمرد . وامّا اسودین‌مطلب(۳ارا جبرابیل علیها لسلام بر گی‌سبز بر 
چشم او زد چشمش کور کرد » وسر بردرختی می‌زد و به غلام خورش استعانت 
می کرد. غلام گفت من کسی‌را نمی‌بیتم . همچنان می کرد تا جان بداد. 

مستلة سوم : « و من اظام (*) من منم مساجدالة ان یذ کر فیها اسمه 

لپ ] وسعی فی خرابها »(6) این بت در شان کت و 

جواب:عبدالنهعتاس کویدرضی الهعنه : درشان‌ططویو ین اسفا نو ۰ ۱۱۰ 
آمده‌استویاران‌وی ازترسابان که به‌غزو بنی‌اسرائیل‌شدند وفرز ندال[ ایشان ] 
دا بورده ۲۲۱ ببردند وتوریت (۸) بسوختند و مسجد بیت‌المقدس [را] وسران 
کردند وصخره بکند ندوسر کین‌ومردار| ها آدر آ نسا ادا ختدیرو ان ۱2 
جهودان کردند , وا لا رومیان خود آن‌مسجدرا معظم داشتندی وامروزهمجنن 
بزر گه‌دار ند که ما کمبهرابوقتاده و[ سای ] گویند(:۱) این خراب کنندءمسجه 
بختالصر است(۱ ۱و اصحاب [او ] که اندهزازمردرا ازیتی اسر ۱ 
واهل روم ایشان را برآن باری دادند. ودر روایت عطا ازاین عثاسآمده است 
که درشآن مشر کان مگه است که‌سلمانانرا [ از ] مسجد حرام بازداشتند. 

مسئلة چهارم :«بااتهااآذین آمنوا ان‌تطیعوا فریقامن الّذین‌اوتوالکتاب 
بر5و کم» الأٍبة اين‌آیت در شان کدام قبیلهآمده است ؟ 

جواب: دو قبله بودند درعرب : یکی اوس‌ویکی خزرح. مبان ایشان‌در 

جاهلیّت حربهای بسیارافتاده بود. وچون مسلمان شدند دلهای ایشان به‌حکم 


۱- ده : اشتری ۲- ده : بر کید ۳ ده : عبدا لمطلب 
6 با : بظلم ۵ -,نختین مسئله در (ده» - با : روی 
۷- ده : ببرده ۸ - ده : تورات - ده : از ستبزه 


۰ با 5۲و 3 ۱ - ده : بود 


بواقیت العلوم ۹۰ 
اسلام بایکدیگرا لفت گرفت. همی‌روزی‌جهودی نام او شاسن(۱ آدرمیانا یشان 
ی وه از آن شعرها که اشان به هجو کرک گفته بودند در جاهلشت 
بر بشان(۲) میخواند , تا امشان‌را دمک باره خشم برآمد» وهردو قبیله جمع 
شدندو سالاح‌در پوشید ند و صف بر کشیدند.جبر ابیل علیه| لسلاماین | یت‌بیاورد. 
پیغامبر علیها لسالامبیامد ومیان هردوصف‌بایستاد و بآواز بلنداین آ یت برخواند. 
چون آواز پیغامبر علیه‌السلام بشنیدند ؛ خاموش و ها ال ۲ع را ] 
بینداختند ,و یکدیگر را د رکنار گرفتند , و بدانستند که : آن [از ] نزعات 
شبطان بود , و همه با رسول علیه الشلام با زگشتند 7 ا[و خوشدل شدند ]۰ 
مسعلة پنچم : «قوله‌تعالی : ومن بقتل مومنا متعقدا فجزاوه جهنم ارت 
فپا» الا بة . درشان کی(*) آمده است ؟ 
جواب : کلبی کو ید: [ درشأن ] مقیس بن‌ضبا بة ییآ مده‌است . و«ضبا به» 
به‌«ضا د)معجم وغیرمعجم آمده است. و آ نچنان بود که برادر وی [را ], هشام‌بن 
ضبا به» کشته بافتند درقببلهٌ بنی‌الدجار. واشان بارسول‌علیه‌ا لام بعهد‌بودند. 
مقیس نزو (9"رسول آمد علیها لسلام که: داد من بده . رسول علبها لسللام‌مردی 
را از قسله فهر باوی بدیشان فرستاد و فرمود : تا قاتل هشام را قصاص کنند 
وبا دت بدهند. ایشان بفرمانرسول علیها لسلام صد اشتر بد تفر امقیس‌دادند. 
مقیس با آن‌مردفهری باز گشت. درراه شیطان حع را وسوسها کردء [ گفت: | 
خطا کردی [ که ] تک ار باشترآن (۱۷ بفروختی : این حدیك فتن‌دااسته 
گر دووشماز| درمبان عرب عب باشد(۷. مهس ان مرد فهری‌را که باوی بود 
کال یله با که برد وکافر کشت » واین 1 
قتلت به فهرااو حکمت عقله(۸) سرا بنی‌النجٌار ارباب قارع 
کا کت تا یو اشطحمت‌مو سدا و کنت‌الی الاوثان اقل راجع 
۲ - ده : شماس خر کته بودند تک یتکز را در هنگام جاهلیت و 
خصومت برایشان ۳ - ده : گر‌دیدند وه : چهآاکس ۵ ده : نزدنك 


٩‏ - ده : به‌شتران ۷ - ده : این‌حدیث شمارا سیه‌روی گرداند در میان عرب 


۸ -ده : حملت فپره 


5 فن نهم درعلم اسیاب النزول 
و به مه همی ی تاسال فتح مبکه اورا در ند تفت 

مسعلاً ششم : : « قوله تصالی : انا اتزلنا اليك الکتاب بالحق لتحکم 
لاس بماار یكال» الابه. اينایت درشان کیست؟ 

جواب : در شأن طعمةّین اسرق )1( منافق ام و آنجنان بود که وی 
زرهی ازقتادةین نعمان بدزدید ودرمیان سبوس(۳ نهاد درهنبانی» وهثبان را 
سوراخ بوو(4) ,طعمه پشب آن‌را بدزدید ومی‌برد تا بخانة [4۷ پ ] خویش: و 
ازخانه خویش بخانه‌جهودی برد » نام وی (9) زیدین السمین » و[ نجا به‌ودیعت 
بنهاد » وچندانکه در راه می‌بزد(۱) سنوش می‌رفحت واو راخ ۰ ۱ ۶ 
خانةٌ خویش رفت, بخفت . بامداد قتاده زره‌طلب کرد نبافت » سرون‌شد سبوس 
دید ربخته. براثررسبوس میرفت تابخانهٌ طعمه » ویرا بگرفت وخانژویبحست؛ 
نیافت . اورا سو کند داد(۷) که: او ندزدیده‌است » واورا رها کرد . وهمحنان 
براثرسبوی می‌رفت تابخانةٌ جهود, ویرا بگرفت .او گفت : من ندزدردهام( 
7 دزدی کارمن نیست. گفت : نشان بخانهٌ توآوردم ۱ زره درخانة تست (۱۰. 
گفت: هست و لسکن ود یمت‌طه‌مة ین اسر و (۱ ۱ است» دوش سش‌من بهودیعت |[ به] 
نهاد.ژو |[ گروهی ازجیودان بر آن کواهی‌دادند . قتاده دیگرباره روی به طعمه 
آورد. کروهی ازم اهنا ن به‌باری طعمه برخاستند » گفتند: این حکومت: [ها] 
پیش مصطفی صلی‌اله علید و سلم بریم . آآنجا رفتند ومجا دلت می کردند برای 
طعمه. ونیز گروهی ازباران رسول علیه التلام پیکار طعسمه میکشیدند صیانت 
اسلام‌را و فپ رجهود را. پیغامیر را علیها لام فصد کرد که دست زیدین | لسمین 
جهود بفرماید بربدن (۱۲). خدای تعالی‌این آبت بفوستاد : « انا انز لنا اليك 
الکتاب»!1بة. ومقائل بن‌سلیمان کوید که: این زیدینالسمین(۱۳ازرهی یش 


۱ - ده : و هروقت آنجا بچکه می بود ۲ اء آسرق و 
(درهمه‌جا) ۶ - ده : انبانی وانبان سوراخ داشت 6 ده : او ٩‏ - ده: راه برده بود 
۲۷ -ده : سو کندی بدادش ۸ - ده : دزدلیم ٩‏ -ده : آوردم 
۰ - ده : تواست ۱ - ده : اسرق » با: ابرق ۲ - ده : جپود برد 


۳ - ده : سیمین 


ٍٍعع]عح<ح(س۳سح(ح<ح< << 5۳۳۲۲۸۸ 


بواقیت العلوم 


طعمه نپاده بود به ودیعت . چون به طلب زره بيامه طعمه درس |[ی ] بود » زره 
بر گرفت‌و بر بام برد ودرسرای هلال افکند که همسابة اس تا 
باز کرد و زره را انکار کرد . چون در سرای او طلب کردند نیافتند . طعمه بربام 
شد گنت : زرهی در سرای هلال می‌بینم » مگر زره شما اه کنا کی از 
| نگاه طعمه جماعتی را ازقرابت خویش بر گرفت وپیش 
رسول آ مد علیه الّلام [ وکفت : زىدین السمین تهمت برمن‌نهاد , ومرا رسوا کرد. 
بیغمیر ] ایشان‌را بران‌عتاب کرد. خدای تعالی این آ بت بفرستاد: «اناانزلنااليك 
الکتاب » الا بة . 

معلةٌ هفتم. «قوله‌تعالی : باابهاالذین آمنوا شهادة بینکم اذاحضراحد کم 
لوا به سیب نزول این بت چیست: 

یا ی رعی‌العنه کوید: عمروعاص را غلامی بود ناش 
۱ ربا لب بن آبی وداعه مالی فراوی دادن تا بهضام 
شد بباز رگانی . دو ترسا با وی همر اه شدند : یکی تمیم بن اوس‌الداری و دیکر 
عدی بن‌مدبر . بدیل آ نجا بیمار شد » بضاعتما همه نسخت کرد ودر میان بارنهاد. 
۴ رو دسا راز وسیت کرد که چون او را وفات آ ید( ایشان آن 
مال باعمرو و مطلب رسانند .و بدیل ازدنیا برفت . ایشان سربارها باز کردند [ | 
جامی سیمین در میانه بافتند بزر کرده آن جام‌بر گرفتند» و باقی(۳) مال بدیشان 
سیردند . عمر وعاص آن نسخت بازیافت درمیان بار,در آ نجا نبشته بود که‌درجمله 
جامست سیمین زراندود رس | عمرو ومتللب آمدند و آن دوترسا 
را بجام موّاخذت کردند . ایشان انکار کردند. پیش رسول‌شان علیه‌اللام بردند. 
اسان رادبر بای | کردند.زیرا که آن وقت دا 
ترسایان معظّم دارند وس کننشان داد که خیانت نکرده‌اند. ایشان برآن موجب 
س وکند خوردند. دست ازیشان بداشت. | تگاه بعد [از | مذتیآن جام را دربازار 
مکه باز یافتند ٩‏ رکه کفت::.من از تمیم وعد ی خر یدم . عمرو ومطلب 


۱- ده: مارو به ۲- ده: در رسد ۳ ده : دیگر 


۹4۸ فن نهم درعلم اسیاب‌النزول فرآن . 
ایشان را م4 پ ] دیکر باره نزديك رسول علیه‌التلام بردند . رسول علیه‌اللام 
همجنانکه این دو ترسا را سو کند داد » عمرو و مطلب را بجای ایشان بداشت تا 
سوکند خورند که : فول ما راست‌تر است از قول امشان » و ما درین کم و بیش 
و . س‌چون ۳ داری مسلمان کشت» به‌خانت‌خوش معترف شد وازان 
استغفار کرد و گفت: ۲" ان جام را هزار درم بفروختیم» » پانصد من بر گرفتم و پانصد 
درم‌عدی بر گرفت. . عمرو ومطلب‌بیامدند و برعدی: دعوی کردنده بیّنت‌نداشتند(۱ 
سو کندشان دادند. چون سو کند بخوردند پا نصد درم ازعدی" باز گرفتند و پانصد 
درم تمیم داری باز داد. و درین مسئله به‌اولیاء مرده افتاده است ارم ال 5۱ 
چون حام بر وصیّان درست‌شد دعوی کردند که ما نخر ده |[ ۲ ونظیراین‌مسئله 
چنانست که کسیدعوی کندپرمردی, آنکا آن‌مرد معترف شود» ولیکن گوید که: 
ازین مدعی خریده‌ام و با بمن بخشیده است » و مدعی بیّنتی ندارد » سو گند با 
مدعی افتد . 

مسئلاً هشتم. «قوله تعالی: وبوم‌یعض_ الشّالم‌علی بدیه یقول: بالیتنی انخذت 
مع‌الرسول سبیلا با لیتنی» الا ببة. یت فوول باين بت ۰ ۳ ۱۳ 

جواب. بدانکه عقبة بن ابی‌معیط و اب بن‌سلف ال و ۱ ۳ 
تشر بودند. و عقبه [را] عادت بودی که هر گاه که از سفر بازآمدی طعامي 
ساختی واشراف قوم خو: بش رامممانی کردی. روزی ازسفردر آ مد وطعامی‌بساخت» 
و مصطفی را علیه‌السلام در آن جمع حاضر کرد. چون طعام‌بنهادنه مصطفی علیه- 
الم کنت(۳) : من از طعام تو نخورم تا انگاه که کلمهٌ شهادت مکویی . عقبه 
[حای مه شهادت بگفت. »٩[‏ ر] مصطفی علیه لام ازعام بخوره ویر کنده 
و ای ات در آن وقت غایب بود . چون بیامد و شنید » عقبه را دشنام داد 
گفت: 1 ا تودردینمحمّدشدی! او گفت: نشدم, ولبکن اوورخانة من طعام 
نمیخورد و آن درمن [عظیم ] عاری بودی که او طعام ناخورده از خانه من ببرون 
آمدی. من نبز آن‌کلمه بگفتم تا او طعام بخورد . ابی‌خلف | به ]| گفت: : | کرراست 


۱- ده : بیئت شان لبود ۲- ده بخریده‌ايم ۳- ده: فرمود 


بواقیتالعلوم ۹۹ 


و وت او اندان واو رااددشتام ده عقبه برفت وچنان کرد. و 
چون روز بدر بود عقبه رابکشتند. وابی‌خلف(۱ را رسول صلی‌الله علیه وسأم‌روز 
الط بدست خوش‌درعبار وت نیزه زد و از ان بمرد. خدای تعالی‌درشآن‌ایشان‌این 
آ ها بفرستاد:«ویوم بعض لالم علی بدبه » ات ان روز که عقبً ظالم دست 
بدندان می‌خایید از پشیمانی ومیگفت: کاشکی راء رسولکرفته بودمی و کاشکی 
درفتمی. 
مسقلة نهم. < قوله تعالی : قل لین آ منوایغفروا للذین لابرجون امه 
بعنی: . سیب نزول این بت که بوده است ؟ 
جواب. این عتاس در روایت عطاکوید : «قل للذین آمنوا بغفروا [- عمر 
این الخظاب رضی‌الله عنه است - ] للذرین لابرجون امه » یعنی : عذاب‌الة» 
عبدالین ابی‌سلول است . و آن‌چنان بود که درغزاء بنی‌المسطلقابشان بهم بودند. 
عبداله غلام خویش را بفرستاد تاآب آرد » دبرباز ماند . چون باز آمد ویرا 
ات دسر آمدی ‏ گفت : از بهر آآنکه غلام عمر بن خطاب چاه بگرفته بود 
و کداشت کهآ ب‌بن ایرد : هد او رسعت عامیو بی | باز | 
کرد و منك ابوبکر و [ مشك ]عمر [ جمله پر کرده ]۰ عبداله پن ابی سلول 
المناف قکفت:مامثلنا مع‌هو لاء کماقیل: سشن کلبك ی کلك» مثل [مابا ]این[ 4٩‏ 
پ] قوم چنانس تکه گفتهاند: سگه خوش را فربه کن تا ترا بخورد. این سخن 
به سمع‌عمر خطاب رسید رسی‌الناعنه. شمشیر بر کشید و به‌طلب اوبرفت . جبراثیل 
علیه‌اللامآ مد واين آ بت آورد: «قل لین آ منوا ال بة . پیغامبر صلی‌النه علیه و 
سلّم عمر را بازخواند و فت : شمشیر بنه که خدای تعالی میفرماید که : ازو 
در گذرانید(۳) و السلام. 
مسعلةً دهم. «قوله تعالی: با اتهاالذین آمنوا ان‌جاتکم فاسق بنبأفتبٌنوا» 
الا بة . این [آبه | 7 شأن کی آمده است ؟ 
جواب . در شأن ولیدین عقبه آمده است که پیغامبر صلّی‌الة علیه وسلم او 


۱- ده؛ ای بن خلف ۳ 5 در گذار 


۳ فن نهم درعلماسباب‌النزول قرآن 
را به بنیالمصطلق فرستاده بود تا مال صدقه ازیشان فرا گیرد(۱. و میان وی و 
ایشان در جاهلیّت عداوتی بود. چون قوم بدانستند!۲) که او آنجا میشود بسیار 
مردم از یشان به‌استقبال بیرون | مدندتعظیم فرمان خدا ورسول را . او خبر بافت 
که خلق بسباز: بتزونآمدند بتواسد؛ ند اشت»که کرت روم ۲۱ 
باز کشت وبا پیش مصطفی آمد علیه‌السلام [ و گفت : بنی مصطلق صدقات نمیدهند 
وقصد کشتن من کردند ۳ مصطفی علبه‌السلام ازان در خقمآرفت رو تقاط رو 
میکرد که لشکری بدیشان فرستد به غزا(۹) مردم ان فمله بداد ۳ که ولد 
از کشت برد هقی ۰ ۱ 0 شنیدیم که رسول توبما 
میآید(۱)» باستقبال اوبیرو نآ مدیم. وی‌باز کشته بود. [ ما | کمان بردیم که‌مکر 
نامه فرستاده‌ای و او رابازخوانده| ای ]. 0 از ما کراهستی بر خاطر(" اتو 
رسیده باشد. این آ بت آمد: «یاابهااآذین آ منوا ان‌جاء کم فاسق بنبافتبینوا لا بة. 

مسئلة يانزدهم. «قوله تعالی: با اهاالذین آمنوا لاشخذوا عدژی وعدو کم 

اولیاء بلقون الیهم بالمودة > الا بة. سبب نزول اینآبت چه بوده است؟ [ ۵۰ ر] 

جواب . اینآ بت در حق حاطب بن ابی‌بلتمه آمده است .و آن چنان بود 
ین مایا ۱ از مدیتة‌ناکاه به مه تاره وه 
مسان؛ و بریشان زند. زنی‌ازمکه به مدینه آمده بود نام او ساره . رسول صلی‌ اه 
علیه وسلم وبرا کفت: چرا آمده‌ای : رغبت مسلمانی را با طمم دنیا را ء آن زن 

گفت: با سید بامید نیکوکاری تو آمده‌ام تا بجای من احسانی کنی که درویشم . 
رسول صلیاله علیه وسلم وبرا چیزی فراهم کرد وباز گردانید . چون بازمیکشت 
حاطب‌بن ابیبلتعه ویر گفت: کاری بجای بتوانی کردن تاتراحقی‌بشناسم» واهلمکه 
تورا بسیب این حرمت دادند و حْ تو بگزارند() ؛ کفت : چیست؟ گفت نامه‌ای 
به‌اهل مکه رسانی, کفت : رسانم(٩).‏ حاطب‌نامه نبشت که :کوش باخو یشتن(:۱) 
وه اشه 


۸- ده : کدار ند 


۱-ده : فراز ود ۲- با : داستند ۳ ده 7 هی آیند 
9 : نفزو *- با : لمیآ ید ۷- ده : کراهتی بخاطر 


4- ده : برسانم ۰ ۱" ده :جود 


بواقیت العلوم ۱۰ 
دارید که محقّد قصد شما دارد تا نا گاه برشما ید۱ ). ساره آن نامه فاستد(؟) و 
وان و وسوی مکه رفت. جبراثیل علیه‌التللام آمد وپیغامبر را صلی ال‌علیه و 
سلّم از آن خبر کرد . پیفامبر علیه‌اللام علی بوطالب را و زبیر عوام را ند 
عتما ازبی‌ساره‌بفرستاد. اورا به روضهٌ حاج" دربافتنده نامهخواستند انکار کرد: 
ورحت وی سستند نیافنند. باز گشتند. علی زبیر را گفت : به هیچ حال,رسول 
خدای را تکذیب‌شا ید کرد و پیرزنی را ۳ تصدیق‌باز کرد تاوی راتهدید کنیم 
کر با زک تال عل رس الم عته تیغ بر کشید گفت: نامه بازدهی(؟) والا هم 
| کنو نکردنت بزنم. «زن بترسید» گفت: :[ | کنون] شما روی‌بگردانید. همی | آن(ه) 
نامه را از کیسوی خویش(۱) باز کرد و بدیشان داد(۲) . چون نامه نزد رسول 
آورد(۲۸ » رسول علیه السلام حاطب )٩(‏ را بخواند و با وی عتاب کرد و گفت : 
منافق شدی ؟ ا و کفت: «لا وال النی بعئك بالحق نبیّا» منافق نشدم, و لیکن مرا 
زن وفرزند است وایشان‌را کسی"نیست واعل کهآ رهانر رون مکنشد:| «دپ | 
من ین بجای| یشان کاریبکنم ات زکذازم | که پدآن‌متت دار ند(۱۳» و 

نستم که ایشان خود با خدا و رسول برتیابند . عمر خطظاب اه 
ود 9 «یا رسول‌اله افلا اضرب عنق هذا المنافق؟» رسول صلی‌اله علیه و سلم 
گفت: «مه باعمر!» تو چه دانی؛ مگرخدای تعالی‌نظر به اهل بدر کرده است(۱۱) 
رکفت هکه: هرچه کنند من شمارا بدان بنگیرم. خدای‌تعالی آ بت فرستاد: «با نها 
الذین آمنوا لاتتخنوا عدوی» الا بة . 

مسعلة دوانزدهم. «قل اعوز برب" الفلق» و «قل اعون برب الّاس» را سبب 
بل کجه 2و 9 اشحا 0 


ووات وان دو قتوره زارسب تول آن بود که لد : بن اعصم هودی 


ِ ده که نازگاه برشما زنند ۲-ده : ستّد ۳-ده: وزن‌را ۶- ده: تا 
نامه باژده ۵ - ده درحال‌آن -ده:خود ۷ - ده : و یداد ده 
بیش رسول بردند 4- با : خاطب , ده : حاطب (در همه جا) ۰- ده : دار شوند 


۷ ده ۲ لتکرستهاشنت ۲- ده: بود این دو سورت را 


۱۰ فن نهم‌درعلم اسباب‌التزول قرآن 
مصطفی راصلی له علیه وسلم‌جادوی کرد. صورتی بکرد برهیأت مصطفی‌علیه ا لام 
وآنرا به درزن بیاژد وبه موی بپیجید ودر مبان غلاف طلم(۱) وشانة کهنه نهاد و 
درچاهی افگند که‌آن را ذروان گفتند. رسول صلی‌لله علیه وس[ ازان آنالنده(۷) 
شد وبر بستر افتاد ونمیدانست که او را چه علّت است . همی دو فرشته بیامدند و 
بربالین سیّد علیه‌اللام یکی بنشست ویکی‌پپابین(۳) و رسول علیه‌التلام میان 
خواب وبیداری بود. یکی ازان فرشته آن دبکر را میگفت(؟): رسول خدایر| 
چه بوده‌است؟آن‌فرشته گفت: « طت به»بعنی: بدو جادوی کرده‌اند. گفت:چگونه؟ 
گفت: شانه وموی و [غلاف ] طلع خرما درچاه ذروان افکنده‌اند . گفت : ااکنون 
چه بابد کردن؟ گفت از آ نجا برباید گرفتن وبسوختن تا رسول خدای درست‌شود. 
اس ککفند وناپدید(*)شدند. مصطفی‌صلی‌اله علیه وسل آن همه رایاد گرفت ,)٩(‏ 
علی‌را و زبیر را و عقارباس را رضوان‌اله علیهم اجمعین بخواند و گفت : به فلان 
محلّت چاهی است بدین نشانآن را سر باز کنید » و آنجا فرو شوید» ودر زیر آن 
آسیاسنگی است » آن را بر گیر ید(" در زیر آن غلاف طلع خرما وشانه نهاده 
است» بر گیر بد(۸) و بمن آرید. برفتند بدان نشان [ ۵۱ ر] ودر چاه شدند . آب 
چاه از صعوبت جادوی بررنگک‌حنا شده؛بود. | فراببی کرفتند وینوویک ر رسد 
الّلامآ وردند. درحال جبرئیل آمد واین سورتها بیاورد . پیغامبر صلی‌انه علیه و 
سلم ریسمانی [وبروایتی موبی‌ازان خود در میان شانه یافت؛ ] از آ تسا باز کر , 
بانزده گره بروی(٩)‏ زده [ بر گرفت ] و ازین سورتها آبتی میخواندی و گکرهی 
میکشادی ودر خویشتن کشاد کی مییافتی . چون همه بانزده باز گشاد درست(۱۰) 
برخاست « کما نما انشط من‌عقال» کویی [ که ] ویر| ازبندی باز کشاد ند 

اسیا: ببازد...طلع» ده: بسوزن آژده کرده وبه موی‌پیچید ودرمیان‌غلاف شکوفه ‏ ۷- ده : نالیده 
۳- ده: مکی بر بالین او بنشست و یکی بر پایین: 4- ده: دیگری را گفت ۵ ده: 
تاییدا -٩‏ ده: آن‌همهٌ کفتة ایشان باد کرد ۷دمسن کشت ۸- ده : نهاده| ند 
آنرا بر کنید -٩‏ ده : بران . ۱۰ ده: وهرآنک که آبتی ازین سورتها محوالد 


کرش کشاده‌مسشد و درخود کشاد کی می‌بافت تاآخرآن کره ها کشاده شد بیغمر درست 


فی دهم درعلم ناسخ و منسوخ [ از کتاب بواقبتالعلو) | 


پدانکه علم ناسخ ومنسوخ ازمپعات تفسیراست که احکام شرع بدان‌متغتر 
می گردد» وهرمفری که این‌علم ندا ند درفنْ خو ش‌قاصر باشد . و امیرالممنین 
علی کرم ال وجپه مردی را دید در جامع کوفه نام او عبدالرحمن بن داب » قصص 
وتفسیرم یگفت» وخلق از کرد اونشسته. او(۱ارا گفت: «تعرف‌الناسخ والمنسوخ؟» 
رکفت وه بط ره عنه کفت۳: « کت و اهلکت».هلاك شدی ودیگران 
رات ی در و اکفت بضررکنیت جنرت ؟ کفت درا بورجیی/.اعلی وی اه 
دا روا قوب کاکنست نو امنستوکه پمر| | بهناسین(۱,)۲نگاه گوش 
او بگرفت و بغالید سخت(۳)و از مسجدش:بیرون کرد(*. 

معنی «نسغ» در عربتّت «برداشتن [چیز ] » باشد » ودر شرع برداشتن‌حکم 
مت : وی آزاستکمکتاب وحکش امنشو شدل_ماءاست. 
ای از مالت رسیاخنه کرهره هلدرهعپدررسول ضلی ال علیه سم 
سورتی می‌خواندیم که برابر سورت براءعت بود [ی] ۰ نان سورت. تک یت پیش 
من مانده(؟) است :۶ لوان لابن(۷) آدم و ادبین من ذهب لاتبغی‌الیپما ثالثاً » 
زاب ولوان له تالا لانبعی رابعاً. ولایملا جوف ابنآدم الا التراب» ویتوب‌اله 
علی من تاب». 

ویر ۳ ها : بشناسی ۳ ده :راتکه بکوش وی #کررفت وسخت بمالید 


۶2 ده ۶کشد ۵ - ده: بیش مانمانده 2-0 لاد زاین 


9 ان دهم درعلم ناس دوع 

و قسم دوم کتابتش منسوخ است و حکمش ۳ 
رضی‌الهُ عنه کوید: «لولا انثی اخشی ان بقولالتّاس ان عمرزاد فیالق رآن‌لکتست 
اه فلقد قرآنا علی عهد رسول النه صلی ال علیه وسلم ره 
فان" زلك لقریکم(۱) . الشیخ والشيخة اذا زنیا فارجموهما البتةتکالامن ال وال 
عیز کم 

قسم سوم (۷) آنست که حکمش منسوخ است و کتابتش برجا[ی] است و 
ان ساراس زرا نله دوانزده مسّله باد کنیم . 

مسئلة اول . « قوله تعالی : فاینما توافت وجه‌اله» حکماین بت منضسوخ 
است » ناسخ کدامست(۳)؟ 

جواب . ناسخ [ آن] اینست : « فولوا وجوهکم شطر المسجدالحرام» و آن 
چنان بود که جماعتی از باران رسول علبه‌السلام بسفری‌بودند» شب در آمد در 
بیابان, قبله کم کرده بود ]ند , سوی بسك جانب نماز کردند و خط بکشیدند . 
دیگرروز نگاه کردند نماز نه سوی قبله کرده بودندا؟) اندوهگین شدند. چون 
باز کشتند این آیت بیامد : « ولالمشرق والمفرب فاینما تولوا فثخ وجهال > . 
اما سبب نسخ قبلهٌ بیت‌المقدس آن بود که چون پیغامبر صلی‌اله علیه و سلم در 
مدینه شد » هفده ماه نماز سوی بیت‌المقدس کرد )٩(‏ و ویرا کراهیت می‌بود 
که سوی فبلهٌ جهودان نماز ميکند. چشم در آسمان می‌کردانیدی تا کی بود 
که جبرائیل علیه‌التلام آید و تحویل قبله فرماید . تا آنگاه که جبرائیل 
آمد و [اين ] آبتآورد : « قدنری تقلب وجهك فی‌الماء» الی آ خوالا بة 

مسئلةٌ دوم ۰ قوله تعالی : والذین بتوفوّن منکم و بذرون از واجا وصیّة 
لازواجهم [۲هر ] متاعا الی‌الحول» الا بة » ناسخ او(۲) کجا است ؟ 

جواب . ناسخ آاست که در نش می گوید 2 والذین‌بتوفون منکم و 
بذرون‌ازواجا یش بصن بانفسهنْ اربعة اشهر وعشرا » ناسخ پیش از منسوخ اینجا 

۱ - با :کفرتم ۲ - ده:سیوم ۳ -ده : کهاءاشت 4 ده: نمازسوی 


قبله تکرده‌بودند 6۵- ده سوی‌بیت المقدس نمازمی کرد 7 9 این 


بواقیت العلوم 1۹۹ 
است(۱) . ويك جای دبگر «وان لا بحل لكالْساء من‌بعد» منسوخاست وناسخ‌او 
از پیش برفته است که « با ایپاالنبی" انااحللنا لك ازواجك» الا بة . وبدانکه 
منسوخ‌در آ بت عدت بکساله است چنانکه گفت : «متاعا الی الحول غیراخراج» . 
و آ نجنان بود که بدایت اسلام وصّت کردند به نفقهٌ زن با ىكك سال ازتر کات‌مرد. 
چون سالی‌بر آ مدی زن پشك اشتری در روی ی انداختی بر عادت حاهلیّت و 
بدان ازعدت بیرون آ مدی وویرا بعداز آن هیچ‌میراث نبودی ازشوهرخویش.(۲) 
خدای تعالی این حکم منسوخ کرد به عدت چهار ماه و ده روز آنجا که گفت: 
مترتصن »با نغسهن اریعة. اشهره وعشرا > . 
مستل سوم . « قوله تعالی : و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم 
به ال » ناسخ این کدامست ؟ 
جواب . چون اهنآ بت بیامد. صحابه را سخت امد و اندوهناك شدند و 
عتت ها را فاهگاه رها فرادل مسایتیکه را کرمرایسمان بر زمین,افتادی :بر 
ات ان جاطرها. دعامسی عله‌السلام کفت : زینپار چنان مگوی 
که حپودان کفتند ۰« سمعنا و عصنتا» ولیکن کوی : «سمعنا,و اطعنا » خدای 
تعالی صدق اسلام ایشان بدید کار بر ایشان سهل کرد و گفت : بربدالله مکم الیسس 
ولا برید یک العسر . لا یکلّف له نفسا الا وسعپا ». 
مسئلً چهارم. « قوله تعالی : واللاتی با تین الفاحشة من‌نساشکم فاستشهدوا 
علیپناربعة منکم فان شهدوا» الا بة . این | بت را ناسخ(۳) کدامست ؟ 
جواب . این‌حکم را ناسخ سّت مصطفی است صلی‌النه علیه وسام .[ ۲پ ] 
و روا باشد که کتاب به سنّت منسوخ [ باشد] . و آنچنان بود که در ابتداء اسلام 
هر زنی که زنا کردی و محصنه بودی و چپار مرد بران گواهی دادندی, آن زن 
هن تا ارشگاه کته بمردی:. آنگاه منسوخ کشت به قول مصطفی 
صلی‌اله علیه و سلم که کفت : « خنوا عنی» قدجمل النه له سبیلا : الب بالثیّب 
الرجم»والبکر بالبکر حدمائة و تغریب عام» گفت : زن و مرد زانی را که محصن 


۱ - ده :ناسخ آزپیش منسوخ لوشته ۲ - ده : شوهرش با ده : لاسخ‌این حکم 


9 ص سعراس ی مت 4 سر 
باشند کت وک نک باشند صد تاز دانه بز نندو یك‌سال غرت‌فرما بند 

مسئلٌ پنجم . « قوله تعالی : ومن بقتل موّمنا متعتدا فجزاژه جهثم خالدا 
فیها» الا بة » این آ یت را ناسخ کدامست ؟ 

جواب . ناسخ‌وی‌اینست که می‌گوید: « ان الهلابغفر آن بشرك به و بشفر 
ما دون ذلك لمن بشاء »الا بة, و سبت نرول این اابت اول ای و ۱ 
ضبابه بعد از آنکه دیت بستد ‏ قاقل برادر را بکشت چنانکه باد کردیم و هرد 
گشت وبا مکه شد . خدای تعالی این آ یت پفرستاد در وعید او . آ نگاه منسوخ 
7 بقوله : و بغفر ما دون ذلك لمن بشاء » . خلود در دوزخ و لعنت منسوخ 
کشت تس اابت ‏ 

مسئلك ششم . «با ابهاالذین آمنوا لا تحلوا شعاثرالة و لا الشهرالحرام و لا 
الهدی ولاالقلائد » بعنی حرمت این شعابر که نهانهای طاعت است نگاه دارید ؛ 
آنگاه منسوخ کرد . ناسخش کداهست ؟ 

جواب . مردی نام او حطم ۲۱۱ بن ضبيعة بن هند بن شرحبیل به مدینه 
آمد و خیل خویش(۲) را ببرون مدینه بگذاشت» رسول را گفت : مرا با چه(۳) 
چیز میخوانی؛ [رسول] کفت [ که: تورا] با شهادت « ان لاله الا له واقامالسَلاة 
و ابتاءالز کاة . حطم گفت : این نیکو است ‏ اما مرا قومی هست که هر کار کنم 
به مشورت ایشان کنم بگذار تا برشان روم و ای نک ه(؛) می‌فرمایی با ابشان 
بگویم. اگراجابت کنند [۳ه ر ] من نیزبا(یشان باز کردم و بیایم ۰ وا گراجابت 
نکنند من باایشان باشم. پس بیرون رفت. پیغامبر علیه‌السلام گفت : «دخل بوجه 
کافر » وخرح بعقبی غادر(*)* گفت : در آمد بر وی کافری » وبیرون رفت بهاشنة 
خیانت‌کاری(۱)» «وما الرجل بمسلم» ومرد مسلمان نیست . چون از مدینه بیرون 
شد کل اشتر چرا می کرد آنرا(۷) براند [و برفت ] واین رجز(۸) می‌خواند : 

۱- ده : حطم,یاتخطم ۲ -دم: خود ۳ -دم: بچه ۰ 6 - ده :وآاجه 


۵ - با : فاخرده:فاجر (التببان4۱۲:۲) -٩‏ ده : بپای فاجری ۷ - ده : جمله را 


۸ - ده :مها 


بواقیت العلوم ۳.3 

باتوا نیاما و ابن هند لم ینم بات بقاسیپا غلام کالژلم 

خدلج الساقین خفاق القدم قد لمهااللیلسواق(۱) حطم 

لیس یراعی ابل ولاغنم ولا بجزار علی ظهر و ضم 

عهذا اوان الشة فاشتدی زسم 
چون سال دیکر [ بود | بیرونآمد در میان حاجیان قبیلةٌ بکر بن وائل از 
" جاثب مامه » و با وی مال‌بود بسیار به‌تجارت میرفت» واشتران را ازیوست‌درخت 
قلاده کرده‌بود. ازبهر امن را . مسلمانان بر!۳) پیفامبررصلی ال علیه وسلم آ مدند. 
گفت‌حطم آ مدبگذار تا ویر اغارت کنیم. پیفامبرعلیه‌اللم کفت: «انه قلّدالهدی»او 
۰ ۱ ده قلادء‌اشت کرده‌است ..گفتند :آن چیزشت که ما درجاهلات 
۱ اصلی ندارد . عزم ان کردند که وی را غارت کنند » ات امد : 
«لاتحلوا شعاثراله» الی آخرها . ابشان را منم کرد از تعرّض کردن وی .آنگاه 
منسوخ شد به آیت سیف(؟) «اقتلوا المشر کین حیث وجد تموهم)» . 
مسئلةً هفتم . «قوله تعالی : با ابهااآذین آمنوا شهادة بینکم » الی قوله : 

او آخران من غیر کم» آن یك‌کلمه(*)منسوخ است » ناسخش کدام است ؟ 


جواب. «او آخران من غیر کم» روا داشت گواهی آن دو کافر درسفرخاص» 
انا [۳هپ ] منسوخ بدین | بت که «واشپدوا ذوی عدل منکم» عدا لت گواهان 
باهل اسلام مخصوص کرد گفت «منکم»(۱). 

مسئلةٌ هشتم . «قو له‌تعالی: الا نی‌لاینکح‌الا زانية اومش رکة| الا بة,منسوخ 
است ناسخ او کدام است؟] 

جواب ۰ | نخست ببایددانس تکه «الّانی لاینکح‌الا ز انية»لفظش‌خبراست 
و معنی نهی » ای: لاتشکحوا زانية ولامشرکة. و ] سب این نهی‌آن بو دکه چون 
مپاجران به مدینه آ مدند ابشان را عشیرتی‌ومالی‌نبود به مدینه . زنان‌نا بکاربسیار 
بودند. مهاجران از بیغامسر علیه‌ااسلام دستوری خواستند تا ابشان را بخواهند. 


۰۱ - ده: بسواق‌با : سواق ۲ - ده : پیش ۳ - ده: میکردیم گ ‏ ده: آبةالسف 
8 ده اس ات - ده: عدالت شرط کرد و اسلام, گفت: منکم 


۱۰۸ فن دهم در علم ناسخ ومنسوخج 
خدای تعالی مومنان را ازان صبانت کرد وایت هی ه وستاد فا رات اگج 
الازانية [ اومشرکة] » تا اینجا که : «حرّم زلك علی‌المومنین» . آنگاه منسوخ 
کردانید بدینآ بت که: «وانکحوا الایامی‌منکم والصالحین من عباد ک‌وامانک» 
اکنون روا باشد که مومنی‌زنی‌مسلمان شواهد و کر چه وفتی‌ار تن ۱۷۱ 
افتاده باشد. و گروهی گفتند که ۰ آیت محکم است ومنسوخ یست, و نکاح وطی 
میخواهد نه(۲) عقد. ومعنی آن باشد که : مرد زانی زئا نکند الا بزئی که زائبه 
باشد اندران حال. وهمجنان زنی ژانه زنا نکند مکر بمردی که او درا کال 
زانی باشد بامشرك که زنا عادت مشرکان بود . 

مسعلاٌ نیم . «قوله تعالی: والّذین برمون|لمحصنات ثم لمأت باربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانین حلدة» حکم اکن در بعضی صورتهای او منسوخ است ان 
جتکونه استل و ات 1 

جواب . دران صورت که مردی بر زن خویش بزنا گواهی دهسد منسوخ 
است به بت مان . وان جنان مورک ات بیامد . سعد ین عبادة الانصاری 
رسول را علیهالسلام گفت: چه کوبی| گرمن‌قصه خانةً خویش کنم ومردی‌بیگانه 
را بینم با زن من» ومن آورا نجنبانم(4) تا بشوم وچهار گواء بیارم. همی تامن باز 
آبم او از کار خویش پرداخته بود [و رفته ]. وا گر من‌آن سخن بگویم مراهشتاد 
تاز بانه بزنند . پیغامبر علیه‌السلام روی به انصار کرد [و] گفت : همی شنوید که 
ستدشما چه میگویده [ مر ] کفتند: با رسول‌اله او را علامت مک که او عور 
است: هیچ زن نخواهد ۱" (0) ۳۹ زنی را طلاق دهد کس وبرا نبارد 
خواستن. پیفامبر علبه السلام گفت: | کنون ای‌سعد حکم خدای تعالی چنین است. 
قکفت سدق له رسب ۳ بعد روزی چند پسر عمی آزان وی که نام اوهلال 
بن‌امیّ۱) بود مردی را دید در بستان او که با زن وی زنا میکرد . هلال آمد 
وپیغامیر را علیه‌التلام ازان خبر کرد( پقاممر را اتات ۸ ۱۹ 

۱- ده: خطائی ( ۳- ده: باشد 6 ده : نجسهانم و 


۵- ده متگر -٩‏ ده آمتد ۷- ده: بگفت ده : کراهت 


بواقیت العلوم ۱۰۹ 
لیگران انسارنان «گفتند : بتکز بد, که :,خذای:تعالی:ها 
را چگونه بگفت سعد مبتلا کرده(۱). ایشان درین(۲) بودند که او را حد زنند » 
آیت آمد: «واّذین برمون‌ازواجهم ولم بکن لهم‌شهداء !۷ انضسهم» الا بة,پیغامبر 
صلی‌الة علیه وسّم زن را توا زب علار راتکذ کرد ۰آفگاه ایفر‌هووشان نا 
لعان کردند [هم] چنانکه درآ بت است. هلال چپار بار سو گند باد کرد بخدای 
تعالی که : ازجملهٌ راست گویانم, ودر پنجم بار گفت: لعنت بر وی ا گر ازدروغ- 
زناست . آنگاه زن را گفت : تو نیز بکو [زن] چهار بار [ بگفت ] و در پنجم 
خواست که اقرار دهد برخود. همی با خود(۳) کفت: من خویش را چگونه‌رسوا 
کنم [ درپنجم بار گفت: خشم بر وی باد ا کر هلال ازجملةٌ راست گویاست. ]۰ 
پیغامبر صلی‌الله علیه و سلم فرقت افگند میان ابشان و حکم کرد بدانکه فرزند 
مادر را۲باشد(0۹: 

مسئلة دهم. « قوله تعالی : قل ما کنت بدعا من‌الرسل و ما ادری مایفعل 
بی‌ولابکم» ناسخ این کلمت «وما ادری مایفعل بی‌ولابکم» کدامست؟ 


جواب » هیچ منسوخی نیست در قرآن که حکم او بدین | دیری تمافد 
که‌حکم آن آبت . ] شانزده سال حکم این باقی بود » و مشرکان و منافقان 
میگفتندژی | که: ما چگونه‌متا بمت کسی کنیم که او خود نمیداند که با او و با 
قوم اوچه خواهند کردن. تا سال حدیبیّه پیغامبر صلی‌الله علیه و سلم بیرون آمد 
«وکان بتهلل وجهه فرحا» شادی [ ۵6پ ] بروی(۹) پیدا کشته و کفت: امروز آیتی 
بمن(۱ آفرو آمد که آن‌برمن کرامی‌تر است که هرچیز که آ فتاب‌بر ان‌تافته باشد(۷). 
کفتند: آن چگونه‌است؛ برخواند: «ا نافتحنالك فتحاً مبینا» ماگشاده کرده ایس 
کشادنی ۲۸۱ هوبدا. گفته‌اند: فتح ممگه‌است و گفته‌اند. فتح حدیبیّه «لیغفر لك ال 
نات و متاخ ؟بامبباهر ژد حهای«تعالی :1 نجة از پیش بود از کناه 
9 00 ۷ -139 گرا ۸۰ 1۱۳۰۶ ده # شم بزخود دیگن پار خود 
4 - ده #کردند که‌فرژند مادر او باشد . 9 ده: بررو یاو ده: برمن 


۷- ده است ۸- دهد کگشادی 


۱۹۰ فن دهم درعلم لاسخ ومنسوخ 


[ تو و آ نجه‌ازپس‌بود. کفته‌اند: «ما تقنم پیش از وحی وا تأ خر» پس ازوحی . 
و کفته‌اند: پیش از هجوت ویس از هجرت. و گفته‌اند: پیش از استغفار و ببس از 
استغفار .و گفته‌اند : «ماتقدم» گناه | دهست و«ماتأخر> کناه اشت. 

مسئلًیانزدهم. «قوله تعالی: با نها الذین آمنوا اذا ناجیتم الّسول فقموا 
بین بدی نجویکم صدقة» حکم این آیت بکدام منسوخ شده است ؟ 

جواب ۰ عل وال رح اه ۱ : در قرآن آیتی استکه هیچ 
کس بدان کار نکرده است وفکند تا قیامت جزازهن. او رااگفتند:آن کداست؛ 
کفت : چون مسلمانان ان سول علی اه علبه و سلم سوّالها کردندی منافقان 
بیامدندی وبا وی رازها گفتندی» و مقصود ایشان آن بودی که رسول را صلی‌اله 
علیه وسلم از کزاردن وحی بازدار ند. باران‌را ازان سخت کراهنت مسا مد.خدای 
تعالی این بت بفرستاد: «یا اتهااآذینآمنو | اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین بد 
نجوییکم صد قة) گفت: | چون ] باینغمیرراز کو ببد نخست صدفه‌ای بدرو ش‌دهد. 
و غرص اور ان بود تا منافقان‌به حکم کراهیت ایشان صدقه راءراز گفتن کم 
ی ۱۱ من يك دینار زر داشتم آن را بده درم 
سیم بدادم. وهر کا که از رسول علیه‌السلام سوالی و نخست درمی 
به درویش دادمی . چون این(۳) جمله بدادم آیت منسوخ شد بدین آبت کنه : 
[ هر ]دءاشفقتم ان تقتمواپین یدی نجویکم‌سدفات. فازلم تفعلوا وتابالعلیکی» 
ومن بدان صدفه مخصوص شدم. 

سل دوانزدهم . «قوله تعالی : با ائهاالذین آمنوا اذا جاء کم الممنات 
مهاجرات فامتحنو هو ال اعلم بایمانهن» ناسخ این آ بت چیست ؟ 

جواب . اين بت در شان سبیعه بنت‌الحرث آمده و آن چنان بو که سال 
جدیبیه بیغامیر صل لد علیه و سلم با مشر کان صلح کرد بان شرط که ان ۱۳۵ 
باز | بد . و میان او ایشان عهد کرد » و در عهدنامه نبشت(*) که :[ه رکه که] 
۱- ده: امیرالمومنین علی علیه‌السلام 0 بن ابی‌طالب عنیها لسلام ۳-ده:آن 


23 لوشت 


بواقیت العلوم ۱ 
از یشان کسی بدو آ ید وبرا با ایشان رو کند . جماعتی را از مسلمانان ارسن شرط 
ناخوش آمد » ولیکن از هیبت رسول علیه‌التلام خاموش می‌بودند . همی(*)چون 
باز کشت زنی از مشرکان در رسید نام او سبیعه و بانك کرد : با محمد با محشد 
من موّمن آمده‌ام و مصدقم بدانجه تو آورده‌ای . پیغامبر علیه‌السلام گفت : نيك 
آمد » چون به روحا رسیدندو" فدی در آ مد از مشرکان و شوهر این زن نام او 
عبداله بن‌النتثاش باایشان بود . رسول را گفت علیه‌التلام : لم بجتف کتابك حتّی 
غدرت» | هنوز هو | نامه‌ات خشك نشده است خبانت کردی : رسول صلی النة علبه 
وسلم گفت : چگونه ؟ گقت : زن من بتو آمد و تو اورا بازنگردانیدی . رسول 
صلی‌اله علیه وسلم قصد کرد که ژن را با امشان‌دهد. درحال جبرائیل آمد و این 
آیت آورد: « یا ایهاالذین آمنوا اذا جاء کم المومنات» الا بة.و«قوله:فامتحنوهت» 
[ معنی ]امتحان سو گند دادنست ایشان راباکافران ندهند و عصمت نکاح میان زن 
وشوهر منقطع کردد . و آ نگاهآ بت منسوخ کشت « بقوله تعالی : براء من‌الله و 
رسوله الیالذین عاهدتم من المش رکین» آن شرطها وعهدهاجمله منسوخ کردانید. 


فن پانزدهم در علم فرائب تفسیر| از کتاب یواثیتالعلو] 


بدانکه بمجرد غربت تفسیرقر آن کردن‌حرام است؛ زبرا که‌الفاظ آن‌محتمل 
وجوه بسباراست., تا [هه ۳ خبری با اثری درست نبائشد حکم کردن باشد . و 
پیغامبر صلی‌اله علیه وسلّم می گوید : « من فسر [القران ] برأییه فان اصاب لم 
بوجرء و آن اخطا مجی‌الهالنور قی(۱)قلبه» < وفی روایة : فان سای فقد 9 
چون درست گشت که از خویشتن تفسیر کردن روانیست, بلکه باید که از صحابه 
و نابعین ومقدمان ائمهٌ روات‌باشد, تا اعتماد را بشاید که ایشان از کزاف سخن 
نگفته‌اند . وپیغامبر علیه‌السلام فرموده است : «اعربوا القران والتصسوا غرایبه» 
ما نیز دوانزده مسئله از غرایب تفسیر باد کنیم بر وفق فنون دیگر ان شاءاله ]" 

مسئلة اول . حکایت کنند که روزی صاح جلل اس ۰ ۱۱۱۳ 
فضیلت عربیّت اطناب عظیم می‌نمود . پیری ازمشایخ اهل تفسیر حاضر بود گفت: 
آری ولیکن تفسیر قرآن از مضّران باید شنودن که بسیار چیزها هست درقرآن 
که آن را ازمجرد عریئت‌بنتوان شناخت . صاحب گفت: برشمارتا ان جست ٩0۱‏ 

جواب . آن پیر جواب داد که خدای تعالی می کوید : « ثم لتسالن بومذ 
عن‌النمیم» ممنی!۳) این نعیم آب سرد است درتابستان و آب کرم در زمستان . و 
میگو ند : «فروا الی > , گفره است : «ای الی مکة(*) . ومی گودد : «خذوا 


۱- ده : من ۲ - ده : بر شما [ر] آن چکوله است ۳ - ده : عنی 
ء - ده: کفته اند الی مکه 


بواقیت العلوم ۳ 
زینتکم ینز شت شانه‌است. و گفته‌اند : نعلین است. ومی کوید: 
«وثیا بك فطهّر> بعنی: عمل خود نیکو کن. ومی گوید: «ان انکرالاصوات لسوت- 
الحمیر» وبدان عطسه مبخواهد که بآواز بلند بر آرند بهکفی وم فوبة : 
«شپد شاهد من اهلپا» گفته‌اند: این‌شاهد گربه است. ومی گوید: «ویل‌للمطتفن» 
و آن نام وادی است در دوزخ ۰« و یزید فیالخلق مایشاء > گفته‌اند : آوازخوش 
است ‏ وکفتتاند : ملاحت چشم است . «وجتنا مضاعة مزجاء» گفته‌اند: ومشك(۱) 
و بار سنوبر است": و غرارهای کین.. | ده ئ 
« واثبعك الارذلون » گفته‌انه [ که ] : جولاهانند(۳) .« مرحالبحرین بلتقیان » 
کفته‌اند : علی و فاطمه‌اند . «بخرح منهمااللولوٌ والمرجان» گفته‌اند : حسن و 
حسین‌اند . «اتبنون بکل ریع آية تعبثون > گفته‌اند : بر ج کبوترست ۰« بسبحن 
پاش والابکر» آشراق نمازچاشت است. زاین | ومانند این بسیار است درقرآن؛ 

رف ید ند ۰ و از مجرد,عوست شتوان(۳) داشت: 

مسئلة دوم : حروف مقطعات که بر اوایل سورتپا است [در قران ] چون 
«الم و حم و کپیعص» چه معنی دارد » و ازچه گرفتهاست ؟ 

جواب : العازانه کرفته‌اند و | کروهی کفته‌اند ؛ که این حروف ازنامهای 
خدای تعالی گرفته است الف (از) «الٌ» و] لام از «لطیف» و میم از «مجید» وکاف 
از «کافی » و ها از «هادی» و عين از «علیم » وصاد از « صادق > . ابن عتّاس کوید 
رضی‌الله عنه : «الم : اناالله اعلم »و الر: اناالله اری » والمر: انااله‌اعلم واری» ودر 
لعت عرب باشد [ که | ا زکلمه‌ای بر حرفی اختصار(*) کنند» چناتکه شاعر گو بد: 
«قلت لپا : قفی , فقالت : قاف» بعنی : وقفت(*؟. و گروهی کفته‌اند که : نامهای 
سورتها است . و کروهی گفته : سو گندها است . ومحتّفان اهل تفسیر برآ نن د که 
چون حروف معجم اصل و عنصر همه سخنها است خدای تعالی می‌نماید که ابن 
کتاب که بشما فرستادم مر کب ازین حرفپا است که اصول آن پیش شمااست تا 


۱- ده : موشك ۲- ده : جولاه‌گانند ۳- ده : ششاید ء - ده : اقتصار 


۵ - ده :وقف است 


۱ فن بانزدهم درعلمغرالب تفسیر 
بدین حرفها تنبیه باشد براعجاز قرآن» زیرا که | کر کفتهٌ بشر بودی ازمعارضت 
آن عاجزنگشتندی. زیرا که اصل‌تر کیپ‌آن که حروفها بات » است باامشان 
بود . | گر کسی کوید: چراجملةً حروف نیاورد» ولیکن چپارحرف باد کرده باقی 
مکرر کردانید ؟ زیرا که عدد حروف افراد بیست وهشت است(۱) بر عدد منازل 
قمر» ونزعدد سورتپا که بر اوابلش حروف مةععه است‌هم بیست‌وهشت‌است ازان 
جمله نیمی باد کرد؛ و آن چهارده[ <هپ ] حرف باشد» تابدین‌چهارده دلالت کنند 
بران چهاردء دیگر پنهان . همچنانکه منازل قمر که بدان يك نیمه که همیشه 
ظاهر بود دلالت کند بران [ يك ] نیمه دسکر که پوشیده است . 

[ مسئلا دوم ] : اگر کسی کوید چرا بپری ازین حسروف يك يك است 
چون«ق و ص [و ن ]» وبهری دو دوچون(طه ویس»» وبپری‌سه سه چون«الم‌والر»؛ 
وبپری چپارچهارچون «المص والمر» وبهری پنج پنج چون « کهیعصوحمعسق»؟ 

جواب : آن باشد!۱۲ که کوین در کمیّت این‌اعداد دلبل است برسزی‌عظیم 
از ثر کیت کلام عظیم ۳ و تلسسه(۳) اس کید این کتاب منرّل از (4) کلماتی 
است که اصول‌آن با مفرد است با ثنائی با ثلاثی با رباعی با خماسی . سه سورت 
ازان به مفردات(*) افتتاح کرد هص ق ن» تا اشارت باشد بدانکه حروف افراد 
درءربیّت برسه شکل‌است: مفتوح چونلام «(ه». ومکسور چون بای «به» وسا کن 
چون لام تعریف. ونه سورت به حروف ثنائی افتتاح کرد : «طه وطس ویس وحم » 
در شش سورت تا اشارت باشد بدانکه کلمات ثنائی در کلام تهراست: سه ۱۳ 
چون «من و اذ و مذ» که بدو رفع کنند. وسه در افعال‌چون«قل و بع و خف» وسهدر 
حروف چون «عن ومن ومذ» که بدو جر کنند . و سیزده سورت به حروف ثلاثی 
افتتاح کرد: «الم» در شش سورت و«الر؟ در پنج سورت و «طسم» در دو سورت تا 
اشارت باشد : ۱ 

بدانکه اصول ابنیة مستعمل در کلام عرب بیش از سیزده نیست: ده ابِنيه 


۱ - ده: حرفست 2 ده:آن چنان است . ت ده: کلام عرب و تنسپی. 


۶ ده؛ این ‌- با: مفرد است 


بواقعت العلوم ۱۱۰ 


اسما است چون: «فلس و قفل و قرد وجبل وعضد و کتف وعنق و ابل وعنب و صرد» 
و سه| از ] ابنیهٌ افعال است چون«ضرب وعلم ورحب». و دو سورت به‌حروف رباعی 
«افتتاح کرد : «المص, المر و دو سورت به‌حروف خماسی افتتاح کردچون | ۵۷ر ] 
«کهیعص, حمعسق» تا اشارت باشد بدانکه بنای رباعی وبنای خماسی در کلام بر 
دو قسم‌است : یکی اصلی(۱) چون «جعفر و سفرجل» و دوم ملحق‌چون «فرزدق و 
تاه و درو( ۳ فصل کسی داند که علم تصر بف خوانده باشد . 

مسئلةً سوم: «قوله تعالی: وقولوا حطة» حطة را معنی چه باشد؟ 

و و ای ال ناشن را فرمود که: ان کلمهات‌کوانتت؛ومعتین 
ناه اوها فر وعد وتقد برش جنن بوو(۳) که دهسلندا 
حطة». عکرمه کوید : مسنی «حظه» «لاالهالا ال باشد. و گفته‌اند : معنیش آفست 
کر ۳ ات . اشان این‌طنه را ازراه استیزاء تدل کردند 
که «حطا سمقائا(*؟» بعنی : گندم سرخ » « حنطه» بزبان‌عبرانی «حطاء(۱) باشد 
و«سرخ»راهسمقائا»(۲۶ کویند و کویند ]نام«سماق» بز بانعبرانی‌است. و نیز آورده 
است که : گفته‌اند که : «حلة فی شسره». 

مسکل جپارم : «قوله تعالی: ما جعل‌اله من بحیرة» الابة, این" لفظها را 
معنی چیست ؟ 

جواب : بدانکه این از احکام جاهلیّت است که شرع الهی‌انرااتبی کوده 

ست. «قوله: ماجعل‌اله من بحيرة» بعنی:مااوجب‌النه» همچنانکه گفت: «وماجعلنا 
القبله التی کنت علیها». اما «بحیره» اشتری باشد گوش شکافته, و آن‌چنان‌بود[ی ] 
که درجاهلیت چون اشتری پنج بجه پیاوردی | گر پنجمین نر بودی» آن بچهرا 
بکشتندی بزناندادندی وبنزد بتان (۲۲ فرستادندی ومادر بجه را گوش بشکافتندی و 


«بحیرهنام کردندیو بصحر ا فرا گذاشتندی و کسآ را تعکر دی شاعز گواید: 


وامسی‌فیکم حیّان(۸) خمسی بح کا نه جمل بحیر 
۱- ده: اصلیت ۲- ده: و قدر ادن ۳ ده: جتان است دور و ادن 


۵- ده: سغمائا ٩‏ ده: هطا ۷- ده: ونمز ستان ۸-ده: حیران 


۱۹ فن بانزدهم درعلم غراثب تفسیر 

وامّا سایبه» اشتری باشد که آن را از برای‌حادثه‌ای مسیب کرده باشند» 
یعنی مهمل فرو گذاشته وبا نام بتان کرده. و آن چنان بودی که مثلا در بیماری 
گفتندی: ا کر من ازین برهم(۱), فلان اشتر را «سایبه» کردم . و آن() | ۷هپ]" 
بمنزلهٌ آزاد کردن بنده بودی . شاعر گوید : 

عقرتم ناقة کانت لر بی و سائبة فقوموا للعذاب 

و امااوصیله» گوسنندی باشد که پنج بار بزاید هرباری بدوبچه همه ماده 
و از بپر وصل بچه بابچه نامش « وصیلت > کردند . شاعر گوید : را باعلی 
ذی‌المجازالوصایلا 

و اما«حام» اشتری‌باش د که از بچه‌بچةٌ خویش در(۳) شکم بیند آن‌را«حامی» 
کوینه, پعنی: محمی‌ظهرهکویند پشت خر ۱ ۱ 
ننشیند وبار برنشهد(؟) . 

مسئلاً پنجم: «قوله تعالی: لاقعدن لپم صراطك‌المستقيم ثملا تیم من بین 
اددیهم [ومنخلفهم وعن‌ایمانهم وعن شمائلهم ] ۲ چه معنی‌دارد» [ این‌جهات کدام 
است که شیطان از او در آید؟ 

جواب : [«صراطك‌المستقیم» راه اسلام است. حکایت از شیطان است. «من 
بین ایدیپم» ] یه بدیشانآ یم [ از ] پیش ایشان در گویم: قیامت نیست ودوزخ 
نست [ دومن خلفهم» واز پس ابشان‌درايم از روز گار جپان که گذشته‌است نمایم 
که جپان هميشه چنین بوده است و اوّل ندارد ]. «وعن ایمانپم» واز سوی راست 
در آیم بعنی از راه حق . وایشان را از دين بگردانم چنانکه جای دبگ رکفت : 
«قالوا | نکم کنتم تاتوتنا عن‌الیمین» بعنی: ازسوی راه حقّ ودین «وعن شمایلهم» 
واز سوی چپ ایشان یعنی: ازجانب کفر ومعاصی در آیم وایشان را با کفروشرك 
ومعصیت خوانم . و گروهی گفته‌اند : از پیش درایم و ایشان را از ساز قیامت(۶) 
بازدارم و ازپس درآ یم و ایشان رابردنیا حریص گردانم. وازدست‌راست(۱) درایم 

و ۲ ده : و این بر ٩‏ رل هر 4 ده و 


را حمایت کرد ععنی بار بر نهید و نه برتشیند - ده : از امامت -٩‏ با : چپ 


بواقبت العلوم ۷ 
طاعت بر یشان گران کنم را دست چب درایم ] ومعصست برایشانآسان کنم. 

مسئلة ششم: «قوله تعالی: کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن 
عضین؟ معنی«عضین؟ چه باشد ؟ 

جواب : «عشین» بعنی پرا کنده | و ] پاره پاره گرد[ انید] ۰ [ باشد] و آن 
جمع «عضوء است . گویند : « عضیت‌الشع اعضاء » چپیزی باره‌باره کرد شیدم(۱. 
ودرحدیث است : «لا تعضية فی‌المبراث» ای : لا تفریق . معنی آن باشد که مالی 
که قسمت آن‌وارثاق را خورباشد باره‌باره نشاید کردن چون شمشیر ومانند این. 
[۸ه ر | و جمم «عضو» «عضین وعضون» باشد [از نوادر است ]. ومعنی آ بت[ نست 
مه در ات را قرف مت آکرده انده لعضی گفتدد:تجادو »او یی 
کفتنن:ذروخست» وبعضی گفتند: افسانه‌هااست» وعضی گفتند: سس بو ان‌کاست: 
و«مقتسمین؟این‌قسمت کنند کانند و«عضین؟قسمتهای گفت شانست قر آن را. ونیز 
گفته‌اند : «جعلوا القرآن عضین » جه‌ودانند که به برخی ازقر آن بگرویدند و 
به برخی‌کافر شده‌اند « و بقولون نمن ببعض, و تکفر ببعض» و گروهی دیکر از 
مفسران گویند: «عضین» جمع«عضه» است و اصل «عضه عضهه» بوده است چنانکه 
«شفه» را اصل«شفپه» بوده است. و لیکن ها اسقاط کرده‌اند تخفیف را. و «عضهت» 
و «عضیهت» دروغ بود . ودر حدیث است | که | : «لابعضه بعضکم بعضا > یعنی : 
با یکدیگر دروغ‌مگویند . 

مسئلة هفتم : «قوله تعالی: فضربنا علی آذانهم‌فیالکهپف سنین» می گو بد: 
برزدیم بر گوش‌های ایشان » این را چه معنی بود ؛ 

جواب: | نست که بخوا با نیدیم | یشان‌را. وحقیقتاین‌سخن | نست که گویند: 
«ضربت علی| لخط» بر نبشته بزدم. یعنی از خواندن منع کردم . و همچنین(1۳«بر 
گوش‌زدن»عبارت بود از منع شنیدن [و ] اشارت بود به خواب که سبب تعطیل 
احساس است . وبیان این | نست که بیدار کردن ازخواب از راه گوش بود.وچون 
راه گوش بزده باشد بیدار کشتن ممتنع بود 


۱- و عضن چیزی باشد پاره‌پاره کرردانیده شده . ۲ - ده : ملت ده ستی 


۱۱۸ فن بانزدهم‌درعلم غراثب‌تفسیر 
مسعلة هشتم :«قوله تعالیوالباقیاتالسالحات خبر عند ربك وابا» الا بق» 
این باقبات صالحات چست ؟ 
جواب : گفته‌اند باقیات سالحات پنج تماز است .و کفتهانه . را 
والحمدله ولااله الاله وال | کبر . و گفته‌اند : حملهةٌ طاعتها است ۰و کفته اند : 
دخترانند چنانکه پیغمبرعلیهالسلام می‌فرماید: « من ابتلی [ ۵۸ پ ] بشیء من 
هذه‌البنات فاحسن الیّهن » کنْ له [سترا ] مسن‌النار . و گفته‌اند : مال‌ها است که 
به صدقه داده باشند که «وما تقدموا لانفسکم من‌خیر تجدوه عندال» . و گفتهند: 
فرزند نی | ند کهپطفلی(۱بمرده‌اشن دکه«فات حرثکم|" نی شنم وقدمو| لانفسک» 
مسئلةّثریم : «قوله تعالی ال نورالسموات والارض)» الا بة» خد‌ای تعالی را 
چرا نور گوبند و تمثیل مش؟ و وج تدایع ۱ج به کدام چیزها است؟ 
جواب : «وال نورالسموات والارض»ای : منورالستموات, و کفته‌اند:«هادی 
اهلالسموات والارض» و گفته‌اند : حد نور «مابظهرفنی نفسه وبظپر به‌غیره باشد. 
وان معنی در حی خدای تعالی حقیقت بود و در حق رات عالم مجاز بود ۰ ودد 
آیت تقدیم و تأخیر است . تقدبر چنین است که « مثال نور قلب‌المومن کمصباح 
فی زجاجة فی مشکوة» معرفت موّمن را به چراغ مانند کرده است» و دل او را 
به قندیل آبکینه» و تفس اورا به مشکوت وان روز ای اس ۳ ۱۳ 
طاقی که قندیل بر وی نهند. و«مشکوة» ازبهرآن خوانند که متنس ی 
اصلش از«شکایت» بود .آنگاه مبالغه نمود در بیان صفای دل موم کفت: «کا نپا 
کو کب دری»» آنآ بکينة دل مرّمن گویی ستاره‌ایست روشن چون مرواربد. و 
در مبالْغةٌ نور معرفت که آن چراغست گفت: « توقد من شحرة مبار کة زبتونة" 
لاشرقيّة ولاغربیّه» برافروزندچراخ رااز روغن‌درخت زبتون‌مبارك که نه شرقیست 
و نه غربی . بعنی : شامیست که نه در حد شرق بود ونه درحد غرب » بلکه هوای 
معتدل دارد . و گفته‌اند : «معناه شرقة و غرییة» دعنی :آ ندرخت بالا رسته ۳ 
از حد بنات نش که آفتاب شروق کند» بر وی [هه ر] افتد . وجون فروخواهد 
1۳70 


بواقیت العلوم ۱۹ 
شدن هم بر وی افتد. پس نه تنها شرقی بود که بامداد | فتاب بیند وبس, نه غربی 
بود که شبانگاهآفتاب بیند وبس, لیکن هم شرقی باشد و هم غربی که هم بامداد 
آفتاب بیند و هم شبانگاه . وچون چنین بود آفتاب را درو تلطلف بیشتر بود » و 
روغنش صافی‌تر بود » تا به‌حدی که از غایت صفا و پرتو نزديك باشد که بی آتش 
و ی زوا اما -یدالاتاوم ابوحامد غزالی رحمةاند علیه کفته 
است که : «مشکوت» مثال حواس است و «زجاح» مثال خیال است و «مصباح»مثال 
عقلت و اش حرو و تون > مغال اف است* 
مسئلةّدهم: «قوله تعالی: قل‌انها اعظکم بو احدة ان تقو مو ال مثنی و فرادی 
ثمتتفگروا ما بصاحبکم من جنْة» چرا گفت : بيك چیز می‌فرمايم شما را » آنگاه 
بیان آن| بك | چیزبه چیزی دیگر کرد گفت: «ان‌تقوموالله مثنی و فرادی>الا بةه 
جواب : «قوله‌انما اعظکم بواحدة,ای: بشهادة واحدة علی‌شهادة ان تقوموا 
مثنی و فرادی». و گروه ی گفته‌اند : چون ءشرکان مصطفی را علیه‌السللام دیوانه 
می‌خواندند» همی گوید: بگو ایشان را که : شما را به‌يك چیز پند می‌دهم؛ و آن 
آنست که از تن خوش انصاف بدهید » و تاک ند دواکان دوکان 
مناظره کنید» تا هیچ دیواتگی هست در وی»]آنگاه از مکدیگر جدا شود وتنپا 
تنها بنشینید به‌فکرت تال کنید در دلایل رسالت وی» تا بدانید که اوجزبیغامیر 
نیست » «ان هوالانذیر |[ لکم ]» الا بة . 
مسئلًیا نزدهم :«قوله‌تعالی: والصافات صفّا والدّاربات والمرسلات و الازعات 
والعادیات» معانی اقسامی که در اوابل این سورتهاست چگونه است؟ 
جواب : «والتّافات‌صقا» فرشتگان‌باشنددر آسمان‌صف‌ها بر کشیده‌همچون 
صف‌های تما[ کنند کان‌چنانکه کفت:هوا نا لشهو الا و ن». «والز احجرات زجرا» 
فرشتگانی باشند که ] [4ه پ ] شیاطین را از آسمانها برانشد . «فالتّالیات ذکرا» 
فرشتکافن باشند که تسبیح او تهلل | و کر می کنتد(۱). اما هو اما والداریات 
ذروا» بادها باشد که میغ انگیزد(۲) «فا الحاملات وقرا » میغ‌ها باشد بار کران 


- اسجا نسخه اصل آشفته دود و از روی «ده» درست کردهام : ۲ س 2 انگیزنه 


۳۰ قن بانزدهم درعلم غرائبتفسیر 
دارد(۱).«فاالجاریات بسرا» کشتی‌ها باشد که به آسانی می‌رود . «فالمقتمات امر» 
فرشتگان باشند که قسمت ارزاق خلق [ و احوال خلق | کنند و اقا «والمرسلات 
عرفا؟ بادها باشد که از پی بکدیگر آبد. و گفته‌اند: فرشتگان باشند که فرو [ دند 
به‌کارهای معروف. «والعاصفات عصفا» بادهای سخت باشد. «والناشرات نشرا»بادها 
باشد که بارانآرد. «والفارقات فرقا» فرشتکانی باشند که فرو[ د ]آ بند به فرقان 
میان حلال وحرام. «فاالملقیات ز کرا» فرشتگانی باشندکه وحی ییفمبران آرند. 
وامّا «والنازعات غرقا» فرشتکانی که جانهای کثارمی کشند چون کشدن کمان. 
« والناشطات نشطا » فرشتگانی که جان‌های مومنان می کشند(۱ ابه آسانی . 
«فالتا بحات سبحا» فرشتگانی که در اوج هوا(۳)شنا میکنند . «فالَابقات سبقا؛ 
فرشتکانی که می‌شتابندبه کزازدن وحی دش از 1 نکه دیون از ۰ ۲ ۱ 
«فالمد برات‌امرا» فرشتگانی که به‌تدبیر‌صالح‌خلق فرو[[د] آ بند. وااهوالعادبات 
ضبحا» اسبان‌غاز بانند که در دو بدن‌ازنفسایشان آواز آخاخ میآ بد. «فالموریات 
قدحا» اسبانی که به سم خویش ازسنکک آ تش‌می آرند. «فالمفیرات صبحا» غارت- 
کنند کاینن هنکام سپیده دم. 

مسئلةً دوانزدهم: «قوله تعالی: عبنا فمپا تسمی سلسببلا» سلسبیل چه بود؟ 
جواب : معنی سلسبیل سلس‌السبیل‌بود. سلس‌نرم‌بود» وسبیل‌راه بود,بعنی: 
از نرمی ولطیفیآسان بحلق فروشود. والف ولام را ازمیانه حذف کردفد سلسیل 
شد. و گروه یکنته‌اند: معناه[ »بر ]| بامحتدسل‌سیلا(*) المپا»ای‌محعد بپرس‌راه 
آن‌چشمه . و گفته‌اند : سلسبیل رونده باشد و آن چشمه‌ای است که از زر عرش 


روانست» و معنی «سال وسسل» بر بخت وبرفت. والله اعلم. 


۱- ده : باشند که آب کران دادند. ۲ ده: باز کشایند ۳ با: شنار 
۶- نا سلسییاا 


فن دوانزددم در علم رات[ از کتاب یواقیتالعلوم ] 


[علم ] قرا آت‌نیز از علوم قرآنست » و درو فواید فراوانست . و فاضلترین 
قراآت هفت اس تکه پیغامبر صلی‌الله علیه و سلّم کفت : « نّل الق آن علی سبعة 
احرف » کلها شاف » فاقرو| کیف شنتم» و اصحاب این قراآت هفت‌اند: نافع مدنی 
است» و ابن کثیرمگی وا بن عامرشامی و ابوعمرو بصری و از کوفیان عاصم و حمزه 
و کسائی رحمپ ال وسه دیگر هستند که مرتبت ایشان دون این هفت باشد»وآن 
| بو جعفرمدنی است وسقوب بصری‌اسث و خلف کوفی. واین‌جمله ده قراآت‌است 
گنه در اعرات لفت وتفاسر حجت را بشاید. و باقی قراآت چون قراآت سپل و 
1 او بدان اعتدادنکنند» خاصه درنمازخواندن. و آ نچه ورای‌این‌ده قرائت‌است 
جمله شوا ن کویند [ والشواذللعلموالدرا بةلا للدرس والقرا ات آوما دوا نزده‌مسئلة 
تک او فروی وعلل فرات ناد کنیم اد 

مسئلةً اول : مذحب بوعمرو آست که هرجا «کافرین» درمحل جر بودامالت 
کند» پس «ولاتقولوا اوّل کافربه» چرا امالت‌نکند ؟ 

جواب : زیرا «کافرین» درین جایگاه به معنی فعل است یعنی: «ولاتقولوا 
اوّل من یکفربه» و نیز گفته‌اند: امالت طلب‌تخفیف راست و کلمت« کافر» اند کست به 
تخفیفش حاجت نیست, به خلاف «کافرین» که‌آن دراز است. 

مسعلا دوم : مذهب حفص امالت نیست, [ پس‌چرا ] درین کلمه امالت کرد 
تنهاء که «وقال ار کبوا فیها بس ال مجر بها» ؟ 


۱۰ تس 


۱۳۲ فن دوانزدهم درعلم قراآت 

| جواب | : گفته‌اند امالت مجریها ازبپر آن کرد که چون مجریپا خوانی 
به تفخیم میم باشد که مشتبه| ۰«پ ] کردد بدین که گوبند: «جّت مجراثك»ای:من 
جرا بعنی: من اجلاث» وهمچنین خواند «وقیل من راق» به اظهار نون کفت : 
ا کر ادغام کنم «مرزاق> پوشيده کردد و«مراق» خوردنی نیز بود. 

مسئلةً سوم :قاعده مذهب بوعمرو برااست که‌امات ازر ۱ ۱۱ 
چنانکه « الکبری و اخری » » پس چرا خواند: « و من‌کان فی‌هذه اعمی > میم را 
امالت کرد و در کلمه درا » نیست ؛ 

جواب: زیرا که درآ یت‌دو«اعمی>درست: ,یکی عمی‌دلست و یکی عمی‌چشم. 
بوعمرمی‌خواهد که‌فرق کندمیاناینو آن‌به‌لفظ, تاچنانکه‌درمعنی‌مخالفند در لفظ 
نیزمخالف باشند(۱). آنچه‌عمی‌دلست‌امالت کرد وآن‌دیکر یر فادها بل ککو ۱ 
و گفت: «اعمی*اول‌سفت است‌چون «احمرو اسوده و «اعمی» دوم مبالفه‌است چون 
«اجهل». صفت را امالت کرد که‌تقیل‌تربود» وهبالفت رابر اصل بگذ اشتو کفته‌اود 
«اعمی» اوّل با دثیا می‌شود ودئیا دی سول است. و امالت‌مبل کردن بود به‌سفل. 
و «اعمی» دوم آخر تست» وآخرت عالی ومفحم باشد | ترا مفجم بگذاشت نه برای 
تفخیم عمی را . 

مستلاچهادم: چرا بوعمرو در اطه«طاءر|:امالتتکند وههاء و امالت کی 

جواب : کفتند: این‌علت ازوی پرسیدند. گفت: زیرا که «طا» دری تا 3اه 
«طوبی> است و ها«عاوبه» و«طوبی» در آسمانست و تفخیم اشارت بود به استعلا و 
الا . و «عاوبه» [در ] قعر دوزخ است» و امالت اشارت بود به زیر و نقیب, 

مسقلاً پنجم: بوعمرو فتح‌با آت(۲)به‌جایگاهی کند که الف مفتوحه‌دریش 
آید چون «انی انااله با الف مکسوره چون «دعائی الا فرارا» یس این جامگاه 
که می کو بد: «ومالی لا اعبد»دربر(۳)لام «لا» چرا فتح «با» کرد به خلاف مذعت 
خوش ؟ 

جواب : او را ازین علت برسبدند گفت: میتگواق مانند وقف بود » ترسیدم 


دون امد در لفظ نیز مخالف باشد.. ۷- اىا: امالت ۳- ده: درنن 


بواقیت العلوم دشر 
که چون«یا» سا کن بگذارم ومالی>[ بخوانم ].آ نگاه ابتدا باید کردن‌به«لااعبد» 
و آن کفر بود ۰ [۱۱ر] 

مسئلاً ششم : چرابوعمرو «کافرین» امالتکنند و«شا کرین» نکند وهردو 
در علت امالت با براند؟ 

جواب : زیرا که امالت طلب تخفیف بود و «کافرین» در قر آن بسیار است 


به تخفیف حاجتمند باشد, وشا کرین» اند کستآن را به تخقیف حاجت نیست . 
وئیز گفته‌اند: لام «الکافرین» مظهر است امالت کرد تخفیف راء ولام «الشا کرین» 
مدغمست درشین به تخفیف حاجت نباشد» و کفته‌اند: « کافرین اسم ذم است امالت 
کرد و«شا کرین» اسم مدح است تفخیم کرد تعظیم را .» 

مسعلهفتم: حفص را مذهب نیست که اشباع‌ها آت کند چرا درین يك‌کلمه 
«فیه(۱ آمهانا» اشباع کند ؟ 

جواب : کفت : اک رکویم«فیه مهانا» ترسم که پوشیده شود بدین که«فیهم 
[ هانا ]», «ها» را اشباع کرد تا اشباع حاجز باشد میان هاء «فیه» ومیم «مهانا». 

مسئلاً هشتم : چرا بوعمرو «فلاتمار» امالت نکند و « کمثل‌الحمار» 
امالت کند؟ 

جواب: زیر که‌وزن«تمار>»تفاعلست» و«تماری» بوده‌است, «با»به جزم بیفتاده 
است و آنلام| لفعل بود,و«را» درو عین لفعل است. بخلاف «الحمار» که «راء> او لام- 
ال از 

مسعلة نریم :آن کدام «ضاد» است که در قرآن به «ظاء» خوانده|ند؟ 

جواب : یک جایگاه است,و بس: «قوله تعالی: و ما.هو علی‌الغیب بظنین» 
ابن کثیر و بوعمرو و کسایی به «ظاء» خوانند ودیگران به «ضاد» 

مسئلة دهم: کت «هاء» تأثیت را از یس چند حرف ابالت ند : و اصل 
چه باشدءوی چرا«ها» را امالت کرد ؟ 

جواب : |۷2 امالت «هاء» تأنیث ازپس نوزده حرف[ کند ] که مجموع‌است 


۱- ده: فیهی 


درین‌کلمات «فجثغت زینب لذود شمس کرها برین مثال کن: «عرفةء لجة, ثلافقه 
بغتة» عرة» قربة » بنبة» حلة» غلة, لد قوق عدة عيشة » نعمة , [۱بپ ] خمسة» 
ملاشكة, ناظرة, فا کهة سیئة». این چهار که در | خراست امالت شرط کسرء ماقیل 
این‌حرف‌ها کند. واماعلتامالت‌درهاء تأنیث آ تست که«ها» را پادالف» تأیت‌ماننده 
کرده‌اند. زیر | که‌مضر ح«ها والف» یکی است‌و از اقصای‌مخارج حروف حلق است. 
و آزین معثی شاعرنیز «الف» با «ها> کرده استآنحا که کفت: 
«الله انجاك تکفی(۱"مسلمة من بعد ما وبعد ما و بعد مه» 

مسئلةٌ یا نزدهم : کدام‌کلمه است که به شش گونه خوانده‌اند؛ 

جواب: «ارجه» باشد درسوراعراف والشعراء که حمزه وعاصم به‌جزم «ها» 
خوانند. و کسایی و ورش(۲) و بوجعفر به کسر «ها» خوانند با اشباع چنین که 
«ارجهی»» و«قالون‌وابنز کوان»(۳) باختلاس کسره خوانند, واهل‌بصره[ به ضیّه ] 
بی‌اشباع خوانند چنین که «ارجه» ان کثبر وهشام باشباع ضعت‌خوانندچنانکه 
«ارجهو» » و این جمله بی‌همزه خوانند» مگر شامیان و بصربان, و ازمیان همه 
شش وجه پیدا گردد . 

مسئلةٌ دا نز دهم : کدام کلمه است که به هفت گونه خوانده‌اند ؟ 

جواب : «هیت اك» باشد . اما بعضي وجوه بیرون از قراآت ده باشد . و 
مثال‌ها این‌چنین بود که «هبت» بفتح ها وتا قراءت‌عامه است» و« هیت؟ بفتح ها 
وضم تا ابن کثیرخواند, و«هیت» بفتح هاو کسرتا بحبی‌بن بعمرخواندو «هیت» 
به کسرها وفتح تامدنیانو شامیان‌خوانند» وهیت؟ به کس‌هاوضم تایحیی بن و ثاب 
خواند, و« _هنت » بمعنی تهیّات به کسر ها و همزر با و ضم تا این عباس و قتاده 
خوانندمو< هت *بمعنی«زیشت» به‌فتح‌ها وتشدید یاء اول وضم تا عکرمةخواند. 


فن سیزدهم درعلم نوادرقر آن| از کناب بواقیتالدلوم] 


بداشکه قر آن‌برمثال بوستانست|راسته که درو هم نزهت دیده‌است و هم 
میوة دل [ ۲+ ر] و هم غذای جان . و قرآن خوانان متفگی را هم از ب رک گل 
الفاظ آن نصیب است » و هم از میوة معانی آن لت . 

عبدالهمسعود رحمةالعلیه کوید: «اذاقرأتالحوامیم‌فکاتی اتنژهفی‌روضات 
الجنان» پس‌اهل قر آن که پیغامبر صلی‌اله علیه وسلم ابشان را «اهللٌ و خاشّته 
خوانده‌است از سیاری که در طلب میوء معانی بر درختان الفاظ قرآن گذر 
کرده‌اند بسی‌عجایب از بر گث‌های حروف و گل‌های| والفاظ ]نظم‌باز بافته‌اند. زیرا 
که اوّل منزلی متفکر را حروفست » پس‌کلمات. پسکیفیّت نظم برمقتضای نحو » 
ی تا ول رو ها از نوادر حروف و عجایب نظم قرآن مسئله‌ای چند 


مسئلاول: دوسورت‌است‌درئبمة اولقرآن که‌هردو به‌هم( ۱ تشجاء| بت باشد 


جواب : سورة فاتحةا لکتاب است و سورةالرعد. فاتحه هفت | سست والرعد 
چپل وسهآ بت به‌نزديك اهل کوفه. وعجب‌تر آزین سه سورت است به هم پیوسته 
که عدد آیت ایشان دویست و کم چیزی برآ ید : « اقترب » الرحمن, اذا وقمت » 
که «الله» در وی ثیست . 


۱ - ده : بهم هردو. 


مسعلادوم: دوآ بت است‌در قرآن که هریکی ازیشان جملةً حروف 1 هجا 
عتی «۱ ب ت ثه کار دراانست۱ ۱۳۹۵ ۱۳ 

جواب : یکی‌در سورت آل عمران‌است: «ثم انزل علیکم من بعدالفم» ودوم 
در آخر سورت‌الفتح : «محمد رسول‌الن» تا آخرسورت 

مسئلٌ سوم : چهار آ بت است درچهارسورت‌متتابم که در[ هر ] آیتی‌ده قاف 
است »ان کدام است ؟ 

جواب : در سورت البقرة: « الم تر الیالملا من بنی اسراثیل » و درسورت 
آل عمران: «لقد سمع‌النه قولالذین قالو ان‌اله» و درسورت الّساء: « الم تر الی- 
اآذین قبل لهم کنوا» ودرسورةالمائده: | 1۲پ ] «واتل علیهم بنا نی آدم‌بالحق». 

مسئلةٌچهارم: بکیآت‌است‌درقرآن که درو ۶۷ نون‌دراست, آن کدام‌است؟ 

جواب : در سورت‌البور است : « وقل للموّمنات بغضضن من ابصاره» 

مسئلةً پنجم : چند! بت‌است که اولش طا است جز طه و طواسم(۲) 

جواب : بكآبت در سورت محیّد صلی‌الله علیه وسلم: «طاعة وقول‌معروف» 

مسعلاششم: چندا بت است که | خرش!۳ اصاد است؟ 

جواب :بكآبت » در حم‌المصابیح آیتی است که آخرش [ضاد است ] فذو 
دعاء عرض . 

مسئلاً هفتم: چند! بتاست کهآ خرش‌شن است» وچندآ مت است که خرش 
عین است ؟ 

جواب : اما آ نهآ خرش شین است : «کاالعهنالمنفوش » و آنکه آخرش 
عین است دو بت است :] در سورة الرعد: دوما الحیوةالدنیا فی‌الاخرةالامتاع » 
[و در سورة المومن : «ولا شفیع‌بطاع» ]. 

مسئلاً هشتم: سیزده بت کجاست که‌درو هیچ و اونیست,وچهار | بت کجاست 
که درو الف نست ؟ 

۱- .ا : حروف ات ت ث درست آنیدامست , ۲- ده : طواسین 


۳ ده: آ خرش, با: اولش 


جوات : اما تسه درو واو نسست : « بایدی سفرة » تا این جایگاه «فانبتنا 
فپ حتا» 6 واما | نحه درو الف ثست: «فخروقدر» 5 این‌جایگاه سم عس‌و سر؟ 

مسئلةٌ نرهچ: کدام کلمه است دثر ن5: ده حرف درو است ؟ 

جواب : درسورت‌هود اس «انلزمکموها» ودرسورت الذور: «لنستخلفتهم» 
1 حای ی : «و توبات | و برعکس آن ده حرف در قرآن از ار 
حدا:(۱ اور سورت الفرقان : «واذا راوك ان [ شخذونك] ». 

مستلاّدهم : درقر آن هشت حوف است وه همع کت ۲دارد او آنکدریکر 
آآرت شا بات و 

جواب : در سورت دوسف است ِ «رأّت احد عشر کو کبا» اء «رآت» 
تا کاف « کو کبا همه میحر است و۳ حر کات متو الی ات ٍِِ نادرءٌ در رد 
سورت ات که درو نه امر و هه نی است را ند حللال و 42 حرام ۳ 

مسئلةّ يانزدهم : چهار میم دربربکدیگ رکجا است؛ 

جواب : در سورت هود: «علی آمم من معث» 

مسئلهٌدو) نز دهم: | ٩۳‏ آچندکلمه است درقر| ن که‌مقلوب با زشا مدخواندن؟ 

جواب : دو جایگاه است : یکی در سورت یس : « کل فی فلك» وییکی در 


سورت‌المدثر : « ر بك و کیر» وال اعلم. 


۰۱ - ده : این ده حرف همه از یکدیگر جدا 


فن چپاردهم در علم فرایپ حدیث| از کتاب بو اقبتالعلوع] 


احاد.یث مصطفی‌صلی ال علیه وسلم نیز ر کنی است از ارکان دین حنافکه 
می گوید: «ت کت فیکم الثقلین کتاب‌الٌوستتی» وچون مفامس سای له علیه وسلم 
درفصاحت «افصح|لعرب» بود ودر غواض‌علوم «اعلم لاس بود همی دراحادیث او 
ای ال علیه وسلم بسیارغرایب و مشکلات درست(۱) که معانی آن بر بسفتر علما 
پوشیده گردد 27 از انمقاد لفط غریبآن, وا ما [ از ] غموض معنی دقیق, [و] 
وی در مقادیرفپم تکنحد . و علم آ ن درجات علما را آمتفاوت آمده است: « وفوق 
کل ذی علم علیم» و ما ازآن جمله دوانزده مّله ازمشکلات احادیث باد کنیم 
بر قدر کتاب ان‌شاءاله وحده‌العزیز. 

مسئلةٌاول: : معنی | دن حد یبث چیست که شام علبه وسلم می‌فر ما بد: 
دان" اخی نوحا اذاهالسقطم فسح بده علیا لعرباض فخرج مثه السمسم». 

جواب . معنی این حدیث از پیغامبر علیه‌السلام پرسیدند» گفتند: سقطم» 
چه باشد ؟ گفت : « الزبابة » , گفتند : « زيابة » چه بود ؛ گفت : « الفار » موش 
باشد . آنگه کفتند(۲ اد عرباض» چه باشد + گفت : «الورد» . کنتند : « ورد » چه 
باشد ؟ گفت : «الاسد» شیر باشد . آنگاه پرسیدند که «سمسم» چه باشد ؟ گفت : 
«الشیون» گفتند «ضیون» چه باشد؛ گفت : «الهرة> کربه باشد . گفتند با رسول ال: 
این فصاحت‌از کی آموختی؟ گفت: «اوبنیر بی فاحسن‌تأدیبی. ومعنی حدبثآئست 


۱- ده : بود ۲- ده : پس فرسنداند که . 


که چون |۱۳ پ ] نوح پیغامبر علیه التلام در کشتی نشست, موش در کشتی‌پدبد 
آمد» سوراخ می کرد » و زاد اهل کشتی می‌خورد 2 اشان گفتند به نوح علیه - 
السلام که: تدبیر این کار چیست؟ نوح علیه‌اللم بر مقتضای وحی دست به پیشانی 
و ۰( عطای بیامد ۰ قربه‌ای ازبیتی او بیفتاد.و کشتی از موش 
ره 

مسئلةٌ ۲ :مردی از بنی‌اسرائیل ییغامبر راعلیه‌الّلام کفت : ۶ بدا لک 
الجل اهتله» پیغامبر علیه‌الام کفت: « نعم اذاکان مفلیحا» این را معنی‌چیست؛ 

جواب : میآ بد(۱) که چون رسول صلی‌انه علیه و سلم این بگفت بوبکر 
کت با رسول اند او ترا چه کفت, تو اوارا نچه گفتی؟ پیغامبر 
علیهاسلام جواب‌داد که او گفت:« | یم طل الرجل اهلّه» مدافعت دهد مردزن 
خویش را ؟گفتم آری چون مفلس باشد .و مفلح به فتح لام مفلس بود .و این 
و اد ستیی رسیالعنه کفت:«شات فیمابینناء قمن 
این لك هذه| لفصاحة» ؛ پیغامبر گفت صلی‌النه علیه وسام: «انا افصحالعرب بیدا نی 
من قریش . نشأت فی ِ سعد » و بنی‌سعد فصیح‌ترین قبایل عرب بودند » و داي 
رسول علیهالتلام حلیمه ازیشان بود. وچون مادر مصطفی‌صلی‌اله‌علیه‌وسلّم ازدنیا 
برفت مصطفی راعلیه‌السلم به حلیمه دادند تا وی‌را با قبیلاٌ خویش برد . و آنجا 
شیر میداد و می‌پرورد تا بز رکث شد . 

مسئلة ۳ : معنی‌این نامه چیست که‌پیفا مب صلیاله‌علیه وسلم به اهل‌حضرموت 
فرمودنبشتن که: «من‌محقد رسول‌اللة الی‌الاقیال العباهلة من اهل حضرموت‌باقام- 
اهاز کنو عل الستة شاه »روالشمة لصاحها. [ ٩۶‏ راو فی‌السوب - 
الخسن.لاخلاط ولاوراط ولاشناق ولاشغار. ومن اجبی‌فقداربی. فکل‌مسکرحرام». 

جواب : « اقیال » ملوك یمن‌بودند. یکی ازایشان «قیل» گویند. و«عباهله» 
خادشاهائی‌بودند که ایشان را برحال ملولك(۲ "خویش بگذاشتندی همجنان که‌در 
جاهلیّت بودند . « تیعه ‏ چهل گوسفند باشد که یکی ازیشان واجب کرد د که 


۶۱3 چنین آمده‌است. ۲۳ ده : ملک 


ِ"َ فن چهاردهم درعلم غرایب حدیث 
بدز کات دهد . «تیمه» گو سفندی باشد که ازچهل افزون بود در وی زکات واجب 
نیاید تا به صد وبیست ويك شود. «سیوب » جمم «سیب» بود عالی باشد که پیش 
از اسلام در زمین دفن کرده باشند که در آن خمس واجب کردد. «خلاط» آن‌بود 
که میان‌دو کس‌صدوبیست کوسنندبود به‌شر کت یکی‌را هشتادویکیراچهل.ساعی 
با بدودو گوسفندازمیان‌بردارد ز کات را: مکی ازین‌هنبا ز(۱ آویکی از آن‌هنباز (۱) 
صاحب هشتادرا ثلث کو سفندی‌با خداو ندچهل با بددادن. « وراط کغش و خبانت‌بود. 
این و15۳ درمیان دوفر یضه افتد چنانکه ازچپل گوسفند تا صدوبست‌و 
9 وف . « شغار ۲ در تکاح باشد چنانکه کرد دختر خورش را و دادم 
بدانکه تو دختر خویش را بمن دهی » تا بضع هر یکی ازیشان صداق دبگری 
باشد . (و من اجبی» آن بود که کسی کشت فروشد پیش از اتکه صللاحش دد ید 
آید» «فقد ار ریا کر دد. ود مسکرحرام» هرچه مستی کند همه‌حراهست 
چون نبیذ تمر و نبیذ شکر وآن جو و عسل و آ نجه بدین ماند . 
مستئلةٌ ۴ : در حدیث است که « لیس‌فی‌الجبهة ولا فی‌اة ولا فی‌الکسعة 
صدقه» این لفظها چه معنی دارد ؟ 
جواب : «جبهه» اسبان‌باشندو « نْة» بند گان. واگرء+پ] روایت« نشْة» 
بود بضم نون گاوان‌کار باشندوه کسعة» خران باشند . می گو ید درین هیچ ز کات 
واجب ثاید. 
مسئلةً ۵ :معنی این‌حدتث‌چست: «السقط بظل" ۳ علی[ باب ال 
بقول: ابوای ابوای(۲)». 
جواب : «سقط > کود کی بود که چون از شکم مادر بیفتد . و «محبنطع» 
خشمناك بود. می گو بد: این طفل بردر بهشت خشمناك باشد گوید: بی‌پدر و مادر 
ازور - 
مسکلةٌ ۶ :درحدیث است:«جرحالعجماء جبار»والمیر جبار,والمعدن جبار» 
[معانی ] این جمله چه باشد » 
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بواقیت العلوم ۱۳۱ 

جواب : اما «عجماء؟ بهیمه باشد» بعنی‌چون بپیمه ازخداوند خوش حهد 
و کسی‌را لگدزند تاعلاك کند. جرح اوهدرباشد. خداوند بهیمه را بدان‌نگیرند, 
به خلاف | نکه درحکم خداو ند باشد . و «اما السر جبار» | گرچاهی کین در راهی 
ند اشتل که نس نداند که کندءاست»دمی نا بهممه‌ای درو افتد» خوناشان 
ری را بان دسالات تفت اما المعدن جیار معدن کان‌زروسیم و 
۳ باشد » | گرفروافته ومستخرج آن چیزها در زیر ملاك شود » خون 
او نب هدر باشد . 

مسئلة ۷ : در حدیت می | ید که: «نهی عن‌المکاعمة والمکامعة» معنیاین دو 
لفط چه باشد؟ 

جواب : «مکاعمه» بوسه دادن مرد راخاصة که ازتشای کی بعجل‌شپوت 
بود. واصل‌کلمه از« کعام» است و« کعام» دهان‌بند بود. و اما «مکامعه» ان‌باشد که 
دو هرد برهنه در يك بستر خسبند دکمیع وضحبع» هم بستربود. 

مسئلة ۸ : در حدیت است: « کل مولود بولد علیالفطرء حتی بکون ابواه 
یپودانه و ینصرانه» معنی‌این چیست؟ 

جواب : جواب در معنی این حدبث چند وجه 4 رِ کفته‌اند: 

یکی نکه این حدیت دراول اسللام گنته است که هنوز جپاد با کقارواجب 
نشده بود. حکم اطفال ابشان برفطرت اسلام بودی» تا| گر پیش از آ نکه پدران و 
مادران ابشان را جهود و ترسا کرده‌بودندی مادر و پدر را از آن اطفال میراث 
نبردی(۱). ز برا که اطفال را حکم اسللام‌بودی ومادر وپدر کافر بودندی, و کافر از 
رد و لاکی مادر,وشدر پیش اراناطقال مرو ندی باطفال ,وا 
ازیشان میراث نرسیدی. و نیزنشایستی آن‌اطفال را به ورده۲1)ببردن . آنگاه‌شرع 
به‌خلاف آن بیامد» ومعلوم کرد که حکم آن اطفال حکم پدر ابشانست . 

وجه دوم عبداله مباركمی گوید: یعنی: هر مولودی برآن زاید که عاقبت 

کار او باشد در علم خدای تعالی از کفر و اسلام. و آ نرا که خدای تعالی عاقبت 


۱- ده: رسدی ۲- ده: برده 


۱۳۲ فن چهاردهم درعلم غرایب حدیت 


اسلام می‌داند بر اسلام زاید. پس‌هرمولودی برفطرت زاده باشد. اما فطرتی اسلام 
بود وفطرتی کفر «ومعنی «فابواه بپودا نه وینصرا نه» آنست که ایشان سبب ظپور 
معلوم خدای تعالی باشند درحقّ هرمولودی. | نجه در نهاد هر مولود تعبسه است به 
تلقین مادر و پدر بادید! ید حواله باایشان کرد.زبرا که ایشان سبب‌ظاهر آمدند. 
ومعتزلیان گویند: «فابواه بهودانه وئیمرانه» آن باشد که «بقطعان طربق النّظر 
علیه» بعنی راه نظر واستدلال بررفرزند ببندند» تا جهود و ترسا شوند. واین تاویل 
بروفق معتقد | بشانست‌بر(۱)خلق اعمال . 

مسئلةً ٩‏ :درحدیت است:«لاشفعة فی‌فناء ولاطریقٍولامنقبهةولار کج ولازهو» 
معنی این لفظها چست ؟ 

جواب : «فناء» از پس دیوارهای سرا ی ] بود» و «طریق» راه شارع بود» و 
«منقبة) راه تنگگ بود دپ | و«ر کح» جانب‌پس‌خانه بود وباشد که دشت‌ساده 
بود بی‌بنا. وهزهو» فراخنای‌باشد که | نرا ازبهرآب باران کنده‌باشند درمحله‌ای. 
هی گو ید که: درین همه شفعه و اجب‌نشود . 

مسل ۱۰:معنی این حدیثچه‌باشد که‌می کوبد:«لاعدوی ولاهامة ولاصتفتو 
ولاغول »؟ 

جواب : اما«عدوی» اعدای‌چیزی‌بود» و آن آنست که گونند که : علت گر 
از اشتر گر کین( ابه اشتران‌درست‌باز ید . واما « هامه » آنست که درجاهلعت 
گفتندی استخوان مرده مرغی کردد که آترادبوم» کویند و بر(" کور وی برد. 
و اما « صفر؟ گفته‌اند کرمی باشد بر قد قلمی در شکم ۰ چتون مود کرسته وه 
اندرون وی در کرد . و کشتهاند : 5 در ماه صفر سفر نشاید کردن . و اما 
«غول» [ نست که کویند در بیابانها مردم را بنام بخواند تا هلاك کند . 

ستلة۱9: معنیاین حدیت چیست که پینمبر سلیاعلی‌وسلم میگوید: 
سن رما الیل فلی مت ٩‏ 

جواب : معنی این حدبث سخت مش کل است. بوالقاسم در یتدی(۶) ش 1۳ 


۱- ده: در ۲ - ده : جرب ۳ - ده : از > -کویا استاد ابوالفاسم بنسه 


بواقیت العلوم نی 
درشرح تاره ان حمله علماه عرافین بود: هعنی" ایند مت پیز ستد ند(۱ ۲ کسی 
ندانست . اما گفته‌اند که 4 توش تخد عتف :وا موی نسیت ( هط وه 43 
جماعتی مثافقان در بعضی غزوات:با رسول بودند علیه‌السلم اون اش درا سدق 
پیغمین صلی اه علیه وسلل بات ] از مسلمانان دو کس‌را به طلایه بیرون فرستاوی. 
متافقان چون سواد |اشان ] درشب تارب بدیدندی تبرسوی ایشان انداختندی. 
ا کر تیر بر کسی ازین طلایهٌ اسلام آمدی به روز گفتندی ما پنداشتیم که ایشان 
جاسوس کافرانند . پیغامبر صلی‌الة علیه وسم گفت : «من رمانا بالیل فلیس مّا» 
و دبک کفته‌اند: کروهی ازمنافقا نج ۳ به شب کردآمدندی وغست‌مسلمانان 
کردندی . بیغامبی علیه‌السلام گفت : « من رمانا باللیل فلیس‌منّا >. 

و ین درمانا بالغسبة باللیل ۴ همچنانکه خد‌ای تعالی گفت : 
«والذین برمونالمحصنات , ای: رمتهن بالغيبة والتهمة» 

رن ار و2 للل ,فلس متا» ه رکه نمازشب نگذارد 
از ما تیست . واین تفسیر سخت بعید است . و محتمل باشد که گوبی : «لیل» که 
در حدیث است معنی«داهیه» است و عرب ار ایکنت‌ها و سختی‌ها به «لنل>شبارت 
که شتر بلاها ومصاب بفش افتد. ,چنانکه:در مفل است: «اللبل 
حبلی لیس‌تدری‌ماتلد» شاعر کو ید : 

با رال رورا باو له ان‌الحوادتقد طرقن اسحارا 

ونیز گویند: «رماه باللیلالبهیم» بعنی: بالداهیةالدهیاء» پس بر ین‌موجب 
معنی حدیث آن باشد که : « من رمانا بالداهية فلیس منّا » هر که بما کارهای 
بد انداژد ازما نست. 

معلا ۱۳ ۶۰ قو لهس انه عتوجل : الکنرباء ردائی والیظمة ازاری ۰ فمن 
نازعنی فی‌و احدمنهما القبته فی‌النار»چرا کبریا را ردا می‌خواند. وعظمت راازار؟ 

جواب : قاضی بو یوسف‌قزو ینی گوید:ه کبر‌با» عبارتست از آفر یدن آسمانها 

سهابراهیم وراق عابی‌شارح شهاب‌الاخبار (چلهی) . 


۲ لب وا ۲ - با : رموزیست 


۱۳2 


فن چه‌اردهم درعلم غراب حدت 
و زمین‌ها وعجایب افلاك و کوا کب وخلقآدمی و دیگر حیوانات و اصناف‌نبات؛ 
که جمله‌ظاهر است, هر کس بیند و داند» همچنانکه ردا ظاهرباشد»هر کس‌بیند. 
رت عبارت‌بود ازجلالت ونفی‌نهابت که راه فکرت از کنه ادراك آن سته 
است و از وهم و حس وادراك عقل پوشیده است چنانکه رازارنیز بوشیده است. 


ف‌ بانزدهم درعلم امثال عرب [ از کتاب بو اثیتالعلوم | 


بدانکه شناختن امثال عرب علمی‌بزر کست» و دریشان(۱)[ بسیار ] منفعت 
خداوندان عقل را. | «وپ ]«قال اله‌تعالی: و تلك‌الامثال تضربها للّاس و ما بعقلها 
و فاينء مفل تصویر معالی نود در صورامحنوسات به‌شا کلتی که 
مبان اشانست . و مثل را معنی شبه باشد » و تمثیل تشببه باشد . و این معنی 
کفته‌اند: « الامثال للعلوب‌کالمر 2 للعبون» داستانها مر دلپا را چون بنه‌هااست 
وا اسال عرب ععتر جنان باشد که تزا اصلی بوده‌باشد» آنگاه در 
مواضع دیگراستعمال | کنند | که به‌وجهی از وجوه مناسبات و مشا کلات| آن ] 
اصل بود و دلالت مثل برمعانی مقصود بلیغ‌تر از آن‌باشد که دلالت الفاظ صرح . 
و ما از امثال عرب دوازده مثل باد کنیم درمعرض سوّال و جواب. 

مسعلة ٩‏ : اینمثل‌چیست که‌عرب کوید:« اعییتنی با شرفکیف بدر در»؟ 

جواب : « آشر» تیزی دندانها بود , و « در در دندان بریزیده و با گونه 
افتاده(۲) باشد. و اصل این مثلآنست که درعرب زنی بود بی‌خردنام او « د غة». 
روزی شوهر خویش را دید که بوسه بر دخترك خویش می‌داد » ومی گفت :«بابی 
دای اس سر وف افاکهای عو ناو )زن راابر آن رشك آمدء برفت و 
کرفت و دندان‌هایشتوش امه بعکشت تابن دندان های ار چنان شود 
که از ان کودك بود. آنگاه , پیش شوه رآمد و کفت: « در در» من نکر تا نیکو 


۷ - 42 : دق ۲ - ده : افتیده 


۱۳۹ فن پانزدهم درعلم امثال عرب 
هست" کفت +« آعییتنی باشرفکیف ندز دومع ال ۱ ۱30۱۱۰ 
دندانهای تیزداشتی‌خود در چشم زشت بودی , «فکیف(۲۱ | کنون که دندانهات 
شک ور ۰و ازین وداکه در مق گعتیه : « احمق من دغة 51 

مسعلة ۳: « ما یوم حليمة بسرٌ > این مثل بر اصل چه بوده‌است و حلمه 
کیست؟ 
جواب : حلیمه دختر حارث‌بن‌شمرة است که ملك شام و عرب بود » و صد 

هزارمرد را [۷+ر] از لشگرپدرخویشتن بر گرفت وازشام به جنگ مهلب بن- 
المنذرا مد که ملک عرای نود . و کفته‌ات ۰ ال روز چندان کرد از سم ستوران 
لشکن برخاست که جفبة تاک نت , و ستار کانی که از مطلع آفتاب دور 
باشند در نیم روز همه بیدا گشتند * و ازین هعنی است که چون کسی‌را بیم کنند 
بکاری سخت » گونند: ستارء روزت بازنمايم . و آن روز مپلب ابنالمنذر کشته 
شد . پس عرب بکاری که سخت مشهور باشد بدان روز مثل زنندگویند : «ما یوم 
حليمة بسرٌ > روز حلیمه پنهان نیست . 

مسئلةٌ ۳ : « افرغ من حیّام ساباط *اصل این مثل چه بوده است ؟ 

جواب : حجام ساباط حجامی بود که به ساباط مدایند گان‌داشتی . چون 
کسی بدو رفتی تا حجامت کنه وبرا کفتی من حجامت به دانگی کنم به نسیه. 
تا بك‌سال بودی که مك هفته و دوهفته بگذشتی که کس بدو نرفتی از سیاری که 
مردم ویرا بی‌کار می‌دیدندی. روزی مادر خویش را بنشاند و محجمه بر پشت وی 

نهاد خون می کرفت » تا مادرش بیفتاد و جان بداد . مرمان ۱ ۳ 
بسیارسیلی بزدند » وازان صناعتش‌معزول کردند. بس‌عرب‌چون کسی را به‌فراغت 
و بی‌کاری وصف کنند گویند : « فرع من حجام ساباط > از یام ساباط بی‌کارش 
است . شاعر کوید: « مطرده ففر" وطیّاخه‌افرغ من‌حجّام‌ساباط. > [ و گفته‌اند که: 
آن سا ار همه عمر بکبار حجامت کسری کرد و هیچکس 
دیگر راحجامت تکرد .] 


۹ ده:فگف بدردر 


وو هس الوم ۱۳۷ 
مسئلةٌ ۴ : « امحل من تعقادالرم » معنی این مثل چیست , و اصلش چون 
بوده است ؟ 
جواب: درتم و رتیمه » ریسمانی باشد که برجایی بندندنشان را. در عرب 
مردی بودچون به‌سفری‌خواستی شدن زن خویش را وسیّت‌ها کردی. آنگه گفتی: 
من در واه خویش ریسمانی بدرختی می‌دربندم . | کرتو وصیّت مرا [۷+پ ]خلاف 
کرده باشی و با من خیانت کنی نشان آن بود که آن ریسمان گشاده شده باشد. 
و این ای راغ عرب بقده.است (شاعن:کواید .: 
« هل ینفعککالیوم‌ان‌همت بم کیرد ما توصی وتعقادالر تم» 
آنکه فعل آن مرد طر دق مثل رت ازاشت «امحل من تعاقداارتم» 
درحیٌ چیزی که باطل بود گوبند که‌محال‌تر است از بستن ریسمان و لفظ «امحل» 
سا امااهل ندوآن رازخطاشمرنه زبرا که میم محال ز بادت‌است و اصل 
فعل « احال بحیل»باشد» وازهاحال»«امیحل»محال‌بود, همچنانکه از«اطاع» «امطع». 
مسئله ۵ : « | شح‌من‌ذات النحیین» راو «اشغل» | دن‌مثئل‌چست واصلش 
چه بوده‌است ؟ 
جواب : معنی مات که رشومتن است ان خداوندان دو هشكت روغعن. 
«نحی» مشك روغن باشد . و اصلش آن بود که خوّات بن جبیرالانساری مردی‌بود 
سخت مولع بود برزنان. پیغاه‌بر صلی الله علبه وسلم وی تاد که از ففای رنی 
می‌دو ید گفت : کجا می‌روی(۱) ؟ کفت شر د منی‌بعیری » بعنی‌ازمن بجسته است 
شتن هن » آن را می‌طلي . پیغامبر صلی‌اله علیه وسلّم بدانست » و گفت : « الی کم 
هذالشراد این کر بختن شتر تا کی باشد ؟ بعنی تهتّك و نابکاری تو تا کی باشد ؟ 
پس این خوّات روزی در بازار مدینه زنی را دید که روغن می فروخت » وی را 
گفت:روغن دیگرداری گفت: دارمب(۲) خانه‌است. بازن به خانه‌وی رفت ,مشکهای 
روغن افتاده بود . مکی ,را ملون بگشاد و بحشید ومرمشك همجنان گشاده به دست 
نا سرمتک دیگر بگشاد و بچشیداو باز دس بدست دیسگو,وی داد . 


۱ - ده : عیدوی ۳ 93 5 در 


13 فن پانزدهم درعلم امثال عرب 
چون بدید که‌هر دو دست زن مشغول‌است به‌متك نکاهداشتن » ویرا پیفکند و پا 
وی صحبت کرد . چون به‌پرداخت ٩۸[‏ ر ] زن کفت: ,« لا تال » نوش مباد ترا ! 
ار حدیث فاش شد » عرب مثل زدند که انکح من خوّات وا شح من ات ت 
النحیین . شح زن آن بو د که از داش برنیامد که سر مشك رها کردی خود را 
فدای روغن کرد , 

مسئلةً ۶ : « اعبی(۱ امن باقل» این باقل کیست و اصل این مثل چست ؟ 

جواب : بافل مردی بود از بیلةٌ ایاد , آهوبی‌به پانز ده درم بخرید و بر بر 
گرفته(۲او بخانه می‌برد . یکی در راه وی زا برسد که این احر ۰ < ۱۰ 
او را عبارت وفا تم یاکراد که کویید به پانزده درم » دست‌ها باز کشاد و به انگشتان 
هر دو دست اشارت کر د و زبان آزدهن بیرون افکند تا اشارت‌بود به‌پانزدهمی. آ هو 
از آغوش اوبجست وبرفت . پس عرب کسی که به سخن درماند کویند : « اعبی من 
باقل» درمانده‌تر است از باقل . 

مسئلة ۷ :۰« الحدیث ذوشجون» اصل این چه بوده است ؟ 

جواب : ضیّة اين او را دوپسربود: یکی سعد وییکی سعید.هر دو بهم روژی 
بر طلب اشتران بیرون رفتند . سعد باز آمد وسعید بازنيامد . پدر ایشان هر گاه 
که از دور شخصی بدیدی گفتی:سعد است با سعید. تا روزی‌درماه حرام با حارث 
ین کعت می‌رفت ده جابگاهی رسیدزد کف هون وقتی بدینجا دوبرنا دیدم صورت 
و صفت ایشان چنین و چنین یکی را از ابشان بکشتم و این شمشیر که دارم ازو 
بر گرفتم 13 درحدیث او صفت سعیدبازشناخت» گفت : شمشیر بمن نما اشمشیر 
بدونمود. شمشیر او بود . گفت : الحدیث در شجون. سخن شاخها دارد . آنگاه 
برخاشت و سر حارث بینداخت ۰ او را بدان‌عیب کردند» گفتند: در ماه حرام حون 
کردی ۰ گفت :« سیق‌السیفالمذل » شمشیر [۸+ پ]پیشی کرف از ملامت. 

معلة ۸ : «علی اهلها جدت براقش» معنی این عفل جست و 

جواب : این مثل درح قکسی زنند که شری بدو رسد . و سمت آن شر از 


۰ - با : اعباء ۲ ده 2 هر نار وگر وه 


یواقیت العلوم ۱۳۹ 


کانه ا بودء باشد ‏ و اصلش چنان بود که قبیله‌ای از عرب در بیابانی فرو آمده 
اند نم ار «براقش> ۰"جمی در شب لشکری از دور عی گذشت؛ 
آواز سک شنبدند» بر آن بانگ سک بیامدند » و آن قبیله را بغارتیدند . در 
ی ایشان این مثل روان کشت که « علی اهلپا جنت‌براقش». 

مسعلاً ٩‏ : « لیس‌عبد باخ لك» بنده هر گزدوست و برادر نبود » اصل این 
متّل چیست ؟ 

جواب : مردی‌بود دوستان بسیارداشت وپیوسته به‌خدمت یشان فیام نمودی. 
روزی خواست که جال اشان در صدق وصدافت که راشتی ودوستی است بیازماید. 
کوسفندی بکشت » وآنگاه همچنان خون آلود در گلیمی پیچید و در دوش بندة 
خود نهاد » و بخانهة مک که از دوستان خویش می‌برد می گفت: مرا چنین کاری 
پیش آمد»مردی‌بردست من کشته‌شد»اینك‌وی‌راجایگاهی‌پنهان کنید » و مرا درین 
کار بار باشید » که دوستان درین چنین روز کار بکار آیند . چون این بشنیدند 
همه روی ی دانید‌ند ات ور محتند . تا یکی بازماند که آفزوقرین بود 
از جوستان او . آن کفته را که در کلیم بود فرااگرفت » آنگاه گفت :هیچ کس 
نداند که تو این‌کار کرده‌ای ؟ او کفت : جز این غلام دیگر کس نداند . این هرد 
حالی غلام را بکشت , و کفت : « لیس عبد با لك» بنده دوستی کس را نشاید که 
راز [به ] دارد . 

مسئلةه ۱ : «ماارخص الق لولاالملعونتفی عنقها»اصلاین مثل‌چه‌بوده‌است؟ 

جواب: مردی اعرابی‌شتری داشت سخت درشت‌طبع. روزی سر کشی‌میکرد 
و تن‌فرا وی نمی‌دادهء‌وی را برتجانید . [ هدر ] اعرابی در خشم شد و به طلاق زن 
س و کند خورد که آن اشتر را به یکدرم بفروشد . و اشتر را چهارصد درم قیمت 
بود . همی چون اشتر نرم شد وی را نیز خشم فرونشست. ازآن گفته پشیمان‌شد» 
و لابد می‌بایست فروخت . از بپر سو گند کربه‌ای بگرفت ودر گردن اشتر بست» 
ودر بازار آورد و ندا می کرد : کی(۱) خرد اشتری بيك‌درم و کربه‌ای به چپارصد 

۷ ده :که 


۱:۰ فن پانزدهم درعلم امثال عرب 

درم هردو به‌هم ؟ ۱ 

اعرابیی دیگر آن بشنید» گفت : « ما ارخص الناقة لولا الملعونة فی عنقها» 
چه ارزانست این اشتر | کر آن ملعون در گردنش آویشته نمودی . 

مسعلة ۱۱ : «هذه بتلك فهل جزبتك با عدرو> معنی این مثل چیست ؟ 

جواب: اصل این عثل آن بود که عمرو بن‌الا حوص روزی بززند بن‌المنذر 
را دی دکه با زن وی بازی می کرد. عمرو درحال زن را طلاق داد » ویر بزید هیچ 
انکار فکرو ٍز بدینالمنذر وی را بخواست و به‌زن خویش کرد . و هر که که‌عمرو 
را بدیدی بشرم افتادی .تا روزی در بعضی غزاها هردو بهم بودند. دشمنان از 
کرد عمره در | مدزد و وی را از پشت اسب بینداختند و اسیر کتردند و اسش 
فد دز دین|لمنذر از دور بدید » همی اسب دوانند و او را از دست دشمنان 
خلاص‌داد» واسبش بازستد . چون بر اسب نشست وی را کفت : «هذه ملک فهل 
جزستکت تاعمرو) . 

مسعلةٌ ۱۳: «یداك او کتا وفوك نفح» معنی و اصل این مثل چیست ۱ 

جواب : ابن مثل در حق کسی‌زنند که به‌دست خویش خویشتن را هلو که 
کنهبا ضرری رساند . و اصلش آن بود که‌جیاعتی در سنر ی ۱۳۱۳ 
عظیم رسیدند, خیکی بگرفتند و باد در کردند و هرییکی ازیشان‌آن خيك‌برشک 
می‌بستی و بدان می گذشتی . مردی از بشان خيك بگرفت [ ٩‏ پ ] وبه خویشئن 
باد در دمید؛ وسرخيك بشست‌باز(۱ ابست» و آنکه بل وی" تست و یور ۶ می گذشت 
چون به نیم رود رسید سر خاک کشاده‌شد و باد از وی‌برفت» و مرد به‌اب فرو- 
می‌شد و فرباد می کرد . اشان گفتند : «بدالك او کتاوفوك نفح » دست‌های تو بند 
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رد مر خبك را و باد درو دهن تو دمید . بعنی : تاوان تراست» سخت مبباست 


فن شاف دهم درعلم معانی شعر تاذی | از کتاب بو اقبتالعلوع] 


بدانکه علم شعر مجامع حکم و آ دایست » چنانکه پیغامبر علیه‌السلام می - 
گوید: «ان من الشعر لحکما» وشواهد مشکلات قر آ نست.عبدالله بن عباس‌رضی ال 
عنهما گوید: اذا اشکل علیکم‌شیی من کتاب‌اله تعالی فاقیموا علیه شهادة من‌الشعر» 
فان الشعر دبوانالعرب» شاعر گوید : 

اذا التزیل اشکل منه لفط فشاهد ذلك الشعر المقول 

و معنی شعر سخن موزون و مققّا باشد . و طباع مردم را بسخن موزون‌میل 
بیش از آن باشد که سخن منثور. ونظم را « قید الا و ابد» گویند زبرا که مسامیر 
الفاظ و ضوابط معانی باشد » بخلاف نثر که آن ازانحلال و تغایر خالی نبود . و 
اشکالاتی که‌درشم‌افتد با از جهت الفاظ غریب باشد » با از تقدیم وتأخیر کلمات» 
با از غموض معانی . و ما از آن جمله بیتی چند باد کنیم بررسم سوّال و جواب 
چناکه شرط کناست . 

مسئلهٌ ۱ : امرآلقیس کوید, شعر: 

وما ذرفت عیناك الالتضر‌بی بسهمیک فی‌اعشار قلب مفتّل 

معنی این بیت چیست ؟ 

جواب : بوعمرو بن‌العلا راازین‌بیت بیرسیدند, بکربست کفت: «زهب‌الّذین 
عرفوا معناه » [۷۰ ر ] و بدانکه نیکوترین وجهی که در معنی این بی تگفتند » 
هن گدو تن میخواهد از تبرها که در جاهلیّت بر مثال قرعه 


۱:۲ فن شانزدهم درعلم معانی شعرتازی 
فر و کردانیدندی بر اقام «جزور» . و آن ده تبر باشد که آنرا «اقداح» گویند . 
هفت از آن نشانها داغ دارد » و آن را که یک نشان دارد «فذٌ» گویند, و آن را که 
دو نشان دارد « توأم » گوبند »آن را که سه‌نشان دارد «رقیب» گویشد» و آن را که 
چپار نشان‌باشد«حلس» گویند», وآن را که پنج نشان دارد « نافس > گویند » و آن 
راثه شش تشان دارد « مسیل» گو ند وآن را که هفت نشان دارد «معلی» گویند» 
و آن سه دیگ رکه نشان ندارد «سفیح ومنیح و وعد» کویند ر تک ۱۹۳ 
بخر ند وان رای و بده قسمت نف و حنا ت آ نگاه این جوب‌ها [هبه 
در غلافی باشد . آن را بهست مردی دهد سرت باز گیرند تا آن چوبها را ] 
در زیر [ آن ] ازار(۱) فرو کردانند» و هربکی [ ازان جماعت ] دست در زیر 
ازار برند , و تیری با دو تیر از آن تیرها بر گیرند» و به علامات نگاه کننده وبه 
قدر آن علاحات قنمت اشتر بر گیرنه . ا کر فنا ورف بودوهارفت ۱ ۱9 
و اکر توأم و رقیب [[بود] پنج قسمت بر کیرنده و اگررقیب ومعلی همه دهقسمت 
ببرد » و ا گر سفیح ومنیح و وغد بود هیچ نبرد . و بپای آشتر بدهد . شاعر درین 
ببت دل خویش را بر حقال ان جزور به ده قسمت باز ۹۵" اک ال 
جمله به دو تیر معشوق که عبارت از دو چشم گربان اوست مستفرق گردانیده » و 
از تبرها یکی رقیب نهاده‌است که سه تصیب‌دارد ویکی معلی که‌هفت نصب دازد: 
که هر کس را که این دو تبر بر يف له اجزاخ اشتی بر ۲۱۱۳۱۱۰ 
عرد9 بر آ مده [ است] و جمله دل وی را مرده . می گو بد : «وما ذرفت عیناك » 
نه از آن می گربد چشم‌های تو که بر تو ستم رسده‌است ؛ ول وان [۷۰پ] 
می گرید تا از دو چشم گریان خویش دو تبر در دل من زنی که به ده پاره است » 
و بدان هردو جملهٌ دل ببری. 

مسئلةٌ ۴ : کعب بن‌زهیر در صفت اشتران می گوید در آن قصیده که مدح 
رسول کرده است صلی‌اله علیه وسلم ایین ببت را که : 
حرف اخوهاو ابوها من مميجنة وعمپا خالها فوداء شملیل 


۱ - با : ازاری 


یواقیت العلوم 3 


و ۶( )رو تام یکند ۱۱ .مین گوید: اشتری‌بار یکک‌میان که «رادرش 
بدر است از اشتری قوی و عّش خال است » برادر در چ-ون باشد » و عم خال 
چون بود؟ 

جواب : «حرف»اشتری‌باریک بود» و«م‌یخنه » [ضخم ] و « قوداء» دراز و 
«شملیل» سبککرو: ودرین تقدیر معتی بستار گفته‌اند. اما تبکوتر ایشست که فحلی 
نت و آزار ده سه‌باردهکی نن و مکی ماده :1 نگه‌دیگر.- 
باره بر بحه وا وش کشنی کندرو ازو بحه نر ببارد که بحهُ ثر بر مادر 
لک واناقهای سارد . این حرف ان ناقه است که برادر او که از 
٩‏ ارت د او که هی از فحل زاده است آن(۲ )ناف دبگ رکه پدراو 
۱ خال ارست ,زرا که برادر مادر اوست . | بدین صورت 
که نموده‌است | , (4) 

مسئلة ۳ : فرزدق درمدح اسمعیل بن‌هشام| لمخزومی که‌خال‌هشام‌عبدا لملک 
بود می گوید ِ 

و له ف ی التاس الا هملک ی باه شاربه 

کشت ارس جتگونه باشد؟ 

جواب: | تقدیر بست چنین است : «و ما مثله‌فی‌الناس 5 بقاربه فی‌الشرف 
الا رجلا مملْکا ابوامه مثله و بقاربه » راجع است با ممدوح و هاء« امه » راجع 
است با مملکت و آن هشام بن عبدالملکک است | بعنی نیست و ندارد مثل ابراهیم 
در مردمان یکی که بعنی کسی که مشابه ابراهیم شود درفضایل‌الاهشام هست.بعنی 
منگر هشام ی که پدر مادرش پدر ابراهیم است ومال وملک داده است یعنی نظیری 
۲ فسایل و در عطا منکن بسرخواهرش که هشام است(۹. 

۱- ده: من تذ کره رواشت ۴ - ده : از ۳ - ده : مادرزاده 

۶- شکل را در پشت صفحه ملاحظه فرمائرد . 5 3 : و معنی ادن بت نت۸5 

مانندء‌اسماعیل در میان مردم‌هیچ زنده نیست که‌نزديك‌باشد بدو, مگر آن[ که] به خلافت نشانده 


ععنی‌هشام که جدث او از مادرو بدر این اسماعیل‌ممدوح است . بعنی مانند او در شرف خواهر زادءسه 


فن شانزدهم درعلم معانی شعر تازی 


بواقبت العلوم ۱:۰ 

[ مستلةٌ ۴ : او اه مرقش مسکوند : 

بیض مفارقنا تغلی مراجلنا ناسوا باموالنا آثار الدینا 

و سهید‌است مفارق ما و ممحوشد بو ندهای ما . ادن دو را با ککد که 
مناسبت چگونه باشد » و معنی بیت چیست ؟ 

ونان خطباصفهايي سدوینجاه وجه کفته‌است. 
ای ات آس‌است له : خوشتن را به شجاعت و سخاوت وصف 
میکند . «مفارق» جمع و اس و مغر و *حایتگاه بخشدن موی بود. از سرن: 
میتکوید: از بسیاری که ترك پرسر نهاده‌ايم میان سرهای ما سپید شده‌است و موی 
ند تست را 

و وحه در | تست رکه از سباری طیب که درموی مالیده‌ادم سیید شده است 
و ادن صفت تنعم است . 

قرو بارهای کوشت باشد » و سپیدی آن چربشن بود . و این 
مناسب « تغلی مر‌اجلنا » باشد . و وصف سخاوت بود . 

وه دییکر « مفارق » جمع « مفرق » بود بکس میم , و آن شمشیر قاطع 
باشد , و سپیدی از افروختگی بود » و این وصف شجاعت بود . 

و وجه در مفارق راهپا بود » و سپیدی آن از بسیاری رفتار مهمانان‌بود, 
و این نیز صفت سخاوت بود . 

و همچنین « بیش مغارفنا» خواندهاند » جمع مفغرفه " یعنی : کفجلیزهای‌ما 
سپید است از بسیاری روغن که بر او افسرده‌است » و این نیز وصف سخاوت است. 

حه‌او است هشام بن عبدالملك » زیرا که پدرمادر پدر خال باشد . 

اعراب‌بیت: «ما» حرف نفی است . «متل» رفع است به خبر «ما» . «فی» حرف حرف جر 

است ۰ النای » جر است به «فی» . « الا" » حرف استثنا است. « ما » نصب است به استثناه. 


« ایو » 


رفع است به ابتداء وعلامت‌رفع درو « واو » است. امه »جر است باضافت « حی* » ۰ 
رفع است به اسم « ما * که درا ول بیت بياعد. «ابوه» رفع‌است به ابتداء , و هاء در محل جر 


است به اضافه. یقاربه فعل مستقبل است در موضع رفع‌به صفت « حی" » . 


۱۶:1 فن شانزدهم درعلم معانی شعرتازی 
وهمچنین « بیض معارفنا » خوانده‌اند » و «معارف » روبها باشد » یعنی : رویپای 
ما سپید است » و آن نشان کرم است . و «تغلی مراجلنا» دران تاودلها که‌برشحاعت 
حمل کنی عبارت بود از جوشش خشم |. 

مسئلةً ۵ : حمیل کر ۰ 
رمیلة فی عینی‌بشينة بالقذی [۷۱ر] و فی‌الفتر من انیابها پالفوادح 
می گوید که:خدای‌تعالی خاشال درافگناد درچثم‌های شنه و دندانهای سپید 

اوراخوره درافتد! این‌دشنامی‌بد۱) است و کس معشوقه‌خویش"( را چنینفگوید. 

جواب : مجمع‌بن محمد گوید : دشنام نه او رامی‌دهسد» بلکه تکپبانان و 

خویشان اورا می‌دهد که ايشان‌بشينة را از وی بازمی‌دارند . واعین» جاسوس بود. 
وآن دو نگاهبان را می‌خواهد که پیوسته با او باشند . و «غه کریمان؛ و «انیاب» 
سادات‌اند » و «قوادح» طاعنان و عیب کنند کان باشند . می گوید : خسدای تعالی 
آن دو نگاهبان او را بلای رساناد که عیش ایشان بدان مکذر شوده و بر مبتران 
قبیله او دشمنان را ر کارا تا ایشان را از بثینةمشغول کند و من بدو راه بابم . 


مسئلةً 2 : ابوئوایمی گوید در وصف هار و حمر : 


الم تران الشمس حلتالحمتاه و قام وزن الرّمان واعتدلا 
و غنت الطیو" بعد ۳ واسوفت ال ۱۱۹۹ 


درآن وقت که آفتاب بهح‌ل‌بود, خمر را هنوز قدر پنج ماه باشد » چرا 
می گوید که : خمر را سال تمام باشد ؟ 

جواب : مبرّد کوید:«حول»این‌جایگاه فوت‌وشدت خمرمی‌خواهد کهدرآن 
وقت بکمال‌رسیده باشد. ثعلب کوید که : این جامکاه«حول» امتعات اس کر 
آن وقت از حال عصیری بکفته‌باشد وخمرشده ‏ اس تک ۱۳۱ 
راجم با شمس‌است » یعنی : سال افتاب درین وقت تمام شده باشد » و دوانزده‌برج 
بربده از فلك . و وجه نیکوترا نست که تحوّل خمر ازابتداء حالت او تا اینغامت 

۱- ده : یعنی هردو چشم بثینه را خدای تعالی خاشاله در افکناد و دندانپای سیید او 


را خوره‌دراندازد و این دشنامی زشت. ۲ - ده : خود 
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کال ام اسب وان چنان بود که درسال پیشین دردن وت درحت ایور اک 
خورد » ارت از در بیخ و شاخ او به قدرت خدای تعالی‌این حال (۱) ه کشت تا 
چون آ فتاب کل مد بح کشمه دود 
مسئلة ۷ : بیت دیگربونواس می‌کوید: [۷۱ پ] 
رل میامن ولا نسفنی سرااقا امکن الجیز 
چون می‌بیند که آن خمر است چرا می گوبد : « وقل لی هی‌الخمر» بگو 
سر ات ۰و خود می‌دانست(۱ وکفان خمراست:. 
جواب : مدارلك لدّات‌بدنی حواس خمس است, و انشمٌ و ذوقولمسو بصر و 
سمع‌بود » و اورا درحال‌شرب‌خمرلذت شم‌از بوی ان حاصلست»و لذّت ذوق از طعم 
و لذّت لمس ار گرفتنان تست ولانت اصرساز دنتان کف ان ها لت سمعش 
ی را مب وید :«وفل لی‌هی‌الخر>بارمن بگو که: این خمر است؛ تا 
ازشتیدن نام وی نیز لذّت سمع حاصل‌شود, وا نیگانه در وجود لذّات 
دند » و تمتم نقس به نهایت,کمال باشد . 
مستلةٌ ۸ : بو تام گوید؛ پیت : 
ای ی توتها . »دک التوی ود کا نها ایام 
: ساز های وصلی که فرآموش‌می کردانند دراژی آن راان کرفراق؛ 
تا بنداری که روزهاست از کوتاهی .۱ کنون باد کردن سال های وصال فر اق را 
چگونه کوتاه گرداند ؟ 
و که روزعابوالعباس تعلب‌دیوان بوتمام رادرس عسگفت» 
بدین بیت رسید» عبدالله بن‌المعتز در پیش او آمد» ودر تفسیر بیت مجمجه بکرد» 
و ور گذاشت » این‌المعتز,را گفت: .نو این چگونه می‌دانی؟ 
ابن‌المعتز۲۳1 گفت : ای شیخ هر گاه که عاشق در ایام وصال ایام قطیعت ومفار قت 
باد کند » و به‌حقیقت داند که : هر آ بنه آن را جدابی در قفا است » شادی وقت‌را 
5 ۱ - ده : از حال بحال. ۲ - ده : و او میداند. ۳ ده : فروتذاشت . 


عبد ال بن‌المعتز ویرا این سنوال بکرد . تعلب درجواب متردد شدا نگاه این‌المعتز . 


۱۸ فن شانزدهم درعلم معانی شعرتازی 
بهنقد غنیمت دارد » و در لذّت وصال مستغرق کردد , واز شمردن اوقات فروماند؛ 
و رو تکار شادی همواره کوتاه بود » چنانکه کفتهاند ؛ 
و ایام‌الفراق مقصصات و ایاالسرور بطیرطیرا 

[۷۲ ] روز کار فرأق چون مرغ بال شکسته بود » و روز کار وصال همی 
پرد چون مرغ .وان از آنسبت است که معوفت (وفات هه ۱ 
فکر درحال سرور مغلوب بود » و درحال اندوه غااب . 

مسئلة ٩‏ : بحتری در وصف‌خمر می گوید: 

تخفی ال جاجة لوتهافک نها فیالکف قابمة بغیر افاء 

م وشات را رنک‌خمنءتا پشداری که در دستاستال :۱ ۰ ۳ | 
و درین هیچ صفت‌خمرنیست,بلکه وصفآبگینه است که ر قت و صفا از حس‌صر 
بدر شده امت , حنادگنه جز خمرنمی‌توان دیدن » و این خاصشت اک راست 
نه‌خمررا » زیرا که | کربجای خمردوشاب [ باشد ]با ,جبربا شیر همچنین پوشیده 
ماند. و مقصود شاعر وصف خمر است نه آبگینه ؟! 

جواب : در کتابا لمواز نةبینا لطائیین(۱)می گوید که:قصدشاءروصف خمر 
است درا که , نهتنها وصف خمراست, و نه تنها وصف | بگینه . هسردو را بهم 


وصف‌می کند» چنانکه علی ن جبله گوید ۳ 


کات‌ید الندی تفیر آمذرا شعاعا لابحنط علنه اس" 
مستلةٌ ۱۰ : متنبّی درمدح می گوید : 
اعدا اازمان سخاوّه فسخابه و لقد کون به‌المان: بخبا 


بعنی سخاوت اوبه‌زمانه تعدی کرد تا زمانه سخی گشت » و اورا بما داد : 
و اک ند سخای او بودی » زمانه بدو بخبل آمدی . و این سخت محالست زیرا 
که سخای آورا سیب وجود او کرده است » و همی تا وجود او نبوه سخاوتش‌نباشد» 
واین دور بود » بدین تقریر نه وجود او ممکن بود و نه سخاوتش. 

جواب : مجمم گوید: دماوه ۳ آبائه» بعنی سخاوت یبدران او 

۳ 
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]از سشایاو اوراا بمرنارزانی‌داشت» |بمشلاوچون‌او کسی(۱) 
سخی کشت. و این‌همچنان‌باشد کهمعاویه گوید: « نحن‌الزمان ان‌صلحنا صاح؛ وان 
فسدنا فسده و روا باشد که فعل بدران به فرزند اس کسدا؛ جنانکه خدای تعالی 
حپودان [ ۷۲ ۳ عهد مصطفی را 2 علبه وسام هیک وود :2 فلم تفتلون 
و بدر ارشان کردهبودنف ۰ اه جواب صحیح در معنیاییت 
آازست ٩‏ به سخای او به‌زمانه رسید » تا زمانه از سخای او اورا دمن ارزانی داشت » 
و میان ما ملاقات افگند. پس‌سخاوت زمانه(۲) به‌وجود اونباشد. بلکه‌جمم کردن 
لت هی مت .و ارت | از |دروغهای شعر است »چنانکه کفته‌اند: 
< احسن‌الشعرا کذبه». 

مسلة ۱۱ : معزی در سقط می گوید شعر: 

اذا ادركالبینالسماك ظعنتم و خوض المنایا والسماك مقیم 

چه معنی‌باشد که‌می کوید: درمر کما شوید وستارة سماك [مقیم» این ] این 
نفررین‌بود نه دعا ؟ 

جواب : ببت در دعای‌ممدوحوقوم در سمالعبار تست از دو ستاره‌ای 
ود و بترديک بکدیکر باشند : یکی را سماك اعزل 
و واات در متبله است » ومنزل قمر است . ویکی را رامج | کویند | و آن 
ور .2 ی گوشد : رفتن شما آنگاه بادا که سماك از یکدیگر جدا 
گردند » و درمیان | نگاه هالاك شوند که سماك مقیم شود و دیگر سیر نکند و با 
فلك نگردد . واین دو تا دنیاباشد , بحکم اجرای عادت واقع نیاید . مقصود آ نست 
که هر کز غایب و حلاك مشوناد . 

مسئلة ۱۳ : ادیب ی مها لهعلبه می کوید ببت : 

بعیشکمایا صاحبی دعانیا عشية شامالحی برقاً بمانی 

باران‌خوش رامی گوی دکه: بحق زند کانی‌شما که‌مرا مار ان شننگاهی (۵) 


۱- ده : نز فا : وزمانه ۳۳ - ده : وان از 6- با : ممدوح ونسیت. 


۵ - ده : شبانگاهی 


فن شانزدهم در علم معانی اشعار تازی ۱.۰ 
که ش داشتید قبیلهُ برق یمانی‌را. «شامفعل ماضی است » مثال(۱) امر در وقت 
مستقبل افتد . پس‌چنان‌باشد که کوید:دیگر(۲؛مرا بگذارید »واین محال است . 

جواب : «شام» بمعنی «شب» ودر تأویل مصدر بود [ ۷۳ر ]یعنی :« عشية 
شیم الحی برقاً بمانیا» آن‌شنگام(۳) گوش‌داشتن‌قبیله برق راء و لفظ ماضی باه اه 
مستقبل بسیار افتد» چنانکه خدای تعالی می گوید: « ونادی اصحاب الجنة اصحاب. 
ار" » واین در خرت خواهد بودن. و نیز روا باشد که به‌طریق حکابت گفته‌بود, 
بعنی : «قلت:عشیةشام الحی " برفایمانیا-بعیشکما با صاحیی دعانبا» و «قلت» مضمر 
بود » همچنانکه خدای‌تعالی می‌فرماید : « ما اصايك من‌حسنة فمن ال , ومااسايك 


من سيَة فمن‌نفست » ای : بقولون: ما اصابکک‌من حسنة فمن ال الابة. 


۱ - ده : و اعثال مت با ۳ دیگ ۳ دو: شاتکاه 


ثن هفدهم در علم لت | از کتاب بواقبتالعلوم ] 


لغت عربّت کلید همه علم‌ها است » و زبان عرب بهترین همه زبانها است» 
و خدای تعالی آنرا روشن می‌خواند » که « بلسان عسربی مبین» وییغامبر صلی ال 
علیه وسلّ‌می کوبد:«تعلموا العربية فاشها اللّسان الّذی کل له به‌عباده بوم‌القیمة» 
وچگونه شریف نباشد زبانی که بهترین کتابها بدان زبان منّزل باشد » و بهترین 
ات ۱ یت بودی ۰و »گفته‌اند: بان عربّت میان زبانهای دینگ برمثال 
تابر آن اقبال نموده‌باشد ان مسان‌نقدهای,دیگرء» و نام‌برسگه 
ور عراستاهجرد سخن گفتن‌یست» نلکه درومجمع‌معانی‌است . وازین 
سبب«ادب» خوانندو«ادب» از« مأدبه » گرفته‌اند , و آن خوانآراسته بود به‌انواع 
طعامها . و ما بر طردق اجمال مسئله‌ای چند از نوادر وغرایب عربیّت باد کنیم. 

مسئلةّاول : معانی اسماء هجا درلغت چه باشد؟ 

جواب : |لف(۱)- مرد دراژبود» ب - نکاح بود» ت - زن سلبطه‌بود. ث - 
کی ۱ ۹ تشر اشتر دز ان |۷۳ پ | | دوشند | ح - سرایردء خانه 
بود» ح- پستان زن بود » خ- خذثی ود ولو براکشده بدا 
خا کستربود» ر-رسته(۲)» ز-پوست‌خشك » س-رسن بود. ش-سیب بود » ص- 
کیت( ابوویزن بود» ط -زمینهای نرم بوده ظ- بز 

۱ - ده : الف ... با ... ثا ... (بنام‌حرفها). ۲ - ده : را درختی‌است. 


۳ هت ده سین کوهی است » شین سبر بود صادلو بدباشد. تا آواز 


۱5 فن هفدهم درعلم لغت 


نر باشد پیر شده » ع - چشم سرو چشمهآب و آفتاب و ترازو باشد» و زن‌جاسوس 
را نیز عين گویند!۱)» خ ‏ تشنکی واپرباشد. ه ۲۳۳ 
موی قفا باشد و کوه قاف ] . 2 - و کیل بود» ل - شخص مرد(۳) باشد و زره ؛ 
- [وآموم : رسام بود » ان -ماهی و دواب بود» «- ملازه دهن باشد» و 
مرک ود اد و علین باشد : ی حکات اواز ۱۱۵/۰ 

مسئلةّدوم : - لفظ « ال > از کجامشتق است؟ 

جواب : محققان ائمه بر آ نند که « اله » نام علّمست خدای تعالی را » و 
نشاید که مشق بود . زیرا که مشق بعد ازمشتی منه باشد » وخدای تعالی را قبل 
ثیست » تا قبل از چیزی باشد » « هل تعلم له‌سما ». اما جماعتی از ادبا در اشتقاق 
فظ آن سخن کفتهان .و آنچه به قیاس نزدیكک‌تراست» قول سیبوبه است که ال 
کلمة « ال » لاله بوده است . همزه را ازمیانه اسقاط کرده‌اند تخفیف را . و اله 

نی مالوه باشد چون کتاب بمعنی‌مکتوب, ومالوه‌بمست ۰ ۰۰ ۳۱۳ 
تاه ۴ بمعئی * عبد و تعیّد » باشد. و این عبّاس‌خواند: « و بذرك والپتك» بعنی 
دعبادتك » . و در شعر میآ ید : « سجن واسترجعن رت تأمٍ » یعنی: « تمد ». و 
«الاهد» | فتاب باشد که آن را صابیان عبادت کردندی . قال : « واعجلتا الالهة ان 
توب و «اله» نیز بمعنی « تحیر> باشد» یعنی: اوهام در عظمت و جبروت خدای 
تعالی متحیر است . 

مسئله سوم : لفظ «ملات» از کجا گر فته‌اند؟ 

جواب : ملك فرشنه است |۷2 ]و لفظ او از « مالکه » و د الو که » 
گرفته‌اند و مشتق ارازنسا است » بعنی : رسالت . و اصل«مالك». بوده است بر 
وزن «معلك» . | نگاه لام را مقدم کردند «ملا > شد بر:وزن «ماا ۱۱۱۳ 
بعد از نقل بیفگندتد « ملک » عد 0 باز آوردند ءلفتتد 
ملاکه . ومنشاء اشتقاقدلالت کند که‌مألکک حفظ رسالت [ بود ] دردهن . «الکه - 


۱ - ده : و سمار معنی‌های دی دار ۲ - ده : مرده ۳-ده : واو ملازهٌ 


دهن باشد هاء مر که بود . هر حکات واراز اسی ۱ 


ار ۱۳ 


۱ 9 اس‌لگامرا دروهن شایید. ودرشعراست « وحین تعلکه- 
ال ٩‏ ایناکسا گودد: دمک » بر وزن قمّی است ؛ از « ملکت‌الشع > . .و 
ات ای سالت حداو ندععالی‌اند. ولکن,گاه باش که همزه درو زبادت بکنند: 
چنان که«شامل وشمال». و جمعش براصل«املاك» باشد » و برزیادت‌همزه ملائکه. 

مسئلهجبارم : اس ملی‌کوااکت هفت را اشتقاقات از کجا است ؟ 

جواب : اما شمس از دابةٌ شموس گرفتند » و«شموس» مضطرب‌باشد» و آفتاب 
از شدت تدافع نور چنان نماید که می‌لرزد» و ازاین معنی خورشید خوانند؛ بعنی: 
خورشدا» وشبدا ی باشد که ثبات ندارد . 

و اما قمر از «حماراقمر» گرفته‌اند» و آن سپیده بود . و روشنائی ماهتاب‌را 
تشگ گویند» وفخت(۱ آوقمری و فاخته رابدان نام(۲ با زخوانند : وی گفته‌اند : 
از ان فمر‌خوانند که آفتاب مقامری کند دراوّل ماه» نور از وی می‌ستاند وبه | خر 
ماه باز می‌دهد . 

و امّا عطار دگفته‌اند: کاتب بود ۰ ویسر قطرب گوید : «عطرد > بمعنی «وعد » 
باشد . و موعود را عطرود گویند . و روا باشد که مر کب بود از عطا و رد . 

و اما زهره بفتح زا از « زهرت النار 6 فته اسر بعنی اضافت ۰ و کل 
گیاهها را زهر گویند . و « زهرةالدنیا » زینت دیا باشد . و بربط را ازاین سبب 
مزهر خوانند . 

و اما مر بخ گفتهاند از«مرخ»است و آن درختی باشد که [:۷ پ ] عرب از 
ان آ تش زنند , و گفته‌اند مریخ تیر دراز باشد . 

و اما مشتری را معنی‌روشنی تمام باشد از اینجا گرفته‌انه که « شری‌البرق 
۱ 

و اما زحلمعدولستاز«زاحل» و«زاحل» دور بود و آن از فلك هفتم‌می‌تابد. 

مسئلاپنجم :آدمی و پری را چرا «انس وجن » گویند؟ 

جواب : این‌دوجنس‌اند: یکی را توان‌دیدن ویکی رانتوان, آن‌را که‌توان 


۱ با افحت ۲ - ده : رنگ 


۱9 فن هفدهم درعلم لفت 
دید « انس > نام کرده‌اند «۱ نست‌التان اذا ابصرتها ». وآن‌را که نتوان دبدن«جق» 
نام کردند «و جِنْ علیه‌اللیل ؟ و «اجنْ» شب تاريك باشد » و دیوانه را «مجنون» 
کوش که عقلش پوشیده باشد » و سپر را «جنّه » کویند که خود را بدان‌ازسلاح 
خصم بپوشد » و بوستان را«جنة» گویند که‌زمین او به‌درختان از آفتاب بوشیده بود» 
و دل را «جنان» کویند که در باطن باشد. 

مستلة ششم : لفظهای«مسام و بع‌ودی‌ونصر انی‌ومجوس»رااشتقاقات از کجااست؟ 

جواب : اما مسلم»آن باشد که فرمان خدا را گردن نپد, مشتق از سلمه» 
است: و آن درختی‌باشد که‌شاخهای اوفرو آو بخته‌باشد از نرمی . و اما «ببودی» 
کنته‌انه اصلش * بهوذی ؟ بوده است به ذال معجم » و آن منسوب باشد به بپوذا 
پسس بعقوب علیه‌السام » و گفته‌اند که با درو زیادت است « کما قالالتعالی : وقالوا 
کونواهودا اونصاری ؟و «هود)»جمع«هاید؟ بود » و «هاید» تاب‌باشد ۰ نا هدنا 
المك , ای : 1 . و اما «نصرانی *منسوبست با « نصران > وان کسانی بوده‌اند 
1 تصرت عیسی کردند علیه‌السلم :واحدی ,گورید «نصاری» جمع«نصری» است, و 
«نصری» منسوبست بلانصوربه» و آن دیپی است به شام که عسی را علیه‌الس نیت 
آنجاآمده است . و اماامجوس» معربست از موی کوش[ ۷۵ ر ] بعنی:اشان‌موی 

۳ نهاده داشتندی » عرب آن‌زا معزب کرد و «مجوس» کرداند : 

مسئلةٌهفتم: گفتهاند: «قر* هم حیض بود وهم‌طهر» واین محال باشد که‌يك 
اسم دلالت کند بر دو مشعای مسا ۱(۶): زیرا که وضع اسماء برای بیان مسیات 

است » چون بر اضداد دلالت کند(" آبیان نباشد . 

جواب : کفته‌اند که:«قرو "ازاسماء اضداد است»همحو«جال‌وجون وحرف» 
جلل هم بزر کث باشد و هم کوچك. وجّون هم سهید_باشد و هم سیاه » وحرف هم 
لاغر باشد وهم فربه . وهمجنانکه روا باشد که یکت اسم را مسمّیات مختلف باشد 
چون(قرن» که هم‌سرو باشد وهم‌جماعت مردم»نیز روا باشد که كت اسم رامسمّیات 
مختلف و مضاد باشد » چون قرو هم حیرض باشد و هم طهر. و اما تعلب و ۳ ان 


هد مسا ۲ - ده ۶اکنتد 


بواقیت العلوم ۱۰۵ 


منکر اضداداند » و می کویند که : درلغت اضداد نیست » ولیکن اشیاء را حالت 
ا (۱۱ ۱۳ به اضافت با دوحالت متضادٌ دوضدنماید » با پندارند که نام آن 
اضداد است » و آن چنان باشد که قرو در لغت وقت است » و وقت طهر را و حیض 
راشامل است ؛ وتجون آفتاست» و آفتاب که طلوع کند جانب مشرق روشن شود و 
جانب مغرب تاريك . پس سپید وسیاه را جون‌خوانند» و جون‌بزر کی باشدباضافت 
مادون آن و کوچك بود باضافت با بزر کتر . وحرف اشتری‌ب‌اشد منحرف اما از 
فربهی با از لاغری » و امّا از حال لاغری دافرپی. 
مستلآاهشتم : فرق چیست‌میان‌حظ بهظاء ومیان‌حض به‌ضادوحضیره‌وحظیر»؛ 
وهمچنین میان ظفر وضفر و قربظ و قریض و نظیر و تضیر و ظالع و ضالع و غیظهو 
غیضه و فیظ و فیض و قیض و قبظ و مظلّه و مضه ؛ 
جواب : حظ بهره‌بود» و به‌ضاد کسی‌را بر آغالیدن باشد . حظیره[ ۷۵پ | 
زکوسشند بود از شاخ درخت » و به‌ضاد مسردی چند باشد که با هم به غزا 
روند . ظفر ناخن باشد , وبه ضاد رسن‌تافته باشد . قربظ ادیم باشد که دباغت کرده 
9 و شاد شعر باشد . نظر انتظازنود» و به شاد زر باشد . نظین 
همتا بود وبه ضاد نیکو وتازه‌باشد. ظالع اشتر بلنگیده, و به‌ضاد از حقّ بخشیده(۲) 
بود. یظه خشم بود » و به اد بيشه باشد . فیظ مر کث بود , و به ضاد ریختن آب 
باشد . قیظ گرمای تابستان بود » و به ضاد پوست تنکگ خایة مرغ باشد . مظلّه 
سایبان بود» وبه ضاد جایگاهی که مردم در ۲ نجا کم شوند . و فرق میان ظاوضاد 
شناختن» ازمهعات لغت است. و در آن کتب بسیار کرده‌اند» وحربری‌را درمقامات 
فصیدهاست مشتمل بر ضادات لغت . 
مسئلة‌فريم : در زبان عرب‌هیچ عجمی وپارسی باشد ؟ 
جواب : بلی بسیارکلماتست عجمی و پارس ی که عرب آنرا معزب کرده‌اند » 
ودر سخن‌خوش آورده» چون‌زرجون واستیط ۱۳ خمز وا گویشد ,و آن زر گون 
" است به‌پارسی و اسفند به‌رومی و آن‌سرخ بود . ودرءربیّت قوّت را زور گویند » و 


۱ - ده : حالات‌باشديك ۲ - با : بجسییده ؛ ده : بخشنده ۳ - ده : اسقیثن 


۱۰۹ فن هفدهم درعلم لغت 
آن زور است بپارسی . وصحرا را دشت‌خوانند » و آن فارسی است . و یم دربا بود؛ 
وان شر ات .و غّاق سرد و گنده بود» و آن تر کیست . و مشکوة به لفت 
حبشه روزنه باشد . و قسطاس ترازو بود به لغت روم ۰ و طور کوه بود به عبرانی . 
و تلور پارسی است . و سجیل به بارسی سنگه و گل بود . و استبرق دیبای ستبر 
بود بپارسی . و استبرق حریرسبز بود پارسی‌است. و برق‌بره‌باشد. ومهرق‌صحیفه 
باشد بمپر زده پارسیست . وسبیج‌پیراهن باشد » |۷۹ | وان شبیست(۱به‌بارسی. 
و بردج پرده باشد » پارسیست . وهمچنین قیروان‌کاروان باشد . و امثال ان سار 
است » واین جمله که باد کردیم بعضی دراشعار است وبعضی درقر آلن" 
مستلفدهم : لنظهایی که مقلوب‌می با بی‌درسخن, عأت‌قلب آن چیست؛ و آن 
و است ؟ 
جواب : اما علت قلب درجواب کلام(0۲] نست که از شتاب کفتن سخن کاه 
مساش رگد زبانسابقت می‌نماید بحرف دوم آن کلمه پیش از حرف اوّل . مثلا 
چنانکه خواهد که کوبد «جذب» از سبکی زبان با را پیش از ذال بگویدآ نگاه 
درباید که ال نگفته است » ذال درآ خر بکوید , چنین(۳) که«جبذ» ومعنی«جبذ 
و جذب»:بکشید . واین قلب را امثله بسیار است چنانکه «اجحم» بازپس افتاد ؛و 
داحجم». «فطمس الطریق» رام‌دارس شد » و «لسم» . و < قاع‌الفجل > کشنی کرفت 
اشتر» و «قعا» . و «حمیت‌الیوم»سخت کرم‌شد روز, وهمحت». و «اعتامالشسع»اختیار 
کرد » و «اعتمی>. و تفر درخت نشاند » و ارعس». و «عمج) سبك برفت,وامعج؟ 
و در اسما کویند : : «بیر عميقة » چاهی دوراندر|, و «معیقه» . وآتش را که از ميغ 
بجهد «صاعقه وصاقعه»خوانند . و ختنه نا کرده را « راقل و اغرل» گویشد. 
مسئلةیا نز دهم : کلمات مصعر کدامست که آن را مکتر نبامده است ؟ 
جواب : این‌درید گوید که :ٍآن چپل کلمه است و از آن جمله «مر بطاء(۳) 
است پوست تشکک‌میانبام ناف و زهار, و «غمیصا» نام ستاره شعری,«ثر با نام منزلی 
_ از مازل قمره و «حسّه ایض و «قسیری»پهلوی آخرین ودتونهسکود 


۱- ده : شبی است ۲- ده : در کلام ۳ - ده : چنانکه 6 - ده : مربط 


بوافت الع(وم ۱۰۷ 


و » وارتبلا» غنده بود» و آن جانوری بود که زهر ِ جر ری .]| 
و «سکیت »و آنآ خرین اسبی‌باشد که‌در گروبتازند [ « " 0[ 
مپیمن > گواه راست باشد . «مبیطر> بیطاراست 1 « مسیلط وخلیفا . » 

نزمه ی 3 اعبرج ؟ نام ماریست: « عزیرا ] و عمیمق و سفیفه و غصیب و 
زعیم » هر یکی نام مرغیست . «فلیق و زلیق> دو جنس‌اند ازشفتالو. 

مسئلةّدوانزدهم : آن کدام کلمه است که تازی] نرا پارسی‌نمیتوان گفتن » 
وک امست| که | پارسی وتازی [ دران ] بکسانست ؟ 

جواب : اما تازبپا که بارسی نبافته‌اند کی 9۶ است 2 دیگر« مسلم 
و فاسق و جنب وقربان وتیم و متعه و طلاق و ابلا و قبله و محراب ومناره و حج" 
و عمره و زقوم ومنکر ونکیر» . و اما آ نجه‌تازی وپارسی درآن بکسانست‌نظیری 
آنرابنظم آورده است که 9 : «تاج‌وتخت ورای‌وخيم ۲ ودین ودیناروزمان». 


وال اعلم. 


۱- با : رحیم 


فن هجدهم درعلم نعو و اعراب [ از کتاب بواقبتلعلوم] 


بدانکه علم‌نحو و اعراب ازمحاسن علوم و آ دابست. ومعنی نحو قصد صواب 
باشد» ومعنی اعراب بیان و افصاح » و فصاحت زینت سخن‌بود . « قاالبی صلی‌اله 
علیه وسلم : جمال ال جل فصاحة لسانه » . و لحن درسخن همجنان زشت باشد که 
آبله بر رخسار مردم . و سخن باشد که از سب لحن کفر گرد چنانکه آمده 
است که خدای تعالی به ع ا ۱ وحی کرد [ گفت | : « ولدتك وانت نسّی» 
من ترا بزابانیدم وتو پیغامبر منی . ترسایان تشدید از لام «ولدتك» بر گرفتند و 
«ینی ۴مصسف کردند بخو | ندند«و لدتات وانت ۳ ۲ من‌ترا بزادم وتوفرزند[ ۷۷ر] 
منی . بطرح بت تشدید و يك تصحیف‌کافر شدند. پس واجب کشت بر متعاطیعلم 
اوب که علم نحو مستحکم ور داد و ان ود رااست ک ۱ دعس 1 
علیه و سلم گفت : «رح ال امرا اصلح من لسانه» وما بر قاعدة کتاب دوانزدهمئله 
ازین علم‌باد کنيم : 

مسئلاً ۱ : چرا گفتند که اقسام کلام سه‌است: اسم وفعل وحرف واستحالت 
قسم رابع از کجاست ؟ 

جواب : بدانکه دلیل بر آ تکه افسام کلام از سه بیش نست» آنست که 
کلام عبارتست از معانی » و هرمعای در دل | ما ]| بگردد بدین سه قسم عبارت 
می‌توان کرد اگر زیادت برین سه کانه قسمی رابع بودی ؛ باستی که بمسی از 

۱ - ده : کرداند ۰۰۰ کتک 


بواقیت العلوم ۱۰۹ 


معنی کلام در دل ما بماندی » و کس تتوانستی ازآن عبارت کردن . مس چون همة 
معانی کلام بدین سه قسم بیان می‌توان کرد » بقین شد که جز این اقسام‌سه کانه, 
3 در لت وازاین هسنی گفته‌اند که": ما اشخاص(۱) بافتيم و 
ازسن اشخاص احداث (۲) و رابطه‌ها نیز یافتیم اه اش اشخاص را به احداث 
می‌پیوست » و احداث را باشخاص . [ پس ] 0 را اسما نام کردیم » و احداث 
را افعال » و رابطه را حروف. و جز این سه‌چیزد گر نيافتيم » لاجرم حکم کردیم 
1 ی اراسه چیز ینش ننست 

مسئلة ۳ :نکنام کلمه ات وود هم اسم باشد وهم فعل وهم حرف ؟ 

جواب : در همه لغت سه‌کلمه ۳ را این حکم باشد : 

لول |« علی ۳۱ است‌چنانکه کویند : 0 وفعل حاضی است 
چذانکه «علایملو»< قال ال قعالی: ان فرعون علافی‌الارش». و حرف باشد چذانکة 
می‌فرماید : «وعلی ربم بتوکلون» [ ۷۷پ | . 

دوم کلم «فی> است» اسم باشد وان دهن کر ند : چنانکه کوبی:«سمعت 
من فی زبد » شنیدم از دهن زید . وفعل باشد و آن ام مو ثث بود از «وفییفی» ‏ 
چنانکه گو بند: « فی‌بعع‌دك با هند» به‌عهد خوش وفا کن ای‌هند . و حرف‌باشدو 
ان خود مشهور است در حرف جر چنانکه «الدرهم‌فیا لکیس 

سوم‌کلمةٌ «لما»است » اسم بود در معنی ظرف چنانکه : « لزته لما قدم زید » 
یعنی وقت قدومه» ووقت اس باشد. وفعل باشد درتثنیه«لبلم»ای : «جمع > بقال : 
«الشی لماءلَوا». وحرف باشد چون بمعنی «لم> بود چنانکه «لّا بقم زید» ای 
میقم زید ‏ 

هسکل ۳ : فرق چیست میان حر کت و اعراب؛ 

جوا : ح رات فتحه‌وضقه و کسرم باشد» و آن لفظی است. و اعراب‌اختلاف 
ان کلمه باشد باختلاف‌عوامل. و آن معنوی‌است. چنانکه کویی 3 #جا ی وید 
ودایت زیدا " ومررت بزید» وضع و فتحهٌو کسرء دال زبد حر کتست . واختصاص 


۱- ده : اشخاصی چند ۲ - ده : احدائی ۳ - ده : علا 


۱3۰ فن هجدهم درعلم نحوواعراب 
دال زید به يك ح رکت ازین سه کانهٌ اعرابست. و آن چیزی معنوی‌باشد. و مثال 
این دو صورت حشی چنادست که سواد و اسوداد . سواد لون سیاه است 7 و13 
جامه » واین مثال حر کت‌مَةٌ لفظی باشد محسوس در دل زید » و اسوداد اختصاص 
سیاهی باشد به‌جامه با جواز دبگی لونها بشرط تعاقب اصناع مختلف » و این مثال 
منویست که اختصاص ضته بود به دال زید با جواز دیگر حرکات بشرط تعاقب 
عوامل مختلف . 

مسئلةٌ ۴ : چرا نون تثنبه را مکسور کردند » و نون جمع را مفتوح؟ 
جواب : اعتدال می‌جستند مبان ثقل وخمّت حرکات. چون نون تثنیه‌همیشه 
از بس فتحهٌ دال بافتند چنانکه « الژبدان والژیدین» .و فتحه خفیف بود » نون 

تشه را به کسره متح ف کروند . و کسرد ثقیل بودبا تفلک ره و 3 
دال معتدل [۷۸ر) رد۳( وچون نون جمع را از یس ضمهٌ دال بافتنه» با از 
پس کسرة دال چنانکه*الرٍیدون والزیدین » » نون را این جایگاه بهضحه متحرّ 
کردند تا خفت فنسحهبا فوت ضمه و تقل کر ۱۱2 

مسئلاٌ ۵ : مبتدا را چرابه‌رفم کردند » وعامل درو چیست؟ 
جواب : له اول حرکات اعراب بافتند وهنعد زا اون کر ۱۳۱ 

را به‌حر کت اول مع لك کردند ۰و اما عاعل دز شتفا اش ۱۳۹۱۱ 
معنوی » وحقیقت اوتء‌زی‌اسم بود از عوامل لفظی. ومثالش چنان باشد که جامه‌ای 
چند نپاده است ؛ و هریکی علی دار ۱ يك جامه که هیچ علم ندارد؛ آن زا 
به علما بشناسند» ولی‌این يك جامه(۲) تنها همعلم باشد که به‌عدم علم ازعمیا! ۳" 
متمیّز می‌شود . همجنین هر اسم ی که آن را عامل لفظی بود چنانکه « ام ۱ ۰ 
وان" زیدا قام » ومن‌زید؟». مور درتغس حرکات اشان[ ن‌عامل باشد. وهراسمی 
که پی‌عامل لفظی آن را مرفوع یابیم خنانکه وود قام » دانیم که عامل درو 
معنویست » وان تعری باشد ازعوامل لفظی» درعبارت نحونان آن را متداخوانند. 

ما عامل درخبر مبتدا هم ابتدا باشد » ولیکن بواسطهٌ مبتدا .و آن چنان 
چا ۲ - ده ؛ و بی‌علمی این يك جامه ۳ - ده : دیگر معلمعا 


بواقیت‌اللوم نط ۱۹۱ 
باشد که ابتدا در مبتدا عمل کند » و آ ثرا مرفوع کرداند » آنگاه با مبتدا بهم در 
لد ونر نیز مرفوع گر‌داند. چنانکه«زدد قائم» هنال آنش که 
ابتدا در جرم دبک اثر کند, و[ نرا گرم گرداند , آ نگاه با دیگک بهم در آب از 
کند و آنرا نیز کرم گرداند. 

مسئلة ۶ : فاعل را چرا به رفع کردند مفعول را به‌نص و مضاف را به‌جر ؟ 

جواب : همی چون فاعل را قوی بافتند » و مفعول را ضعیف » و مضاف را 
رو من فاعل و مفعول همحنین حر کت ضشّه راقوی‌بافتند» و فتحه را[ ۷۸پ ] 
ضعیف , و کسره رامتردد میان اینو آن» و آن هریکی‌را ازین(۱ اجمله به‌حر کت 
نظر خود متحرك گردانیدند که وید لام عمر؟ . و این کسان کوند: 
رتبت فاعل‌مقدمست‌بر رتبت مفه‌ول » و رتبت مضاف متردداست میان فاعل ومفعول. 
مقد مت بررست فمحه » و رتبت کسره‌مبان این هردو است . زیرا 
۹ ۱ رواد را مخرج بر لب بود . و فتحه اخت الف است» و 
الف را مخرج اقصی حلق بود . و کسره اخت با است » و مخرج با وسط دهنست 
میان لب وحلق. پس‌برین موجب هریکی‌را به‌حر کت نظیر خویش به‌رتبت‌متحرك 
۰ نا طریق تعادل تکاه داشته باشند . 

مسکلة ۷ : منادی همىشه درمحل نصب باشد به مفعولّت » پس چرا منادای 
4 0 اند و نا کردند و گفتند : «با زید»؟ 

و نی است برشته » وعلت بنای.وی | نست که به جایگاه 
ات :وبا سایگاه «ادعو»ه باشد» پس «بازبد» بمتزلت «ا دعوك» 
بود . پس چون اسم مظهر درموضم مضمر افتاد ؛ از اعراب بیرون رفت» و مبنی 
8 کردند » زبرا که ضله غایت حرکات اوست . اما 
نصب و جر خود در انواع وی و جود است. تحو قبا حسره» و با عبد ال ,و با 
قوم بکسرالمیم»پس‌غایت‌حرکات وی‌ضمه‌بود بدان متحرگ کردند» گفتند: «باز بد». 

مسئلة ۸ : «لااله الاالله» چنین کفته‌اند که : این سخن را چیزی در می‌بابد 


۰۱ - ده : ازان 


۱۹۲ فن‌هجدهم درعلم نحو و اعراب 
و درو(۱)آن چبز مقدر است . بىان آن ورن آن باشد ؟ 

جواب : متقدمان گنتند که : «لاله الاله» کلامی ناقص‌است که ازو چیزی 
خحذوف است» تقدبرش چنن استکه: دا اله موحود ای ۳۳ 
[ ۷۹ ] خبر «لا» باشد . زیرا که حرف «ل» و حرف«ان» ازطرفی نقیض‌اند. عکی 
درئفی استعمال کند» وعکی در اثبات. و حرف«ان* اقتضای اسم وخبر کند تا سخن 
تمام گردد چنانکه «ان زبدآقائم ». حرف‌هلا» را نیز باید که خبری باشد با مضمر 
یا مظهر» تسخن بدو تمام گردد » چنانکه « لا رجل فی‌الذار» بعنی :« لا رجل 
کاین‌فی‌الذار» اما شیخ‌امام زمخشری‌را رحمةالهعلیه درشهری از بن‌مسئله برسدند؛ 
کفت : لا اله الاال» سخنی تمام است » و هیچ چیز درو ثمی‌باید . زیرا که معی 
« له الانه»آ نست که«اله ‏ له » یعنی : «اله» مستحق عبادت‌است , چنانکه کویند: 
«زید. عاام» «الد» مبتدا است «اله خبر> است» و معنیش اثمات‌الهیت باشد ال را 
اما دلالت نکند بر تفی الهیّت از غیراو, چنانکه « زید عالم > دلالت کند براثبات 
علم زید » وبر نفی علم ازغیر او دلالت نکند. اما چون خواهند که باثبات علم زید 
نفی علم بود از غیر وی گویند : لا عالم الا زید. همجنین چون خواهند که 
باثبات الهیّت «اله» نفی الهیّت باشد ازغیر «النه» کویند: «لاالهالاله» ۰ بس‌کلمه‌تمام 
باشد و آزو هیچ محذوف نبود , و«لااله الا" در موضع خبرباشد » و «ال» در موضع 
ایتدا » همجنانکه در صورت اوّل بود . 

مسکلة ٩‏ : چرا گویند : « بازید ابن عم > و «زید» را برفتحه پنا کنند؛ 
آتکام که بنل ‏ «یاژ ید ابن اخنیا » بصع «دال زید»؟ 

جواب : کفته‌اند که : لفظ ابن هر گاه که در میان دو اسم علم افتد, آن‌را با 
موصوف خود یك‌اسم گردانند , و برفتحه بنا کنند. و چنان شمارند که ابن زیادتی 
است بی لفظ زید » همجنانکه «تاعسامد» لفظ «مسلم» واموت) در«حطر موت؟ 
که زبادتست بر لفظ «حضر) بخلاف(۲) « با زید این اخنبا »؛ زیرا که دربن ] 
صورتلفظ «ابن» در میان دو اسم علم نیست. «زید» را همجنان برحال ضعخوش 


۱ - ده : تمام نست و در وی ۲ - ده : برخلاف 


بواقیت العلوم 19۳ 
|۷۹ ب | بگذاشتند » چنانکه در غیر ندا باشد . و امام ابوالمعالی شاپور را ببلخ 
گفتند که : یکی از فضلا می‌گوید که : شابد گفت : « با زید ابن عمرو ؟ بضم 
« دال زید » بر تقدیر « با زبد یابن عمرو » . کفت : ما این وجه از امه اعراب 
نشنیده‌ایم » و در هیچ کتاب مسطور نیست » و بر حذف یا از کلمه دلیلی نیست» و 
علمای نحو «با ز بدین‌عمرو» بك‌کلمه نهاده‌اند» و این تقدیر نکرده‌اند که:«زید» 
جدا و «ابن عمرو» جدا . 

مسعلا ۱۰ : در باب استثناء گویند : « قام‌الناس ماخلا زیدا زیدا؛ «زید » 
را چرا بنص کرده‌اند ؟ 

جواب : خلیل [بن ] احمد را ازین مسّله پرسیدند » گفت : تقدیر چنین 
تا خر وی «حلود» راحذف کرده‌اند » وهز ند» بجایگاه وی‌بداشته. 
۱ ند »,گفت :[انسه خلیل کفته‌است » باطل است » زیرا مصادر 
که بعد از فعل یاد کنند از بهر تا کید باد کنند » پس‌نشاید حذف کردن ولیکن 
تقدیر چنان باشد : «ماخلالقيام من زید» . «قیام» را حذف کردند » و « زید » را 
به فقدان خافض منصوب گردانیدند . و عبدالقاهر گوید : تقدیر چنین است : 
« ماخلا بعضهم ژزیدا» . 

مسعلةٌ ۱۱ : «قال‌الة تعالی انالثه لا بظلم الناس شیثا »۰« شیا » چرا نصب 
آلرده‌است و 

جواب : از رضی‌الدین شنیدم خطیب شوشتر گفت : «شیا » نصب است بر 
یرال مصدر» تقدیر چنین باشد که «لابظلم الناس ظلم شی » . « ظلم» حذف فرده 
است » و «شیء را بجایگاه «ظلم» بداشته , و «ظلم» مصدر است » پس «شیء» که 
بجاییگاه «ظلم» است نصب علیالمصدر باشد . و مثال این‌چنانست که اعش ی کو بد: 
«الم تغتمض عیناك لبلة ارمدا» . «لبلة» نصب است بر مصدر . تقدبرچنانست که : 
باس لملة» . «اغتماض» که مصدراست حذف کرده‌است » وهلیلة» 
اس . س «لبلة» سب علیالمصدر باشد.. 

مسئلةً ۱۳ : چرا در عاست که کر و تافنت هعکوس شده‌است. » عا 


۱۹ فن هجدهم درعلم نحو و اعراب 
در هخا آورده‌انه تحو «فلگة رجال» و از موث بیفگنده است چنانکه «ولت 
شوت ؟ 8 

جواب : اسما اعداد در اول‌حال که مذ کربنهادند «ها» با وی بود» چنانکه 
«لثة » اربعة » خمسه» . پس ثبوت«ها» در امثله تذ کیر سایق کشت . چون بموّنث 
رسید[ ند] می‌خواستند که فرقی‌باشد میان منت ومذ گر «ها» ازلفظ عدد موّنث 
پیفگندند , کفتدد : «لث نسوة» بحذف «ها» . چون فرق حاصل کشت همجنان 
بگذاشتند . وال اعل . 


فن نوزدهم دد علم تصریف | از کتاب بو اقبت العل وم | 


علم تصر یف علمی شر دف‌است . و معنی تصر یف صرف کردن باشد در ذوات 
کلمه(۱ یز بات و حذف و ابدال » و متکلم را آز نا کر یس دود و از دی مسبت 
گفته‌اند : « التصر یف کیمیاء ال , و مفتاح کنوزالادب» گفت : تصریف کیمیای 
لغت‌است که اند کی درسیار تأثیر کند » و کلی دگنج‌هاء ادبست که فراوان لفظ- 
ها بدو کشاده شود. و هر که تصرف نبك داند» تواند از یك‌کلمه هز ار کلمه بیرون 
آوردن(۲). ودرحدنت است : « اناالرحمن و منیالرحمن(۳)شققت لپا اسماء من 
اسمی » و معرفت اشتقاقات از علم برش تا نود واه این تجایگاه ازو 
ای جبه باه کنيم بر تال فنون دیگر: [-+پ] 

مسعلةً | : «قوله تعالی : ارسل معنا اخافا نکتل » وزن نکتل در تصر یف 
جتوته باشد ؟ 

جواب : این مسئله بوعثمان مازنی برسید بعقوب بن‌السکیت را در حضرت 
الوائق بالة. بعقو بکفت: وزن او«تفعل»است. مازنی گفت: پس‌باید که وزن ماضی 
اوه کتّل» باشد ! بعقوب درماند.[ نگه مازنی‌بیان کرد گفت : وزنش نفتعلاست» و 

وت کسوه برحوف با کرانآمد بینداختندهآنگاه »یا الف 

۱- ده : تصرف کردن‌باشد در ذات‌کمه ۲ ده : تصر ف"کمای لشت‌و کید کنب‌های 

آدابست که از اندك آن‌کار فراوان براید . وهر.ك تصر.ف نیکو بداند ازيك‌کلمه فراوان‌کلمات 


بداند . ۳- ده : الرحم 


۱۹3 فن نوزدهم درعلم تصرریف 
کشت از( آفتحه مقابل,«نکتال» گشت. پسلام مجزوم‌شد به‌جواب| امر ] ول باوبه] 
التقاء سا کنین بینداختند» «نکتل» بماند . 

مسکلة ب : «قوله تعالی: وماکانت رسک بغیا» چرا بکفت«ینتة» باثبات تاء 
که صفت مونث است . و فعیل چون بمعنی فاعل باشد در لفت منت تا 
درا رند! ۱ اجناتکه «امرة سرّية و علیه» 

جواب : این مسئله نیز بوعثمان مازنی در حضرت المتو کل ال از ابن- 
السکیت پرسید. ابن‌السکیت کفت : زیرا که عرب کوبد « کف خضب» ۰« بقی» 
فعیل است بمعنی مفعول» اورا به حرف‌ها حاجت نیاید همجنانکه «خضیببمعنی 
«مخضوب» است ویرا به هاء تأئیث حاجت نیست. بوعثمان مازنی گفت: خطا گفتی 
ای شیخ» ادن کلمه بر وزن فعبل ئست؛ بت وزن فعولست اصلش «بغوی؟ بوده 
است واو و با درو جمع شدند» و سایق ایشان سا کن است» واو را ماگ داندهاند؛ 
و در یا ادغام کرده بقی» کشته‌است برمثال «صبور و شکور». و کم فعول که از 
فاعل معدول کردد در موّنث آن‌ها درنباید ,چنانکه | «امرأة صبور) که معدول‌است 
از«صابرة». و ا کرمعدول ازمفعول باشد هاء در آ ید چنانکه ]«حلوبه ر کویبه(۳) 
بمعنی «محلوبه و مر کوبه» باشد. 

مسئلة ج : کلمةٌ «اسم» را چگونه تصفیر کنند : 

جواب : بوعمرو [ بن‌العلاء] رحمه‌النه به کوفه رسد » تحوبان کوفه ازو 
بر‌سبدند که: تصغیر«اسم»چگو نه باشد؟و یر| نا اندیشیده(*) بر زبان بگذشت | که] 
«یقال : [۸۱ر] اسم واسیم.ایشان‌فرصت‌بافتندخواستند که خطاء او فان کننه(ه) 
کف باز گوی‌تا تصغیر(این»< ئونه باشد! بوعمرو دربافت گفت: ی و۲ 
یعنی: تصغیر«اسم سمنّی» باشد» وتصفیر «این بنی». زبرا که‌اصل «اسم سمو) بوده 
است, و اصل «ابن بنو» . وتصغیر به اعتباواسل کننه ۶ 2 ۲ ۱ 
سوه باشد. با و واو بهم جمع شدند» و تقدیم(۱) اىشان‌سا کن‌است » واو را با 

۱-با: ان دم دراید . ۳یا حلوی ویر . ۱۳ 


بح ۶ کرد ٩‏ ده : متقدم 


بواقیت العلوم ۱۷ 
کردانبدند» و در باادغام کردند,(۱ )چنا نکه‌قاعدة ۱9 
وعلت «بنی» هم برین قیاس پاشد(۱۳. 

مسئلة د : ازفعل مضاعف مهموز الفاء چنانکه « زیازه کی ات 
«با فاعل افعل افعل» موصول ؟ 

جواب : چشن باید گفتن که: و ا وا خر واست که 
دباآ ز أءعزز آءْز ز» ولیکن الف‌های وصل در درح‌بیفتادهاست» چنین بماندهاست 
9 ۱ ها همرء اول ملین کرداننده‌انده,و واو کرده, سیت(4) 
ضفه زاء پشین » و همزه دوم را ملیّن کردانیده‌اند » و با با کرده تبع کسرة زای 
انار سازکنین مکسور شده‌است »و آن دوکانة سا کنها یکی 
ستکون زای نود » ویکی سکون همزء ملینه ء تاه لفظ ادن چنین آمد که « با 
آز اوزز ایزز» . 

مسئلةٌ ه : | کرقابلی کوید : «لم | ۱ ۱ اسحق)» به‌پنجالف» اول و چپارم 
مفتوح و دوم وسوم و پنجم مکسور و این‌کلمات را معنی چه باشد» و از کدام فعل 
تواند بودن ؟ 

جواب : آنفعل‌ها از باب «وأّی بأی» باشد بمعنی «وعد یعد» » و تقددر 
رنه ]۰ اعد حد با اسحق *. و اصل (*) از «وایت ۱ ای » 
باشد اراد چونلم جر آآر ۳ ۱ »شود با به جزم که ازان امرداد گفت 
هك هبرء ۱۱ چنانکه از «وفی بفی » کویند . «ق » .آ نگاه گفت «ا اسحق» 
یعنی « با اسحق » بمعتی دبا »در [۸۱ پ | کلام مشهور است . 

مسئلةً و : چه فرقست میان « اشیاء و احیاء » در وزن کلمه ؟ 

جواب : اما «احیاء» بر وزن افعال‌است. واحدش«حنی» باشد . و اما «اشیاء» 

بنزديك |خفش اصلش « اشباء » بوده‌است » بر وزن « افعلاء » همزه از میانه 

حقتتت 7 ::: بر قمدة امن آنگه سم ی کردد . 
۲ دود خی ااست ۲ رده ازاشبت ۵-ده : و اصل‌وای *- ده : بود 


چون لم درامد کلمت مجزوم شد با بیفتاد لم ۱۱ پس امر گردید | آمد بيك همزه . 


۱۹۸ فن نوزدهم درعلم تصریف 
کنر «اشیاء » بماند بر وزن « افعاء » . و اما بنزدی-ت خلیل احمد اصاش 
شیای» بوده‌است بر وزن «حمراء > ازتکا همزه‌را که لام‌الفعل است به اول‌نقل 
کردند «اشاء) شد بر وزنه افعاء ». و « اشیاء » نزد کسائی بر وزن « افعال » بود 
منصرف باشد » و اشیا نزد خلبل لامنصرفاست (۱) . 

مسئلةٌ ز : در مستقبل< اراق, بتریق > کویند » و درمستقبل «هراق»هرین» 
به فتح هاء و در صورت اول همزه بیفگندند ۰ و در صورت دوم ها که عوض همزه 
است می بگذارند ؛ 

جواب : زیرا که در صورت اوّل دو همزه بهم جمع می کشت (۱۲ . در 
مستقبل متکلم » چنانکه «] آریق» و دو همزه بهم گران جمم شود (۳ ی 
بیفکندند ودیگر‌ها برآ نم رید 9 نکه «یرین ۱911/3 .تا طریق 
استقبال در همه یکسان بود . اما در صورت دوم گویند : « نا اهر رو ق ؟» در وی 
اجتماع دوهمزه تیست. زیر که یکی‌ازان دو همزه که دراول بود این جابگاه (4) 
به * ها عوض کردند . پس هیچ ازو نیفگندند » و بر اصل براندند » « بهریق و 
تردق ؟ وهمچنین « فهو مرو »و ذاك مهپراق > . 

مستلا ح :[ چرا ] درجمع سوط گویند . « سیاط > و در جمع « قوس » 
کوش :«قستی »ان که ات 

جواب : « ق.. ی ؟ درجمع" قوس؟ بر وزن فعول بود چنانکه «قلب وقلوب» 
اک تاو ۱ ء کشتوانک ۱ ۳ نکه واو بر کناره 
افتاد با کردانیدند »و به تبعیّت با و قاف‌سین را مکسور کردند » «قسی» گشت » 
و وزنش | کنون فعیل )٩(‏ باشد . 

مسثلةً ط : حادی عشر « حادی» راتندة اشتر باشد بهآواز جناتکه آمتینی ] 
[ ۸۷ ]گفت :2 با حادیشی غبرها ۴ انن جابکاة ورعند جه 2 ۱ 

جواب : این «حادی » را نه از«حدا. بحداً گرفتند » بلکه این را اصل 

۱ ده : است و این درست‌نیست کهآ نچه بروزن افعال بود منصرف‌باشد و اشیاء لابتصرف 


9 ۲ ده : هیشوند و ۳- ده : باشد 6 ده : اینجا ۵ ده : فلیع 


بواقیت العاوم ۱۹۹ 


واو را از اول به آخی نقل کرده‌اند» «حادو ۴ گشته‌است ؛ 
۶ دال با کر دانیداند , «حادی» کشت وزش عالف بود .. 

مسئلای : چه فرق است‌میان«هسم رون » و2 1 رن ؟ در جمع 
مذ گر و موّنث ؟ 

جواب : در لفط هیچ فرق یت اما در تقدیر هست , واو در جمع مذ گر 
ضمیر فاعل‌است » و نون علامت رفع درجزم و نصب بیفتد » چنانکه «هوّلالم زو 
ولن بعزو» و اما در جمع موّنث لام فعل است ونون ضمیرجماعت زنانست درجزم و 
تصب‌بیفتد چنانکه «التساء لم بعزون ولن بمژون» «قالالُ تعالی : الا ان یعفون» 

مسئلة یا : چرا در تنية امرمذ گرومو نث یکسان باشد » و گویند «اضربا» 
مذ در و موتث را به يك لفظ . 

جواب : اصلا" امر موّتث « اضر بیا » بوده‌است » ولیکن با سا کن بود » و 
الف تثنیه سا کن» دو سا کن بهم افتاد با پیفگندند , « اضربا » بماند » لفظ تذ کیر 
وتات بتک کشت 

و را ور ام «احذوا کل و امر» کوینده خذو کل و مر» ودر 
«اسن و اجن > گویند « ۳ اس ما اجن » ؟ 

کات حدم کال ومر» « ااغذو ۱۱ کل و اامر» بوده‌است. ولیکن 
از بسیاری استعمال آن را تخفیف جستند » و همزه ازو بیشگند‌ند» الف وصل ازو 
نیز برفت « خذء کل,مر » بماند . اما « اسن الماء واجن» امر دادن‌از آن مستبعد 
باشد . یس از قت استعمال به تخفیف حاحت نیامد , همجنان براصل مد 


والة اعلم [ ۸۷ پ] 


فن بیستم در علم عروض و نوادر صنعت شعر |[ از کتاب پواقبت‌التلوم | 


بدانکه عروض ترازوی شعراست. و از بپر آنن« عروض > خوانند که شعررا 
براان عرص ند همجنانکه زر برمحگهه تا صحیح ازمتزژف‌متر یف پیدا کردد. 
و شای‌ان برتناسب‌اعداد وحرکات و سکنات حروف‌است :و علم عروض ازاستنباط 
خلیل‌ین احمد بود . روزی در بازار صّاران می گذشت . از آواز رخم مطرفهای 
ابشان او را بیتی از شعر بادآ مد » بدائست که آنجا مناسبتی هست . مدتی در آن 
تلقل کرد » تا این علم بازیافت» ,وه عووش) تام کر دا ۱۱ 
و شاعی را از روش ری طبعی صافی و ذوقی تمام دارد » زیرا 
گاه گاه باشد که زحفی‌خفی پشآید» و و دانست ن که آن‌از کجا 
آمد. [ همجتانکه معالجی که اصول طب ندارد ا کر اورا در معالحت » خطای افتد 
نتوان دانستن که آن خطا از کجا افتاد. ] بلکه صواب را نیز هم(۱) سبب پداند. 
و علی بنابی‌طالب کزم له وجهه کوید : « عارفالشعر (۲)وقائله خیرم قائله۲ تکس 
که شعر شناسد و دریذبرد بهثر از ان باشد که گوید . و اصمعی کفت : ناقد شعن 
از گو گرد سرخ عزیزتر است . و ما مسّله‌ای چند از علم عروض و نوادر صنعت 
شعر باد کنیم برنسق کتاب . 

مسئلةً : حقیقت وزن چیست. و از بپرچرا عضی سخن موزونست و معضی 
ناموزون ؟ 


۸ - ده : هم نیز ۲- ده : عالم 


بواقیت العلوم ۱۷۳۱ 

جواب : حقبقت وزن تناس اجزاء جمل سخنست درحر کات وسکنات (۱). 
و صوت موزون همچون نقرات وتر است در تناسب و حقیقت وی در استحالت (۲) 
صوتست از نسبتی با نسبتی شرریف و نسبت های شریف در اعداد تألیف اوزان ؛ 
رالات چهار است : 

۶ اول «کل؟ است با« کل» چنانکه نسبت ده بااده . مثالش « قدمن > و 
تن نست .| ۸۳ ر|] و دمگران! ورده‌انه از دائرء متقارت 
و 0 ناد ان فمو » فاعلن »,شود آنگاه مخنون گردانند » تا 
ور سااکن کنند تا «فعلن» شود و آن را هض‌بب»خوانشد 
و «ر کضالخیل و قطرات المیزاب و ابقاع‌المطارق » چنانکه امیرالمومنین علی 
نار شند . باران خوش را گفت : شما دانید که این ناقوس 
چه می گوید ؟ گفتند : تو بپتر دانی. گفت :امی گوید : « یا بنا لدنبا ساسا 
ی ۱ , استتوتنا واشپوتنا ]۰ بانن‌الدنیامپلا مهلا » لسنادری 
مافرطنا مامن بوم بمضی عنّا الاامضی مناقرنا » . 

نسبت دوم کل با نصف چنانکه نست ده با پنج و پنج با ده . مثالش « (قد 
تری؟ . و آین‌شر یفتر ین‌همه نسبت‌ها است . و باشد که آن منظوم از بك بیت اتفاق 
افتد در رجز مخبون ‏ چنانکه «فمن نجابرأسه فقد ریح» . 

نست سوم کل است بائلث چنانکه نسبت نه با سه و سه بانه . مثالش 
< ضربت ضربا». 

نسبت‌چهارم کل باشد با نصف تصف» چنانکه نسبت هشت با دو و دو باهشت. 
مثالش « ضربتا خرجتا ». 

و آژین سبب است که چپار حر کت متوالی جمع می گردد . بیش از چهار 
حر کت روا نباشد که بپم کرد آید که سبت هاء شیف در میان الحان و اغانی 

بیش آزین چپار نیست که در سمع و طبع خوش می‌آید . ثابت قره را پرسیدند 
که سبب لذّت سماع غناها چیست ؟ گفت : موافقت نفس‌است با تألیف‌های شر یف. 


۰3۱ : و حرکات و سنکتات و صورت ۳ - ده : وی استحالت 


۱۷۲ فن بیستم درعلم عروض و نوادر صنعت شعر 
پس هر صوتی و سخنی که به‌مساوات نزدیکتر بود در سمع و طبع لذیفذتر باشد » 
همچنانکه تناسب اشکال و صور حیوان و نبات درچشم . اممانسبت‌ها که ازیکدیگر 
دور امد نانک هت با دک پا ۱ 
هشت|۳«پ | نسبت‌مثاست بامثل وثلث, وزنیست که عرب را بر آن‌هیج تسد 

مسئلة ب : کدام‌کلمه است در بارسی که در اول ساکن ود وکدامست که 
راخ محر ود 

جواب : خالدی(۱ )نشجوانی هی گوید : «شک و شتر» اولشان سا کن است ؛ 
و مردم پندارند متحر کست . و«کاج » باب » ناز» باش» نام» خرشان متحر کست . 
او چنین گفته است » اما حقبقت | نست که در هیچ لغت کلمه‌ای نباشد که اولش 
ساکن بود . 

و سیبوبه گوید : « لیس فی طاقة‌اللسان و لا فی قوةالانسان الانتداء بالحرف 
مع‌الاسکان» . اما آ نچه وبرا می‌نماید از سکون «شکم وشتر» از آنست که شین 
حرفی تنفسی‌است ۰ و الفی در اوّل آن مقدر است که گاه گاه باشد که ظاه کنند؛ 
کویند : « اشک و اشتر > » آنکس که الف ظاهر عکنه رف ۵ ۱۱۰۰ 
مه رن تا اما برند اکه شین سااکنکگفته و «کاج و باب» و امثال 
آن همه در وقف سا کن باشد. و آ نحه خبال می‌افکند از حر کت» نس تکهاواعر 
۱ ۳ الف است . چون از مد الف 
اعتماد می‌افتد برین حرفهای صلب » می(۴ انماید که‌آن متحرٌ کست » ونه‌چتانست. 
و اما سه ساکن در يك‌کلمه » ابن جبّی در خصاءص العر بته می گوید در پارسی باشد 
که سه حرف ساکن م جمع گردد؛ چنانکه «کارد و غارد و آ رد وماست» » هرسه 
حرف سا کن‌اند » ولیکن از بهرآن می‌نوان گفتن که الف ساک ن که در میائست 


ضعیفست» و از ضعف و خفا کت ماننده‌می‌شود» بس«کارد» بمنزلت« کرد»‌است. 


این‌کلمت‌ها حرف 


مسکلاً ج : بناء عروض بر چند چیز نهاده‌اند ؟ 


۱ - ده : خالدی , با : خالد ۲ - ده : و شین ۳ - ده : حروفیست 


۶ - ده : همی 


بوافت العلوم ۱۷۳ 


جوات و سه‌چیز» وان سبت است و وند وفاصله . و بناء ادن سه چیز بر 
حر کت و سکونست . اما سبب بر دو گونه باشد : [۸4 ر] یکی خفیف » وآن دو 
حرف بود : یکی متحرّك ویکی ساکن . چنانکه در تازی «قدومن» و در پارسی 
«سربر». و دوم سبب ثقیل » و آن دوحرف بود هردو متحرّك » و جر درتازی نباشد؛ 
چنانکه «مع » لم» . و پارسیان باعتبار وقف سببی‌دیگر آورده‌اند , و آن سه حرف 
باشد : یکی متحر لك اا ان جنانکه قزار زر زور >؛ واآاثرا سبت اوسط 
خوانند . 

ما وتد بر دو گونه باشد : یکی مجموع , وآن سه حرف باشد : دو متحرّك 
و سوم ساکن , چنانکه در تازی نی » لقد» و در فارسی اس مکن» ۰ دوم وند 
مفروق » و آن سه حرف باشد : ول و آ خر متحرلك و میان ساکن» چنانکه‌در تازی 
«قال» عند»؛ و در پارسی اندك افتد» و چنان باشد که «کاربار» . و وتدی دیگر در 
۱ ود کترت/گویند ,بو آن چبار حرف باشد : دو متحولك » دو 
سا کن » چثانکه‌«نگار» نگن» . اما فاصله نیز بر دو گونه‌است : یکی فاصلصفری 
متحرت و کی سااکن ؛ چنانکه در تازی « ضربت ۰ 
خرجت » و در پارسی « ببرم بزنم » .و فاصلةٌ دوم کبری خوانند » و آن پنج حرف 
باشد» چهار متحرل یکی‌سا کن » چنانکه در تازی «ضر بتا خر جتا » و در پارسی 
و تالدی فاصله دیکر ا ورده‌است و آنرا هولود) نام نهاده‌است؛ 
5 بنج حرف باشد : سه متحرلك و دو ساکن » چنانکه حرکات و سکنات؛ و اصل 
آنست که قدما گفته‌اند هر ککن دو بش ثمست. 

مسئلة د و وتنوفاصله چه باشد ؟ 

جواب : بدانکه خلیل احمد عروض را به‌خانه‌های عرب مانند کرده‌است » 
و خانهٌ ابشان خیمه باشد » وبیت شعر چون بیت شعر است» و ان‌را حدود باشنددر 
تربیع و تسدیس و تثمین . و ازن سب است ۱ وه ایبات نیز با مربع باشد که از 
چپار قطعه‌بود, با مسدس با مسمن. وخانه را کوتامی و درازی سمك بود » و ازین 
]ی اسات دراز بود و بعشی کوتاه . و.خانه را [طنایها و 


۱۷ فن بیستم درعلم عروص و نوادرصنعت شعر 
مبخماأ باشد. طناب سبب است و میخ وتد وخانه را عماد داشد » و فاصله‌است. 


و هن انکه شات بت برین سه چیز باشد » شات ببت شعر نیز برین سه است » 


حلاگکه شاعن کواید : 


واللیت لا 9 نله عوا و لا عماد اذا لم برس اوتاد 
فان ی اوتاد" و اعمد" وسا کن بلفوالامر الذی‌کادوا. 


و حصول معانی در ببت بمئزلت سا کست درخانه. و اگر ازین‌جمله‌چیزی 
را خلل در آ ید خانه مضطرب کردد. و آن خلل‌ها را دراببات شعر _زحاف‌خوانند» 
ند بیت شعر بدان مضطرب می‌شود . 

مسئلةً ۵ : معنی قافبه چیست و حذ او چند است ؟ 

جواب : قافیه از پس درآ ینده باشد » و از آن قافیه خوانند که بدان بیت 
از قفای بیت در میآ بد « قال‌اله تعالی : ل قینا علی آثارهم بعیسی بن میم ۲ ۰و 
باشد که قصیده را جمله قافیه خوانند , و باشد که بت را قاففه‌خوانند» وباشد که 
جر ف :روج" را قافیه خوانند . و خلبل احمد می گوید : قافیه ازاشر ست است تا 
اول‌ساین که بش لاه ا ۱۳۰ ازحش ال ساکن بود. و اخنش 
و ره آخرین از ببت جمله قافیه است چنانکه‌امرءالقس گوید » بت : 

دکجلمودصح هس در 2 

بنزديك خلیل « من عل » قافیه است » و بنزديك اخفش «عل» قافیه است و 
بس » و این بصواب نزديك‌تی است . 

مسئلاٌ و : کاماتي که درو تشدید و التقای ساکنین باشد چناتکه «دواب| و 
عوام ]و تضاٌ و تقاص» در کدام وزن شاید آوردن ؟ 

جواب : کلماتی که درو تشدید باشد چنین جز در عروض متقارب تباید * 
جنانکه شاعر کواید ِ 

فرمتا القساص و ات۱ فرضا و حتماعال ا[. ۱۳۱۳ 

تقطیعش چنین بود [۸۵ ر] 


لب 2 سارک 


بواقیت العلوم 


ه۱۷۰ 
فرمنل » فصاص » و کانت » تقاص » ص فرضن » و جهن » عللمس : لمنتا 

فعولن فعول فعولن فعول . فمعولن . فعول . فعولن فعول 
۵ ۰ ۵ ۱۰۱۵ ۰ م۱ 6 م۱ م۰۱ 
مسئلة ز: ان بمت را اش کونه باشد و از کدام بحربنرون | دد» دست 


ات رت آسودین ظران ‏ .فی‌اسماء بقولان مالتااعد تب 


جواب : این دو بت مجزو محذوف از دابرء متقارب . و مجزو آن باشد که 
چروی از ان بفتد. ومحذوف آن باشد که‌سیبی خفیف از «فعولن» شده بود. وفعل 
گشته , وهر بیتی فعوان فعولن فعل است دوبار و تقطیعش چنین باشد : 

ادن بطیرا؛ نضی شماءیقولاه-نماء لثاء حدن نق» تبس 

5 فتل قمولن فمولن فعل فعون فعولن.فءل فعول فعولن فعل 

یا ۰ ۱ ۱۵ ۱۵۵ 


۱۰ ۰ ۱۰۱۰۰ ۰۱۰ ۰ 
۱۰۰ ۰+۰ ۰۱۰ 


مسئلة ح : این بیت کدام بحر است؛ و اش جکونهباشن که شاد وو بد؛ 
خواجه چنین حاهی در بادل‌است 
که داش ,او مز تراهاق هر حاهلست 
دانا فرباد خواهد همیشه ازحهال 
جواب : ادن‌دو بحر بیت است از بحرخفیف و مخبون واحد است. ومخبون 
اسان بفکننه چنانکه مستفعلن با مفاعلن کزدانند(۱), 
واحد آن باشد که از « فاعلاتن » « علا > برود « فاتن» بماند آنرا فعلن گرداند. 
وبیتش چنین بود « فاعلاتن مفاعلن فعلن > دوبار تقطیعش چنین بود 
خواجه‌چ‌نی » نی‌نجاء هی‌در » باد لبیکا , هدانشو » مرتر 
فاعلافن ‏ مفاعلن فعلن ‏ فاعلاتن ‏ مفاعلن فعلن 
هه ان ,> ۱۱ [هرپ | 
یاق‌هرجا » هلستدا » نافر . باد خواهد » همیشاز » جهپال 
گردة 7 


۱۷۹ فن بیستم‌درعلم عروض ونوادر صنعت شعر 
خاعلانن ۰ مفاعلن ‏ فعلن فاعلاتی فاعلی 2 

ان 1 

و آ نجه نبشته است «خواجه چنین» حروف هجا را منقطم باید کردن تاشعر 
شود و الا درست‌نباشد. و شاعران این چنین بسیار کنند امتحان راء و تا هجاءآن 
از و منقطع را » درست نباشد نگ شاعر ۱ شروان | ود : 

تا پبالد ارغوان تا بنالد ارغنون ‏ تا بگردد بر سرما سیر کردون‌بی‌ستون 
شادباش ای محمد ین خاک 
«شاد باش ای م ح م دب ن خ ت لغ تگهین» . و این شع هر کز درست 
نیاید , تا هجاء این نام‌ها منقطع نکردانی. و آ نچنان باشد که نبشتم. ودیگر چنان 
که گفت به‌تازی: جدلی بکییس عراقیةالاقلام الف قاف لام الف بعنی‌الاقلام ۰0 
مسئلةً ط : این مصرع چگونه بابد خواندن که شاعر مر 
عیشم ای قمی تباهی نبذدی . کهای بسته منگر ۱ 

جواب : از اول مصرع حرفی برمی‌باید گرفتن و حرفی بگذاشتن, چنانکه 
عین‌ب رکیری و با بگذاری ومیم بر گیری وشین بگذاری تا با که در آخر مصرع 
است»آنگاه آن حرف‌ها که بگذاشته باشد بعکس باز کردد» و برخواند تا چین 
گرد شم و 

عشاقی به بدیدن یا تمیمی ‏ گشای بستهٌ من کر حکیمی 
و نظس این قول‌شاعری ویر کفته ات : 
بهترامآه مر مور هتتفاشاعران ۱۳۳ 
همچنین «با» بر باید گرفتن و«با» بگذاشتن و«ها» برباید گرفتن و «نون؟ 
بگذاشتن تا«کاف» بر گیرد »آنگاه باز پسآید» وفرا» بر گیرد » و همچنین حرف 
ه رکه بگذاشته‌است که , تا به «با» رسد این چتیون کر ده [جدر | 
بهر امی‌مکرم برهانی هستند شاعران خراسانی 
۱ ده: که کوبی : شادباش ای میم و حا و میم و دال و با ونون. خا وتاو لام و غین وتا و 


کاف وبا ونون. و در ناژ ی 5و ند : خذای‌بسکین عر اقة لام لام الف فاف لام الف میم بعنی‌الاعلام: 


بواقست العلوم ۱۷۷ 

وهم برین تال کوند؛ 

بی‌دلی اعمی که باری سرخ تن دای و کی با تمالی 

همچنانکه یاد کردیم» از اول حرفی بر گیرد ویکی میگذارد تاآ خر و به 

سر گذاشته‌ها باز | ید تا به «باء» اول رسد این چنین گردد : 
بدیعی پر سخن‌تر با کمالی . بدانی گر حکیمی با کمالی 

ی اندامست که اکر کسی حرفی از-عروف. حجا شمیر 
ید به حساب سرون توان‌آوردن ؟ 

جواب : درین معنی به تازی و بارسی بسبار گفته‌اند», اما[ نحه نسکوتر است 
قول نطنزی(۱) است در حق خواجه بوض ر کندری(۲) 


ی مدارصلاح‌طاهر ز اهر غدا جر فش رالاهراه 
وت رت طاقن توف وی ی اس رف الطرفاء 
چپار شهاب شپنشام بشبط بلاده ابوصر الجنلان بدر بهاء 
هشت له‌خلق‌غیت کس‌قیس‌سداده فصایت سای دا فکاء 
شانزده سلاسته| خلاق قضاءشفاعة عطاء اجلاء عساد جزاء 


بیت‌اول رادرحساب یکی نهد» ودوم را دو» و سوم را چهارو چپارم‌را هشت؛ 
۶ اد ۰ [نگاه کسی را بفرماید تا حرفی از حروف اب ت ث ضمیر 
کند» و این بیت‌های پنجکانه می‌خواند » و از وی می‌پرسدتا آن حرف مضمر در 
کدام بست‌است » و [در | چند بت بباید . مثلا ۳ دریست اول و چهارم باشد ؛ 
ات نه باشده آتگاه از اول‌این‌بت‌می‌شمارد که بعد اذین 
یاد کنیم تا به نهم حرف [رسد | » و آن‌غین بود . و بیت ایشست » شعر : 
خط منصور کغیث, بذله غرتاج طش لاق, خسف ضد . 
2 ی حرف ضمیر [جدپ ] در همه بست‌ها شکانه باشد داند که «الف» 
۱- ده: نظیری. ‏ ۲- ابونص‌منصور بن ابی‌صالح محمد کندری جراحی وزیر ( 4۱6- 
9۹ (لبابالالباب ص ۷۰۹) نطنزی هم باید همان بدیع‌الزمان ابوعبدالٌ حسین بن ابراهیم 


ادیپ اطنزی در کذشتة 4٩4٩‏ باشد (فرهنگنامه‌ها ص‌۱۵) . 


۱۷۸ فن بیستم درعلم عروض ونوادرصنعت شعر 


باشد که حرف روی است و برین مثال در بارسیمسکوت ۱9۱۱ 
حروف اب ت ث باشد : 
مکی زظلم‌جانان تالم نه از قضای‌خدا زظلم جانان خبزد همشه تلخی غم 
دو ‏ بضرب غمزه همه مکر وغول مختل (۱"بخت 
بجر روج و۱ ۱۹ ۳ 
چهار ‏ فش جلاح حاق خمش ضلال حث(۳) 
یکی شقیق یکی خصم کس خلاف فم 
هشت رهی رهین ضرر شد ز درد روز ملام 
منم ندیم سرور و صنم ندیم ندم 
شانزده همی بگویم ظلم یکی غلام لطیف ۱ 
منم که قول من و فعل من علیم علم 
مسئلة یا : ان کدام بت‌ها است که اثرا به‌دو صرب ار ی ۱ 
خواند و يك ضرب از بحر رجز ؟ 
جواب :آن بت‌ها اشت : 
آازشه صد حلقه دارد برسمن زلفن‌او کی بو د مك حلقه اندردست من ببر استه 
آفتابی دوکر است‌اندرحپان رخسار او ی روشن بدو و انحمن آراسته 
فتنه‌را بیدار گشته‌بامدادازخوات خوش غلغل وفرباد ازو درهر وطن برخاسته 
لعل کردد روی‌من کر دلبرم بوسی‌دهد ‏ شکُرم بخشد زلمل خویفتن ناخواسته 
این بیتما را باکلمت‌هایآ خرین چون به‌هم برخوانی ؛ ازبحر رمل محذوف 
باشد . وقافیه «پیرراسته و آراسته وبرخاسته و ناخواسته» باشد »و افرکمات آخر 
بگذاری ؛ و برخوانی از رمل مسدس محذوف بود و توا ۱ ۳ 
و خواستن» باشد. و اکر کلمت‌های اواخر نها رخوا ( ۱ ۱۳ ۱۳ 
و قوافی «ییراسته واراسته و و خاسه ولا او ۸۷ ۳ و این [از] 
۱ - ده : رخنه ۲ ده :ای در بل ۳ - ده : حبث ضلال 


۶ 


- ده : آخر برخوانی تنبا 


بواقیت العلوم ۱۳۹ 
1 صنعت‌های لطیف شعر است. 
مسئلةً یب : ای گنه حروف ان با شکونه باز توان خواندن در تازیو 


پارسی چگونه باشد 1 


جواب : در قدیم گفته‌اند : 


عج تنم‌قريك وعد امنا انما وعد کیرق منتجم 
و نطنزی(۱) گوید : 
ینعمتی علا حمید مك کل‌مدی معال عين معنی 
ود 
للحسن‌الانس حلل لحزمه سهم زحل 


و همو(۲ ) گوید : برفع جدی‌سیدجعفری 
و هم نطنزی بپارسی رباعیه گفته است : 


بادی‌نعمی‌می‌شیمی‌معنی دب بادانش‌و راهم‌ای روشن | داب 
باب‌شرف ومجد جم‌وفرشباب(۳) باقر کلم مشاك سم وملث رقاب 
دی می گوید : 
من ار نام درم دارم مراد مردمان رانم 
دبگری گوید : شو رفیقا شعر عشاقی فروث 
نطنزی گوید : 
ز نطنز آمد رخت خرد ما ز نطنز ز نطنزم ز نطنزم ز نطنزم ز نطنز 
و شاعری دیگن درادن طر بقه رباعی گفته ات۳ 
ای شوخی را کنج نکاری خوشیا ای ی سار «فردر این کقبا 
ای شپرء کلام مسالك‌هن 1۶ هشیا ای شبرسا رای در دیاز رش )٩(‏ 
[ بس کنیم ازین فن چه طبع ازان نفور میشود ]. 
2-۰ با : نظیری ۲ - ده : و هم نطنزی ۳ - ده : فرش باب 
6 - ده : هم برین طريق کوید .. و - ده : هرء با : مر 


- ده : ای شهرارای درد ما را رهشا 


فن بیست ویگم درعلم خط [ از کتاب یواقیتالعلوم] 
بدانکه‌علم خط ازفضایل‌بنی آدم است «قا لاله تعالی: علم بقلم عل ۷ب ] 


الانسان ما لم 1 .و قال ع وجل : ن والقلم و ما بدطرون» حسن پعر رها 
می گوید که : نون‌دوانست قلم قلم کتابت. ومایسطرون‌ختلست. عبدالهعتاس‌رضی ال 

عله کویث : از رسول سل( و سم پرسیدند «او اثارة من علم» چیست؟ کفت: 
خط است . و « قوله تعالی : بزید فی‌الخاق مابشاء» يك قول مفتر ان(۱)آ نست که 
این‌زیادت خط است . و گفته‌اند که : «الخط لسان الید» بوالعیناء گوید :«القلب 
معدن » والفعل جوهر, والعلم صایغ» والخط صیاغة » دل کانست و خرد گوهر »و 
قلم زر گر » و خط زر گری. و یز کفته‌اند: « الخط خیط خوانم القلم(۲۲۳ . و 


اسباب خط جهار جمز اس 1 شاعر در دو ست جمع کرده‌است : 


ربعا لکتابة من سواد مدادها و ارات( ) حکتانة الکتّاب 
4 72 ور 2 
والربع من قلم سو یر برنه و علی‌القراطیس رابعالاسبای(*) 


و ما مسّله‌ای چند از خط و مسئله‌ای چند از کتابت ماد کنيم .و بخط 
ت ی اصول حروف و تجرید هسّت و ترا اکن ان می‌خواهیم» و به کتابت‌زیادت 
و نقصان حروف در خط . 

مسئلة | : تر کیب حروف ابجدو ترشیت خروف ابات ۱۵ ۱ ۱۳ 


چگونه است ؟ 


۱- ده : فول بعضی ازمفدران ۲ ده جواهرالکلم 7 با ربع هك با: الاتساب 


بواقیت العلوم ۱۸۱ 
جواب اما «کلمات انجد شمیی رکواند که : نامپای ملوك مدین است آل 
زمان »که شعت‌را علیه‌السلم خدای تعالی به مدین فرستاد به رسالت ابوجاد ملك 
مدین‌بود» و بت پرستیدی به آ ب‌هلاك شد. و او را سه پسربود: هوز حطی و کلمن. 
هوز و حطی را خدای تعالی به‌دعای شعیب هلال کردانید. و کلمن را اصل از کیل 
کیال وهتزازیکن دای افیا ویس کفتی ها وفوا را لکیل و 
زئوبالقسطاس المستفیم >[ ۸۸ر ] و وی را سعفص‌فرمود ؛ یعنی: «صاعاً بصاع؟ این 
کلمه با سعقص کرده‌اند. و ضخاك گوید کلمات ابجد ازنامهای روزها است که‌خدای 
ی ان واه عتاس ترضی اه ختهماکوید: معتی ابالجاد «ابی 
آدم فجة (۱) فی | کلالشجرة » » و هوز « هوی ترّل من‌السَماء » و حطی « حط 
عنه زنبه »» و کلمن « ۱ کلالحنطة » » و قرشت « اقربا بالذنب » و شت فی‌الارض؟ . 
و ها ترمب‌حروف اب ت ث » ابتدا به الف کرده اند که الف ام حروفست» 
و مدار همه براو است . پس آنگاه بعد از الف هرچه بشکل الف نزدیکتر است و 
اشتراك دريك صورت بسشتردارد نهادند. چنانکه « بت ث ». آنگاه«ج ح خ». 
آنگاه | نچه دو دو دريك صورت بود بنهادند . چون«د ذ ر ز» الآ خره(۲). ۲ نگاه 
| آنچه دريك صورت بودند بنهادند چون ] هک ل م ن « و ی» » و برترتیب‌کلمات 
ابجدیعنی: «کلمن هوز» , و« زای» بگفت کهآن در عداد حرف‌هائی که در صورت 
مشترك بودندسایق شده‌بود . آتگاه < لاو »ی > بنهاد که هرسه را حروف مد و 
لین بافت. ومقصود ازدلا» الف سا کن |[ بود ] . و الف ساکن در لفظ نمی بد. لام 
رکه در طول شبیه او بود آوردنه عماد الف گردانیدند» تا در لفظ توانآوردن. و 
آنجه معلمان آموزند که لام الف خطا است که غرض از آن الف است و بس . و 
آ نجه مردم الف خوانند آن همزه است وره رف مان الف و همده انست که الف 
حر کت برنگیرد» [وهمزه بر گیرد ۰ ] 
مسئلاب : اصل حروف بیست ,ونه از کجا است »و چگونه باید نبشتن ؟ 
جواب : اصل حروف اب ت ث برخط و داثر نهاده‌ااست . و از ین‌سبب‌است 


۱- با : مجد ۲ ده : تاف‌ ق 


۱۸ فن پیست و بکم در علم خط 
که نبشته را «خط» خوانند . که اصل دایره نیز خط.است . ابن مقله گو ند : اصل 
خط دو چز است : الف و ها . الف خط مستقیم است » و ها خط مدور . و حملت 
حروف ازین دو بیرون آید چنانکه باد کنیم .اما الف خلی‌است که [ ۸۸ پ ] غلظط 
او با طول وی نسبت یکی دارد با هشت . بعنی که چندانکه ستبری آن باشد باید 
ک هشت چندان درازیآن باشد . آن طولرا قطردایره گردانند .و جملت‌حروف 
را مناسب طول الف و قطر دابرة او کنند . اما « بت ث » باید که طولشان‌برقدر 
طول اف بود » و سر برقدر ثمنی‌از طول .و اما « ج حخ» بابد که‌سرشان برقدر 
نیمی از طول الف » و تقویس ایشان برقدرئیمی ازمحبط دایرءٍالف .و اما «د و ن» 
باید که برقدر ربعی باشد از درون محیط دایره » و آن الفی بود دوتا کرده . و اما 
درز » باید که ربع تقویس‌دایره‌باشد. و اما « ی ش ‏ دندانه‌هاشان‌باید که قدرئمن 
الف بود » و مدت تقعیر ۲۱۱ بر قدر نیمی محیط دابره . و اما «ص من » بادامشان 
باید که برقدردوربع دایره باشد , که برموازات » علاقی دکد دکرشوند» وتقعیر(۱) 
ان قدرنیمی محیط دایره . و اما « ط ظ » خطشان ازسوی بالاباید که برقدر الف 
بود » و بادامشان بر قدر «ص) . و اما« ع غ > سرهاشان باید که برقدر ربع دایره 
باشد . برمتال بادام صاد که معکوس گردانی » و بازپس کشیدن وی باید که برقدر 
ثیمی محیط دایره بود . و اما «ف» مد وی باید که برقدر الفی بود » وچشمش‌قدر 
س با که متلت کنتد ‏ رها «ق» نیمی دایره باشد مثلث » فا بروی نشانده . و امّا 
دکث» طولش باید که برقدر الف بود » و کشاد کی قدرسر با . و اما «ل> باید که 
برقدر دو الف باشد قایم الرّاویه . و بعضی خطاطان کشیدن او برقدر چهار دانگ 
از طول الف کنند .و اما «م » مدوّره باشدیرقدرسر فا , و باقی برقدر را که ربع 
دایره است. وامٌا «ن» قدرئیمی‌دایره [ ۸۹ر] باشد. و اما <) دایره باشد کوچك 
بر قدر 3 .و اما دو» سر او برقدر فا باید » و تقعیر (۲) او برقدر مج دابره. 
و اما *۷» مر کب باید کردن از دوالف تمام . و اما «ی» باید که از نیم دابره بو 
و ضلع مثلث دابره بر وی تر کیب کردد .و اشکال این جمله برین صور تکه این 


۱- ده : تقعیر » یا : تعریق ۲- با : تعریق 


بواقیت العاوم ۱۸۳ 


جایگاه مشگل گردانيديم درو نيك تسامل باید کردن تا بیست و نه حرف در وی 
بازیاود ( ۱ ) . 
مستئلا ج : ۱ گر حروف ب ت ث با تون و ام تب آکنننا: بتکمیت»افتداز 
این کر نه‌بوو(2:۱ 
جواب : | کر ازین حرف‌ها بهم پیونده دندانه‌هاء حرف اول(۳؟ برقدر ثمن 
اه کر دزارکرندانسدن۱ تتکاه‌دوم‌دندانه هم برقدراوّل برداشتن‌وبکشدن 
برصورت «دب؟. و گرا شید حرف از آن جمع شود مبانن را طول زیادت کنند بر 
ار باه حرف باشد دوم راازبادت کردانند,وادیتگو‌ها "وا ب‌ابن 
یکدیگربرین صورت «فل». و گرپنج حرف باشد دوم و چهارم زیادت گردانند 
بردن مثال «بلسلت؟. 
مسئلة د : قلم درچند انگشت‌باید کرفتن» و عرانگشتی‌چه‌عمل کند درخطه 
جواب : بدانکه قلم را برسه انگشت میانین باید نهاد راز کشت سبانبه 
ای زا و سراتکشت ابهام برچب قلم استوار کردن . که هریکی را ازین 
سه انگشت در خط وحروف عملی است جدا کانه که ین انگشتان از آن عاجز 
الا انا ککعت شیاین وا که اسر ببالا»کفند. 
برین مثال: «ناساعاما». بیشترین عمل در کشیدن الف‌ها انگشت میانین را بود. اما 
انگشت ستابه را در خط الف‌ها باشد که از بالا بزیر آید چنین که الف ولام» با از 
سوی [ ۸۹پ | چب چنانکهدب» ومد «بسم». و اما انگشت‌ست رک را ابهام کویند» 
حر لت در مدهای مسکوس‌باشد از چپ سوی راست شود چنین که «خ ح ع مع». 
مسعلاً ه : کشدن حرف‌ها در خط کجا نیکوآ ید ؟ 
جواب : نخضست ببایددانستن که خط نبشتن‌برمثال نقاشی‌است.و سر کار نست 
که تناس تیان و واه تتکامدازای تا بجشم نیکوآ ید. اما کشیدن حروف درسطر 
زیر «بسم» خطا باشد. [ اصللا ] و همجنین در وستطر دوم و شوم سای حرفی کشد: که 
۱- ده : بازیابد ۷- با : مر کب کردد چگونه باید نبشتن . ۳ با : جواب 


بکمیت اقرار اول 


۱۸ فن پیست و بک ۱۳۳۹۵ 
زشت باشد. لک باید که میان سه با چهارسطر کشند تا بسند‌یده بود . و در اواخر 

سطرها نیکوتر آ ید که در اوابل و کشیدن لام بهیچ وجه روا و نیکو نبود مثلا 
چنین کهالسن تنالوا الب و ابن مقلة گوید که: مد پس ها و با و جیم هم نیکو 
یاید آآچنین که نویستد : ساجوهو] مکرکه رورت ی ۱۳ 

مسئلة و : تراشیدن قام بر چند گونه است ؟ 

جواب : اصل قلمها دو است : ستبر و باريك .پس هریت ازیشان سه قسمت 
شود : نرم وسخت و مان ارفکگاه نیز هن یت از شان‌سه قسمت کر ود : محرف وراست 
ومایل مبان اینو آن .۲ نگاه‌از شان فبزهرریکی به‌سه قسمت شود تحار ۳۰۰۰ 
و این‌جمله پنجاه وچهار گونه قلم بود. زبرا که دو در سه شش بود؛ و شش 
در سه هژده, و هژده در سه پنجاه وچهار باشد. وبپر قلمی از آن خطی دیگر کون 
توان نشتن . 

مستلا ز : چرا پاء « بل ؟ دراز کردند و باء «اقرا بسم ربك > همچنان 
کوفاه بگذاشتند ٩‏ 

جواب : چون الف «اسم> در «بس‌النه» از کثرت استعمال ساقط شد ؛ دراژی 
وی با «با؟ دادند » تا در درازی «با» نشان سقوط «الف» بود . اما در الف(۱) باسم 
ار چون کثرت‌استعمال نبود. الف برجامگاه بگذاشتند با «اسم»درازتر 
در نداشتند . 

مسئلاً جح ۶در کتایت «عمرو » چرا واوی زبادت کردند» و در کتابت «زید» 
هیچ زیادت تکروئن ۱ 

جواب : درحال رفع و جرّ در کتابت«عمروکواوی زیادت کردندتا از «عمر» 
باز توان شناخت. ۱۶۱ در حال نصب چون اشتباه نبود به واو حاجت نفتاد. در الف 
که دلیل تنوین است در «رأیت عمرا» خود فرق حاصل بود, زیرا کهآنبجا گوبند 
رات 3 [چه (عمر) لانتصرف بود ] 

مستئلةٌ ط : چرا در کتابت «! نما انت‌منذر» «ان باهما» بیوسته کردند» و در 


۷ رده 2 و( 


بواقیت العلوم ۱۸۵ 


کاب ان مانوعدون لات» از بکدبگرجدا کردند ؟ 

جواب : هرجایگه که « ما » صلت زاید باشد با حرف اول پیوسته کند 
جنافکه «انماال آ له واحد» و«اتماانت منذر» تقدبر چنین است «ان الآ لهکوه! نك 
منذر» و هرجا که «۱۰ بمعنی «النی» بود » ازحرف ما جدا نوسند چنانکه « ان" 
ماتوعدون لات» . و در مصاحف نشته‌اند: «۱ نما صنعوا کید سحر» و فرق نکرده » 
و قباس | نست که جدا می‌باید. اما متابمت اجماع شرط است . 

مسعل[ی] : چرا بعد از واو جمع الفی توسند چنانکه « کفروا و ظلموا». 

جواب : الف از هرآن نویسند تا واو جمع به واو عطف مشتبه بکردد : 
چنانکه «ولکن الشباطین کفروا بعلمون الّاس‌الحر» ا کر الف بعد واو نبودی 
بنداشتندی که در سل ون»است به واو عطف. و در آن لفظها که واو به‌ مه بوسته 
باشد چنانکه «ظلموا» هم الف ثبت کنند تا قاعدة لفظ جموع مختلف نگردد. 

مسئلة یا : «اللحم والاین‌واللجام» به دو لام نویسند و«الذی والتی‌والذین» 
بيك لام» فرق چیست ؟ 

جواب : از بهر کثرت| ٩۰‏ ب همان ها یو الذیوالذین»بتلام نوسند 
تخفیف را. و شا «اللحم واللین» و اشباه آن را وقوع در سخن کمتر باشد که «النّی 
والذنی» همچنان بر اس به دو لام نژشتند.. تنیتی که حون هام والذی» کم 
گویند به دو لام نو سند چنانکه اللتان واللذان». 

مسعلةً یب : «حبوة و صلوة وز کوة»به واو نوسند و«قطاه وقناة» به‌الف فرق 
چیست ؟ 

کی ات متایتت مشعف علمان [خوالتورین ] کردنه «رضیاله 
عنه که[ نجا به واو نبشته بود. و درنظایرآن چون «قطاة وقناة وحصاة» متابعت لفظ 
کردة‌اند بهالف"ششتند : و مسی از علما گفته‌اند که «حبوة» و اشباه آن به واو از 
بهر آن‌نوسند که لغت قومی او عر نچتان‌است که در الف «حبوة وز کوة» ومانند 


آن به واو کنند. عثمان بر‌سوافقت‌آن لخت به واو ثسشمه است. 


شن بیست و دو) در علم نوادر انساپب و توادیخ [ از کتاب بو اقبتالءلوم] 


بدان که در علم انساب وتواریخ فواید بسیاراست.«قال‌لنه تعالی: یاهلاس 
انا خلقنا کم من ذ کرو انتی وجعلنا کم شعوبا وقبایل لتعارفوا» در معرفت تواریخ 
۱۵ عجایب و اعتباراست. «قال له عالی: ون گرهم باّمله. گفتهانددبدین ایام 
تواریخ جنگهای عرب می‌خواهد . اما آنجه در خبر آمده‌است که بیفامبی صل ال 
علیه وسلم تتابه را گفت : «علملاینفع وجهللایضر> بدان نفع وضر آ خرتی خواسته 
است نه دنیاوی. زیرا که پوشیده نیست منافع دنباوی در انساب وتاریخ گذشتگان 
بسیار است . ما مسئله‌ای چند از عجایب تواریخ باد کنیم بر منهاج دیکر علمها 
ان‌شاالله وحده‌العز یز . 

مسئلةٌ | : طبقات انساب [عرب | چنداست ؟ 

جواب : طبقات انساب [۱هر ] ده است : جزم(۲) و جمپور وشعوب وقبایل و 
عمایرو بطون وافخان وعشابروفصابل‌ورهط. جزم(۲) ازعدنان در باشد. تام ۱ 
علیه وسلم می کوید: « کذب‌السابون مافوق عدنان» و مثال این طقات , 3 
چنین است که عدنان جزمست » ومعد جممور » ونزار شعب» و مضر قبیله, وخندف 
عماره. و کنانه بطن؛ و فریش فخذ و قصی عشبرة و عبد مناف‌فصیله وهاشم رهط . 

مسعلة ب : نسبت پیغامیر صلی اله علیهوسلّم تا بعد نان که برین ده طبقه 
بیر ولا چگونه باشد ٩‏ 


0 


۱ - ده : بسی ۲ - ده : جذم ۳ ده : فکذرد 


بواقیت العلوم ۱۸۷ 
جواب :نسبت‌مصطفی صلی‌اله علیه وسلم محتد بن عبدال‌ین عبدالمطلب بن 
هاشم بن‌عبدمناف قصی بن کلاب‌بن‌قرةبن کمب‌بن لو ی بن غالب‌بن‌فهر بن‌مالكبن- 
الّضربن کنانةین خزیمه‌بن‌مدر کة بن‌الیاس‌بن مضربن نزازین معدین عدنان . 
مسئلة ج : اوّل هاشمی که از دو هاشم بزاد کدام بود؟ 
جواب : علی ابوطالب بود کرماله وجهه که مادرش فاطمه بود بنت اسدین 
هاشم» وپدرشابوطالب بن عبدالمطلب بن‌هاشم . 
مسئلةً د : آن کدام زن‌است از مصطفی علیه‌ا للم وابوبکر و عمر و عثمان 
و علی‌رضیاله عنهم بژاده است ؟ 
جواب:این‌زن حفصه است دختر ی ین ءمربن عثمان . مادرش 
خدیجه بودبنت‌عثمان بن‌عروتین‌الزبس » و مادرعروة اسما بود دختر بوبکر صدیق 
رضی‌الهعنه » و هادر محمدین‌عبداله المذیح فاطمه بود دختر حسین» ومادر حسین 
فاطمه بود دخترمصطفی‌صلی‌الله علیه وسلّم» ومادرفاطمه‌بنت[ ۱ هپ] الحسین‌ام اسحق 
بود دختر طلحة بن عبداللة ۰ و مسادر عبداله پن عمرو زیثب بود دختر عبدالهٌ بن 
عمرین | لخطاب ری عنهم اجمعین . 
مسئلةً ه : کدام زنست که از شش خلیفه ات ۱۱۷ 
جواب : این‌زن سکینه است دختر یزیدینعبدالملك . چپار جد او خلیفه 
بوده‌اند: یز ید وعبدالملك ویزید ومعاوبه . و آن چنان‌بود که عاتکه دختر یز ید- 
بن معاوبه مادر بزیدین عبدالملك بوده و مادرسکینه‌ام سهیل‌بود دختر عبداله‌بن 
عمروبن عثمان» و مادرش ام عمرو بود دختر ابان بن‌عثمان و مادرش ام سعد بنت 
عبدالرحمن بن‌الحرث بن هاشم (۲) و مادرش‌ام حسین دختر زبیرعوژام » ومادرش 
اسماء ذوالنطاقن‌دختر ابو بکررصدیق‌رضی ال عنهم شش‌خلیفه اند: بزید وعبدا لملك 
و بزید ومعاوبه و عثمان و ابوبکرصدیق رضی‌الهعنهم اجمعین . 
مسعلة و :آن کدام زنست که پدرش خلیفه بود و جدش خلیفه بود و عتش 
خلیفه بود و خالش‌خلیفه بود ؟ 


٩‏ ده :رکه او را شش خلیفه زاده‌اند ۲ ده : هشام 


۳ فن بیست و دوم درعلم‌نوادر انساب وتواریخ 

جواب : این زن عایشه‌است دختر ولیدین عبدالملك» مادرش ام البشین بود 
دخترعبدالعز بزین مروان» و عمربن عبدالعزی زخالش‌بود» و هشام وسلیمان ععانش 
بودند» واین‌عایشه هر کز زن کسی نبود( ۲۱‏ 

مسئلاةً ذ : کدام پادشاه است که در شکم مادر پادشاه بود و مملکت بدو 
بباراهید ؟ 

جواب : این‌پادشاه شایور ذوالا کتاف بود . چون‌پدرش هرمز از دنبا برفت 
اورا فرزند نمودو احل مملکت غمنالك شدندء | تگاه زنی از زنان او خر داوکه من 
باردارم . اولیاء دولت جماه بدان شاد گشتند » تاج برشکم آن زن بنهادند و بر آن 
عقد کردند » و آ ترا که در شکم‌او بود پادشاه کردند » [۵۲ر ] و طاعت او را کردن 
لهادند» ومملکت آرام گرفت .تا مدت پنج ماه پسری بزاد؛ اورا شاپور نام کردند» 
و همچنان برپادشاهی بماند, و جهان بگرفت » وفسَة او در تواریخ مشهوراست . 

مسئلاً ح :آن کدام شب‌بود که در آن‌شب خلفه‌ای بمرد» و خلفه‌ای بزاد؛ 
وخلیفه‌ای را بخلافت بنشاندند ؟ 

جواب : آن‌شب شنبه بودئمهٌ ربیع‌الاول سنهٌ سبعین‌ومائه که مأمون خلیفه 
بزاد. و هادی بمرد» و هارون‌الرشید را هم درآن شب خلیفه کردند . 

مسعلة ط : علی‌بوطالب را کزماله وجهه چند فرزند بود | ماست ٩‏ 

جواب : وی را سی‌وسه فرزند بود همه ازصلب‌او پانزده از یشان پس بود» 
و هژده دختر. نام پسران حسن و حسین و محمد حنفیّه و عبدالله و آبی‌یکر وعیّای 
ااکبروجعفر وعثمان وعبداله اصفر و عمر و بحیی و عمراصن و ابراهیم و اسحق و 
عبّاس اصغر. اماعقب ینج کس‌را بود: حسن‌وحسین ومحمد حنفته و عمر وعیّاس| کبر 
را 0 عنم . 

مسئلک : آن کدام خلیفه بو که از دنیا برفت پنجاه پس را پیست و سه 
دختررا بگذاشت ؟ 

جواب : این خلیفه جعفرالمتو کل بود بن محمدالمعتص‌بن هارونا لرزشید » 


۱- ده : رن موده «ود 


یوافیت العلوم ۱۸۹ 
که وی رادرماه شوال بکشتند شب چهارشنبه سنهٌ اربع و ای ان »و ادن 
چند فرزند ازو باز ماندند . 
مسئلة یا : عین‌بن عین‌بن عين »و میم بن میم بن هیم چه کس‌بود [ ند] ؛ 
جواب : مروان بن محعّد کفت که ما در کتب بافتیم [ که أعین بن عین‌بن 
عین؛ میم‌بن میم بن میم رابکشد و من از مروان بن محمدبن مروان می‌ترسم که 
عبداللهبن‌عم‌بن عبدالعزبزرا [ ۲هپ ] بکشد (۱). این‌سخن به عبدالُ بن‌علی رسید, 
ون عط بنداشت ۱۱ عینهای من پیش است : من عندالهام ین علی 
پسرعبداله پسرعتّاس پسر عبدالملك(۳) پسرعمروالعلی پسرعبد مناف . و مروان را 
که گفته بود .اصحاب خواص اعداد چنین گویند که : حرف (4) 
عین‌بر میم غالب پیج نا 1 والة اعلم ]. 
مسئلةٌ یب : اهل تواریخ چرا به صاحب امرششم تطیّر کنند » اصل این از 
کجا است ؟ 
جواب : بوبکرصول ی کوید که تأمل کردم از بدو اسلام باز هیچ [[صاحب] 
امری ششم را نیافتم مگر که او را خلم کردند و بکشتند. بعد ازخلم اوّل اسلام 
انعقاد امر دین نی سای اند علیه وسلم بود» بس‌ابویکر و عمر و عثمانو 
علی وحسن ششم بود. خود اورا خلع کردند وتتد. یاه معاوبه بود وبزید و 
مروان وعبدا لملك وعبد الب زبیرششم بود. وی راخلع کردند و اه | 
[ی را بزهر ] بیاوبشتند . آنگاه ولیدبن عبدالملك وعمربن عبدالعزیز و بزیدین 
عیددالملك و هشام بن عبدالملك و ولید بن بزید ششم بود . وی را خلع کردند و 
بکشتند. | نگاه‌کار مروانیان درتراجع افتاد و کس‌ازیشان متم‌کن نشد که بازتوان 
گفتن تاخلافت انتقال کرد به آل عیّاس اوّل ایشان سفاح بود و منصور ومیدی و 
هادیو رشید و امین ششم بود . وبرا خلع کردند و و ناه ماشون نود و 
رز اد سرد بن شزوام ميترس که عبدالة بن علی بن عمربن عبدالعز یز 
۶یا تشد . کته است ۷۳ ده 2 ال طلب 


# یا : حروف 


۱۹۰ فن بسست وردوم در حل ترا ۴۱۱۳۳۳۵ 
معتصم و وائق‌ومتو کل ومتتص ومستعین‌ششم‌بود (. روی راخلم کردند و بکشتند. 
اک ومپتدی و معتمد ومعتضد ومکتفی و مقتدر ششم آمد. وی را خلع 
کردند بك‌بار پس رو کردند پس‌بکشتند. آ نگاه قاهرربود و راضی‌ومتّقی ومستکنی 
و مطیع و طایع ششم آمد . وبراخلم کردند و بند برتهادند و پدست | ۳هر] قادر 
دادند و کشته شد. آنگاه قادربود وقائم ومقتدی ومستظهر و مسترشد و راشد (۷) 
ثشم آمد. ویراخلع کردند » و خرالامربدست ملاحده خذ لهم له کشته شد. واین 
از عجایب اتفاقست که سبب آن جز خدای تعالی کس ندانه (۳. والنه اعلم و 


احکم . 


و دهد امد ۲ - راشد در ۵۳۲ کشته شده‌است 7۲ ای داستان شکفت‌انگیز 
شش در شیرازنامه ص۰۱ و در تاریخ‌حیدری با مجمع‌التواریخ با زبدةالتواریخ میرحیدر رازی 


ش‌ 4 تفیسی ) یم آآهده اس 


فن پیست وسوم درعلم تعبیر خواب [ از کتاب بو اثبت(لعلو) ]| 


پدانکه علم تعبیر علمی بزر کست و درمأت‌ها پسندیده و بکارداشته و اعتماد 
کرهه‌اند . یوسف صدیق هم بدان تبجج می کند و از مواهب باری تعالی می‌شمرد 
3 نی من‌الملك» وعلمعنی من تأویل‌الاحادیث » تأویل احادیث 
تعبیرخوابعا است.ومصطفی صلو ات ال علیه می گو بد: ذهست النبوه وتعبیت | لتباشیر 
ور ات کت متامبری رفت و خوات‌های بشارت دهنده بمانه . «قال ال تعالی: 
لهم‌الیشری فی‌الحبوة الذنیا » مفسران گویند: | این ] بشفری خواب‌های‌نیکو است. 
و پیغامبر صلی‌النه علیه وسلّم گفت : « روباالرجل لالح براها اوبری له, جزوٌ من 
سّة و اربعین جزواً من‌الة » . گفت خواب مرد نيك که او بیند با کسی از برای 
او بیند , يك جزو باشد از چهل و شش جزو از پیغامبری . و تخصیص کمْیّت این 
اعدادآ نس تکه پیغامبر صلی‌اله علیه‌وسلم را شش(۱) ماه پیش از وحی خواب‌های 
در تمووند» اتگاه بسست وسه منال وحی کردند . و شش‌ماه از بیست و سه سال؛ 
نسبت یك جزو دارد از چپل و شش جزو . و معنی تعبیر گزاردن باشد » « بقال : 
عبرالوادی ‏ روز رو دکذاره کرد . پس تعبیر عبور باشد ازمحیّل حکمی » یعنی: 
همچثانکه ملاح کشتی را از آب رود گذاره کند بکنار معیّر » نیز خواب را از 
۹۳ پ] صورتپای خیال یگذاره کند بحقایق معنی.و ما نیز بررسم کتاب ازین علم 
دوانزده مسئله بیاریم . 


۱ ده : بشش 


۱5 فن بیست و سوم درعلم تعبیر خواب 

مسئلة | : خواب برچند قست بود ودرست ازان کدام 2.۱ ۱۱۷ 

جواب : خواب برسه قسم است : 

قسم اول خوابیست که از فساد و تفییر مزاج باشد , چنانکه کسی را سودا 
غالب‌بود سیاهی ومرد گان و ترس و بیم بیند. و | کرصفرا غالب بود؛ تش و چراغو 
خون و چیزهای زرد بیند . و | گر بلغم غالب بود سپیدی‌ها و آبها و برف و بخ 
بیند. و | گر خون غالب بود بادها و دف و غناه او سرود دی ۱۳۳۹ 
همه دیو باشد . 

قسم دوم ازخواب آن باشد که پیش از وقت خفتن بمدتی نزویكك چیزی‌بحی" 
اندر یافته‌باشد » و هنوز صورت این درخال مانده, و با اندر آن چیز اندشه بسار 
"کرده بود » وصورت آن در خنال حاصل آورده , ا کر کنشته ود راو ۳ 
چون‌بخسبند, آن چیزرابعینه که درخیالست‌بسنند. و این اقسام را«اضغاث و احلام» 
کویند. و اضغاث دسته‌ها یگیاه رنک رنکف( بود . همحنانکه رتک ها ۶3 
آخوابها نیز نمایش بی‌حقیقت بود. و این چنین 
خوابها را هیچ تعبیر نکننده کما قالالله تعالی: و ما نحن بتأویل‌الاحلام بعالمین؟: 
زبرا که این صورتبا نه درخواب بدید می آ ید » بلکه خود اندر خیال گرفته‌است ۰ 


نماش بی‌حاصل باشد » صور این(۳ 


چون بخسبد با دیدمی آبد » همچنانکه هوسهای تب گر فته و مبرسم . 

و اما تعبیرقسم سوم )1 اس | کهآن فرشته خواب فرمان خدای تعالی 
از لوح محفوظ درلبای‌صورتهابی که محا کی آن باشد باز نمایه بشارت را یا انذار 
را. دلیل بر ین‌جملت [۵۶ر آخبر ست که نو هر دره روات‌می کند از رسولصل !21 
علیه وسلم : « الروژیا ثلثة » فربا بشری من‌اله »و رویا تحذیر من الهیطان,وروا 
بحدث بهاالانسان نفسه فیراها فی‌النوم». 

مسئلب : خواب کرا راست( * )بود و کرا نبود؟ 

جواب : پیشمس سا اه علمه وسلم‌می کوند: «اصدقکم حدیثا اسدفکم رودا؟. 

ده رک ۲ ده رفکارت؟ت ۳ات ده ۰ تصو یر ان زا 


۶ ده : درست 


بواقت العلوم ۱۹۳ 


هر کهرا راستی بر دل و زبان بیشتی بود , خواب او درست‌تر بود . چنانکه خواب 
امامان با کدل و قاضیان عادل وعالمان عامل و آز اد گان پارسا و بند کان مطیع. اما 
کسانی که در اصل خلقت ناقص باشند » با دروغ و هزل به طبع ایشان غالب بود » 
خواشان درست نباید ۰ چنانکه خواب کد نه از اعداد مردانست , و نه از 
زنان. و خواب شاعردرست نبود . زیر| که بنای صناعت او بردروغست »[[وپیوسته 
درخالاتو اندشة فاسد باشد. ] و خواب کسانی که مجا دلت و تغلب برطبع‌ایشان 
غالب باشد . وخواب‌مشتّت هم وت دود و خواب کدایان همچنین ؛ زیرا که 
پیوسته بر امیدهای‌باطل باشند . و همجنین خواب بو زرا ازور مشعبدان و مقامران 
که افتعال در صناعت اشان مخمود است . و در خواب کودکان خرد خلافست . و 
خواب ز نان دون مردانست. وخواب‌کافر و جنب و زن حایض درست‌نیست. و خواب 
مت [گفتداند که درت نود . 

مسئلة ج : چراست که خواب نيك را فایده دیر پدید آید (۱) و خواب 
بد زود درست شود ؟ 

جواب : از [ نست که حق‌تعالی از لطف وشفقت او بربند گان» فرشتهٌخواب 
را بفرماید تا اشان را | اگرچیزی خواهد رسیدن زود گاه کند » هررچند که ادن 
چیزهنوز دور باشد » تا نفس درتوقم آآن منبسط می‌شود تا وقت سا کر 
شری خواهد رسدن تاد تون که درد اک دراد تا از بیم ت و قع آآان شرا 
[۹۵ پ] در اندوه سوخته نشود و عیش وی منقص نگردد . و آنجه مردم پندارند 
که خواب نیکو دیرفرا رسد, وخواب بد زود, خطا است . خواب بد ونيك به‌وقت 
مقد رخویش فرا رسد . ولیکن نيك را پیش‌از و قت‌مدتی باز نما بند » وبد را به (۲) 

وقت رسبدن . 
مسئلةٌ د : اعتبار تعبیر به چند چیز بگردد ! 
جواب : به مش چیز : باختلاف لغات » و اختلاف ادسان ۰ و اختلاف 

صناعات , و اختلاف مکان ,و اختلاف زمان » و اختلاف احوال. 


2۱ ده : دیرترآد ۲ ده دز 


۱۹4 فن بیست وسوم درعلم تعبیر خواب 

اما اختلاف لغات » چنان باشد که ا کر کسی بارسی زبانی بهی در خواب 
بیثد »کار او به شود » که هی متری بود . و اککرتاز بان ۱ سفری نرز کف داشد» 
زیرا که بهی‌تازی‌سفرجل باشد » بعنی : «سفر جلّ» . 

و اما باختلاف ادیان چنان بود که جپود بخواب‌بیند که کوشت اشترخوره, 
روزی حرام و مکروه بابد» زیرا که گوشت اشتر بر جهودان حرامست . و ااکر 
ملت‌های دیگر بینند » روزی حلال باشد , که گوشت اشتر بر همه دینها حلالست 
مکر برجهودان و ترسابان .و اما اختلاف صناعتل(ابتاف ۲ ۲ 5۳ 
شمشیر ونیزه راکاری(۲ "فرماید » زهدش تباه شود ۱۰ کر[ آن ] در خواب‌لشکری 
بسند » حال او بهتر باشد . 

و اما اختلاف زمان چنان باشد که کسی به تابستان یوستین پوشده بود و 
بش همی نشیند » رنجی بدو رسد که کرما به‌تابستان ر نج باشد. واگ ترمتتاق 
بیند رنج از وی برخیزد » زیرا که گرما بزمستان راحت بود . 

و اما باختلاف مکان چنان باشد که اندر بازار برهنه استاده باشد » فضبحت 
میشود . و اکربرهنگی‌در گرمابه پیندپا کیز کی‌باشد, زبرا که در بازار برهنگی 
عیب‌است و در گرمابه نیست(۳). 

و اما باختلاف احوال چنان بود که کسی [ههر] بسند که بر کوه مشود » 
| کرهنوز به‌بالا نرسیده است رنجی بدو رسد ۰ و اگر به بالا رسید بزر کی بسابد 
ولی(*)به سح 

مسئلة ه : اصول تعبیر از چند چیز(؟) باید گرفتن؛ 

جواب : از شش چیز : کتاب خدای تعالی » و حدیث پیغامبر علیه‌السَلم »و 
مثل ؛ و عدد , و فال » و افعال برسنده . 

اما از کتاب چنان باشد که کشتی‌بیند نجات باشد. و«قال له تعالی :فانجیبناه 
واصحابالَفينة» . 

۱ ده :صناعات .. ده کار ۳ ۳ ده درگرمار ۱9 


بازارعیب است . 6 - ده : رسد بزرگی یابد ولیکن ۵ ده : جا 


بوافیت العلوم ۹9 
و اما از حدبیث پیفامبر صلی‌النه علیه و سلم چنان باشد که ترس و بیم دلیل 
نصرت پاش فا الشبی صلی رن بالرعب؟ . 


و م الا مت چنان‌باشد که دست؛ شستن دلبل نا امىدی‌باشد کف درمثل و دمد: 
دست ار هشستم ۰ شاعر گوبد : 
اغسل‌بديك‌باشنان و نشپما(۲) ال تایه منم روف عیمان | 


و اما ازعدد حساب‌چنان باشد که‌زنی بخواب‌دید که کربهٌ سیاه‌ازهمسایگان 
خود در خانه او 1" مدی» و ش؟ کم شوی وی را بدریدی ؛ و در ار دی و احشاء او 
بخوردی . زن این خواب از این‌سیر ین بیرسید. وبرا گفت : سباهی ازهمسادگان 
له آامنهاست ۰ و از شوی تو سیصد و شانزده دینار زر به‌دزدیده‌است ۰ این 
زن با خانه | مد شوی خود را دید بجامه دریده » وفرباد می کرد که دزد در آمد» 
و این مبلغ زر بدزدید . زن حکایت خواب باز گفت . سیاه را بگرفتند و زر باز- 
ستدند . و بیان این تعبیر | نست که کربه دزد بود درخواب ‏ و سیاهی نشان حیلت 
دزد و احشاء مرد مال. و تام گر به به‌تازی «سئور» بود » و حرفهای«سنور)به‌حساب 
جمل» سین شصت باشد » ونون پنجاه , و واو شش ؛ و را دوست . ادن حمله سیصد 
و شانزده بود » چندانکه عدد دینار بود . 

و اما تعبیر به فال از راه اشتقاق باشد . چنانکه در مبان حکایت خواب نام 
«محمد) با «سعید» یا «صالح» [ هب ] با «میشر» با «نصر» شنود . تعب بر‌محمدت 
و سعادت و صلاح و بشارت ونصرت کند. چنانکه‌یکی روزنوروز بود وعید و آدینه, 
بنزديك معیّر شد تا خواب کزارد . معتر اورا کفت : نام تو « سعید » است ؟ گفت 
آری » از کجا دانستی ؟ گفت از آ نچه امروز نوروز است و عبد و آدینه . از گرد- 


را یه سعادت 


آمدن این سه عمد دانستم که نام تو سعید ات . تاه خواب او 
تعبیر کرد . 

و اما تعبیر بافعال‌سائل» چنان باشد که در [ آن ] حال که خواب مبپرسد 

بنگری : | کر نخست دست برس برد کار او بالا گیرد » و اگر به‌پیشانی برد و با 


۱ - ده : ازین ۲ - با : نقسمها 


۱۹۹ فن بیست وسوم درعلم تعبی رخواب 


گوش وبینی پیوندد اورا چشمه‌هاو کاربزهایآب وبستانها باشد » و اگر به روی(۱) 
برد در شهری بزر کث شود و روی‌شناس گرد » و اگر به‌سینه برد دربیابانی‌افتد » 
اگربه د بر برد مدبر شود . 

مسئلةً و : اجناس خوایپا چند است؟ 

جواب : چپار است : 

ای ده بك چیز دلبل کنذ دی مك حن : چنانکه مردی دید که چشمش 
زرین شده بود » عاقبت دید او برفت که زر بتازی ذهب باشد » یعنی برفت ۰ 

دوم تست که بسیار چیزها دلبل کند بر چیزهای سار . جنانکه مردید 
غربت بخواب دید که همی پرد و چیزی همی جوید که‌قص آن دارد » وچون آ نجا 
رسید اورا پرمرغان بر آمد » با مرغی غریب بپرید . عاقبت آن مرد چنان افتاد که 
با جای خویش |[ آمد | با مراد . پس با مردمان غریب به‌غربت افتاد ۰ 

سم آ نست که يك چیز دلیلکند بر بسیار چیزها . چنانکه مردی بخواب 
دید که قضیب و خایهٌ او بریده باشد(۳) . از معیُران بسیار بپرسید . یکی گفت : 
آب روی بسرود . یکی گفت : فرزندش نباشد . مکی‌گفت : ذ کر او منقطع شود . 
حکیکفت : هلال او و حلاك مال او باشد ویک کنتام که رات ۱۳5 
او باشد . و یکی کفت : از زن خود جدا کردد .| نکی کفت :از خویشان جد" 
کردد . ] مکی کفت : همجنان قضیب و خاعة او مترند ۰ عافنت چنان افناه که ۱9۱ 
مرد زن خودرا به‌تهمتی طلاق داد. آ نگاه بسفری‌شن و ازخوشان و فرزندان‌جدات 
شد . ودر آب نست » چون به‌میان آب رسید باد سخت برخاست و موجها آشوب 
کرفت و کشتی بشکست , ماهی که آترا کوس گویند در ذ کر و خايةٌ او آویخت 
و ببرید . وآتگاه او با جماعتی بسار هلاك شد. و همه معبران دز قول خویشل 
راست بودند . 

چهارم آنست که بسیار چیزها بر بك چیز دلیل کند . چنانکه مردی دید 
که با شخصی شطر نج مبباخت » آن مرد از وی میبرد » نزديك شاه‌مات رسید » 


۱ ده : بر روی ۲ - ده : باشتد 


یواقیت العلوم ۲ 
آتگاه برخاست و ایک و دربیمارستانی شد که نام آن ود 6 آنجا در 


خانه بیفتاد ون ران او دای لد شفت 6 عافت چنان افعا ۳۳ یام خانه آن مرد 


پیفتاد و ران او بشکست ونزديك م رکه رسید اما نمرد . آن چیزها همه بر بك 
کیت دلیل بکرد.: 

مسئلة ز : اکر مردی بیند که با هاه سخن می گوید تعبیر آن چه بود؟ 

جواب : ماه دلبل رود ییا رکه رفتن او نز است یی دوام چنانکه 
رفتن مسافر. معری(۳) گوید : 

کا لت | لبدرو الدنیا منازله فما بلاقبك الا لبلة دارا 

نما حالات سفر باختلاف حال قمر بگردد . چنانکه مردی معیُررا پررسیدند 
ان دید رکه نا ماه سکن هیگفتم وید نود يك شده:پو دم هعین گفت::, اندر 
ان ود آنگاه یس ازاآن سالی دسگن همان حواب دد »و 
همان ام وا دررسیت ,گفت ترا بسماری دق افتد . گفت : این همان خوابست که 
پار[ سال ] دلیل سفر درا کرد , چگونه | کنون دلیل بیماری کند ؛ معیّر کفت : 
زیرا که آن وقت ماه پنج روزه بود بر مثال کشتی . و نزديك [ ٩هپ‏ ] شدن تو 
که بکشتی آندر درا سشقی»ءکت ی و ااکنون ,که این خواب دبدی از ماه 
ماشاشب مانده‌است و سخت باريك و لاغر است » دلیل بیماری باريك می کند . و 
عاقبت چنان‌افتاد . و برجمله ماه دلیل چند چیزاست : وزیر پادشاه بود» و رئیس 
فوم [ نود ۰و دونت‌نود ء وغلام و کنزك بود » و عالم بود » و بدر و مادر بود » 
و شوهر و زن » و دختر و کار باطل» و سفر [و ] این همه تواند بود . 

مسئلاً ح : | کر کسی‌بیند که صاعقه‌ای از آسمان بیفتاد و در وی گرفت» چه 
باشد ؟ 

جواب : صاعقه آتشی باشد که از میغ بیفتد » و تعبیر او بر اضداد مختلف 
ولا کند : ااگر ان ک که صاعقه او را بسوخت درویش‌بود» توانگر گردد ۰ و 
ا کر توانگر بود» درویش کردد. و اکر درحال شادی‌بوداندوه و ترس‌بیند. و | گر 


۱- با بی‌نقطه ۲ .ده : درحعی ۳ با : معزی 


چا ا(٩((۰۰(۹۰(سحس___("‏ __ _»_»»__""""۲"۲اااآ۳۳] 


۱۹۸ فن بیست وسوم درعلم تعبی رخواب 
درحال اندوه وترس‌باشد» فرج‌باود۱1). وا کر(" )درسفی بود باجایگاه خویشآید. و 
| گردرجای‌خوش باشد» به سفرشود. و | گربنده باشد آزاد گردد . و این‌همه(۳) 
از جهت تجربت یافته‌اند. و مردی بخواب‌دید که صاعقه فرو آ مد و سر او بسوخت» 
[ چنان‌افتاد که ] زنش بمرد. اما اس بر چند چیز دلالت کند: حرب و خصومت و 
فتنه و آ شوب و خشم سلطان و تیزی بازار و زکات نادادن و از علم بر گشتن و مال 
بتیمان خوردن و طاعون و برسام و آ بله و وبا وبیم رسوایی و مال حرام . 

مسئلةً ط : مردی | کربیند(؟) که چشم اورا لت رس دی » چه باشد ٩‏ 

جواب : بیماری چشم اندر خواب بیماری فرزند بود . چنانکه بك زنی 
بخواب‌دید که دو چشم اورا رمد رسیده‌است » دوبسرداشت هردو مار شدند. و بر 
عکس‌این مردی بخوآب‌دید که‌پسراو بیمارشدءاست | اور ادردچشمرسید.ودر جمله 
چش عضوی گرامی است » دلیل‌چیزهای عزی ز(*۲ کند : چون روشنائی وراه راست 
ومسلمانی وفرزند[ ۷هر ] ومال وعلووحشمت. و ببماری در خواب‌دید که کسی اورا 
کفتی: بروپیش آن چشم در( دین‌شوه تاازین بماری شفابای ۱ انناه ۱۳ 
که پیش‌محمدز کریّارفت تا اورا معا لجت کرد و شفایافت. آن تباهی چشم اوتباهی 
دین و اعتقاد اربود. ومردی درخواب دید که چشم اوبر دوپای اوبودی » عاقبت آن 
چنان بود که دو دخترخوش به‌دو سدءخوش داد. تا فرزندان‌آاو کت ازبندکان 
امد 

مسعلة ی : | گر کسی در خواب بیئد که او [را | از فرق سر فا قدم ز رین 
شده‌است » تعبیر آن چه بود؟ 

جواب : تعبیر این باختلاف مردم بگردد : ارکو این تس درده بود » وبرا 
پفروشند وبدل زر بستانند. و | گر زن بود وشوی‌ندارد» او را به شوی دهند و مهر 
کنند. و اما کسانی دیگر جز این دو نوع که این‌خواب ببیند نيك نبود» زیر که 
زر چیزست رفتنی» و از بپر آن اورا ذهب‌خوانند که ذاهب‌است. ونیزا گر آزادی 

۱- ده : فرح و ایمتی‌باید . ده :اند ۲ ۳اء وا یت ۱۳ 


االک کم مد 0- ده : غر یب ‌ِ_- ده: درد 


بواقیت العلوم ۱۹۹ 
بیند» بیم باشد که او را ببرد گی بفروشند. 

مستلةٌ یا : | گر کسی می‌بیند که گوشت خود می‌خورد. چه باشد ؛ 

جواب : این |[ خواب ] دلیل کند که پدر و مادرخویش را غیبت کند. زبرا 
اسان عبت اوست. و زین بخواب‌دید که گوشت خوش می‌خورد» زاثبه 
کشت و از احرت وات اوامد. وی بخواب‌دید که زبان خوش‌می‌خورد. 
معی رگفت: غنا و سرود دانی؟ گفت:دانم. ولکن‌نکنم. گفت: بکن که معاش‌تو ازان 
باشد. و آآن چنان بود. واین‌همچنانست که مردی‌بخواب‌دید که ستاره‌ای‌می‌خورد» 
منجم‌شد و تعتّش او از صفاعت‌تنجیم | مد. و[ همجنین امتکلمی‌دید کهز بان خویش 
ده دک به مجالش نظرتحاضر فاد وستخن:یگفت ‏ 

مسئلاً یب : ا کر کسی بخواب بیند که [ ٩۷‏ پ ] جماعتی ملوك را محبوس 
وتو رازن جکونه باشد؟ 

جواب : دلیل کند که این مرد زر بسیار به جایگاهی نهاده‌است که نام 
ملوك بر آن نقش‌است و خرج‌نمی کند , چنانکه مردی بخواب دید که برصد مود 
ملوك رئیس شده‌است. چنان افتاد که بادشاه او را صد دینار بداد » بر هر دیناری 
نقش نام او کرده . و مثال این همجنان است که مکی از بونانیان بخواب دید که 
جای معروفی‌می‌رود(۱) و آ نجا ملکی از ملوكگذشته نشسته باشد» و او پای‌بروی 
می‌نهد و همی‌رود. معتر گفت: باشد کهآ نجا گور ملکی‌بوده‌باشد» و ملكآنجا ز بر 
دمن ات لت مد برافت و اش حایگاه کت اکن اف از افحةٌ کهن.صورت 
آن ملک که دیده‌بود بر[ نجا شش کرده . وال اعلم بالسَواب . 


ده : مسود 


فن بیست و چپار) درعلم ر و افسونبا [از کتاب بواقبت العلوم] 


بدانکه رقی وافسون از علمپای مکنونست » و در همه روز کار برکار بوده 
است؛ ودرهمه ملت‌ها شعووواست وش ها وعیّاد و اصحاب صوامع کرده‌اند؛ و 
علماوحکماآن را معتقد بودندی؛ وطّب روحانی خواندندی. چنانکه مدهاست که 
جالینوس بیماری را علاج هس رد هیچ بهی یدید نمی | مد: وی را گفتند درفلان 
صومعه زاهدی هست » چیزی بر بیمار می‌خواند به می‌شود . روا باشد که ما بیمار 
خویش را آنجابريم . گفت : ببربد که « فان طینا الی‌طت اصحاب‌الیا کل » کت 
اصحابالطر بق (۱) الی‌طینا» کفت : طث ما در جنب طت زاهدان صومعه , همجون 
طتٍ راه‌داران باشد درجنب طت ما. ودر شرع مصطفی‌صأی‌اله علبه‌وسلم هم رواست. 
عايشه رضی‌اله عنها کوید که :پیغامبر را[ ,هر ]علیهالسلام از رقی پرسیدم؛ گفت: 
«لابأس بها اذاکان من کتاب‌الله» و نیز گفت : «لارقیةا لامن ثلثة : من‌التّظر والحمی 
واللدغة» بعنی: سه علت سخت‌تر است» وبه افسون حاجتمندتر ‏ هتاککه ۳۸5 
«لاهمالاهمالدین ولاوجع‌الا وجع‌العین» و اشتقاق«رقیه»ازهترقوه»است که مرافی 
نفس باشد . و معنی آن بو د که چون افسونگ رکلمات بخواندان نفس (5۱۱۱ 23۰ 
حروف‌کلمات افسونست از سینه برآرد» و بر بیمارافگند» تامو ثر آید. همچنانکه 
کلمات بر کاغذ نویسد, و بر وی‌بندد. وما نیز بر نهاد کتاب دوانزده افسون از ثفتار 
علمای دین ومحتقان دانش باد کنیم ء فه‌از کفتاراسحاب حسل و ۱۳ 


۱- ده: الطرقات ۲- ده : نقش 


۱۲۰ 


یواقیت الحلوم 

مسقلا | : یکو تا تأثیر افسونپا و تعویذها از چه وجه باشد ؟ 

جواب : تعویذها و افسونها بر دو کونه است : 

ت که نام خدای تعالی درو باشد | گربه تازی باشد و ا کر به زبان 
2 

دوم آن باشد که درو نام خدای تعالی نباشد . و آن نیز دو گونه‌است :مفهوم 
وناعفعوم. اما هرچه نام‌خدای تعالی درو باشد بهر زبان که بوده حکم وی‌چون‌حکم 
دعوات باشد. هر گاه به‌صفای دل‌وصدق نیت باشد وبه حسن ظنّ تو سل کنند به‌نام 
خدای‌تعالی» لابد کار گن | ید. چنانکه رسول علیه‌السلّم گفت: «لابًس فی‌الرقی اذا 
کان من کتاب اله». اما [ آن] افسونها که درو نام خدای تعالی نبود وموثر می‌آآید . 
علما گفته اند که: تاأثر‌ها ی آن هم از حسن ظیّ و قّت بقین و صدق همّت و صفای 
نت است. و از هندوان طایفه‌ای هستند که | شان‌را اصحاب وهم گویند. سقتر فن 
[ این آرقي و افسونهااز یشان گر فته‌اند. و ایشان‌آن رادرحالغیبت‌حوا س‌از ارواح 
حجنّبان تلقّف کرده باشند. وبعضی از علما [ ٩۸‏ پ ] کفته‌اند که : اين افسونها در 
خواب[ موخته‌اند. و این نیزممکن باشد» و این معتی خود ما افتاده‌است: شبی‌به 
وا ددم بر سن پالین بیماری ایسن دعای معروف می‌خواندم ؛ 
«اسأًلاله‌العظیم» رب العرش العظيم ان بشفيك» . شخصی مرا گفتی این کلمات نیز 
بگوی. «تری تری بر رح ره رنط(۱ ).و یز دیسدم کبه: کسی [می ]رگفتی 
افسون ما ایشست «ولقد کزمنا بنی‌آدم». و نیز دیدم که: ا گر کسی‌خواهد که او را 
خدای تعالی یسری دهد باید که امشب دو ر کعت نماز بکند میان شام وخفتن» و 
در وی سور مریم بخواند. و آن شبآدینه بود نیمه ماه رجب ۰ 

و حراحت؟گفته‌اند که:اتأگیر افسونبا از جواهرکلماتو خواص‌تألیف حرفها 
است, جنانکه خواص وفق اعداد.. 

اما بدانکه هر افسون(۲) که‌درو کلمات فحش و کفربود آن جادوی محض 
باشد » و جز از پلیدان و بی‌دینان درست در نیاید. زیر| که استعانت ایشان در آن 

سس 


۱- ده : رهط رهط رهط ۲ ده : افسولی 


۲۰ فن تست وچهارم‌درعلم رقیوافسو نها 


به‌شیاطین بود و به کارهای ناشایست بدیشان تقرّب کنند » تا مشا کلت مبان ابشان 
د دبوان مستحکم گردد. «وان الشباطین لیوحون الی‌اولباءهم» . استعمال آن حرام 
بود بلکه کفر بوده مکر که ازان توبه کنند و ایمان تجدید گردانند . 

مسئلهٌ ب : کدام حرز است صحیح ومجرّب که | هر که ] بخواند وبا با خود 
دارد» درکار زار از دشمن ایمن باشده |[ودر همه اوقات مظفر ومنصور ]. 

جواب : [ در کتاب ] پیان‌الاحسراز والوق سیم ۱ 
[می ] کوید: آن زمان که روی به دشمن خواهی کردن اسنآ بت بخوان: «و لقد 
مّنا عليك مرّة اخری» تا این جایگاه : «وفنالفتونا . کم من فة قلبلة غلبت 
فّة کثیره باذنال»تا این جایگاه: «فانص‌ناعلیالقومالکافرین. کن‌انه لا لب نو 
رسلی‌ان‌اله قوی" [کهر] گر نز سیهزم الجمح هو تون | لدبر.شاهتالوجوه.حمعسق. 
و وابوالعباس مستغفری در کتابالرقی‌به اسناد آورده‌است از علی‌بن 
ابی‌طالب رضی‌النه عنه که : جهودی درعهد رسالت مسلمان شد »آنگاه پیش مصطفی 
آمد علیه‌اسَلم و صحیفه‌ایآو رد به زرنوشته, گفت: بارسول‌الله این نامهای‌بز رکه 
خداست که موسی وهارون علیهماالسلم با خود داشتندی :اهر کبروکه این نامپا با 
خود داردهميشه از دشمنان و دیوان و دزدان و ددو دام ایمن‌باشد.و آن ایئست : 
«ای‌هنیع آذونا » شوماغ . مالخ. ملخی. هملوخم . شبهو.ای‌هیی. شراهیا, آخونا(۲ 
ابنعقده(۳) که راوی این حدیث است می گوید که : چپل‌سال من در طلب این 
حدیث بودم تابيافتم. چون قرامطه لعنهم له کوفه را به حصار گرفتند » من این نامپا 
[را] بر کاغذ نیشتم » وبه‌دوستان خویش فرستادم» تاان را از در سراهاآ ویختند . 
فرامطه در کوفه آمدند, ودر سرای مسلمانانآمدند, وقتل وغارت می کرردنده مکر 
درین سراها که این نام بردر بود که البتهآ تجادرنشدند(۴). ومحعد حنفیه عبداله 
عباس را رضی‌اله‌عنهم کفت: من برمقدمه لشکر پدرم بودم علی‌بن ابی‌طالب را 
این نامپا برخواند. ما رابه جز خیرنررسیدی. ومحمدین عمرو وید که: این‌نامها 

۱ ده : نتصرون .۰ ۲ ده : اهیا اذونانی شوماع‌مالخ ملخی هملوخم شواهیا سراهنا 
اذو نای ۳- .۱ : این کس 4 ده : ودر سراهاای که این نامپا آو یخته بود در نشدند 


بواقیت العلوم ۰۳ 
بدست ان عبدااله افتاد. آ نرا بریارءٌ حردر شییه ۲۰۱ بت و در زیر سنان 
زک ات او برسر ان و ور وه راشد ٩3‏ غاام اوبیست ودوکار ژاز(3) 
کرد که رابت او باز نگردا نیدند کر با نصرت. آنگاه مردی آن نیزه بدزدید » 
روز سوم این راشد شکسته شد » و لشکر وی همه کی ند ی ان نیزه باز 
یافتند وسالهای [ ۹٩‏ پ ] بسیار با آن غزا میکردند ومظتر باز می گشتند. 

معل ح :آن تعوین که آمنه مادر مسطفی صلی‌اله علیه وسلم در خواب دید 
[ که ] برمصطفی‌علیه‌التلم باید بستن(۳)تا از بلاها ایمن باشد کدامست؟ 

جواب : بوعقیل روات کنددر کتاب‌مستغفری که آمنه مادر مصطفی علبه- 
اسلا گفت که: چون به محید علیه‌السلام بار گرفتم در خواب شخصی دیدم که 
مرا گفتی: اين که(؟) در شکم تست مهتر خلق عالم است » او( مد امن و 
نام او درتوربت(۹)احمداست » واین‌توشته را کردن وی‌بند گفت: چون ازخوات 
بیدار شدم بر بالین خوش بار 99 رق "آهویافتم بر وی‌نبشته: «بسم 3 ی 
واعون بالواحد من شرٌ کل حاسد قایم اوقاعد و9 2 و فِ یوار 
وو(۳) فیبظة ولامنام ولامقام سجینی (۷) الليالي اوآ خرالانام ۰ بداله فوق 
ایدیم. وحجاب ال فوق عادتهم( ۸و این‌تعویذی سخت عجبست. هر که باخود دارد 
ازهمه آ فتپا و بلاها ایمن باشد . 

و از جملهٌحرزهایعجب که‌دارندء آن‌از ‏ فات[ دعاهات ] وعلت‌ها و سختی‌ها 
یمن باشد» و آن ] در هم روز گارها مجرٌّبست, و از سرهای مکنون‌است » این‌نام 
مخزون مکنون خداست جل‌جلاله که آن را و۹۹0 افتند» و امروز 
کس نمی‌داند خواندن » اثا برعظمت‌وائفاق کرده‌اند از بسیاری عجایبها . وسکی 
ازبزر کان اشکال حروف این نام در شعر تازی آورده‌است برای حفظ راء و گفته: 

ثلاث عمی. صقّفت بعد خاتم علی رأسها مثل الّنان المقوم 
ومیم طمیس لم یبن ثم سلم الی کلم مولولیس بسلم[۱۰۰ د] 
۱- ده : سفید ۷ د, : مساف .ده :ینت 4 با: انثك هیا : توربه , ده: 


تورات ٩‏ ده : تفروه ۰-۷ : سجین ۸ - ده : عبادتپم ٩‏ ده : متداول 


۳۰ فن بیست و چهارم در علم رقی و افسونها 


و اربعة (۱ )مثل‌الاصابم صّفّت تشیر الی الخیرات من غیر معصم 
و ین جاع بدر 9 کانیوب حجٍام و لیس بمحجم 
فذا لکاس() ال جل جلاله الی کل ذی طق فصیح و اعجم 
فا حامل | لاسر مالذی لس مثله توق به شرالمکاره تعصم 


وصورت نام اشست بسا ی ره ۱ 
از ییامام شاعالین فان فاعا ۱ 2 ۱ ۸ 1 
پرار وا رن و اولیاءخدا بوده‌است در دو ست و 

صفر و خطات ثلاث فوفها خط و میم اش قد طمسا 
1 و الفات اربع واست‌ها هاء و وتا 

ودرب‌ضی‌نسختم ال که از کرمانآورده‌اند] سلّم را چنین[ بافته‌اند ۳ 
وحرفآخرین را چنین] رح بافتیم (۳) 

مسعلة د : تب زا افسواهای م۳ 1 

جواب : انس رح ال عنه روات کند که زوزی تصطتی ما ام 
درحجرء زنی شد از زنان ی وی‌را کفت جرا ونکت روت کر وان و۱3 
زن کفت: با رسول‌الهتب‌می کیرد( * )؛ و فگاه نت وا دشتام داه , و۱۱۳ 
گفت : تب را دشنام مده » که او را فرموده‌اند . ولیکن من‌ترا کلماتی بیاموزم» 
هر اه که‌اان وا بگو:«اللهم ارحم جلدیا لدقیق و عظمی الرقیق 
من شتةالحریق . با ام ملدرم ان کنت آهنت باله العظیم فلا تفای ال" وا 
تشر الق ». 

و ازمجربات تب یکی اشت :بریارء کرباس سیید توسد ,آنگاه درخابة 
مرغ پسجد پیچد [سخت ] و بدوزد » پس همجنان | در ] زیبرآتتی کند» تا خایه بخبه 
شود » و کرباس‌نسوزد . [ آنکه خایه را بخداوند تب‌دهده و کرباس پاره بسوراخی 
باز نهد که کسی‌نبیند ]. و کتابت اینست : [افسون ] « سقدیس قلمنی سجسم شافی 
کافی الا ال‌اله تصیی‌الامور . با فا کونی بودل وساها ع ۱۳ 

۱- ده: رایعة ۲ دریاهاسمنیست ۲- ده: چنین ی بافتیم ‏ ۳- ده : کرفته‌است . 


بواقیت العلوم ۱۰ 

[ اخری ] و از مجرّبات : شخ ابواسحق بن شهربار رحمه‌الله این کلمات 
بر سه باره کاغذ تشتی تا خداو ند تب هرروز اک به تافتا فرو دردی ات 
ایشست : « بس ال الرحمن الرحیم لاله الااله ذوالسرش والکبریاء [ ۱۰۰ پ ] 

والئور > . 

و همحنین جماعتی این کلمات نو ستد از انحعل ِ «سمطیع مه کهلا( ۱ ( ‌ 
ور وهی دررسه بو کت دبد نو دستد 2 بسم له هیسوما ۴« اک بر گث‌هارا به 
آ فرودهند یر این همه مجرست ومالالك نتّت صادق است ۳ 

مسئلةً ۵ : فسون(۲ ) چشم بد چگونه باشد ؟ 

جواب :افسون مجرّب مرچشم بدرا اینست: «اعوذبرب عبس‌عابس وحجر یا بس 
وماء قارس, و شهاب‌قابس ومن‌عاین‌العین رد دت‌العین السی‌العاین وعلیاحتّالنای 
علیه‌فی کبده و کلیته وماء دفیق و لحم‌وشیق وعظم رقیق‌فیما به بلیق لاتدر که‌الابصار 
وهویدراالابساروهواللطیف الخبیر . قدجائکم بصایر من ربکم فمن ابسس فلنفسه 
ومن عمی‌فعلیپا هل‌تری‌من‌فطور ۰ ثم ارجعالبص کرتین بنقلباليكث | لبصر خاستا 
آخرالا بة. این برخواند وباد برخود( ۳ )دمد ویابرتویسد و بر بازوی‌چپ [خویش | 

شدد ۰ 

جواب : در کتاب حسن خلال به اسناد از عبدالمحسن بن محمدالقراز از 
عبدال مسعود روایت کند| که ]مرردی‌از بنی متیر بنزد يكمصطفی علیه الم آ مد» 
گفت: بارسول‌النه من‌افسونکژدم دانم . رسولص کفت : بگویا حمیری‌تاچیست 
او کفت : « سجِة سجِة(؛)فرثة قرنتة ملحة بحرقفطا . سللام علی‌نوح فی‌العالمین»۰ 
پینامبر صلی‌ال علیه و سل مگفت : این اذان افسونپاست که [ سلیمان بن ] داود 
علیه| لسللام بر گزندکان زمین کرده‌است ۰ فرزندان وید ۱ وعنال آرا ساموز ید 
تا درشب و روز آزرگز ند کان ایمن باشند ‌ 


۱- ده : فهپلهاا ۲ - ده : افسون ۲ ار ۶۷ ء - ده : شحه شحه 


۲۰ فن بیست و چزارم درعلم رقی وافسونا 

تلا ز : [درد ] سر را هیچ افسون باشد ؟ 

جواب : مأمون خلیفه را درد سرخاست مدتی دراز. ویزشکان از معا لجة او 
عاجز [ مدند» وی را [ ۱۰۱ ] خبر کردند که قیصرروم کلاهی‌دارد هر کرا سر درد 
کند سه روز آن کلاه برسرنهد » درد سر بشود (۲۱ . قاصدی به روم فرستاد و آن 
ره بدواسس . قصر کلاه [ بنست توت ۳] به اون فرستاه؛ ماد فرسوده 
زرا لود کرده باشند, نیارست بر سرنهادن . نخست سیاهی رابیاوردند که درد سن 
داشت ۱ و | آن کلاء ] برسن او نه ادند ,درد ترش سا ۱۳۱۳ 
برسرنهاد شفابافت . پسعلما راحاضر کرد» و از آن| کلاه ] مرسه اشان کنند: 
در میان این کلاه تعوبذی تواند بود . کلاه بازشکافتند چپاررقعه را بافتند ازچپار 
جانب کااه برهررقعه‌ای‌نبشته| بو ]: «بسم له حمن الرحيم کم من‌نقمة (۲ )من اله 
1 علیعبد ۱ شا کرو(۴) غیرشا کر فی‌عرق سا کن وغیرسا کن . حمعسق و له ماسکن 
فی‌اللیل, الپاروهو السمیع العلیم». نسخت آن بر گرفت و آن رقعه‌ها بجا بازفرمود 
دوختن» و با وی داد .آ نگاه رسول‌قیصرا ازحال کلاه پرسید . گفت: ملکان‌ما این 
از جدان‌خو یش به‌میراث بافتند(۵). و ایشان‌از اسیری‌دافته‌انداز اسیران مسلمانان 
[ که خود را و جماعثی را بدین کلاه بازخرید و خلاص بافت ]؛ 

مسقلة ح : درد دندان را افسون مجرب کدامست ؟ 

جواب : عمرین عبدالعز یز رحمهاللة مردی‌را دید دست بر روی ۳1 نهاده » 
لفت: ترا چسست؟ کفت : درد دندان . عمربن عبدالعزیز گفت : انگشت سیابه را 
بر آن دندان نه » و بکو(۲) : «بدال فوق‌ایدهم . فمن نکث فانماینکث‌علی نفسه. 
اسکن وا لاسکنتك‌بالدی سکن اللیل والّهار . و هوالسمیم العلیم . فقلنا اض‌بوه 
ببعضها . کذلك بحیی‌الهالموتی . قال : من بحبی العظام وهی رمیم؟ قل بحییپا|ذی 
انشاها ال مرة وهو بکل خلق علیم . ولاحول ولا قوة | لاباله العلی‌العظیم» ۰ 

مستلاط : افسون سپرز که افزونی کیرد چگونه است ؟ 

0 ۲ - ده : از درد سر مینالید ۳- ده : نعمه 4 ده : او 


3 بافتها ند ِ ده : دهن ۷- ده :که بگوی 


بوافیت العلوم ۲۱۰۷ 


کوات رر هارشن ۱ خرین‌هاه بیشازانکه! فتابت برآید این نبفته[ و 
صورت لوح ] برکاغن [۱۰۱پ] نویسد و درپیچد , و درتویذی دوزد ؛ و بر بازوی 
چپ بندد » تا نه روز بر آید . باز کشاید, و چهارشنبه دیگر پیش از طلوع آفتاب 
همحنان بحای باز بندد , تاا نگاه که شفاباید . و تعویذ ایشت . این‌تعویذ بربزی 
سر او کداخته شده بود . و کتانت اینست (۲۱:« الم‌الم 
المص المر المرالمرحمحمحمحمحم‌حم‌حم کهعص‌طه ووضع! لکتاب فتری| امجرمین 
هشفقین‌هما فىد» | نگاه صورت این لوح بکند 

مسئلاً ی : افسون لول وار و مجرّب کدامست ؟ 


جواب : سل بن‌عبد الله پارء گل‌تر رکفت و آن 


را چند تخودیکردی بعدد ده رن وراه برمتال مپری 
بریکدیگر می‌نهادی ؛ و این می‌خواندی که : «یسم ال ربنا [و] تربه ارضنابر بقه 
با را و سالونك عن‌الجبال فقل تسفما ربی سفافیذرها 
قاعاصفصفا لاتری‌فمپا عوجا ۳9 ؟ ونر جایگاهی بنهادی تا خشك شدی» 
آن ورو کبا نمر خشلكت شدی . 1 و فرو ربختی ۲ . و جماعتی به ی ات [وروك ] 
دانه‌های جو گیرند, و از کرد وی(۲) | بر ] می‌آرند» و این افسون که باد کردیم 
می‌خوانند . وانگاه آن | جو | را بکارند تا برو بد. و گروهی‌کلوخ باره‌ها هم بر ین 
۴ ی راآرند , وافسون می‌خوانند ان مردرلات روانر بت ۱ 
مسئلة ب) : دشخوار زادن زنان کودك را تعو ین مجرب چست ؟ 
جواب : علی‌بن‌الصین ره عنه کوی ند : 1 شنیدم که : | چون ولادت 
قا له رسی ال عنها نز دیاک شد(۴) رسول‌سلیاله علیه وسئم‌اسماء بثت عمیس‌را و ام" 
و که بنزدباک فاطمه شوید :و < بةالکرسی »وان ر بک‌الة الذی 
خلق ال موات [۱۰۲ر ]والارض » ومعوذتین» برخوانید » وباد بروی افکنید(*) تا 
۱- ده : و همجئین میکند تا آ نکه شفا بابد ان‌شاءالٌ . و برپشت لوح این تعویذ نویسد 
۲ ده : ورو کت ۳ ده - اندازند ء - ده : که چون فاطمه بیدرم می‌زاد و ولادت 


نزدیك شد . ه - ده : برخوانند ... دمند 


۳۰۸ فن بست و چهارم درعام رقی و اسونها 


ولادت بر ویآسان کردد . برفتند و بکردند . چنان بود(۱). 

و بدانکه حکمای متقدم الی بومنا هذا اتفاق کرده‌اند که این شکل‌سه در 
سه که درو اعداد بانزده نهاده‌اند ول وعرش روهار ۱5 ۱ 
کات بدو ترسیده باشذ(۲)آفگاه به | ستن تما بدتا سینت ۹ 
بس در زیر بای خوش نهد » در وقت زادن بر وی اسان 
کردد . صورت[ شکل] اینست! "و از گرد وی آبتی از 
زبور نبشته است 

و گویند که دختر معرژی شاعر بارمی‌نیادو سحت ی اد ۳۱ ۱۳۳ 
این شکل را بر ر کو|ی] باره تبشت و وی بر باژو بتت(۱۹ ال بار نهاد(). 
معرّی را از آن عجبآمد این حساب را بنظم آ ورد و گفت : 


شکلی نهاده‌اند حکیمان روز کار اعدد آن بهرمز نخواهم همی نشت 
حشنعرت سال‌در او اختران نی نقش‌مپین کب بخوان ای نکوسرشت 
میلادحمل‌ووضم(۱ نما خدای عرش بار آن‌مصطفی وطلاق ودر بهشت ۳ 9 


و سید.هر قتی وحمهاله از متا خوش روامت م ی کتد که ان ۱۳۹ را 
خاصتتی دمگر هست» و آن باز آمدن بنده کر بشته‌انت ار ی ۱۳۹۱ 


که باد کرده شد بر کاغذ نوسند و نام ند گر بخته بریشت کاغذ نوسند » درمیان 


2-۹ برفتند وجنان کردند درحال بار نهاد . ۲ رد 2 آب نارسیده نو سد 
- ده : بر ناف ست ۵ - ده : شهاد ٩‏ - ده : میعاد 
وضع حمل ۷- این‌شکل در اباحيةٌ غزالی و مکارم الااخلاق 


طبرسی آهده و این شعرهم درهامش حسین چلبی ش4 ۱۱۸بخط 


دیگری چنین است : 
وضعی نهاده| ند حکیمان رو کار کاعداد آن بوفق بخواهم همی نوشت 
عد عرب سالو درواجیت چنح نقش مهین کعبه بگیرای نکوسرشت 


معیاد وضع حمل ونماز وخذای عرش باران مصطفی وطلاق ودر هشت 


سسسسحد 
توافت آلعلوم ۰۹ 


آنجا که زان سوعدد بنج نهاده‌است بجامگاه بنهند» و سنگی بر وی نهند(۱)؛ بندة 
بان متیر کردد » و راه‌ها برو بسته شود تا آانگاه که با 
حوج4( اخوش لت و ستد ری می گوید بت ار کش ازمودهام ؛ 
ر مت 5غذ نوشتمی(۳:« او کظلمات فی‌بحرلجی مشاه » 
الی قوله : «فماله من نور» . و زندانی نیز در زندان [۱۰۲پ ] ار این‌شکل از 
کردن خوش در آویزد » خلاص یابد . 

مسعلاٌ یب : هیچ چیز باشد که کسی باخویشتن دارد در پیش‌سلطانی ظالم ۶1) 
شود از خشم او یمن گردد؟ 

مت ر رعفران بر پوست آهو نوسد: « بسم‌الش 
الرحمنالرحیم ایتونی به‌استخاصه لنفسی‌فلماکلمه قالانت‌الیوم لدنیا مکین‌امین. 
ادخلوهابسلام آ منین. ادخلوالباب فانکم‌غالبون . رب ادخلنی‌مدخل صدقو اخرجنی 
مخرج و (دیت سلطافا صیرا . رب هب لی من لدنك رحمة ا نك 
انت‌الو عاب . رب االی طلمت نفسی‌فاغفرلی» فغفرله انه هوالغفورالرحیم. رب هب 
لی من امری مرفقا . رب انی لما انزلت الی‌من خیرفقیر ر بنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار ۰ و سلام علی المرسلین والحمدلةٌ رب‌العالمین ۰ فان تولوا 
فقل حسی اه لا اله الا هو علیه تو لت و هو رب العرشالعظيم . 


۱ - ده : در میان بر پشت عددها که پنج باشد و جایکاهی بنهد و سنکی بر وی نهد 


۲- ده: تاآ نکه بیای خود برخواجه توب جر و ء ده : پادشاه با ظالمی 


فن پیست وپنجم در دلم طب | از کتاب بو اقیت العل و |(۱) 


بدأنکه علم ط علمی,بزر که است»و در اخبارا ۸۹9 «العلم‌علمان: علم- 
الادبان, و علمالابدان» و در هم روز کارها بوده‌است. و مصطفی صلی‌لهعله‌وسلم 
روا داشته‌است » و ادکار نکرده . هلال بن سنان ک وید ۱ 
علیه وسلم مردی را جراحت رسید . پیغامبر علیه‌السّلام گفت : طبیب را ببار ید . 
گفتند: هیچ سود نکند . کفت: «ما انزل‌اله من داء الا اتزل له شفاء و درروایت 
است که‌اسامة بن شربات کفت: تداووا.فان‌الذی‌انزل‌الداء انزل‌الدواء گفتند :دارو 
مزر باز دارد؟! گفت: «هومن‌القدر » آن تم از قضای خداست. و۱ هداس که 
روزی علمای دین درپیش امیر الموّمنین‌هرون درعلم‌قر آن وحدیث سخن‌می گفتند. 
[۱۰۳ ر] تج طبیب ترسا بود. گفت : در کتاب شما و درحدیث پیغامبر شما 
هیچ طتٍ هست ؟ امامی از علمای دین گفت : بلی در کتاب ماست: « کلواو اشربوا 
ولاتسرفوا» ودرحدیث یبغامبر ماست » علیه‌ا للم : «المعدة بست‌الداء والحمية رأس 
کل دواء؛ و اعط بدنك ما اعتاد » بختیشوع ساعتی بخویشتن فروشد (۷), آنگاه 
کفت:«مات رگ کتابکم ولارسو لکم لجالینوس‌طیّ». زبر| که اجماع اطبّا است که علت 
ازفضالت(۳)طعام خیزد که بر1*) معده بازماند . پس چون شرع اجازت‌طب کرده- 
است و رخصت داده » ما نیز بر مذاق کتاب منئله‌ای چند ازین علم پیاریم . 

۱ - در «ده» این یکی فن ۲۷ است ۲ - ده : بخود فرو رفت ۰ ۲-ده: فضلات 


۶ - ده : در 


بواقیت العلوم ۱/۲ 


مسئلةٌ | : حالات مردم در بیماری و تندرستی چند است ؟ 

جواب 9 حالات مردم ال بت حال حلت وحالتی‌هانه 
که آنرانه صیعت مطلق کو نند ونه بیماری مطلق | چون حال ناف و ,رف |[. 
و علم طب برین سه حال مشتملست . در حالت صحت نگاه‌داشتن تندرستی ود به 
چیزهای موافق» چنافکه پیفامبر صلی‌الله علیه و آله گفت: اعبط کل‌بدن‌مااعتاد » 
وا ای کت زار دن عحت بود به چیزهایی که ضذ‌علت باشد » چنایکه 
پیامبر صلّیالة علیه وسلم گوید: « واتبعالستثةالحسنة تمحها > و اما درحال میانه 
که نه‌خالص صحت باشد وئه‌خالس علت چون حال‌پس و نابینا و از بیماری‌بر خاسته 
و محرور به‌غایت. که ایشان را[ هیچ ] درل احالتارزند گانی‌میتا | نباشد» چنانکه 
مصطفی صلیالة علیه وسلّم گوید : « کفی بالسلامة داء ‏ درین حال هر دوطرف را 
ملاحظت باید کردن بقدر طاقت بشریت . 

مسئلةٌ ب : منشاء علت‌ها درتن از کدام عضو باشد ؟ 

جواب : منشا ومعدن علت‌ها معده‌است » چنانکه پیغامیر صلی ال علیه‌وسم 
کفت : «المعدة حوض‌البدن» والعروق‌الیها واردة. فاذا صعتالمعدة, صدرت‌العروق 
بااسبّة . و اذا [۱۰۳پ ] سقمت» صدرت العروق بالسقم» گفت معده آب گیر تنست» 
رکک‌ها بدو درآزمدهین آقزک معده درستت دود ۰ رها صحت به‌همه تن رساند . و 
اترمده بمار بود ءر که‌ها بیماری به‌همة تن‌رساند . و مضمون فسلی که علی بن 
موسی‌الرضا رش ی الله عنه به مامون خلیفه فرستاد : ,اشست که : خدای تعالی تن 
آدمی بر مثال پادشاهی با ممالك | فریده‌است . دل شاه‌است » وتن مالك و ولایت 
ها عارمان مایت » امشان را به‌اطرراف ولابت فراشفاده [ است ] وهی 
یکی را بکاری فراداشته. و دست‌ها اعوان وی‌اند» | نچه خواهد بدو نزديك کنند » 
و آ نجه خواهد دور کنند. پایپا مر کبان وی‌اند , هرجا که خواهد وی را ببند . 
و چشمها چراغهای وی‌اند بدیشان فرا چیزها نگرد . و گوشها صاحب خبران 
وق‌اند . و زبان ترجمان وی است . و غم وشادی عرّاف و بوّاب وی‌اند(۲).جای غم 


20 ۰ - دو ۲ - ده: غذای وی است 


سپرز است , و جای شادی‌کتن .و ازشان دورک و ۱۳۱ 
نشان‌شادی‌دهند وبه زردی نشان‌اندوه. ومعده زمین کشت و کار اوست که از غله آن 
ارزاق عمال و رغت باشد . یر 9 بحال عمارت بود؛ دیع فستار کرده ؛ 
و ادران ععال و ارزاق به رعابا موسته شود » وهربات| سوده روی کار جرش ۱3۱ 
و اطراف ولایت معمور دارند . و ا کر زمین معده تباه بود ؛ تخم‌ها پوسیده شود » 
و نبات نود » عمال و رععت را غذا نرسد» آ نگاه همه سست شوند » و ازکار باز 
مانند » و ولایت خراب گردد . یس این جمله دلالت کند که زمین‌معده را عمارت 
باید کردن » و عمارت‌آن به‌استعمال طتٍ باشد . [واله اعلم ۰] 

مسئلة ج : آب مجرد غذای تن باشد با نباشد ؟ 

جواب : در کتاب حبوان‌جاحظ می گوید که اطیّا خلاف کرده‌اند : گروهی 
کفتند [۱۰ ر ]| که آب غذا نبود الثّه » ولسکن(۱) مر کب فذا باشد ‏ اه ۱7 
بردارد » و به جایگاهپا برشاند . کفتتت : دلب پر ۱۱۳۱ 
آآن را بهآتش ببندی بسته‌شود, مگر آ ب که جملت ببخار برآید. همچنین‌درشکم 
بگرهای شک ار ۳ و ازو نه گوشت! ۲ بندد[ درتن ]ونه‌خون.ایشان‌را گفتند: 
چرا ماهی را که از اي بر کیرند(۳) تشرد کفت ۶و رکه ا ها ۱3۳ 
هوا است ما را.همجنانکه زندکانی درنفس‌هوا است وغذا چیژی دنکر» ۳0 کی 
ماهی در آبست و غذا چیزی دمگر. وطایفهة دیگر اطعا کنته‌اند که: آب غذا شود » 
ولیکن نه بهنفس خویش ‏ بلکه به‌قبول کردن قوّت جوعرهای دیگر. همچنانکه 
به قبول بعضی قت‌هاروغن‌شود؛ و به‌قبول بعضی قرّت‌ها دوشاب گردد؛ و بهقبول جنسی 
ی شبر وخون کردد . اما چون کی آب تبی خورد و با آن‌آب قوت‌جوهری 
دا اس در تن هیچ شمندد » بللکه‌جمله به‌تخار یر 3 و چون با آن 
آب چیزی دیگربود . لطائف آن‌چیز بخود قبول کنه | و سطب کرد ] وغذا شود. 
و طافةً دیگ رگفتند که: آي تخود غذا باشد » «قالالنه تعالي: وحعلنا من‌الماء کل 
شی حی و دعوی کردند که آب به‌وجپی‌غذا دهد» وبه‌وجپی ترطب کند.| چنانکه 


- ده : اما ۲ نا : تکوشت ی 


بواقیت العلوم ۳۳ 


آب‌ج و که درو همغذااست وهم ترطت به‌جوهو اصلی‌غذا دهد وبه‌مائیت ترطیب. ] 
عروم رونت زکتد اه تاوشه رح اه اعقبا رکه او گفت : من بیمارشدم و سخت ضعیف 
کشتم و اهل من مرا از همه خوردنمما کشت تاآبم کر دا 
شبی تشنگی بر من سخت گشت(۲) و طاقتم برسید برخاستم و خود را بر زهین 
می کشیدم » تا۳۱)بنزديك مطهر آب رسیدم » شربتی آب بازخوردم ۰« فرأبت- 
المحة مذپا فی‌نفسی فلا تحرموا مرضا کم ماء>. 
مسئلةً ۵ : پیغامبرم یگوید علیه‌الَلام[ ۱۰پ ] «لاتغتسلوا پالماءالمشمس» 
فا نه بورثالبرص» وعايشه رضی‌اله‌عنهادر آفتابه[ باقتاب | آب کرم میکرد. وی را 
کفت : «با حمیراء لاتفعلی هذا فا نه بورث‌البرص». آب از چه سبب برص می آرد؟ 
جواب : پخامیر صلی العلیه وسلم آن‌سخن دیرگ عی‌حاز گفت. و کرهای 
ای ستی باس هه ارز رز را تکدازد. و این نبی‌خاص در آبی آمده‌انت که در 
اواتی روبین و مسی نکرم کنند . و چون آفتاب به قوت حرارت خویش آنآب‌را 
کر مکند » ذره‌های خرد که بچشم نتوان دیدن از جرم آن اوانی منحل شود » و 
باآب آمیخته شود . و چون کس(۶) آنآب بر اندام ریزد» آن ذره‌های خرد در 
مسام نشیند ومسام ببندد. وچون مام" بسته‌شود» سطح پوست سخت گردد» وبخار 
اندرتن‌محتقین()شود» و رطوبت‌غلیظ گردد؛ و از آ نجابرص‌پدیدآ ید. نعوذباله‌منه. 
وعلاج برص بعد ازتنقيةٌ تن آ نست که به‌خریق و میعه و مازو و شیطرج [وقسط] 
و سر که کهن طلامی کنند » تا زایل شود . 
معلة ۸ : ازچه اسب بو که وسول صلی ال علیه‌وسلم حجامت کردن‌فرمود» 
و رک زدن نفرمود؟ 
تردن فورمودهاست چنانک هرافن وضی‌انه عنه وواایت 
کند از رسول ای الهعلیه‌وسلم«| نه قال(۱): ليلة اسری بی» ما مر رت بملا من- 
الملاکةالاان‌امر ونی‌ان آ مر امّتی بالحجامة» گفت که: شب معراج‌به۲1 )هیچ گروهی 
رکه نب میج مکی دنه ۲ -.ده : غالب شد ۳ - ده : که 
دا کنو هد مش ده : کم‌کفت ۷ - ده : 


:ود 


۳۱ فن بیست و پنجم درعلم طب 
نگذشتم از فرشتگان مکر مرا فرمودند که: امّت راحجامت فرمای کردن . واین 
برححاهت از | نست که م 95 همه خلطهای فاسد که بدان مزاح‌مختل 
شودخونست. هر کاه که خون بکرد قوت‌هر خلط که باس 7 
الحدیث‌است: «نااشتّدالحر استعینو|(۱ بالحجامة لابتبیخ باحد کم الذم فیقتله» گفت 
چون گرمای [۱۰۵ر ] تابستان سخت شود؛ استعانت به حجامت کنید » تا خون بر 
یکی از شما غالب نکردد که بکشدش .و این اشارست ان ای ۲۱۳۹ 
غلبت خون خیزد چون تب مطبق و سرسام وخناق و خون‌از کلوآ مدن و درد سر و 
ریشی‌اندامهاو جذام وجزآن(۲). هر کاه که‌خون گرفته باشد از تن, علت‌ها ادن 
باشد. اما نافرمودن ر که زدن(۲) از آانکه در ر کت زون حط ها ۱۳۹۹۰ 
ر گپای معروف که کشادن ان معتاد است سه ر کست ۰ کل و ففالا وا ۳۳۰ 
بپریکی ازیشان صد وبست رکه دکر پسوسته است. ااکر در ۱ 9۳۳۴ 
خطائی افت دکه(۲۴ تداركآن خطا کنی؛ تن از خون خال ی گردد» و خطرجان‌باشد. 
و انواع خطرها بسیاراست ۰ ۱ کرچنان بود که اژباسلی حون ۲۳۱۱/۰ 
آن باشدار کک صافن بکفاید» تا خون‌آهنکه زير کند, فا ۱۲53۰۰۰ 
هیچ گونه‌باز نایستد 2 زاج ومازو و گلنار از هريك‌جزوی بگیرد» وخرد کند» و 
باب بادروج تر کند» وقدر دو جوی بر سرر کک‌نهد» درحال بازایستد. و اگریشتش 
در ر گ‌شکند, سنگک مقناطیس فرادارد تابر کشد. و ا کر رکک را بشکافد ومبشع 
بزیر ر کی رساند, آماس کند وخطرناك باشد . و ا کر چنانکه تنگگ بگشاید(۳)؛ 
خون ك بیرون آبد» وفقل غلظ بازمانه , وماده علت ٩‏ ۱ را ۱ ۳ 
پیستد(٩).‏ و | گرسخت فراخ‌بکشاید؛ هم بود که خون بازناستد » وبند نپذبرد» 
و دیر باهم رود .و ا گر ازبستن عاجزشود؛ بخون سناوشان وعنرروت اکن ۶ و 

و ی 
۱- ده : فاستعیتوا ... کنلا ده - حز ازان ۳ ده درون ۱ 
۵- ده : وانه‌استد ٩‏ - ده و با باز لهاستد ۷- ده: و اکر افتد که تنگک کشاید 


۸- ده : باستد ٩-ده‏ : فضتق 


بواقیت العلوم ۳۱۰ 


عجت وه جد ؛ و بر سرنهد » و سخت ببندد تا کناره‌های پوست پسته(۱) سرر کت 
فراهم گیرد . پس چون چندین اد اررک دادن مود مسطفی اطال اه علیه 
وسلّم از آن [۱۰۵پ] اعرا ض کرد ونفرمود که او(۲)هميشه خیر محض فرمودی 
«کما قال علیه‌السلام : انارحمة مهداة > . 

وشن عوی سر الوا ] پیش ان وقت علت چیست» و علاح آن 


جکونه باشد ؟ 


جواب : اما علت سپیدی موی سر آ نست که چربش و لزوجت خون بشود » و 
مائیّت بر وی غالب کردد» وازین‌سبباست که بیم واندوه وسفر موی زودسپید کند. 
در خبر است «الهم صفالهرم» و معالجت‌استبلای رطوت بدان باشد که فحصت 
استفراغ خلط بلغمی است به قی و غرغره » آنگاه معجونها از اطریفل کوچك و 
بزر کف بکار دشر و گفته‌اند: اارککس هو روز يك هلملهکابلی به ناشتا بخاید 
وفروبرد يك(؟) سال, پیوسته سیاهی موی او تا خر عمر بماند . و روغنها که درو 
حرارت وقبض‌بودبکار می‌دارد » چون | لادن و آعلج و ] قطران وروغن قسط وبان 
وروغن شونیز وروغن خردل [وروغن مورد | و روغن‌جوزهندی . و زیت. ودر کتاب 
بر ال مساضر ین خواند| ۰آم که عبدانه بن عمرالسارئی(۱) گفت: مرا در حال 
جوانی موی سپید می‌شد» ازان غمناك شدم» خواستم که خضاب کنم» شبی‌در خواب 
دینم که: با طبیبی‌مشاورت می کنم(۲ )در خضاد . مرامی کوی۹(۵: خضاب مک » 
ولیکن روغن جوزهندی کپن کی بمج درم‌سنگهه و ازهلیلة زرد نیم درمسنگه» 
ونوشادر نیم دانگ. این هردو خرد(۹) بکوب » ودر روغن آمیز تا حل شود وبر 
و طلا کن تا آزدبری | سیاهبماند. گفت : چنان.کردم: و هر گاه که به 
کرمابه خواستمی‌رفتن, آن شب در مالیدمی. سال‌های بسیار موی من سیاه بماند . 

اس سا | خود مکروهست, ونیز دشوار است. چنانکه شاعر کوید: 
«الشیب عیب و الخضاب عذاب» و درجامع‌احمد بیهقی رحمةال از اپوامامة روایت 

۱-ده: فتق ۲- ده : اعراض کرد زییا که او ۲-ده: برد 4- ده : نا يك 


۵ - با : شوان 1 - ده : الحارث ۷ - ده : "کردم ده وکفت - ده : خوب 


۱ فن بیست و پنجم درعلم طب 
می کند که 2 علیه وسلم به قومی از انصار بگذشت: موی‌های اسان 
سپید دیده گفت: «با معشر |۹ه ار | الانضار حعروا او صقر وا و حلقر ۱۳۱ 


وهم از۱1)] نجاست که بوبکر صذیقخضاب به‌حّا و کتم کرد. و کتم وسمه باشد» و 
)۲ 


این‌خضاب سیاه‌بود! ۲ . و مرو از عنه خضاب کرد به‌حنا. و درتو اریخ‌خواندهام 
[ که ]: «قتلالحین‌بن‌علتی رضی‌النه عنهما وعلیه حّة من خزر و کناء | وعلی‌رآسه 
برنس من خزراد کن» وکان‌خاضباًبالسواد». 

و بدانکه انواع خضاب بسار است. وآنجه مجرستت مکی ابضتت رود 
زیت چرب کرده» [و ] بر تایه بر بان کندتا شکافته شود و ساره ۱9۳۱۳ 
رگا بر کیرد و روشوخ 29 درتسگکه: واشتتمانی دو درهسنگ» وملح 
اندرانی ىك درستکگ حمله خو هس ده وآب بوست جوز بات اسفند باآب 
حبّا وبا آب آملج(۵) با آبلاله, | نجه حاضر باشد گرم کند و بدان بسرشد, وقدرسه 
ساعت بنهد» تا همچون خمیربر آبد. آنگاه درموی بمالد( 7 وبر کث جوزیابر کک 
چغندر بر وی نهد تا تر می‌دارد» و مقدار شش ساعت دار آاتگاه نهآ سره 
بشوبد(۲). و | کرپوست روی جاب‌گاهی‌سیاه کردد, آن‌رابهآ رد باقلی و حمص‌بشو بد 
تاسپید شود. و دراسرار الب( امی گوید: در اوّل بهارشيشه پرروغن‌شیره کن(»و 
جایی که‌درخت جوز باشدپنهان کن(۱۰). و سرشاخی از بیخ‌جوز دروهوه شش یه ۱۱۱ 
استوار» ووصل آن به‌موم گداخته بکین وچیزی بر سر آن‌پوش؛ وگل با جای کن» 
وبگذارتا | خرخزان»آفکاه بردار» روغن‌سناه شده باشدءیس ان و ۱ 
کن: کال بمانن 

مسئلةً ذ : علت فراموش کردن چیزها و کندی زهن و خاطر از چیست و 
داروی‌آن چگونه باشد ؟ 

اب جر ۲ - ده : باشد ۳ ده : روستج ‏ - ده : خورو ۵ ده: 

امله ٩‏ - ده :آنکه درمالدآ نکه ۷ ده : بشورد ۸ - ده: الطیب 

4- ده + بر روغن کن اژان شرء ۰- ده : بر کن ۱ - ده : نهد ( از اینجا 


فعلها به حالت مغایب است تا «بردارده) 


0 _ _ __ 


بواقیت العلوم ۳۱۷ 


جواب : تباهی حفظ و کندی خاطر با ازخشکی دماغ بود وبا از تری‌دماغ 
[بافراط ]. مثل دماغ در قبول علمها مثل موهست در قبول نقش ۰ هر گاه که سخت 
خشك بود نقش نهذبرد , و هگاه که سخت کداخته بود فرا کیرد ولیکن 
[ ۱۰پ آنگاه ندارد . هر گاه که معتدل بود میان سختی‌و نرمی دراک درانگوام : 
دارد . همچنین حال مزاج دماغ ,کر بغایت گرم وخشك بود هیچ فرانگیرد ؛ و 
علاج او غذاهای مرظب بود چون کدوی پخته و مانند آن. حسین‌بن علی 1 
عنهما اژرسول صلی‌اله علیه وسلم روایتکند : « اذا اتخذتم المسرق فا کثروا فیه 
من‌الد بای فانه یز ید فی الدقاغ و یزیدفیالهقل» و نیز روغن برمیان سرها نهادن 
وئيك بمالیدن تا فرو خورد. تسف صار ند علیه س می گوید: «ادهنوبالبنفسج» 
فان فضل البنفسج علی‌سا بر الادهان کفضلی علی‌سایرالانبیاء * . و | کر بغایت سرد و 
تر بود » علامتش آن باشد که بسیارخسبد» و سرش گران بود, ودرخویشتن کسلانی 
باپد(۱), و رلویات سبار ازیینی و دهنش پیرون آبد . و فساد ذهن ازبن سیب 
با ناهد علاتعش ست که تست تن با کنزه باید کردن(۳) با پاره فیقرا » و 
به آب زری و آیکامه غرغره نک ۶و در حاب‌گاهيم تشیند که سخت روشن داشد» 
و غذا از آب نخودخورد . و از داروها کندر و مجتّب با شکرسپید آزهر یکی چند 
عکدیگربگیرد » و باهم بساید » و هرروز قدرمثقال(۳)با دو مثقال بردهن افکند. 
از گفت علي بوطالب رضی‌الهٌ عنه و انس بن‌مالك از رسول علیه‌اسَلم روایت کنند 
کهاو گفت:«بامعشر النساء اغذین اولاد کی بالالبان فا نه یقدالقلب و یزیدفی‌العقل 
ویذعب بالننیان» وورحدیث حسین‌بن علی‌است رضی‌اله عنهما که رسول علیه‌الم 
گفت : « الکرفس یفتح النده ویز گی‌القلب و بورث‌الحفظ ویطردالجذام والبرص 
والجنون » و از مجربات حفظ بکی‌این نسخت است(* )و گفته اند [ که | درخواب 
آموخته اند : کندر سمد » فلفل سپید » زعفران » هردکی چند [۱۰۷ر] یکدیگر 
بگیرد » وخود بساید؛ وبه عسل صافی‌معجون کند, و هرروز يك درمسنکک بخورد. 
۱ ده :اکتلانبود ۲ ده : با کیژة گر داله ۳ - ده : مثقالی ء 


ده: آ نست که نسخت کرده شد 


۸ فن بیست و پنجم درعلم طب 


و این نت در فانون اور رکه وج و دار فلفل را بهم کوفته ؛ و 
بروغن کاو تر کرده و بانگبین معجون کرده را درحفظ قوتی عظیمست و شربتش 
قدر(۱ بندقه‌ای‌باهد تا پیست روزء اما بلاذر باخطر است » نابد خوردن ۰ ۳ 
پررسیدند که داروی فکر(۲) چیست ؛ گفت : « العکرار بالاسحار» کفتند : بلاذر را 
چه گوبی؟ گفت: بلاذر بلاء ذریست یعنی: آفت(")جانست.و کیم کوید: «استعینوا 
علی حفظا لد تال 

مسئلا ح : تاریکی چشم رامعالجت‌چگونه باشد(؟) ؛ 

جواب : [ نحه مجربست روشنائی چشم را کحل‌الجواهراست بدین سخت: 
توتیای هندی » توتیای کرمانی » توتیای دبل(۵ تباشیر فیروزه | لعل » مروارید» 
بد» ]باقوت هر لون که باشد مرجان سرخ مر جان‌سپید, سرطان‌بحری( بعرضت» 
سانج هندی , مامیران چینی» دارفلفل » [سنبل ] » هلیلهٌ زرد. آملةٌ اشنه » نمك 
هندی » کف دربا » قرنفل » سرمهٌ اصفهانی ‏ ازهريك درمسنگک(۷) شباف‌مامشاه 
مر قشیشای‌زرد»مر قشیشای‌سیم و شادنج وسبخ » وسختج» ازهر بك(۸انی‌درمسنگه» 
این همه خرد پساید » تاچون غباری کردد ,آنگاه مه میل‌مس با زرسرخ » درچشم 
کشد . و کروهی گفتند : سرمه باید که چندیمی‌باشد از داررهاک ۰ ۱۳ 
است . عبداله عباس رضی‌اله عنه از مسطفی صلو ات‌اله عله روا ۱۳ 
ا کحالکم الائمد » فا کتحلوا به , فانه بجلوالیسی و ینبت الشعر» . 

مسئلة ط : جوشدن دهان را که ازخون باشد علاج چیست ؟ 

جواب : تخم پربهن در دهن باید کرفتن , با گشنیز خشك و سماق و عدس 
پوست کنده ‏ جمله خر د کوفته » و مزوّرهم ازعدس‌خرد . « قالالّبی صلی‌اله علیه 
وسم : علیکم بالعدسء فا نه قدس علی‌لسان سبعین نبا منهم [ ۱۰۷پ٩‏ ]عیسی بن 
مریم علیهم‌اللام » و به ناشتا حجامت بایید کردن . ابن عمر رضی‌اله‌عنه روایت - 


۱ - ده : بقدر ۲ - ده : حفظ ۳ با: خاست .ده : حان‌است 6 ده : چیست و 
چگونه انتت ۵ - ده: دیکك اس ده حجری( نوعی از خر چنگه در دائی‌حجری است 


همه اعضای وی مثل احجار است- هامش) آبت هه 2 دوم و دی 


بواقیت العلوم ۳۹ 
کند از مصطفی صای ال علیه و سل : « الحجامة علی‌الریق امثل(۱)» و فیه شفاه و 
بر کة » وهی تز ید فی‌العقل » وتزید فی‌الحفظ > . 

مستلاً که : ضعف معده ونا کواردن(۲) طعام و بسیاری رطوبت و آب از دهن 
آن و یت (۲) ۳ علاج چیست (۶) 1 

جواب : هر گاه که این‌علامات بهم‌جمع گردد؛ دلابل رطوبت‌ظاه شود 
شونیز باعسل‌بخورد. پیغامبرصلی اه علیه وسلم می کوید : « ان هذه الحبّة السوداء 
فیپا شفاء من کل داء الا السام » بعنی: الموت» گفتند : حیةالسوداء چیست؟ گفت: 
شونیز است . و درمعتی عسل خدای تعالی می گوبد : « فیه شفاء لاس » و گوارش 
کمونی‌را ور عات منفعتی‌عجست. سخه: فراکرد زبرء کرمائی‌صد دوش گفا: 
ب رگ سداب‌خشك » زنجبیل» از هریکیده مگ خولنجان, فلفل» دارفلفل» 
از هریکی ستیر (۶) بورة ارمنی پنج درمسنگگ » جمله هفت داروست . یره در 
سر که آغالند(۲)سه شبان‌روز,پس‌بردار ند و بر بان کنندو بکوبند.و بااین‌داروهای 
کوفته بانگبین معجون کنند » شربت پنج درمسنکگ [یا سه درم ]باشد. رسول 
می‌گوید ۰ صلی‌الة علیه‌وسک : « الناء والنوت فیهما دواء من کل داء * سنا 
ستای‌مکی | است |, و سنوت ز یره کرمانی را می‌خواهد . و گوارش ریم‌آهن را نیز 
منفعتی‌عجبست » ترشی‌معده را بمرد » ورطوبات نشف کند » وبادها بشکند » ومعده 


,۵( 


قوی کند » و جستن دل ژاابل کند() بقدرت خدای‌قادر. نسخت اشست: هلیله‌سیاه 
بخته کرده ۲ شعد » شتبل , زنجبیل » فلفل» از هر بك در زر تکام 
ریم آهن صافی‌فر| گیرد بر وزن جمله داروهاء و آن‌را در سر که بجوشانديكك شب» 
آنتگاه به آب و نمك چند بار بشوید تاباكگ گردد. له ار ]| و چندانکه وزن‌داروها 
باشدبه آب | مله تر کنده و با داروها ایا به‌انگبین مصقا (٩)معچون‏ کند. 
و شرت دو درمستگ باشد . ودرمعتی‌هلیلةٌ سیاه مصطفی لاه علیه وسلم کفت: 

۱ -دء: ال ۲- ده: لا گواری ۳ ده :خفقان 6- ده : چگونه باید 


کردن ۵ - ده : بود ٩‏ - ده : از هر يك دو مثقال ۷- ده :آغازد 


۳۲۰ فن بیست و پنجم درعلم طب 
«الهایاج‌الاسود من‌شجرة الجنة » وفیه شفاء للنای من‌سبعین دام » و در منافع دیم 
آهن خدای تعالی می گوید : « وانزلنا الحدید فیه باس‌شدید و مثافع‌للناس» و به 
ناشتا مویزطایفی خورد تامعده پاك کند : مسطتی میالم عل ۱ 
بالزییب علی‌الریق » فا نه بنشفالمرة و بذهب البلغم و بنشر(۱الصب >. 

مسئلةّ یا : گرمای جگررا داروی مجرب چست ؟ 

جواب : در اثر | مده‌است : «ما دخلالرمان جوفا الااصلحه ومادخل التمر 
جوفاالاافسده». آب‌نارترش‌با آب‌کاسنی(۲ او آب عنباللعلب که آن را «رزه‌خوانند» 
انگورك سرخ آرد » ازین(")هرسه آب بگیرد. و بك ] وقیه‌باسهوقیه(* اسکنجبین 
ساده بازخورد » دردجگررا سود دارو۹1). پیغامبرعلیه السلم می کوید: «ان فی کل 
ورقة من‌البند باء وزن حة می‌ماءا لجنه», وهی گام‌که بر ک اا ۱ ۳ 
می‌خورد تانك شود( وخداوئد این‌علت بابد که آب اندك اند خورد » وبمك دم 
درنکشد » که بشتر درد جگرازان خنزد » که درکرهای کی با ار ۰ 
که تن‌شتافته(۲) باشدوجکر کرم‌شده نا گاه اب سرد مك دم در کشد ‏ ۳ ۳ 
اخک کرم که در آب افکتی در خود کشد تک ی مر ۱3۱ 
استسقاء 1 بدید | بد . و ماهر علبه وسلم می گو بد : « مّواالماء مصاو لا- 
معا . فان الکباد من‌العتٍ » و عتٍ در کشیدن آب بود [بیکنم | . 

مبعلا یب : ستی‌ازمناشرتچون ود و داووی زا ۱ ۱۱ 

جواب: سستی شهوت ازضعف اءضاء رئیسه باشد» چنانکه ضعف | نتشاراز ضعف 
دل بود»[۱۰۸پ و قلت آب از ضعف‌جکر»ویژمرد کی‌حس ازضف دما غ.انمادرجملت 
داروهای این‌علت غذاها بی‌باشد حار رطب که در وغلظ ومتات بوی جنانکه اتگوز 
شیر دن تازه و آب نخود وهر سه از کوش حولی. معاخ جبلکوید رضی اه عنه : 


۱ - ده : دشد ۴ ده نات ۳ - ده : زری خوانند بیامیزد راستاراست 
و ازین ء ‏ ده : اوقبه (در هر دو جا) ۵ - ده : دهد ٩‏ ده : وکاسنی 
با س رکه سودمند بود ۷ - ده : شتافته ۸ - ده : علاج سستی‌از مباشرت کردن چه 


بود و داروی زبادی زیادتی نطقه چیست . 


بوافیت العلوم ۲۳۱ 
رسول را علیه‌اسّلم گفتم : ترا از طعام بپشت هیچ آ وردند ؟ گفت : «نعم » اتانی 
حبرئیل بالپر سة فاطعمینعا » و زاد و ی‌فوی آریعین رحللا ء و زاد فی‌نکاحی نکاح 
ار بعین ر جلا؟ | ین‌حدیث درد دابا 12 تساه ورددامت ی(۱) ۰ و این قتسهدرعیون(۲) 


الاخبار گوید : : پیغامبری در دد ی‌اسر اثبل از ضعف فقوت بخدای تعالی بنالید (۳. 
(6). 


خدای‌تعالی بدو اه آووشت و نتم بباید یختن‌وخوردن 
چنان کرد, قّت وی‌بجای باز آمد.دیگرپیازسپید با ماهی‌تازه‌بربان کرده همچنان 
رم بخورد سخت‌عحب باشد . بودردا اه ازرسول علیه‌ا لام روات کند؟ 
«اذا ادخلتم بلدة و خفتم وباءها فعلیکم مصلها » فانه بجلی البصر و ینقیالشعب و 
بز ید فی الصلب و یزید فی‌الخطا و بذهب بالحمّا» و همچنین خایهٌ مرغ نیم برشت » 
تخم تب بانتم جرجیرسوده قدر دو درمسنگ ک با ده زردء خا به() بازخورد. و نیز 
خایهٌ تازه با گوشت‌بربان کرده نيك‌باشد . نافع ارایی سر رت یال عنم ماروادت کند 
که: مردی بش‌رسول صلی اله‌علیه وسلم ادا وازقأت نسل شکادت کرد. مصطفی 
علیه‌اسلم ویرا خايةٌ مرغ فرمود خوردنو گفت: « کل‌البیض فانه» بکثالنسل . 
اماترون الی بنی‌اسرائیل ما | کثرا کلهمالبیض و | کثرنسلهم» و اما اگر ان کس 
محرور باشد؛ بنحجاه دوشگ تسر‌جسن در دوست درک 2 کار بناید 
رم تا ستبرگردد» وهر روز بناشتا ازان مقدار بیست درمسنگه 
و ات و رش اند عنه ازمصطفی‌صلی‌النه علیه‌وسلم روایت کند : علیکم 
بالبان‌المقر» فا ار ٍِِِ یعنی: بصلحالر بة قوله‌ترم| (سحر؟ و انس رش ال 
عنه شیرتاژه باعسل خوردی. وال اعلم. [همر]. 


۱- ده: اند ۲- با : عنوان ۲ ده : شکایت باخدا کرد 2 ده : وحی 


فرستاد و وه : نا شوه کنلمزبین *- ده : تخم 


فن بپست وششم(۱) درطلم فلاحت [ از کتاب بواثبتالعلو۴| 


بدانکه فلاحت برزیگری و درخت نشاندن بود. و اصل‌کلمه ازشکافتن زمین 
است. عرب کوبد: «ا لحدید بالحدید بفلح» ولب زبرین‌شکافته را «افلح» گویند .و 
این علمست پرمنافع» و اصل همه صناعت‌ها است. اورعرک 5 در زمین فلاحت 
کرد آدم بود علیه‌اللم» و از پس‌او بسیارییغمبران علیهم‌السلم وزهاد کرده‌اند: 
«قال ال تعالی: هوانثاً کم من‌الارض و استعس کم فا» مصطفی صأی ال علسه وسلم 
ح کوید: «التمسوالرزی فی‌خبایاالارش» عمرخظاب رضی‌اله عنه به قومی بگذشت 
که سکار نشسته بودند ,گفت:شما چه کسانید؛ گفتند: ما متو کلائیم. گفت : ددوغ 
مي کوید هی فا کی اه در زمین افگنه و اعتمادبرخدای‌تعالی کند. 
و در احادشت که: هر کس (۲۳ که درختی بنشاند هر میوه‌ای که از آن درخت 
جانوریبخورد نیکی‌در دیوان‌او(۳ نو سند. و خضطت سا لاد علیه‌وسلم‌می گو بد: 
«نعم النعمة لکم النخلة تفرس فی‌ارش‌خواره وعسفی من عین خزاره». و چون منت 
این علم بسیار بود » صواب دیدم که مسئله‌ای چند از غرایب این صناعت برمزاج 
ان خایه در عملپاکهلایق این ناحیت ات ر ۱۰ 
نمی‌دانند تا فواید کتاب بکمال باشد . 

مسعئلةً ) : نشان زمین‌های نيك کشت را و نشان زمین‌های بد چست ؟ 

جواب :«قال له تعالی :و فی‌الارض قطم" ومتحاورات »کف در زمین‌باره‌هاست 


۱- ده : بیست وهشتم الم ۳- ده : وی 


بواقیت العلوم ۱۹۳ 


درجوار بکدیگر اشارت باختلاف تربت‌ها است . گفته‌اند: نشان بهترین زمین‌ها 
آنس تکه تربتش سیاء بود [ که] هم بارانها [و آب ]های [۱۰۹پ ] بسیار احتمال 
[ کند] و هم به آب اندك پسندیده شود . پس زمین(۱) باشد که کل او سرخ بود 
ها و لها برء رفته بود تا مدثی دزو آب استاده» و آتگاه 
خفك گشته . بس زمینی که گل آن با سرخی زند هم بد نبود . اما زمینی که 
کلآن سخت سپید بود با شوره بود با گیاههای آن خرد بود وبا گیاههای غریب 
اش و با ستکستان بوددر آن هیچ چیز نبود . و چون خواهند که 
اصلاح زمینهای شور مزکنند در وقتی که باران | مده باشد» کاه بر وی‌بر یزند» آنگاه 
به کاو باز گردانند ۲۲۱ » تا کاه در زمین پوشیده شود . پس سر گین درو ریزند و 
تخم‌ها بکارند که بیخش دور درنشود» چون جو و عدس و نخود, نيك گردد . 
مسئلاً ب : درویدن (۳) گندم و جو در کدام وقت بهتر باشد و چگونه باید 
داشتن ؟ 
ایکا رات نه زودتر بدروند. زرا که ا کر دیردروند(؟) در وی 
نقصان بسبار ی وگندم ثبز باید که هنوزتری دارد » تا ثیکو باشد و طعمش 
شیرین بود [ و نزل بسیار کند ] و درانبار دیرتباه گردد . و اما آ نجه دیر دروند 
زود تباه شود و وزنش سبك باشد . و | نجه درسحر گاه دروند به باشد که نیم روز. 
و چون خواه ی که غله[ ازخرمن به] سوی ابار نقل کنی ؛ باید که پیش از طلوع 
قتاب‌باشد, تا هنوز سرد بود و دبرتباه شود. وانبارجو و گندم راسوراخی بسیار بااید 
در برابر مشرق [ درافتد | چنانکه روشنایی آن از جانب مشرق باشد» و بخار درو 
گرفته نشود. و باید که جای غله از نم و بخار اصطبل چپارپا دور باشد . 
مسئلة ج : آفت‌های رز چگونه شاید دفع کردن (۲۱: 
جواب : اما رزی که بار ۶ خودنکرد در وقت خزان» ساق آن رابه میخی 
از چوب‌بلوط ببابدشکافتن» و سنگی کوچك‌درمیان نهادن » و گمیزمردم کهن کرده 
۷ ۰3 هی ده کنید ۳ ده : درودن 6- ده : دیرتن تداروی 


۵- ده : کند *- ده : دور شاد کرد 


۳۷ فن بیست و ششم درعلم فلاحت 
دربن آن ریختن انداه ائدك » انگاه سر کی پاک ۱۱ ۱۳۱۱ 
کردن. و رزین که بیمارشده‌باشد کل از اصلش باز باید کردن ا کر کر درو ۱۳ 
بگرفتن, و اگرنباشد خاکستر هیزم به س که سرشته درساقش باید مالیدن و گل 
با جای کردن. و ا کر خواهد که رز از کرم وخنجه نگاه داشته شود در وق رز 
بربدن دای‌به شیریباید آ لودن . و نیز اگربه سر کین گاو دود کند روزی که باد 
جهد » کرم و خنجد هلاك شود . 

مستلاٌ د : تطعیم درخت انگور [ به‌سوراخ کردن ] وتر کیب‌درخت بردرخت 
و داشد ٩‏ 

جواب : تطعیم تر کیب درخت بر درخت باشد» و درهم پیوستن آن‌ازعجایب 
صنع باری‌تعالی است. «قال ال تعالی: و زرع و نخیل صنوان وغبر صنوان تسقی بماء 
واحد وفثل بسپاعلی بیش یال کل»قولی (۱) ۱ ۱ ۱ ۱ 
اما ازین گونه تطعیم انگور را سخت غریب است . و اهل این‌اقليم بندانند » و از 
طر دقهای در وک مشهور است نیاوردم .و این که گفتم چنان بود که سوراخی 
محرّف در ساق رز کند ‏ آنگاه تا کی‌ازین رز که نزدبك باشد ازین سوراخ کشد 
محکم؛» و همحنان مقداردوسال بگذارد, و گاه گاه کنارهای‌پیوند راب هنی بخراشد 
تا نیک در بکدیگر ملتحم کردد. | نگاء بن آن تاك که در سوراخ کشیده‌باشد از 
مادرش جدا کرداند. و آن باقی که بربالای سوراخ بود ازساق اصل پاره‌ای ببرد» 
[و] بداسی تبز ساده گرداند» و گل بر زخم گاه وی زند نك » وسکذاره تا کی 
شود 

مسئلةً ۵ دشن کیب درخت انکور برهیچ درخت دیکر شاید پگرروت با نه ؟ 

جواب : از جمله سرّهای این صناعت مکی اینست که هیچ درخت تر کیب 
انکورقول کید هتکرور عبت چنار از مشاکلتی که مباناشانست در چوب ویر گه. 

| کر کسی‌خواهد که رز را بر وی‌تر کیب کند» درخت‌چناری که‌ئو باشد و از بت 

۱-ء : يا قول ۲- ده : و اهل این‌اقلیم پدانند و این‌طریقهای دیکر که مشهور 


بود نیاوردم (این‌عبارت در«یا» پیش از این آمده‌است) . 


بواقیت العلوم ۲۰ 
دست | ات۱ و تازه و ششاط باشد رت را باره‌ای ببرد جثانکه 
قدر دوانگشت از ژمین‌برداشته بود. آ نگاه برمثال تطعیم انگور که میان اهل‌این 
صناعت مشپور است ت کیب کند» و در زیر ريك‌بپوشاند» تا گرفته شود و بروید. 
ان ارزکیرد که وصف تتوان کردن (۰۲.. 

متلاً و : هیچ ممکن باشد که اژ اصل يك رزین خوشه‌های انگور 
ری براید؟ 

جواب : گفته‌اند جایگاهی ص انگورهای مختلف باشد از سیاه و سپید و 
سرخ وس اهب (۳) تاكها باهم کات رن وه مان استحوان سای اشتشس 
بسرون کشیدن سخت. پس بعد هشت روز [ نجه زیادت باشد بربالای استخوان ببرد» 
کرت انم که‌باز گذارد» وبارة گل‌تر برزخم‌ها زند و وهاکند» وب ر کگک‌ها که 
از زیر استخوان‌بر آرد بباید چیدن»و آ نجه ازبالای‌استخوان بر آرد با هم بندو(*) 
و هر پنج روزی آب بر وی باشده تا آنگاه که آن تا گپا تنگث درهم دوسد ۲*۱ و 
بیکدیکر ملتحم گردد جمات و يك (۱) شاخ‌شود. پس‌سال دیگرجایگاه فر و کند» 
و آن شاخبا که از تالهای مختلف بکی‌شده باشد در وی‌نهد» و سرش پربالا کند» و 
پپلوهابه گل ببا کند» تا نيك بروید [و ] شاخپا بر آرد . آنگاه استخوان بشکند 
به | هستگی‌چنانکه آسیبی بدو(۷) نرسد. و گیاه باپوست درخت‌بر وی پیچد» آنگاه 
که ناك‌سخت وقوی کرد و(۸)» ازمادران جدا کندش (۹), خوشه‌های‌انگوربر آرد 
ماوّن» و درمیان دانه‌های کوچك رسته . 

مسئلةً ز : چه‌حیات‌توان کرد تا انگورچنان‌شود که دانه در وی‌نباشد(*۱0۱ 

جواب : آن شاخ که بخواهد نهادن‌تيمة زیر ینش بدو بازشکافد, و مفزی که 
درمیان آب خور [ وی ] باشد [به ] سرآهنی که کوش پالك کنند ( بیرون آرد. 


۱- ده : بود ۴ 99 نشاید کرد ۳ ده : بن‌مختلف ۶- ده : بزارد و 
باهم رد و به بندد ۵- ده : دوشد 3ه 3 وحمله مك ۷ ده د ثر زد 
۸-ده ؛ که سخت شود وقوی ۹ و ٩‏ داندش ۰- ده : چه حیلت‌باید تاانگور 


را تکج نبود ( تکژ: | ستخوان و تخم‌انگور ) ۱- ده : بسرآهتی که بگوش بران پالد کنند 


ازهر | دو ]جانب, آ نگاه میان کشاده‌بایکدیگر بنهند بهندام » وبه‌حشیش [۱۱۱ر] 
نرم‌تر بپیجد سخت وبرآن شاخ پیاز!۱) عنصل‌نهد» ودر کانه افگند, و گل درانبارد 
تا رز گردد» وبار برآرد» ودر وی هیچ‌استخوان نباشد. و هم‌ازین عمل بادرخت نار 
می کند ۱۱ وا شهرها مشپور است . جنانکه ۳۹۳ خواست و سمنان و 
دیگرجایگاهها.و بابد که پپنای انکور از بکذبکردووباشد عدره دوکر 
زمین‌بود. وا گربرعرش‌باشد؛ بقدرپانزده قدم. تا سایه بربکدیگر نیفکند . دره‌ثل 
هه «قالت‌الکرمةلجارتبا : ابعدی عنی‌ظلکه )۳( احمل حملی وحملك» . 

مسئلة ح : انگورتر باه(4) جکونه باید نشاندن ؟ 

جواب : از عجایب عملهای اهل‌روم‌یکیاینست, و سخت پرمنفعت چیززیست. 
بگیردتالگر ز که بخواهدنشاندن, و از بن وی بقدر سه‌انگشت بازشکافد‌وچنانکه در 
صورت نخستین گفتیم میاه آن بسرآهنی کوش پالد کن پا کند » و آنکه‌به‌معجون 
ترباك بردق (۹) پا کند » پس با هم‌نهد. [ و همچنانکه باد کردم ] بحشیش‌ت رکه 
درمسجدها افگنند سخت بمجد. و بن وی درمبان پباز رزی نپد» ودر کانه افگند» و 
کل باجایکند» تابگیرد وشاخها بر آزد.اتگاه‌سوی اک ۳۱۱ 
کند » و در بن رز دفن کند , چنانکه بن‌وی به ساق پیوسته بود وسربه بالا کرده 
محرّف , چنانکه ازاصل رز دورباشد. | نکه وقت بهارهرسال اند کی‌ترباق در اب 
حل کند ؛ و در آن‌سوی افکندو از آسا رورا ان ده ۱۳۱ 
بر آرد ۲۱ » و هردانه‌ای از آن انکوریجای شرایتیآزار اد ای ۳ 
ازتریاق کرده‌اند همه دروی باشد. و | گربجای تر باق خر یق‌ساه ازانگوریا گند» 
مسپل سوداباشد. و اکر | به ] سقمونیا بیااکند » مسپل صفرا باشد . 

مسئلاً ط : تمام رسیدن انگور راعلامت چه باشد ؟ [ ۱۱۱ پ ] 

جواب : معرفت تمام رسیدن انگور دشخواراست » و اعتماد بر ذوق نیست . 

جماعتی گفته‌اند : نفان رسیدن )۳( انگور اس تکه مدت شش روز نباده باشد 

۱- ده : وتن‌آن شاخ درمیان پیاز ۲ ده: انار کنند ۳- ده: ابعدی عنی‌ظلك - با : 


فعدی‌عنی‌فدل ‏ 4 ده: تریاق(درهمه‌جا) ۵ ده:یزرك ٩‏ ده : بردارد ۷-ده: رسید کی 


بواقیت العلوم ۲۳۷ 


م کرد ره گفتند که : تکج در عاش‌ساهکودد ۲ و گروهی گفته‌اند: 
نشانش نس تکه چون بفشاری استخوانها (۱) بیرون جهد برهنه چنانکه از دانه 
انگور هیچ دوسیده نباشد. و اصحاب تجارب گفته‌اند که : انگور | تگاه باید چیدن 
که‌ربا فروشود کت پانزدهم تشرین‌الا خر باشد . و نیز گفته‌اند که : در نقصان 
ماه پایدچیدن تا تبه(۲) نگردد . 

مسئلة یک : از غرائب تر کیب‌های درختان چیست ؟ 

جواب : کفته‌اند که : | کرسیب با امرود بر درخت بید تر کیب کنی» موه 
او محرور را سخت تافم‌باشد .و اکر نارنج [و ] ترنج ت کیب کنی؛ لیموی‌بزر که 
پار آرد(۳) .و ا گر بادام بردرخت ونمشك(*) کنی پستةً عجب بار آرد . زرد[ لو که 
بربادام تر کیب کنند شیر ین‌تر ازان باشد که بر هلو (6) کی وان 
ترنج بر درخت توت سیاه تر کیب کنند ترنج سیاه بار آرد(۷) . و همچنین سیب 
برتوت سیاه سیب سیاه آ ید ۰ ودر جمله پیاید دانستن هرمیوه‌ای که آن موصل‌باشد 
لطیف‌تی و نیکوتر بود ازانکه خودرو ويك‌تا رسته بود چنانکه شاعر گوید : 

و اتتمارطتا وحستا سل 

مسئلةً یا : درختی که بار فراتن نگیرد چه حیلت باید گردن ؟ 

جواب : کفته‌اند که : هری از بیخ‌هایآن که برروی زمین‌باشد بباید زدن» 
وباقی‌بیخ‌ها که درزیرباشد بادید (۸) بایدآ وردن, ويك یک می شکافتن؛ و در هر 
شکفی سگی د رکوفتن , چنانکه درمیان درخت [در ] شود.آ نگاه به کل و سر کین 
بینباشتن. و گروه یکفته‌اند که: اسل درخت تباید شکافتن » و میشی از چوب بلوط 
باازچوب جوز درو۱۱۲ر ] فرو کوفتن تا به‌صلاح زاب وس وه ترون ید۳ 
وکاه با کل آمیخته دربن ورخت‌های بی‌هنی سخت نافم باشد» خاصه کاه باقلی . و 
گفته‌اند : | کرشاخ نار سس سر تگون بثشانی» بارساز آرد. 

٩‏ آستوانش ۲۲ -ده:قباه ۳ -ده: و گر ارنج‌برتر نج‌تر کیپ کنی‌لیموبار آ رده 

وهمچنین ا گر تراج‌بر نارنج‌ت ر کیب کنی لیمو بز رکهبارآرد -ده: و نجشك» چاپی‌درخت تميشك 


۵- ده : هلو,یا : حلوا ده :کنند ۷ - د۰: برارد ۸- ده : بازدید -٩‏ ده : بپروراند 


۳۸ فن بیست و ششم درعلم فلاحت 

مسکلیب : چه حیلت باید ساختن تا بادام شیرین و لطیف برآید ؛ 

جواب : بادام تریباید گرفتن, و هرچه بزر کتر و لطیف‌تر باشد بر گزبدن؛ و 
آنگاه آن را سه‌شان (۱) روز در آب سر کین افکندن, وروز چهار درا 9۱ 
انکبین افکندن, و پنجم‌روز آن‌را در زمین‌های نرم‌بکشتن» و ما کهای آن‌یك‌بدست 
بیش نشاید که بر کند» و در هرمفا کی سه بادام‌بنشاند از یکدبکریرا کنده. وآن 
سر که تیز باشد در زمین باید کردن » و آنگه به گل وسر کین پپوشانیدن » و بسد 
ده روز آب دادن» وچون دوسال بر آىدآن را بدان کل که دروی دروژدء باشد تقل 
باید کردن باجایگاهپای دیگرء تا عجایبآید. و | کرخواه که بادامتلخ شیرین 
کرداند؛ از جوانب درخت برتربیع سوراخ‌ها در کنده و بگذارد تا رطوبت از وی 
سیّال گردد .و هرسال چنین می کند تاشیرین شود . و کفته‌اند | که:يك قفیز ] 
نماث در پنش (۲ باید کردن» تا خوش شود به امرباری تعالی. وله اعلم لاپ . 


۱- ده : شبانه ۲- :ا: درش 


فن بیست و دفتم(۱) درحام نجوم [ از کناب یواقبتالعلوم] 


ظتعات(۲) و بپری وهمتات . 


اما درحساات ظگ نست » ودر دانستن آن منعی سینت ووقا را ما 7 ۲ 
والشمس‌والقمی بحسبان» تن دون آدلابل تو حد و تعالی: اولم 
بنظروافی‌ملکوتالسموات والادرض 


و اما ظٍیات(۲) چنان ٍِ از [۱۱۲پ ] گرد شآ فتاب در بروج» حکم 
کنند بر تغییر فصول سال از گرما و سرما و اعتدال هوا « قال‌الة تعالی : هوالذی 
جعل‌الشمس ضیاء والقمرتورا وقدره منازل لتعلموا عددالسنین والحساب؟ . 

وراها رهععات چنان باشد که از اتصا"لات کوا کب‌حکم کنند به‌حوادث خیر 
وشر درعالم(۳) برطریق عموم‌وبراشخاص از طریق اختصاص. و این‌قسم برهیج اصل 
استنادی ندار د که اعتماد را بشاید. و آازین معنی پیغامبر علیه‌السلم نهی کرده‌است» 
و گفته که : «اواز کر الجوم فامسکوا». وما درین کتاب مسئّله‌ای چند از قسم اول 
که دانستن آن تحقیق بود بیاریم » بهری در ببان حق وباطل نجوم ؛ و بپری در 
شناختن دلابل قبله ومواقیت نماز«قال النبتی علیه‌التلم: تعلموامن النجوم ماتهتدون 

به فی‌البرو البحر ثم انتهوا» . 
مسئلةّالف : چرا روا نباشد که اشکال اجرام علوبات و اختلاف حر کات ابشان 


۱ ده : بست و بفجم ۲ - ده : تحارب ۳ ده : با : علم 


۷۳۰ فن بیست و هفتم درعلم نجوم 


اسباب وقوع حوادئی باشد در زمین » وصانع و مخترع آن حوادث با اسباب بهم 
خداوند بود جل‌جااله که مسئب‌الاسباب است ؟ 

جواب : این اساب که دعوی می کند از دو بیرون نیست : با مّصف باشد 
به‌حیات» و این حوادث درعالم سفلی به‌اختیار وتدبیر خویش می کند. و با اسبابی 
جمادند مسر که برعقیب حر کات ایشان خدای تعالی این‌حوادث می آفربند . 

اما | گرحوادث به اختبار و تدبیرخویش می کند محالست » زیرا که ارادت 
وقدرت ایشان با قدیم بود با حادث. | گر قدیم بود پس اسباب نیزقدیم باشد. و دلابل 
توحیددناطق است بهابطال دوقدیم. و | کر ارادت و قدرت ایشان حادث‌است هم محال 
بود » زیر که وقوع این حوادث در زمین است و کوا کب در آسسان. | ۱۱۲ر ] و 
مقدور قدرت حادثه از محل قدرت ببرون نباشد » چنانکه حر کات و سکنات ما . و 
اک این حوادث که از کوا کب متولّد است» هم نشاید. زیرا که تولد را 
بنایر اعتمادات باشد و میان ما و این اجرام علوی هیچ اعتمادی نیست که از فعل 
ایشان‌به‌تو سط آن‌اعتمادات درما حوادئی‌متولّد کردد.وا گر گوید که: این اعتمادات 
انوار و شعاعهای ابشانست که بما پیوسته‌است » و به‌واسطهٌ ان حوادث بما هبرسد» 
باطل بود بکسانی که در سردابهای تاريك و در غارهای دور متواری شوند ودرهای 
آن محکم برخود ببندند چنانکه هیچ شعاع بدو درنشود . 

اما قسم دوم که گوید این اسباب‌جماد ومیشراند, و خدای‌تعالیعقس‌حرکات 
ایشان افعالی بحکم اجرای عادت در زمین می آفریند » همجناتکه برعقب طعام 
سیری آ فر یند » وبر عقیب آ تش سوختگی؛ این چنین‌روا باشد » ولیکن این‌جایگاه 
درست نیست . زبرا که | کر چنین‌بودی؛ عادت بایستی که مستم" آمدی» و این 
حوادث هتکرر کشت : [و] حکم کردن برسان چیهشنن بودی اه تح ۲ ۱۳ 
به‌خلافابنست» زیرا که بیشتر احکام که منجمان‌فحول کرده‌اند راست‌نبامدهاست» 
و هیچ منحم جزم تک دماست . 

مسئلةًب : پس چون روا باشد که برخی اجرام علوی اسباب حوادث زمین 
باشد» چرا روا نبود که‌منجم از کیفیات حرکات و اختلاف مناظر ابشان و انتقالقان 


بواقیت العلوم ۳۱ 


از برج با برج دلالت کند بر وقوع حوادث بش از وقت (۱۱ همچنانکه طبیب 
از کیفیت حرکات نبض دلالت کند [ برحدوث علّت پیش ازوقت ] ؟ 
جواب : از طریق اجرای‌عادت ممکن باشد که بءضی‌حوادث را اسباب بعضی 
رن انش که سبب منوختن گرداننده‌است. آها درین موضع هیچ دلیل 
یست بر آنکه |[ ۱۱۳ پ ] کوا کب اسباب سعادت ونحوست اهل زمین آ ید » نه 
ار وه ازرراه عقل و نان راه شوع . 
اما از راه ۳ 6 می‌بینیم که‌معظم حرکات احکام آن درست نمی‌شود » و از 
حکما یکی می کوید: « جزویاتها لاتدرك(۲۲ ۰ و کلیانها لانتسفق. و انما هوتقدیم 
هت وتًخیرمهتر > 
و اما از راه عقل» می‌دانیم که علل اصول احکامیات (۳) همه متناقض است. 
چنانکه گفتند : اجرام علوّبات طبیعت خاهسه لا و ارحص حیارهکانه مر کت 
نیست,[ نگه گفتند: زحل سرد و خشك است ومشتری گرم وتر بوهر کو کبی‌راطبعی 
اثبات کردند. و نیز گفتند : استقامت و رجوع کوا کب باضافت با مطلع (*) بروج 
ومواضع شپراست(۲۹» و کو کب را درنفس‌خود برفلك تدو بر[ هیچ ] رجوعت‌نبود. 
آنگاه آن‌رجوع که وک متسقق نست عون فحوست کرردند درعالم.[و ] 
همچنین احتراقات که عبارت از ملاقات ک و کبی باشد از فلك خویش به آ فتاب 
به يك درجه ويك دقیقه » موی داشتند (۱) در نحوست ‏ و آن نیز اضافی است نه 
حقیقی . زی| که آنجا که نفس کو کب است هیجاحتراق نبود » پس‌مو ثرچگونه 
باشد و همحنین ,گفتند + کسوف آفتاب از آن باشد که جرم ماه در عقدة رس با 
ذثب در زیر وی(۷) برود» و آفتاب را ازددة ما مح و اکن آرتگاه حکم کردند 
که آن بروفات‌ملکی ازملوك زمین‌دلالت کند» و اس ازعقل دوواست» کفا کرهر گاه 
که آفتاب محجو ب گشتی؛ درزمین حادثه یدید آمدی؛ بایستی که هر گاه که اي 
۱- با : برحدوث‌عت‌پیش از وقت بروقوع حوادث پیش‌از وقت ‏ ۰ ۷- ده:لابتحقق ... 
لا ندرك ۳- ده : احکام میان 4 ده : طالع ده شر‌هااشت دم 


دانند ده : رن 


تس فن بیست و هفتم درعلم نجوم 


درآ مدی و با کسی در غاری شدی اورا حادثه افتادی. و از ین سبب بود که مصطفی 
صلی‌اله علیه وسلم کفت :«ان التمس‌والقمو آبتان من | بات ا0 ۰۷ ۱ 
انسان ولایحنوته» . 

[ و اازراء شرع‌خود ممنوعست به‌احادبت‌درست: [ ۱6ار آچنانکه مسطفی 
صلی‌اله علیه ,و سلم میکویند :«من‌ايي (۱) که رها ۱۳۱۱ 
بما انزل‌علی‌محمد» و نیز گفت : «۱ نی‌اخاف علی‌امتی‌بعدی‌ثلا. حبف الا22 والاممان 
بالمّجوم و تکذب‌القدر». و گفت : «اصبح لاس بين مومن و کافر. فالمژمن بقول: 
میطرنا من فضل‌الله » والکافر یقول : #عطرنابنو کذا» . 

مسعلة ح : سیب مبالفت در تشدید نهی مصطفی علیهالتلم از نجوم چه 
بوده‌است ؟ 

جواب : مىالغت در هی‌مصطفی علیه‌اسلم از سه وجه است : 

یکی | نست که هر کس که پبوسته دل درنجوم بندد تعظیم کوا کب در دلش 
بت تا معتقد گردد از بسیاری که احکام سعادت و تحوشت با آن 
نسبت کند . و این جملت متضاٌ توحید است . 

و وجه دوم از آن تهی کرد که جهل بود نه علم. و گفته اند که: آن وقتی 
معجزة ادررس بود علیه‌اسَلم , امروز مندری گشته‌است , و اسباب و شرطآن از 
حد کسب بشر بیرون است » چنانکه حکم دیگرمعجزات . و هزار و بیست و اند 
کوا کت ثوابت بر فلك بروج است که بر زعم اهل تنجیم ایشان را احکام است؛» 
همحون احکام ستارات هفت گانه » و اشان خود جایگاه آن و نام آن و اخکاه اه 
مزاج‌]آن نمی شناسند» مکرقدر چپل [واند | کو کل اف همه ۰ ۱ ۱ 
و نیزبر زعم ایشان‌باید که منجم را اد لای مکان و اد لای زمان و اد لای دولت و 
مت و اد لای قرامات م اد لای‌طالع سال و طالع ولادت وطالع تحویل و اد لای برج» 
۱ همه معلوم‌باشد , ارکان یکان ]. | فگاه احکام آن‌همه اد لاء درهم آمیزد» 
و مراتب‌آن نگاه دارد . آنگاه از ميان جملت‌حکمي یروت ار ۳ 


۱- با : تا ۲ - ده : انتهاء 


<< 


بواقیت العلوم ۲۳۳ 
آن(۱) شرایط از حد قدرت بشربیرون است. « وعنده مفاتیح الغیبلابعلمهاالاهو». 
و عجب‌تر از همهآ س تکه بنای این همه برطالع ارتفاع است » وتامنجّم اصطر لاب 
بر دست گیرد و راست فرا دارد » [ ۱۱2پ ] خدای تعالی داند کهآ فتاب چند هزار 
فرسنگ رفته باشد (۲. روزی وقت زوال جبرائیل علیه‌اللام پیش مصطفی آمد 
را مصطنی علیهاللم وی راپرسید: «زالت الّمس‌ام لاا» جبراثیل 
کفت : «لا» نعم» مصطفی علیه للم کفت: چگونه ؟ جبرائیل کفت : «بین ان قلت: 
لاه ون ان قلت : نعم » سارت مسيرة خمس مائة عم *. 

و وجه سوم از نهپی مصطفی صلی‌النه علیه و سلم آ نست که اککار ٩۳‏ ۸ وقوع 
حوادث بیش ازوفت معلوم گشت 7 گاه چه سود کن دکه از قضا وقدرخدای تمالی 
جا یگ بختن سس » مسطفی علیه الم گفت : « لابغنی حذر عن قدر » در شعر 
بوفراس است : 

بدیر بالتجوم و لیس بدری(۳) و رب النجم یفعل ما رید 
مسعلةً د : « فلا اقسم بالختٌس الجوار الکتّس واللیل اذا عسس > این کدام 
ستارکانند که خدای تعالی بدیشان سو کند باد م ی کند, وازبهرچه آ نرا « ختّس و 
کتس» می‌خوانند ؟ 

جواب : « خیّس»بازیس‌شوند گان‌باشند جمع«خا نس»است. و« کنس»درجای 
وتو (* آشوندم[ کان ]باشنه جمع«کاس» است. و مفت‌آن‌چنین کفته‌اند که: این 
پتج ستارء سیا رء‌اند که ایشان را در سیراستقامت و رحعت(۹) بودء و آن ژحل و 
مشتری و مر بخ و زهره و عطارداست. و گفته‌اند : ماه نیز ازین‌جمله است,ولیکن 
وس دنبت از بسیاری"ح ر کات که وا تا رفتین(۳ ماه در ان 
بت( کر کب پنسیت با نظر ما است : پس خدای 
ی اآن کر کت را به وجمت )٩(‏ آهوان مانتد کرده‌است بسوی خانة 
خوش".«و خنس و کنّس » صفت | هوانست در لغت عرب . 

نش دوب راد بو : ولنت قدری 4 ده : خود 


3222۵ - ده : رحوعت ۷- ده :رون 


‌۰‌۰ة٩بب۹٩۹۰َب۰‌۰۹۰۰_-«حن۲آ۷آ۷۷‏ ۱ ۳ لس 


۱۳4 فن بیست وهفتم درعلم نجوم 

مسئلةٌ ه : « قال ال تعالی: [ ۱۱۵ر ] والشماء ذات البروج ؟ این برجپا چند 
است »و کته است» 

جواب : بروج آسمان دوانزده است (۱) : حمل , ثور » جوزا» سرطان؛ 
اسد » سنبله, میزان؛ عقرب» فوس» جدی, دلو» حوت . و روش آ فتاب وماه و دیگر 
کوا کب درین بروج است . « قاللله تصالی : تباركالذی جعل فی‌السماء بروجا و 
جعل فیها سراجا و قمراً منیرا آفتاب بسالی ۲۲۱ بهمة دوانزده برج بگردد » و 
هر برج بماهی ببرد » و ماه [ تاب ] بماهی همه دوانزده برج ببرد. هر برجی بدو 
شبان روز قدر دوانزده ساعت هردوساعتی بكث درجه برد به‌تقریب. و فصول‌سال‌بردن 


دوانزده| بروج] بخشیده‌است. بروج بهار حمل و ثور و جوزا است» وبروج تابستان 
سرطان و اسد و سنبله, و بروج خزان میزان وعقرب و قوس و بروج زمستان‌جدی 
و دلو و حوت . و برج اول از هرفصلی منقلب خوانند که ازو انقلاب فصل باشد با 
فتلی دیگر » و برج دوم را از هر فصلی ثابت خوانند» | که هوای خاص آن‌فصل 
درو ثابت بود] .و برج سوم را از هر فصلی ذوجسدین خوانند» که هوای این فصل 
با هوای فصلی دیگر که ازپس‌خواهد آ مد آميخته‌شود. و خدای تعالي‌درین دوانزده 
برج کوا کب وابت آفر یده‌است آرایش آسمان را . «قالاله تعالی: وجعلافی السماء 
بروجا و زیناها للاظرین > . و | گر خواهی که بدانی که روز قمر ۱۳۱ در کدام 
برح‌است؛ بنکر که از ماه تازبان چند روز گذشته‌است. 1 تکاه آن را مضاعف (8) 
کردان» و پنج دیگر بر سر آن افزای » آنگاه بدان که تا آفتاب بکدام برج 
است نذا ان برج کهآ فتاب درو باشد می‌شمار[ ی ] بعدد هر برجی پنج[۱۱۰پ] 
پنج می‌افکن »بهربرجی که برسد ماه در آن برج باشد. و ا کر [ نچه بماند » کمتر 
ازینج‌باشد؛ هنوزآن برج را تمام نبریده باشد. وا گرچنان باشد که آن‌روز آفتاب 
به آ خر برجی رسیده باشد ؛ از ان برج که حساب درو| باشد ] برسد در گذر » برج 
در از برج دگر باشد که از پس وی آید . [و این معنی امام سعید 

۱ - ده : اند ۲ - ده : پيك ماله ۳ ده : ماه در هررو ۱3۱۳ 


۵ ا: در کدام برج قمر» ده : در گذرقمر 


بوافیت العلوم ۳۳۰ 


سد بدا لمقید قاسانی بنظم آ ورده‌است؛ شعر : 


هر چه از ماه شد مننّی کن پنج دبگر فزای بر سر آن 
پس بهر پنج زان ز موضع شمس گیر برجی و جای ماه بدان] 


مسعلا و : «قال‌الُ تعالی: والقمر قستر ناه منازل حتی عادکالعر جون‌القدیم» 
عدد این‌منازل چند است ونامها چست ؟ 

جواب : بشترین مفتران بر آنند که این منازل که قمر را باد می کند 
بست وهشت منزل است که رفتار قمر بدان بدانند. عرب گو مد که : ماه هررشبی 
به‌منزلی باشد» ولیکن‌شب باشد که سر بع السیر بود از منزل خویش در گذرد و شب 
بود که بطی لیر بود به‌منزل خویش(۱) نرسد. و درین موضع نکته‌ای است و آن 
۱ ,که منازل قمردیگراست و کوا کب را منازل دیگر»چنانکه 
مفع دیگر است و صور کوا کب در برلواج دیگر . زیرا که کوا کب منازل را 
حرکت بود» و منازل را نقاید که حر کت بود. و همچنین صور بروح[[را] حر کت 
استونفس بروج‌را ح ر کت نیست. و بعضی‌ازین منازل چنانست که کوا کب دومنزل 
را بيك‌دیگر نزديك افتاده‌است » و بعضی ازبکدیگر دوراست . و باشد که بعضی از 
کوا کب منازل جنوبی بود و با شمالی» و هر کز ماه بدیشان نرسد» و لیکن برابد 
ایشان [ بد . و بدانکه ازمنزل تا منزلی مقدار مك نبزه باشد بدیدارچشم ما. و چون 
آفتاب در منزلی وی رل زا و دو منزل دمگر را یکی از پیش ویکی از پس 
پپوشانده بلکه سوم و بیست وهفتم ویر توان دیدن . وچون نور آ فتاب ازيك منزل 
دور شود؛ تا [۱۱5ر | آن منزل را بامداد بتوان دیدن, گویند طلوع فلان منز لست. 
ونامپای این ببست وهشت منزل (۳) ایشست : شرطین » بطین» ثربا » دبران» هقعه » 
عنعه, ذراع» نشره, کی و زر صرفه عواء سماك؛ غفرباء زیانا(۲4 ۰ اکیل؛ 
قلب, شوله. نعایم»بلده» [سعد] ذایح» [سعد ]بلع» [سمد] السمود» | سعد ]الاخبية 
[فرغ]المقدم.[ فر غ ]الم خر»رشا.ازشرطین تاسمالك درجانب‌شامست آن‌را کوا کب 
شامی‌خوانند» و باقی درجانب بمن‌است آن‌را کوا کب یمانی گویند . و همیشه ازین 


۱- ده : خود ۳ باید ‌- ده : منازل قمی د ده : غفر ذبانا 


۲۳۹ فن بیست و هفتم درعلم نجوم 
منازل ‏ چهاده بالای زمین‌باشد ] ودو بهربرجی باشد. واه اعلم 1 

مسئل ذ : صورت این‌منازل در آسمان وه ۱۳ 

جواب : اماشرطین دوستاره‌است روشن‌پیکد یک و ۱۰ 
کوچك نزدبك مکی‌از آن دوهه . 

اما بطین سه ستاره‌است خرد (۰۲ بر شکل دیف اه ۰ 

و اماثربا هفت ستاوه‌است تفگ « رد93 

برشکل خوشة انگور ,»۰ ] 

و اثا دبران يك ستاره سرخ است روشن و چهارستار۰ ۰ ۰۱۳ ۱ 
برشکل سرکاوی ۰ 8 تم 

[ و اما ]هقعه‌سه ستاره است بی شکل دیکابه و با ۳۱۳۰۱۱ 

سحابی است و : 

او اما هنعه دوستاره است سید نزد تیک 99 : 

[ و اما آذراع دوستاره‌است روشن میان ایشان قدر تازبانه ۰ ۰ ۰ 

آو اما نثره دو ستاره است ِ : 

[و اما] طرفه دو ستاره‌است خرد بو مثال فرقدین ان ۳ 
لطخه‌است سهید برمثال پارة مغ انا سحایی کو ند . 

[آما ] جبهه چهار ستاره‌است از یکدی گرمتر ۱۵ ۱ 
بزر کتی است او را قلب‌الاسد خوانند ۰۵ : 

[واها آازبره دو ستاره‌است دوش وان کل ۱۱ 

[و اما اصرفه ستاوه‌است‌سیبه ر ژوشن و ار 0 

[و اما ]ءاپنج ستاره برمثال الفی کوفی , , 5 

و اما ] ارم رت [<۱۱ ۳۲ و کی کوچك و دراز و مقدار 


ح ی 
2-۱ ده : نزديك بیکدیگر ۲- ده : خورد ۳ ده: از گرد وی + ده: همجن 


بوافیت العلوم ۳۳۷ 


تازبانه او راسمال اعزل گویند ه ه (0۱. 
[ دنه ستاره‌است بار يك مثحنی تّ 
یواست دور از مخدیکر مقدار مك نیزه:واودسر کوّدم 
است ه ۰ (۲) . 
[و اما ]| اکلیل سه کو کپ است منحنی ستار میانین‌سرخ و روشن آنرا 
ای وا ۰ ور 
[و اما ] شوله دو ستاره‌است نزديك یکدیگر یکی ازآن روشنتر و بزر کتر 
وا مش کردم است(ه ۰( . 
[و اما ] نعلم هشت ستاره‌است روشن چهار در (۹) مجزه و چهار بر کنار » 
و هر چهاربر شکل ودبدی مختلف الاضلاع : 9 ۳ 0 
تا سر است برفلك خالی ازستار کان میان۱) مایم ٩‏ ی ۵ 
و [سعد] ذایج ۰ 
اما سعد ذابح دو ستاره‌است خرد میان ایشان قدر يك ارش ه ه . 
ار اما اسد بل دوک و کب است خرد یکیاز وی خردتر(۱۷ ۰ ۰. 
سم که تست کی ازشان روش *۰ (۲. 
و اما ] سعدالاخبیةچهار ک و کب‌است‌نزديك یکدیگر پرمثال پای‌بطهه. 
[و اما ] فر غ‌مقدم دو کو کیست‌روشن دوراز یکدیگر به‌مقدار يك ت ۰ 
و تست هم بر کویه(۹) ۰ .*. 
[ وا ] رشا او را که بطن‌الحوت خوانند ستاره‌ایست روشن و کوا کب 
۱- ده : و اما سماك اعزل يك ک و کب روشن است ‏ ۲- ده : و اما زبانی دو کو کب است 
لزديك بکدیگر ۳ ده : و اما اکلیل سه ک و کب است برصف ۰0 واما قلب يك ک و کب است 
سرخ میان دو ستاره خورد 5 - و اما شوله دو ستاره است نزديك یکدیگر روشن و ستاره 
چند حورد بدو بوسته برصورت دلبال عقرب و و و و هم ۵-ده: بر ده : سپید 
میان ۰ ۷- ده : و اما سمد بلع دو کو لب خورد است یکی سخت خورد ۸ - ده : ۶۰ ٩‏ - 
ده : و اما موخر نیز دو کو کب است ازديك یکدیگر 


۳۳۸ فن بیست و هفتم‌درعلم نجوم 
سیارید و پیوسته برمثال ماهی(۲۱ [ ابشنت احوال متازل 
شکل دست وهشت کانه وال اعلم : و 

مسعلة ح : طریق شناختن صبح بدین منازل‌چکونه مسر ان 

باشد ؟ و 

جواب : ۱ الشرطین : 1 بدانکه هفدهم ماه نیسان صبح | به ] شر‌طنن آ ود 
وسیزده روز آ نجا باشد » و آ خرنیسان به‌بطین آبد و چهارده روز آنجا مقام کند . 

الثرتثٌا : چهاردهم ماه ابار به ثربا آبد و سیزده روز آنجا مقام بود ۰ 

الدبران : بیست و هفتم ابار به‌دبرا نآید و سیزده روز آنجا مقام بود ۰ 

الهقعة: دهم ماه حزبران ۱۷ ۳۹ به‌هقعه آ رد و سیزده روزآنجا 0 

الپنعة: بیست و سوم ماه حزیران به‌هنعه | بد و دوانزده روز نجا بود ۰ 

الدراع : ینجم ماه تموز به‌ذراع | ید و سبزده روزا نجا بود . 

الثرة : هژدهم ماه تموز به تثره ‏ بد و پانزده روز جا بود ۰ 

الطرفة : دوم ماه آب به طرفهآید و سیزده روز آ نجا بود . 

الجبهه : پانزدهم ماء آب به جبههآید و سیزده روز نجا بود ۰ 

الزبرة : بیست و هشتم آب به زیرهآ ند و سبزده روز آنجا بو 

السرفة : دهم ایلول به صرفه آ بد وسیزده روز | نجا بود ۰ 

الموا : بیست و سوم ایلول به عوّا آید و سیزده روآ نجا بود ۰ 

الماك : ششم ماه تشرین‌الاّل به سمالكآ ید و سیزده روز آنجا بود ۰ 

الغفرة : نوزدهم تشرین‌الاول به غفره آ بد و دوانزده روز آ نجا بود . 

البانا : خر تشرین‌الاول به زبائا آ ید و چپارده روز | نجا بود . 

الیل : چهاردهم تشرین‌الا خر به اکلیلآ ید و سیزوه روز آثجا 7324 

القلب : بیست و هفتم تشرین الا خر به قلبآ ید و سیزده روز نجا بود ۰ 

الشولة : دهم کانون‌الاول به شوله‌آند و میروه روز آ نجا بود. 

النمایم : بیست و سوم کانون‌الاول به تعایم | بد و سیزده روز آ نجا بود . 


۱- ده ؛ از کرد او دواهدم برهقال کل او 


بواقیت العلوم ۱۳۹ 


البلدة : پنجم کانون‌الا خر به پلده آید و سیزده روز آ نجا بود . 

الدّایح : [۱۱۷پ] هژدهم کانون‌الا خر به ذایحآید و سیزده روز] نجا بود . 

البلع او اتونالا خر به پلعآ ید و سیزده روز انجا بود . 

السعود : سیزدهم شباط به سعودآ ید و سیزده روز نجا بود. 

الاخبة : بیست و هشتم شباط به اهب و دوانزده و بط دود . 

المقدّم : دهم آذار به مقدمآ ید و سیزده روز آ نجا بود . 

الموخر : بیست و سوم آذار به مخت آید و سیزده روز نجا بود . 

بطن الحوت : پنجم نیسان به رشا ۲۱۱ ۱ ید و دوانزده روز نجا بود . 

مسئلهٌ ط : شناختن قبله به منازل قمرچگونه باشد ؟ 

جواب : هروقت نگاه بابد داشتن تا کدام منزل به مغرب ساقط یبد . از 
غروب از آن منزل [[برولا] می‌باید شمردن » هفتمین منزل قبله بود » | لاسقوط 
عقرب که آنجا چسون عقرب ساقط شود نعایم قبله بود. پس باندك زمان بلده قبله 
بود. [ نگاه حساب‌راست شود ,هرمنزل که هفتم باشد قبله بود.چون ذابح ساقط شود 
رشا قبله بود» و زبره ساقط شود اکلیل قبله بود. پس دیگرباره برسقوط صرفه وعرّا 
و سماك و [غفره و ] زبانا و اکلیل و قلب و شوله و نعایم و بلده تفاوتی پدیداید . 
زیرا که سقوط عقرب متفاو تست, بر‌هفتم متژّل قبله راست نمی‌شود. و لیکن چون 
این‌همه ساقط شود » نعایم قبله بود ,پس بلده به زمان اندك » پس سعد ذایح ساقط 
و رت قله‌بود» پس‌حساب با هفتم افتد. 

و منازل عقرب چپار است : زبانء [۱۱۸ر | اکلیل قلب شوله. چون عقرب 
فروشود» نسرطایر و نسرواقع را طلب باید کردن در مان ارشگاه نسرواقع 
بردست راست گذاشتن ونسر طابر بردست چپ قبله میان ایشان‌بود. ونسرواقع‌سه 
ک و کبست: یکی‌بزرکتر وروشن‌تر و دو کوچکتربرین‌شکل 99 ونسرطایرسه 
ستاره‌است درخط راست‌نهاده مبانین اوبزر گت ۰ . وبدانکه‌هر گاه که ماه 


۱- ده : به بطن‌الحوت ۲- ده : برین‌مثال "۰۰0 » با : برشکلی مثلی ۳- ده : هم- 
چنان است مکر که از یکدیگر دورترند برین مثال ۰00 


۱۶۰ فن بیست و هفتم درعلم نجوم 


به سی گردیدهباشد, شب ششم چونآفتاب فروشود ماه برقبله گاه استادهباشد . 

مستلةی : معرفت قبله از جدی و قطب (۱) بنات نعش و فرقدین چکونه 
باشد ٩‏ 

جواب : بدانکه جدی ستارهاست روشن‌دربنات ثعش‌صفری» وقطب ستاره- 
است سخت خرد در مبان صدفهٌ (۲) بنات نعش صغری . و طر دق‌شناختن آن چنان 
باشد که نخست بنات نعش کبری طلب کننده زیرا که عشپور تردن ستار کان است؛ 
و ازبالای بنات‌نعش‌صغری باشد. و آن هفت ستاره‌است روشن» چپار راعش کویند؛ 
و سه بنات. و سپی‌ستار خرد است. و بدان روشنایی چشم امتحان کنند. در پپلوی 
مبانین نات ااست|| بر دن‌مثال : 


و و بنات‌نش کبری 


آنگاه در برابر این بنات تعش کبری شکلی طلب کند بر مثال صدفی با 
زورق ی که‌بنات نعش صفری درجمله آن‌باشد. و قطب در مبان آن ‏ و جدی در دثبال 
آن» وفرقدین بر سر آن » و فرقدین دو ستارٌ روشن باشد میان ابشان مقدار يك 
[۱۱۸پ ]تیر و جدی که درمقابلةٌ فرقدین است‌نياك روشن بردنبال‌صدف برین‌مثال؛ 


فرقددن 0 2 و صدف 
و هچ 
0 ۰ ۳ ِ 6۵۵ 
: 24 ۰ 
.۰ و۰ 
۴ و و وه 9 
6 ۰ 
۰ 
۳ ۰ ۰ ۰ 


و این بنات نعش هر کز فرو نشود شاعر گوید » بیت : 
اوليك معشر کبنات نش روا کد لاتغیب (۲۳ مح‌النجوم 
پس چون خواهد که قبله را بشناسد باید که قطب را که در مبان صدفست 
میان جدی و فرقدین » پس کوش‌راست بگذارد و روی به‌قبله بود » و ار بگوشة 
چشم چپ بگذارد. پشت او بر قبله باشد . 


۱- ده : قطی ۲- ده : صرفه ۳- ده: لا تس 


بواقیت العلوم ۳:۱ 
تسس 


مسئلةً یا : قبله را نشانةٌ ۲۱ آفتاب چون نصب توان کردن » و وقت زوال و 
نماز دیگر شناختن ِِ باشد ؟ 

جواب : تخته‌ای از چوب ارت [ با از رخام بساید کردن قدر يك ارش 
دربك‌ارش ۰ آنگاه بر زمینی هامون هموار نهادن (۳) چنانکه آب برمیان وی 
پاستد!۳). و[ نگاه بهبر کار دایره‌ای بروی کشیدن, ومیلی برمقدار بك‌انگشت بر 
مر کزدایره راست کردن سخت چنانکه قایم‌الراویه باشد. پس‌پنش ازطلوع]" فتاب 
مرا صدت کندتاچون آفتاب برآ ید وسایهٌ مبل دراز بکشد سوی مغرب بیرون از 
دار ۳ ۳ افتان بالا کیرد سابه در نقصان می‌افند. همی تگاه باید 
داشتن تا نقصان سایه به لب دابره برسد ازجانب مغرب . چون در دایره خواهد 
وت اتتاردآتره]/۱۱۹ر | علامتی بکند. پسآنگاه بعداز زوال نیز مرا صدت 
بکند تا چون (*) دیگرباره سایه درزیادت افتد نگاه می‌داردتا با کنارخط دایره 
پررسد ازسوی مشرق » ونزديك بود که ازدایره بیرون شود. آنجا 
آشگاه میل بر کشد ازم کز» وختیازعلامت شرقی‌به علامت غربی کشد. و آنگاه 
وروی خط شمالی و حنوبی راست به دوقسمت کند . و خطی 
ون جنانکه از مر کز دایره بگذردآ نرا خطالوال خوانند . آنگاه 
میل‌به جای بازنهد هر گاه که سایه برین خط ال وال راست شود نیم‌روز باشد . و 
هر گاه که سابه [ باجاتب ورد مائل بودهتوز افتاب وال ۶ ده ناش وهرگاه 
که | با جانب مغرب افتد زوال کرده‌باشد. واین عم درهمه روزها و سال در همه 
هر بلگرد هد 

٩‏ اک حواهی که جبت فبله بداتی از نَقطة کناره دایرء | تا ] آن کنار 
در تگاه مقداريك‌قسمت‌ازان بر گیروسرپر گاربر کنار 
لا وال نه آنسا به خط دایره پیوسته است ازسوی مشرق و از سوی شمال. و 
خطی بکش‌چنانکه بر مر کز ] دایره‌برود و به کناردابره پیوندد ازسوی مغربهم 

۱-ده: بسایه ۲-ده : نهادن ۳ ده : باستد 


با؛«دیگربه آن سایه ... تاچون» با اندك تفییری دوبار آمده‌است . 


:۳ فن بیست و هفتم درعلم نجوم 
بدان مقدار که ازسوی مشرق‌بود. آن خط قبله باشد. 
واما | گربتحقیق| قطب‌بنات | لنعش ] خواهدهرربعی‌ازین دایره به نودقسمت 
یکت رگا مقداراتحر اف وان سار م9 1 وهم بر ین‌مثال که گفتم 
خط بر کشد. واین‌عمل رابسیارعام بکار باید» وهر کس‌بنتواند کردن. اماطریق اوّل 
ره 


ال رسب 


7 
بر هد 


بل 

و در شپی‌های عراق و مشرق تاشیر شاش کرد و ار ۳۱ 

مسئلة یب : شناختن زوالآفتاب به اقدام چگونه باشد؟ 

جواب : زوال آفتاب به‌زیادت سایةٌ اشخاص بدانند. و آن چنان باشد که 
چوبی‌راست به زمین فرو برند تا چون آفتاب ات سابه ازسر چوب سوی مغرب 
افتد دراز. آنگاه چنانکه آفتاب بر می| بدآن سابه می‌کاهد و از سوی معرت 
می گردد, تا آنگاه که آفتاب به غابت ارتفاع خویشی رشداسامه رز ۱ 
ره درزیادت افتد. آن لحظه که ز یادت سایبه درتوان بافتن‌وقت زوال باشد. 
ودرعلم خدای تعالی آ فتاب پیش از آن زوال خود کرده بوده ولیکن خطاب شرعی 
آنگاه متوجه شود که محسوش کردد واها قدران سا ۳۱۱۱ 
و غایت طول سایه در عرض ۳ قزوین وری بازده 0 قدم باشد . اما مثال 9 
چنان بود که چون آفتاب به حمل آ ید در عشر اوّل چپار قدم و چهاريك از قدم 


۱- ده : بلاد سر با : بر ژیادی ۳ ده : در ایام 


بواقیت العلوم ۳ 


99 ۱ » ودر عشر دوم برچپارقدم وشش مك از قدم بگردد(۱) » ودر عشر سوم 
کرد مه 

وچون به ثور آ بد درعشر اول برسه قدم کم شش یکی ازقدم بگردد » و در 
عشردوم بر دوقدم ودو بر از قدم بگردد(۳)» ودر عشر سوم بردو قدم وشش يك از 
قدم واه ۰ 
وچون به جوزا | بد درعشر اول بريك قدم وچهار شش ازيك قدم بگردد » ودرعشر 
دوم بر قدمی ودو بهر آزقدمی بگرده » ودر[ ۱۲۰ر ] عشر سوم بر قدم ونیم بگردد . 

وچون به سرطان | دد درعشر اول بریك قدم وسه يصك ازقدمی ود ۰ ودر 
عشردوم بر يك قدم و نیم بگردد ودرعشرسوم بردوقدم وشش‌يك ازقدمی بگردد. 

وی ۳ درعشر اول بر دوقدم وچپار ریع از قدمی بگردد ؛ و در 
عشردوم برسه قدم وسدس قدمی‌بگردد, ودرعشرسوم پرسه قدم ونیم بگردد. 

وچون به سل آوید درعشراول برچپار قدم وسدس قدمی مد » ودرعشن 
دوم به چهارقدم وچهارسدس قدمی بگردد ودر عشر سوم به پنج قدم وسدس قدمی 
ک و( 

وچون به مبزان | ید درعشش اول بررشش قدم بگردد ودرعشردوم برشش قدم 
وسه دیع از قدمی گیر ده ودرعشرسوم هفت قدم وربع قدمی کرد 

وچون به عقرب آ ید درعشراوّل به هشت قدم وسدس قدمی بگردد ۰ ودرعشر 
دوم برنه قدم وسدس بکردد و درعشرسوم بر نه قدم وسه ریع قدمی تور دد: 

وچون به قوسآ ید در عشر اول به ده قدم بگردد» ودرعشر دوم به ده قدم و 
چهارسدس قدمی‌بگردد» ودرعشر سوم به بازده قدم بگردد. 

وچون به جدیآید درعشراول به ده قدم وچهارسدس قدمی‌بگردد» ودرعش 
دوم به ده قدم برع ودرعشرسوم به نه قدم ونیم رد 

وچون به دلو آ بد درعشراول به نه قدم بگرده؛ ودرعشر دوم به ده قدم وسه 

۱ ده : سه قدم شش یکی از قدم بگردد ۲ - دوقدم و دوبهر ازقدم‌بگردد 


۳ - دو قدم و شش يك از قدم 


94ِ_ِ فن بیست و هفتم درعلم نجوم 


ربع ۳ ودرعشرسوم به نه قدم وسدس قدهی کر وه ۱0 

وچون به حوت آید درعشراول به هفت قدم ونیم بگردد» ودرعشردوم به‌شش 
قدم بگردد» ودرعشرسوم به پنج قدم وربعی‌بگردد.. 

واین به تحقیق نزدیکتر است . و آن بهترباشد که موذن چون مقیاس‌معتمد 
دارد روز ب-ه روز سایهُ زوال می گیرد ونشان می کند ونماز دیگر برآن حساب 
ی اکتا بعد هفت قدم [۱۲۰پ ] وصورت مقبای ات : 


واین مشهور است نزديك صوفیان وزهاد وعتاد که بدان مراعات سابه کنند 
برای اوقاتنمازو عبادات. مصطفی‌صلی‌الله علیه وسلّم می‌فرمابد: «خیار عبادلئذین 
بحیون‌انه و بحیون الي عباده والذین براعون‌اشیس وا ۱۳ لذ کر ال 
تعالی» درمعرفت وقت نماز کر واه احتباط کند. آن (۲) سایه که|فتاب بروی 
زوال کرده باشد نشان کند» آنگه به مقدار بالای آن چوب که سایه افکنده‌است 
برسرآن سابه زوا آن روز افزاید. چون‌سابه ابنجا (۳) رسد » وقت نماز دیگر 
باشد . وال اعلم بالتّواب . [این معنی درین فن بسنده کنیم هرچند سخن درازتر 
میشود ]. 


۱ - ده : بپشت قدم ونیم بگردد و در عشرسیم بهفت قدم ونیم ۲ با : از 


فن بیست و هشتم(۱) در علم مساحت [ از کاب بو اقبتاللوع ] 


بدان که معنی مساحت سمودن احسام باشد جون زمین و درخت و دیوار.و 
ات را نز هندسه خوانند» و این‌کلمه پارسی است » اصلش اندازه بوده‌است » و 
عرب در زبان یشان را هندسه کرده‌ ند 6 وماسح )۲ را مهندس خوانند. ودر 
تواریخ آمده‌است که جون اس ی اه علبه و سم فتح اه بفر‌مود تا 
آان حرودان مساحی را بیآوردند ا آن زمین‌ها را بسمودند . ودر اباحت سساحت 
سخن سست. ژبرا که مسح زمین‌چون ذدع خاههاست وم( طعاهست . و گفته‌اژد: 
چنانکه پیغامیرعلیه الم درطعام فرمود: « کیلواطعامکم ببارك لکم‌فیه» در زمین 
نیزفر مود[ ۱۲۱« ] : «تمتحوفی‌الارض‌فا نهابکم > باك قول از اقوال مفتران این 
حد دث است که (تمت‌حواأ 6 امسحوا» است و «تفعل» دمعئی «فعل؟» در کلام مشهور 
است » چنانکه «ترفق‌له» بمعنی «رفق» و «تطلب» بمعئی «طلب؟» بر آن تقدس که 
تا بادت باشد. اما | گر کسی‌این علم راوسیلت و آلت چیزی کند که آن در شرع 
مذموم باشد» همی مذموم وممنوع آن جز بو د نه این‌علم همچنانکه اک ی 
لغت عرب وحساب وضرب آلت فلسفه کند » مذموم و منه‌ی قلسفه بود نه عربیت و 
حساب ۰ وما درخور کتاب مستله‌ای جند برا کنده از نوادر این علم تیار یم ۰ 

مسئله : اصل ذراع از کیحا گرفته اند , «وشمار؟ ۳( با ذراعچه نسمت دارد» 

۱- ده : بیست نهم ۲- ده : متاح بو شمارن ؛ وشمار سن؛ در طیری ‏ شمن د ۵ 


درتاریخ کز بده (ص ۰ ۷۷) آمده که شمار همان باع است 


۳1 فن بیست وهشتم درعلم مساحت 
و وراه دروت اوردو ات و ذراع گزی ۱ کدامست وان حفت داد ۱ 
تقاوتی که آهروردروی باینه از کاس 

جواب : «ذراع» ارش بود » «وشمار» پارسی است | اصلش] (وش‌مره؟ بود. 

بعنی: ۲ زیادةا لعضد علی‌الذراع ۰ وهوالباع» 90 همه از دانه حو گرفته‌اند و 
ان جتان باشد گنه چون شش جودانهٌ »م باز ثپی,شکنها با ۱ ۳۳۱۹۳ 
انگشتی کردد» وچهارانگشت باه نهاده فیضه‌ای کرده وش ۱ 
سیت ذراع با «وشمار» | سبت ] درهست با دبتار» جنایی در ۲ 
همچنین ده ذراع عفت «وشمار؟ بود. 

وذراعدو کونه‌است: یکی آهنین که درشیر‌ها بدانستد ودا ۳ ۱۳۰۰ 
علیه‌باشد. ودیگرذراع سوداست(۳) و آن درازنای ساعد مد هیانه باشد. پس‌دین 
موحب «وشمار» کون باشد : کل «وشمارشاهی» واز آن گزخیزد ۰ چنانکه 
مرا ککدن قائم الز او به هر جاتبی گزی راستوقطرآن [۱۷۱پ] بتک وودوش از 

شاه» باشد . و چون قطر مربع «ارش سودا» گیرند «وشمار شاپوری» ۹۶۱ باشد و 
بنواحی‌قزو ین به‌«وشمار شاهی> جفته ۲۵ بیما یندوبه «وشمارشایوری» گری . وقصب 
شاه شش وشمار باشد به شاهی» ویانزده فص دریانزده حفتی باشد» دو ست‌وبست و 
پنج قصب مکسر باشد . وقصب شایوری شش وشمار باشد شایوری . و ده‌قصب در ده 
قصب » جر یبی بود 

امروزدر قصب شاهی که جفت می‌پبمابند نقصانی می‌بابیم و کل ندانست که 
از کجا افتاده‌است . ما در کتابی قدبم بافتیم که چون عبدالله بن طاهر بدین ناحیت 
رسید جماعتی از بنّاآن و حمّاران شکایت کردند ازطول « وشمارتاه »که احرت 
کارهای اشان بدان‌می‌دادند » ودر آن‌حفی‌ظاهری و دا دن‌طاهر فرمود 

تا میان و شمار شایوری و وشماره | شاه | تفاوت بداستنت , وا ۳ 
بگرفت »و از وشمار بکاهانید . وامروزهم بر آن اندازه مانده است . 

اس هه ؟ کر ۳ ۳ ۳ - ده : سوداست » درطبری « ودا روش» : 


فروشند کان دوره گر د درروستمّاها ۶ - با : سابوری ۵6- ده ؛ حفت *- ده : منود 


دب 


بواقیت العلوم ۱:۷ 


سس سس 


مسقله : طر یق‌مساحت جمات انوا عمثلئات بی‌استخراج شد؟ 
جواب : نزدیکتر ین راهی به صواب ور مات مثلعات ات آکهآدو ضلح 
درازتر وید (۱) » وئمهٌ اات روت رند , وازضلع باق نی گنت 1 
مه ان در آن نسمه‌های ضلعه‌ای ی شرت وگن : چنانکه | باشد [ 


بر دن‌صورت : 


۱۳ 

جون مساحت آن خواهی کردن» بانزده وچهارده برهم گیربیست ونه باشد . 
و نمه آن چپارده و نیم تکاله تا پس ضلع سوم که سیزده‌است یکی از وی 
تن دواتزده بمائد . ثیمهٌ شش در چمارده و نیم که که باشتهاست ضرت اکن ؛ 
هشتاد و هفت ب راک مساحت متلت [۱۲۲ر | باشد . 

طر عقی دگگو هت تقر هب را که در جمله مثلثات راست بود حتانکه‌هتلی 
قوش نتم هرضلمی ار آن ده ,آنگه بکی را از آن ضلع‌ها قاعده کردانیم »آ نگاه 
ساقها برهم گیریم» وئیمةآن مجموع بیرون آدیم , پس‌درنيمةٌ قاعده ضرب کنیم» 
وآن پنج‌است و ضرب ده در نج رنجاه بود » مساحت این مذلث باشد » هرچند که 
مختلف الاضللاع تفاوتی زد : 

اهر 


[ آن | فز تاکن ۰نکهان مبلغ را همشه در سبز ده ضرق الفی ان مبلغ که 


2 


نگرهست نزديك سحقیق» آن ات که يك ضرع ارععلت درس 


بر | ید روهشم تکنی؛ سای هفلت نود ۰ واین‌ننکواست ولیکن | نحه مشهور 
است مساحت مثلثات را به استخراج اعمده باشد که عمود وی را در تیم قاعده 


ِ 


دب ند 


با : 


۲:۸ ون بیست و هشتم درعلم مساحت 
مسئلةً ج : مساحت گوی قطر آن هفت و منطفه‌آن بست و دو برین مثال 


صولیم 


فرزن 


چگونه باید کردن 9 بسیط آن ۱3 

جواب : اما مساحت بسیط گویآسانست, و آن‌چنان بود که مساحت‌منطقة 
وی ؛ وآن عظیم‌ترین دایره بود که بروی محیط شود درچپارضرب کند » مساحت 
کوی بود. اما مساحت جرم گوی‌چنان بود که قطردایره درخود ضرب کنی, | نچه 
حاصل‌شود درخطی که گوی را بدو نیم کند راست به راست عنی منطقه وی ضرب 
نید , سدس رن مبلغ مساحت جرم گوی بود . 

و طریق دید انس که مات سبط گوی » و آن چهل و ثلث باشد 
درشمه قطظر وی رتاک وان سهونیم باشد» | نحه سروق اند مساحت حر موی 
بود » و آن صدوچهل ويك باشد وسدس . وکافی کرجی کوبد: ا گر کسی ازسه(۱) 
درس موم جمی مکعب کند چنانکه ابعادسه گانهٌ وی‌متساوی باشد , وزوابا 
قام » یس نع کب [۱۲۲پ | نرم را گوی گرداند سخت مدوّرء چنانکه قطروی 
چند مقدار مکی باشد از ابعادآن مکعب » وانرا برسنحد , هروه در سک رو 


۱- ده : سی 


۲:۹ 


یواقیت العلوم 
چپاردانگ بود چیزی کم. و این عمل دلیل باشد ب رآتکه قطر گوی را مکعب 
اتگاه از آن بت ثلث و دو خمی تسع وی بیفکنند تا مساحت 
جرم گوی باشد . 

مسئلة د : چه فرقست میان شکل مجسم مخروط و شکل هاری » و مساحت 
ردو کون باشد ؟ 

جواب : کفته اندمضروط شکلی باشد مجسم که‌از نقطه برخیزداو | به محیط 
دایره منتپ ی گردد برین مثال : وشکل ماری مجسم بود (۱) که [ ازنقطه ] برخیزد 
و ماعدء مثلتق تو ی بازشکای) دشگن ازاشکال زوات‌الاضلاع منتهی گردد برین 
مثال : وجماعتی لت محر وط شم‌نده ورفرقی نکنند ٩۳۸‏ چز 


بداتکه مکی کرداست ویکی پهلوها دارد : 


اما | این اشکال نات که ۳ مساحت دابرةٌ قاعدة هر دك در وا 
عمودی وان کتتاین و اکر مضلع باشد مساحت قاعدة مضلع در لت ارتفاع عمود 
آن ضرب باید کردن .] نچه حاصل شود مساحت مشروط بود . برآن مثال مجسمی 
است مای(۳) قاعدء وان یج» هرحانمی‌ده» وارتفاع عمودوی‌بانزده. میخواهیم که 
مساحت جرم وی بکنیم : باید که ات فاعلداوی که صد اس در فلت ارتفاع 


ده : عجسمی باشد ۷۲ ده 2 نکردند ۳ ده : مجمی ماری هست 


۳9۰ فن بیست و هشتم درعلم مساحت 
وی ضرب کنیم که پنج است » تا پانصد کرده » مساحت شکل‌ماری باشد . وطریق 
مساحت مخروط که قاعده وی مدور بود همسن است . 

مسقلة ه : ا کر خواهد که صیرء کندم بر زمین کرد ۱۳ ۱۳:۱ 

به‌بسماید(۱) بداند که چند گری و ج رنه باید کردن ؟ 

جواب : چوبی‌راست به‌میان صبرء گندم فروبری | تا چنانکه(۳ تا به‌زمین 
پرسده آنکه‌دامنهای‌صبر ۶ کندم تجبه(؟) برم دادن انا نامک ها ۰ 
باویث | بد اتکاه نار آ۲۳ار| از کرد:دامی‌صنوهدر کرفتن .وتا 6 0 


5۱ استدارت دأمن‌صبره نه آرش باشد (9)؛ وا گر عمودسه‌ارش 


عمود ك ارش‌شود 
بود , استدارت بیست‌وهفت ارش باشد(۲۴ » وهم بر ین‌قیاس می‌شود. | نگاه(۱ اسدس 
استدارت بر کیرد » ودرمثلآن ضرب کند » دس درعمود ضربکند 1 نها 1 
شود عدد کیل‌صبره بود . وبرین‌مثال صبره کندم است عمودآن دوارش, واستدارت 


مور 


دامن وی هژده ارش » سدس استدارت بسرون آریم وان 9 که در له 
ضرب کنیم نه شود | نکه نه دردوضرب کنیم هدم باشد ؛واین که وان 3۳ 
۹ مکی کر( کنهه وک بر‌ینما ند وفرو کنند وعفود آن بدانند که چند 
است .آنکه این افداژء کنل(۵) کروائه» و بان مقدار ۱ ۰۹ ۱7۹۱ 
کندم‌بجانب دووار کرده باشد. استدارت وم دوجندان کر و ۱۳۱۱ 


۱ - ده : برممایند ٩‏ ده جر ۸۳ ۳- ده : فروباید نشاند چنانکه میا : 
فروبری وآنگاه ء - ده : دائره از ۵ - ده : نود دم 139 که 


۷ - ده : جربت سر انآ تالم ال 


سس 


۱۲۸ 


بواقیت العلوم 
لاه نی از آن جمله بیفگند باقی مقدار کی لگندم بود . و | گر زاوبه‌ایدر 
خازد (۱) باشد » همحنین استدارت وی تمام گرداند وحساب | آن] بکند که 
ربمی‌ازان بردارد که مقدارربعی کیل بود. وباقی‌طرح کند » ومقدارعمودبه‌اختلاف 
احناس کندمها 3 ۲ وهر گندم که خردتر بود استدارت وی بیشتر بود و عمود 
کمتر. ولیکن چون تقدیر مکیال(۳) دانسته باشد طریق حساب بنگردد . 
مسعلةً و : ا گرخواهد که بداند ای تسوا ری هه با آعر( ۳ 
ید اشت ؛ یی آن چگونه باشد ؟ وهمجنین| گرخواهد که وزن ان چز"یداند 
چون توان سختن ؟ 
جواب : اما مساحت‌استوانه چنان‌باشد که استوانه‌ای‌باشد ».محبط فاعدة وی 
بست‌ودو قطر,قاعده آن‌هفت وارتفاع آن پنجاه ون واه که صکد وجرم. آن 
کنیم»ساحت[ ۲۳ اپ ] داب قاعده که‌سی‌وهشت‌باشد درارتفاع آن ضرب کنیم که 
پنجاه‌است» هزارو نپصدوبیست وپنج‌شو د.| آن ]مساحت جرم وی‌باشد. و اما تکسیر 
دیوارچتان باشد» مثلا دیواری‌فرض کنیم بنیادآن پنج و بالای آن سه ویه‌نا هفت 
ور جون‌تکسیر آن کم پنج مرسه هی هت کر دد! مدمه ارت عدیر ی (۹۶ 
چهار ود درهفت ح وت اکن نگاه‌دوصدضرب کنیم , حمله دوهز ارو هشتصد باشد. 
انست کر چون‌خواهیم که عدوخشت با آغر(* وی بدانیم که چند 
ات ارش‌در يكک ارش |مکعبی | بدانیم سس مت برواشت. ا[ زبس اجه 
دیوار بسدان حساب کنیم . و | گرخواهیم وزن آن دیوار با آن استوانه بدانیم» 
همجنین بك,ارش در بك ارش بمرسنجيم » و بافی برانموت شمار کنی فا 
وه و ۱۱3 
تلا ز: اکن کسی خواهد که وزن اشتری بداند وا مساحت جرم وی 
شناسد ۰ ظر وان کوانه باشد ؟ 
جواب : اما داستن وزن‌چنان باشد که اشتررا در کشتی رد رشان حت 
۱- ده : درزاو خانه ده فتکتان ی و 


۵- ده : آجر ٩‏ - ده : دروزن آریم و باقی برآن موجب حساب کنیم 


۱9۲ فن بیست و هشتم درعلم مساحت 
بردبواز کشتی تا چند به آب فرو شده‌است .۱نکاه ازا نا برارد را 9 
در وی نهد تا به مقدارآن؛نشان ۲۱۱ که‌بردیوار کشتی رما ۱۳ 
آنگاه آن سنکگ‌ها بتفار یق برسنحد [ تا بداند | وزن اشترچندان باشد| که ] مبلغ 
آن جمله . واما شناختن تکسیروی‌چنان باشد که‌اشتررا به‌حوضی در آری ؛ و آب 
در وی گذاری () تا نن اشتر جملت زیر آب شود ۹ دهان وبینی وی » و نشان 
بر دبوار حوشکنی از جوانت» افگاه اشتی راز ادا 
چه قدر به زیر تغان افتاده‌است ! پس آع۱۲ و سول و ۳۳ 
458 فضا خالی مانده‌است درهم ضرب کنند .و برطر یق تکسر هت ات] |10 ضلع که 
بر آ بد تکسیر اشتر باشد . 

مسعِلةٌ ح : درختی باشد بالای آن‌هشتاد ارش» هرروز یك ارش میل می کند» 


به چند روز به زمین رسد . و این‌سوال بنظم آ ورده و گفته‌اند : 


فما نخلة طالت فکان علوّها ثمانین قیست بالذراعالمعدل 


جواب : طر یق‌چنانست که نیمه درخت بی کی ند و آن‌چهلست» و نا در 
سه وسیعی زنند صد وبیست‌وینج باشد . وینج سبع» این مقدار بود وو وکا رسیدن 


درخت برزمین . واین‌جواب را نیز پنظم گفته‌اند » ست : 


اذا مائه تمضی علبعا و خمسه وعشرون من یوم صحیح مکمّل 
و خمسه اسباع من‌البوم دعده به الارض تلقاها یذ ال التمتّل 


[وفتال محسوس وی اشست و الله اعلم. 
مسعلةً ی : یك‌تا نی درآب رسته است 6 چهار ارش در بالای آبن امد 6 
همی‌بادآن را بخسباند تا سربه آب فروبرد . از آ نجا که ظهورنیبود تا این‌جایگاه 


که سر نات فرو برد هشت ارش ات , بالای‌آن نی چند ارش باشد ؟ 


۱ ده : و کشتی را پاره‌های سنکک در کند و بآب فروبرد تاهم بدان نشان ۵ 


بحوهی دراب گذاری ۲ 


یواقیت العلوم ۳9۳ 


۱۱۱ ۱۱ تسس 


جواب : نخست چپار درچهارضرب باید کرد نگه هشت درهشت » و مبلغ 
آن جمع کردن »و نیمه بر کرفتن و آن چپل باشد » پس برچپار قسمت کردن » 
جندین نأش دراز ای آن‌نی ۰۱۰ وبرهان این حساب] نست که‌ما درمستّله‌شکل مثلثی 
بافتیم حاّالزوابا , وعمودآن معلوم , وآن‌هشت است . و آن‌خط که ازسوی‌زاونة 
حاژه آ نرا قطع کرده‌است هم معلوم » و آن چپاراست . میخواهم که تمامی‌این‌خط 
بدانیم . مثلثی کشیم برین مثال : 
و آن مثلت ابچ عمودآن بر خط بح افتاده 
و قطم کرده سره »و آن دو مربم اججب 
بزرکتر است که مربع اب , سطح‌قايم زوایا 
را که دو خط ج24 گرد آن در آمده است 
مضعّف گردانيديم ولکن مربع چند مربع 
ج 2 باشد, ز بر| که خط جب قامت‌نی‌رسته است» 
وخط اب بعینه همان نی است » بخسبیده . پس 
مربع اه مساوی ضعف سطح قایم‌الزوابا بود 
که آن ووخط جب (۱) گرد او در آ مده‌است. 
پس‌نیمةآن بباید کرفتن و آن چپل‌بودمساوی 
آن سط حکه بدو دو خط جب جد محیط ار بفسست کنند جیار که 


۱- روی کلمه : جه بدل 


۳ 


۷۰ فن بیست و هشتم درعلم مساحت 
خط جه باشد ازقسمت برون آید ده و آن خط بچ بود . 

مسعلةٌ یا : اک رخواه که مربعی متساوی‌الاضلاع بنهد دردائره‌ای‌چنانکه 
بر کار آن دائره برد که باید کرد ؟ 

جواب : دابره بر گردانه پس آن را به قطر دائره به دوتیم کند بخط اب 
آنکه دوخطازمر کز نقطةٌ ع باشدبیرونآ رد چنانکه سرهای خط‌ها به‌محیط برسد 
برراستی مکدیگربه زاو به‌های قایم. وعمل آن‌چنان باشد که ازفطر قطعه‌ای باز- 
برد و آن خطجه باشد » و بر آن مثلثی کند متساوی‌الاضلاع . پس خطی که وتر 
زاو می کز است یعنی خط دح‌یندا رد3 . آنکه فسل کند دح مانند درز ۱9 
رط بود . دس دوخط بیرون آرد که نقطهح یدرد وه ط , و سر‌های اشان 
به محبطرسد» دافره را به چپار قسمت کند راست به‌راست. پس حطوط ۰۱ ۱۶۰ 
۶ درهم پیوندد , مر بعی‌متساوی‌الاضلاع بیرون آ بد . 

مسئلة یب : | کر خواهد که‌مخسی بکند متساوی‌الاضلاع‌چگونه باید کرد؟ 

جواب : دایره‌ای بر کشد و آ نا لقن به دوف ند بر ۱۱۹ 
قوس دائره به دونیم کند برخط چه » پس نيمه قطررا به دونیم کند برنقطةٌ د پس 
خطی از قطر باز برد که طول اومیان د وح باشد.وابتدای او از د وانتهای اوبه‌ت. 
چون‌چنان کند » بعد میان‌ب و ح ضلم مخمس بود » وبعد میان ۵ و ع ضلع معثر 
بود » و نصف قطر ضالع مسدس بود که ازین 
داثره خیزد . وصورت جمله برین مثال بود 

مسئله : علم مسیعی متساوی‌الاضلاع 
والزوایا بی داثره چگونه باید کرد ؛ 

جواب : خطی‌مستقيم بکشد » و آن را 
به هشت قسمت بکند » چنین که خط اب 
بر ثیمهٌ عمود راست کند» و آن خط ح د بود . وینج قسمت را ازین عمود وابرد » 
و آن خطحه بود . آنگاه دو ساق بکند قاعده‌راء و آن حلها لء اب نات : 
پس هريك را ازین ساق‌ها به دونیم کند بردونقطه لاب . پس هرساقی را عمودی 


بواقیت العلوم ۳9۰ 


قاعده مثلت گرداند که عمود یکساق وی باشد . چون تمام کرده شود ازعمود ح ف 
بود و ازساق دیگرمستغنی گردد . و در هريك ازین دومثلث پس از نقطهُ لا خطی 
بقع ف کشد. خط لگ د ۰ . پس‌فصل کند از ف ر ف ر مانند ه تاآن باشدخط‌های 
فط ب‌ق . یس ببرون آرد دار دو خط راست بر نقطه ص‌فه‌چنانکه آ خر ایشان 
بگیرد به خط هل و خط هم . پس بگیرد بعد ف و برنهد بر ف . د تا | نجا که 
افتداز هل بر گ. وهمچنین نهد بر ف تا نجا که بیفتد برع و بیفتد بر*یم» بیرون 
آمده باشد زاوها مسبع و آن هط ب ع س | ح باشد بهم در بعد پیوندد بخطوط 
برین مثال اح ح هه ط ط ب ب ع ع س س ۰1 واین اشکال درود گران و کچ 
و ‏ رل بر ناعت خویش .وال اعل ](۱) 


۱- ازس۱۹ ص ۲۵۲ تا اینجا در«یا» نیست و تنها در «ده» هست و نسخه هم بسیارمفلوط 


و تصحیح‌آن با استفاده‌ای ازمحضردانهمند گرامی] قایآ رام شده است بیش زاین ممکن‌نگردید 


سس 


فن‌بیست ونبم(۱ادر طلم حساب | از کذاب بواثبت(لعلر | 


بدانکه علم حساب علمی بزر گواراشت وشعت ان متارانت ر 9 
بدو عام است در معاملات و قسمت هواریث و جزان . و خدای تال از ۶ 
صدّیق علیه‌السلم حکایت می‌کند که او پیش عزیز مصر به علم حساب تجح کرد 
و کفت" 2۰ اجعلنی علی حرا الا ۲ حفیظ علیم » یمنی : کانب حاسیم »و 
از نامع‌ای خدای تعالی بکی حسبب‌است. وما درین کتاب از نوادر وغرایب حساب 
مسئله‌ای چند باد کنیم بر انداز فتّهای دبگر . 

مسئلةالف: دو مرد بكك دینارغنیمت‌بافتند و سه مرد دو دیناربیافتند» چون 
بششستند تا(۲) قسمت [ ۱۲۶پ | مردی دمگر امد .آن دو مد وی رااکت ۰ ۱۱ 
تو هنباز!۳)باشی سه قسمت از غنیمت ها ترا دهیم قسم آن سه مرد دیگ رگفتند 
ا کربا ماهنباز۳1) باشی چهارقسمت از غنیمت ما ترادهیم‌قسم. کدامان بیشتر است» 
و تفاوت مبان ان چند است ؟ 

جواب : طریق چنان باشد که سه در(؟) عدد دو مرد افزایند تا پنج گردد؛ 
وچپار برعدد سه مد می‌افزایند تا هفت کردد ۲۰ نگاه هفت را در پنج ضرب کنند 
سی و پشج شود ۰ پس سه خمس وی بکیرند و آن بست وبك بود » و چپار سبع 
دیکر وآن بیست بود » بدان بدانند که سه خمس وچهار سبع بهخس سبعی ِ 
زنادت بود - وان اقسام سه کاثه دو مرد را بیش باشد از افسام دو کانه سه مردان 


۱- ده : بیست وششم ۲ ده : که ۳ ده : انباز 6 ده : بر ۵ ده : وسیعی 


بوافیت العلوم ۳9۷ 
را ء وتفاوت آآن و این خمس سبعی (۱) باشد (8. 

معلة ب ؛ ععتی باشد اسلش بیست: وضه ز بوار میان چهارشر بات ییکی را 
سه زیوار باشد » و یکی را پنج و یکی را هفت و تک را هشتا زوا رم وان وا 
صد دینار خراج باشد » قسمت هر یکی از ین ارباب چند باشد ؟ 

جواب : عدد سهام هر يك از ایشان درصد باید زدن »آنگه آن دا بر بیست 
و سه قسمت کردن » آ نچه بیرو نآید جواب بود . مثالش چنانست که نخست عدد 
سهام اول که سه سوم است‌درصد دا زنتگاه واتیف 0 قسمت 
بت ان بت وه بجر( وهم بر 
یت 
قسمت کند چهار دینار | ند و هشت جزو از بست‌و سه جزو ازبك دینار » 
وت اس باشد که تصیب‌ها از وی درست شود ۰ اول در سه ضرب کند سیزده 
دیثار و جزوی از بیست و سه جزو بیرون آید | ۱۲۵ ر نصیب خداوند سه سهم 
باشد تکام در پنج زند بست و يك دینار و هفده جزو از دیناری ببرون آ دد 
نصیب خداوند پنج سهم باشد ۰ 9 و ارو وراهفت ط رت زکنند سی دیاااو 
ده جزو از دیثاری بیرونآ ید ۰ نصیب خداوند سپام هفت بود. آزتگاه درهشت رز ند 
چپل و سه دینار و هژده جزو از دیناری بیرون آ ید نصیب خداوند سپام هشت 
بود ۰ مجموع این مبلغ صد دیناراست ال سربق ونتکو زاست وتا سور تها 
را بشاید . چنانکه اگی پرسد که طاسی باشد بیست همقل » هشت متقال از ان 
زر باشد » و هفت مثقال سیم » و پنج مثقال مس ۰ و قدر سه مثقال باره‌ای از وی 
شکسته شد ۰ از هریکی از این اصناف سه گانه در وی چند باشد ؟ طریق حساب 


۱ ۷ ۳ ۱ ۵ ۲۰ 
هم ۲۵ ۳2۹ ۲۵ ۰ ۲۵ ۳2 ۳۵ 


۱ 
پیداست که اولی باندازء وج (خمس‌سبع) بیشتر است ازدومی. ولی‌چون دومی دو دیشاراست‌میشود 


۳۵ ۲۷ < ۵ ۶ مب بنن دومی بشتر خواهد بود ازاولی کر یکتم مصناف . 


۳94۸ فن بیست و نهم درعلم حساب 


وی همین است که گفته شد(۱) ۰ 

مسئلةٌ ج : دومرد در بازار جامه‌ای دیدند که می‌فر وختند ۰ شک ازین دو 
مرد بارخویش را گفت : اک ثلث از آنجه تو داری‌مرا ده‌تا با این که من‌دارم بپای 
جامه باشد ۰ و آن ور وی را گفت : توخود ی خمس از آنجه داری مرا ده تا 
با این که من دارم بپای جامه باشد ۰ اکنون بای جامه چند است » و با هر يك 
از شان زر چند است ؟ 

جواب : طریق این چنین باشد : مخرح خمس را در مخرح ثلث ضرب کند 
پانزده بر آ ید ویکی همیشهاز نها بکاهانند» باقی‌چپارده بماند » بپای‌جامه باشد. 
و چون از پانزده يك ثلث بر گیری ده بماند » وزن آن زر باشد که مرد اول را 
بود . و چون از یانزده خمس برداری دوانزده بماند وزن آن زر بود که با مرد 
دوم بود(۲) . 

مسئلةً د : شا گردی داشد که ا زک .هام عم رو کارهای شا کردی کند 
مزداان مرد دوانزده درم باشد » و اکرهمه روزها معطل داشد هشت |[ ۱۲۵پ | درم 
بدهد ۰ | کنون بهری‌ازماه‌کار کرد وبپری معظل بگرددد » حساب کردندنه‌چیزی 
به وی می‌باید دادن و نه چسزی از وی ستدن‌عطلت‌را ۰ | کنون مدت ائام عمل وی 
چند باشد » ومدت [ ام ] بطاات چند بود ؟ 

جواب : طریق این‌حساب چنان باشد که هردو اجرت بهم جمم کنی؛ و آن 
مست‌است » وافکاهداری زا ۱ سی ضرب کنی دوست و چپل بود » بر 
آن‌جمله که نگاه داشته‌ای قسمت بامد کردن» دوانزده مر اابد»عده مت ۶ 3۱ 
بود » باقی هژده روز بمانه مدت بطالت باشد ۰ 

مسئلةً ه : بساطی باشدازابریشم بیست ارش در دوانزده ارش» و درو سی‌من 
ابریشم بکار شده ۰ می‌خواهيم که بساط دیکر بفرماييم پانژده ارش در نه ارش هم 
بر آن عمل» وی‌را چند من ابریشم پکارباید ؟ 

۱ 1-۷1-۲۸ < ,4 آنگاه هریکی از این ارقام برءع تقسیم ودر۳ ضرب میشود 


۲- پاسخ این مستّله عدد ۷ هم میشود باشد چه ۰2۷ ۱۳و ۲ 


بواقبت العلوم ۱۰۹ 


جواب : بست در دوانزده ضرب باید کردن » دو ست و چهل باشد» | نگاه 
[ نه | در پانزده ضرب کردن صدوسی وینج باشد یس سی درصد و سی وینج زدن» 
چپار هزار وینجاه بود » آنکه قسمت باید کردن بردوست و چپل ۳ یروانف 
شانزده من ونیم و ] ربع و ثمن انست جواب(۱. 

مسئلةً و : پیکی‌را فرستادند که هرروزهشت فرسنگث بشود» و پیکی‌دیگر 
را به ده روز از پس وی فرستادند که هر ور ده فسات رود » به چند 
روزبه پیات اول در رسد ؟ 

جواب:هشت رو هاضر تفن ان ده‌است هشتاد بر[ ید؛ کر 
بس رفتار پيك اوّل از رفتار دوم بیفگن » چهار بماند . پس چپار بر هشتاد قسمت 
[ کن ] (۲۲ بیست بر آبد. اینست جواب. 

مسئلةً ژز : خرمنی بود فلت وی به صدقت دادند وئمن برای تخم ونفوت(۳) 
[ ۱۲۸ ر ] با ز گرفتند » و خمس باقی از بهر برزیگری بگذاشتند » وسبع باقی 
در کندوج افگندند » ات وکری بماند » اصل خرمن چند بوده‌است ؟ 

جواب : مخرح اجزاء ثلث‌و خمس و سبع و من برباید گر فتن و آن‌هشتصد 
وچهل‌باشد » ثلث را نتدوهشت جات سین وی مشگیند چهارصد 
بماند » یس خه‌س وی فک شصد ۳ نود و دو بماند » یس سبع وی کته 
و وش .: ان ان وا نگاه دارند ۰ بس بیست را درهشتصد وچهل‌ضرب 
#منی ذ,و برآن مبلغ که تگاه داشته است فست کنند» برفنا بد بنجاه ارت 
مقدار اصل‌خرمن باشد ۰ 

مسئلةً ح : ب رکه‌ای باشد که درو سه جوی‌آت می‌رود. اگر جوی اول تنها 
"کشاده شود بر که به دو روز برشود ؛ و | گرجوی دوم تنها گشاده شود به سه روز 
پرشود» وا گرجوی سوم تنها کشاده شود به چهار روز پرشود. | کنون هرسه جوی 
کشاده شود به چند روز پرشود ؟ 

2۷۰۷۲۰ ۲۰ و٩‏ 2 ۱۵ < ۱۳ و _ ۱۳/5 ۱۹ ۳ 


1 هت ۱ 
و 9 ۱۹۳ ۲- ده: باید بگوید : هشتاد برچهارقعمت کن ۳ ده : نفقت و تخم 


۰ فن بیست و نهم در علم حساب 

جواب : مخرج نصف و ثلث و ربع برباید گرفتن » وان دوانوده بود ؛ 
احزاء سه کانة |و(۱) جمع کنند سیزده شود ۰ یس دوانزده با سبزده وت 
دوانزده از سیزده حزو از روز بآ مده یر کودد جواب انس 

مستلاط : ماری به‌سوراخ فرومی‌شود؛ مردی دم وی بگرفت وبکشید؛ سبعی 
از مار بر آورد » مار فوّت کرد وتسعی از تن خود باسوراح برد » [[مر دبک ازء 
سبعی ازوی بر کشید ۰ مار دیگر باره قّت کرد و تسعی با سوراخ برد ]وهمچنین 
هی ند به چند بار مارا ازسوراخ منقطع اک ود 

جواب : تفاوت میان این دومخرح ببامد گرفتن؛ _یعنی : میان هفت و نه؛ و 
آن دو باشد ۰ پس | نجه مطروب بك مخرج بود در دیگرمخرج بردوقسمت بابد 
کردن » سی و يك و نیم بر آید . اما درین | مسئله فکته‌ایست و آن آنست که 
مرد چون [ ۱۲پ ] شش سبع مار به بیست وهشت کشیدن بر آرد سبع بافی‌به يك 
حذ به برا ند ۰ و مار از سوراخ جدا گردد و نز نتواند که برعادت خوش مك 
تسع خود با جایگاه برد پس بدین حساب بیست و نه جذبه بیش نیاید (۱. 

مسئلهٌ ی : حفاری را باجرت گرفتند تا ده « و شمار » چاهی بر کند به ده 
درم . پنج « وشمار » بر کند و بگذاشت ۰ اجرت وی چند باشد ؟ 

جواب : از یکی‌تا ده بر باید گرفتن. وطریق آن چنین‌باشد که یکی بر ده 
افزانند تا بانزده شود 9 در ده ضرات آکنند تلاو 2 باشد ۰ پس نیمه آن 
بر گیرند پنجاه و پنج بود. آنگه هم برین قیاس‌ازییکی تاپنج برباید کرفتن پانزده 
باشه ۱۰ :که بانزده در ده ضرب کته ومبلغ برپنجاه وینج بخشند » دو درم وهشت 
جزو از بانزده جزو ازدرمی بر آید . این مقدار اجرت حفار بود بدان‌قدر که آن 
چاه کنده است(۲۳ .و این اصلی"است: اکربنای دیواری وا ۱ 

معلوم به اجزای معلوم فرا کیرد وبپری بکند و باقی‌بگذارد حساب وی هم برین 


۲ ۱ ۱ ۱ ۶۳ ۵۸ ۲ 
ده زوی کم ۲ و ۱ ات ۱۱۵۵ 


۳ 9 و لا 
و می‌ماند ۲و ۳ ۱ وه که بت وی ۰ ۰ 13۳ 


بواقیتالعلوم ۲۹ 
فسق بود . 

ممعلةٌ یا : ااگر عدد خانه‌های رقعة شطرنج را مت کنند جند برا بد ۰و 
طری قآن چگونه باشد ؟ 

جواب : طر بق آن چنان باشد که نخست یکی بریکی افزایند تا دو گردد» 
و[ نکه آن را در مثل خویش ضرب کنند شش بار ,آنگه یکی‌ازمبلغ با کم کنند 
چندان باشد . 

و طردق دیگ رکفته‌اند که از اول وی تایه سیف ی کنمده هن 
مبلغ که کال مود از نفس وی ضرب کنند , آن‌مبلغ که برآ ید اعداد تضعیف 
تا سی‌و سه بود. آنکه دیگرباره مبلغ در آقسس مشود شوب کنند | نچه حاصل شود» 
اعداد تضعیف تاینجاه و پنج ود نمفرات 0 .و این جمله یکی بحساب 
ال یل متطوم کزودة ان جفظ را : 

احدوثة" تحدث فيك الفرحا ها واهه طعجز مدزود دحاء 

۰ ۱۸221 ۷۵۶ 1-۲۵ ۵ 

مسئلة يب : این نام کدامست که بوطاهر خاتونی درحساب مشمن کرده است 


و بنظم آورده و گفته » شمر (۲۲: 
در پنج زده مکتّب دو با مخرج ثمن کرده پیوند 
دراد نامر بع:هفت باربع‌دوهشت کرده در بند 


جواب: مک دوهشت باشد» و هفت به جساب جمل ج باشد. چون ددیج 
زنند چهل باشد » وچهل میم بود. چون میمرا بامخرج ثمن پیوندی» یعنی: با ح ؛ 
« مح» ثردد .و مر‌بع هفت چهلو نه باشد . چون نه‌از وی کفتگنی: چهل بماند . 
وچرل هم میم باشد » بادال پیوندی که رمع دو هشت است , محمد حاصل شود . 
وال اعلم بالشواب:: 


فن سوم درعلم فال | و زجر از کتاب پواقت العلوم ] 


بدان که فال علمی‌نیکوست. وپیغامبر صلی‌النه علیه و سلّم نگاه داشته است » 
و :« نمم لش الفال» . و این کلمه در لغت مهموزاست, و«فمال وفایله(۱)» 
نام لعبتی است که کودکان عرب کنند : انگشتری درخاك پنهان کنند. آنکه| آن] 
ح تا یو روا و : در کدام قسم است . طرفه شاعر گوید : 

تماق لیر ی اف : 

اما رجز وعیافت و طبرت و کهانت و ازلام‌جاهلیت جمات‌درشر ع حرام است. 
« فا التّبی صلی ال علیه : من تن اواستقسم او نطیر طيرة » برگه عن سفره ‏ لم 
ینظر الی الدرجات العلی من الجنة بوم القيمة » و ما نیز مسئله‌ای چند از انواع 
فال‌ها وزجرها از عیافت و قیافت و کهانت و فراست وتطئر ونظر ور شانهٌ کوسفند 
را ها باد کنیم برقیاس فق‌های دیکر گذشته, و نچه حقّ است [۱۷۷پ»] 
از باطل جدا کنیم. 

مسئلة الف - فرق چیست مبان عرافت (۲) و کهانت ؟ 

جواب : اما کهانت چنان‌باشد که هشت اس که خرد برکش ند و۳ نشانا 
کردم باشتد و نامها نهاده » آنگاه در میان دو کف مي‌کردانند , و بزبان کلماتی 
می گویند » آنگاه باز کنند » و از اشکال مواقع آن حکم کنند به خیر و شر . و 
این‌صنعت را «طرق» گویند ۰ اعشی کوند؛ تکار 

لعمرك ما یدری الطوارق بالحصی ولا زاجرات الطیر ماه صاتع 


۱ - ده : مفانله . ۲ - ده : عبافت . 


۱ 


یواقیت‌العلوم 


ومجداعتخ اکن ۱۷۰ فتکهااز وکزاف_ب وی خظهای پسیار 
بکشند » پس بشمارند » و ری دفت اون (اسعاط هی کش آنجه باقی ماند 
اعداوی‌معلوم بر افزایندء و ظل اقدام آن ساعت با وی اضافت کنند» آنگه دو دو 
ار هکنیا اووراشکی باقي‌ماند دلیل شر دانند» و ا کی دو دلیل خیر. 

وه ود بتک ازاخترگوبان عند ملاقات اصحاب ضمایرطالع قرار گیرند» 
و از اشکال نجوم حکم کنند . و این جمله اشکالی باشد اتفاقی و احکامی وهمانی 
« قال ال تعالی : وماکان الله لبطلعکم علی‌الغیب > . 

و اثما عرافت(۱) آنست که جماعتیدعوی کردند که ما در چیزهای آفروخته 
و باق نگریم: چون قدح برآب» و قرصآفتاب »وجرم بلور »و نقطة مداد رطب 
بر ناخن» و مانند این. ودر آ نجا ارواح جنیّان ما را پیدا کردد؛ و از انحه پرسیم 
خیر دهند . و آمده‌است که عراف بمامه به کوفه رمث » زنی »هش او شد ۰ گفت : 
مرا دخترست یک وشکم او برآماهیده است . بفرمود تا طشتی آب بنم‌آدند » زن 
ره و او چیزی می‌خواند » زن را تغتر در آمد . وی را گفت چه 
می‌بینی ؟ گفت : پسرخویش را می‌بینم که باخواهر صحبت م ی کند . ءراف گفت: 
ال سانست که می‌بننی ۰ کر سدتد چنین بود . 1 ۱۳۸ و این حدیبث فاش 


ناس لهکراند .و این عراف نمامه آنست که عروة بن حزام 


م ی کوید : 


بذلت لءراف ليمامة حلوة ور اف جد هم سقیانی 
فما ترکا من ثربة یعرفانعا فلا رقية اللابپا رفیانی 
و قالا شفاك الله و ال مالنا بما ضمنت منك لضلوعیدان 


و این معنی در جاهلیت عرب بسیار بود » ولیکن چون مسطفی علیه‌الم 
بیامد راه آسمان برج وشیاطین بسته شد » چنانکه در سورة الجن است : 

« | نا کتانقعد منها مقاعد لمع فمن‌یستمم الأآن یجد له شهابا رصدا»: 

قفومان اختلاج وه نظن درشانه (0۳؛ 


۱ - ده : عیافت ۲ ده : | کتاف 


۹4 فن سیوم در علم فال 

جواب: گروهی دعوی کردند که ابشان| را ] از وقوع در حرکات و اکوان 
ارکان عالم نشانهایدید | بد(۱۲۱ نگاه جنیشاعضاء | دمی که شر یف‌تر همه‌است‌دلایل 
این حوادث کردند , و گفتند [ که ] : هر عضوی که [[از | جانب چپ جپد دلیل 
خیر بود » زیرا که دل در جائب چپ‌است. و کتب اختلاح درمیان مردم بسیاراست 
[بعضی ] منسوب با ذوالقرنین » و بعضی با دانیال علیهماالسلام » ولیکن نه از راء 
نقل اسنادی دارد , ونه از راه عقل اعتمادی بلکه سخنی است درزبان عوام افتاده. 
من ۱۳ 

اذا طنّت الاذنان قلت ذکرتنی و ان خلجت عینی‌رجوت التلاقا. 

و اما نظر در شانه گوسفند ۰ص دعوی کرده‌اندکه درو خطوطی نموده شود 
به زنکگه‌های مختلف: سرخ دلبل آخون راسج باشد » و زرد دلبل بیماری» و سبز 
دلیل فراخی » وسیاه دلیل ] تنگی. 

و این نیزهم وهمیات باشده مانند احکام منجمان از الوان کسوف وخسوف 
« قال له تعلی : عالم الغیب فلامظهی علي غیبه احدا» : 

مسعلاج : چه فرقست مبان خواص" اعداد و خواص" حروف و کلمسات؟ 
۱۲۸ 1 

جواب : جماعتی‌نیز دعوی کردند که: در وفق اعداد خادمت‌هااست» وآ ثرا 
رفومی و اشکالی بنهادند . و نیز گفتند : بهری از اعداد غالیست, و بهری مغلوب» 
و حروف نام دو خصم به حساب جمل بر گرفتند »و نه نه از وی می‌شدند ؛ | نجه 
بماند از آن دو نام | گر طاق بود و اکر جفت » گفتند : موافق خودرا از بالاغلبه 
کند , و مخالف خود را از زیر و این را بنظم آ ورده‌اند , شعر : 

اذا ما طرحت من اسمین تسعا وتسعا و یبقی علی الطرح اقر 
فیغلب ما تحته فی الخلاف و غلب مافوقه فی الرّفاق 

و این نیز از عقل دوراست . و اگرجایگاهی راست شود از عحاب قدرت 
خدای‌تعالی شمررند در اوضاع موحودات. و خواص حروف و کلمات هم ازین فسل 


۱- ده : بدیده‌آند 


۳۹۵ 


یواقیت العلوم 
باشد »و بیان این در فن رقی گفته شد . 

شواسی گنها او,شواض" اجزای حیوانات و نبات چگونه 
باشد ؟ 

جواب: چیزی که مجمول | لسبب بود, آن را خاصتّت نام کرده‌اند» و از راه 
حعل روا اباشه که خدای‌تعالی این‌چیزهارا سبب منافع بندگان کرده است» چنانکه 
عقاقیر و داروها . 

ما مثال در نها توافت رکه رشن بر بّد زو شنیدهام 
که آن اثر معجزء موسی است علیه السلم ",که روزی باهارون در بن کوهی می‌رفت 
تفران دراد 5 و تویاموسی علهالسل 
سلاحی نود » به خدای تعا ی ننالید. خداوند سبحانه و تعالی 1 خاصتّتدرآن 
کوء | فرید تا سلاح‌های ایشان بربود , و ایشان متحربماندند . و موسی و هارون 
علیپماالم به‌سلامت برفتند . و اما مثال خاصتّت اجزای حیوانات چنانست که 
باره‌های پوست‌خایةٌ شتر مر غ مرا هکه برسحن به سرکه ۱۹ ای 
به جنیش | ید . 

و ایا مثال خاصیّت نبات چون منفعت عودا لصلیب مصروعرا» حون بر رذن 
آویزند سود دارد . 

و هرچه ازین حمله ورشت, کر ده آن از قدرت باری تعالی باشد » و درو 
دلابل توحید بود , ور بر اصحاب طبایم که ایشان را اثفاقت که خواص از 
طبایع بیرون باشد . و ازین بود که بیشتر طبیبان فا مکی شداند » 

مسعلاً ه : چه فرقست میان قیافت و فراست ؟ 

جواب : بداتکه قیافت درست‌است» وامام شافعی رضی‌الله عنه درباب اشتباه 
انساب بر حکم قیافت اعتماد کرده‌است . شوط نس ت که از نبی مدلج باشد که 
ین کنته است . و آن چنان بود که قایف دست بر 
استخوان‌های‌بهلوی فرز ندنهد» وآن‌وا بکان‌یگان لمس می کند» ومقادیراوضاع 


۳۹۹ فن سیوم درعلم فال 
آن بداندءبه(۱) مقتضای علم او» آنگاه همچنان استخوان‌های پدر بنگرد. اکو 
تفاوتییابه در آن اوضاع آن فرزند ازو نباشد »و اکر هر دو به هم پرابر باشد 
حک کند که فرزند اوست: و شافعی رسراله عه آنگاه بر فول وی اعتماد 
نی که از مود باشد بارها در کسانی که در نسب یشان خلاف نود . 

و اما فراست هم درست است . پیقامیی صلی انم واسلم گفت: « اتقوا 
فراسة الموّمن » فانه بنظر بثوراللة *. ومعنی فراست استدلال کردن بود از خلق 
ر خلق » بعنی: از ظواهر خلفت و الوان بر معاني بواطن . چنانکه کفتهاده کد: 
موی نرم دلیل بد دلی باشد » و موی درشت دلیل دلاوری » و بزر که چشمی دلیل 
کاهلی(۲) و چشم بامفاك افتاده دلیل گربزی » و لرزیدن چشم دلیل مکر وحیلت 
و دزدی » و خردی چشم [و ازر و و بی‌شرر‌می . و درین معنی کتایپا کرده‌اند؛ 
و از سر تا با گفته » و آن علم در وفت خریدن غلام و کنیزل کار آ بد. ۱۳۹ پٍ] 
و آهده‌است که روزی شافعی ار عذه ومحمّد حسن رضی‌الله عنه درمسجدحرام 
تسد بودند » مردی در آمد . محشّد حسن گفت : «ااقفرس اانه نار ۶ و 
کفت : «وانا انفزس ا نه حذاد » .آنگاه مرد را پرسیدند که : چه‌کار کنی » گفت 
من آهنگر بودم » | کنون درود گری می کنم . 

مس و : فرق چیست میان زجر وطبرت وعیافت ؟ 

جواب : بدانکه این‌جمله عبارتست از بت چیز » و آن استدلال کردن باشد 
از دفتار موش ولا واز مرغان بر وقوع حوادث . چنانکه ۳-۰۰ 
راست در آمدی « سانح » کفتندی و آنرا خجته دانستندی (۳) .و اک از بیش 
در آمدی ,آن را [۰ بارح ی توا بکرهرن ۳ باز آمدی » ] 
+ نطیح » خواندندی و مبارك داستندی (۳). و اکر از یس درآمدی» فنمد» 
خواندندی و نشان ادبار داستندی . و ِ غراب از سوی راست با از 
سوی چب بان کردی(4) . همبن حکم کردندی ۰ [رابعه کوید ] - 

3٩‏ : | ۲ات هت ۳ دم داشتندی 6- ده : ا گر غراب 


را بانگه ازسوی راست باازسوی چب دی 


۵ 


بواقیت العلوم 
‌ 


تا ند : اکن کلاغ,دد دو بار بانگث کند. شوم بود » و اکن سه باد 
بان کند خجسته پوو(۱) . زیرا که اصل منافع و مضار جمله باکلمة خیر و شر 
می‌کردد . خیر نيك بود؛ و عدد حروف [ٌاوهم] به تازی و | هم ] » پارسی سه بار» 
و شر بد بود » و عدد حروف او [هم] به تازی و [ هم ] پارسی دو باشد . و آنگاه 
کفتندی (۲) : | گر بر‌درخت سبز بانگکند نیک بود » و ا گر بردرخت خشات 
بود بد باشد . و این و مانند این بسیار است (۲۳ , و جمله در خرافات و محالات 
اجلاف اعراب است . وحوش و طیوراز غیب‌چه وانند؟ ! « الا | نما طاثرهمعندال» 
۲ ول است رضیلعنه :« اللهم لاطیرالا طیرك » ولاخیر الا خیرك 
ولا اله غیرك » کی راز عراب شنیدی کفبی : «لاشر ولاخس ۰و اون از 
طیر > ۰ [۱۳۰] 

مسئلة ذ : | کنون چه فرقست میان این رها ود دردی 39 ورچرا 
فال روا است وطیرت روا نیست ؟ 

۲ صلی ال علیه و سلم م ی کوید : « لاطیرء » ولکن نعمالشن- 
الفال > . و فرق میان طیرت و فال آ نست که‌طیرت در خیر و شربکار دارند» و فال 
الا درخیر نباشد . ومدح‌فال نه ازان کرده‌اند ره ار بداتت ون 
ازان کرده اند(۶) که درو حسن‌ظن‌است به خدای تعالی: وخدای تعالی‌می کو بد: 
۶ عدی > + پس ااگرمردی () همواره در کارها و ات ین زر 
راست آید فمها وتعمت . واگر درجهت‌امید بغلط افتد ۲۲۱ باری در اصل رجای به 
خدای تعالی‌مصیب بود . 

اقا طبرت [ کمان] بد است بخدای تعالی , وآن کفراست, « قال ال تما لی: 
سوام رو ح له اه لاییأی من ر وح‌الة ال القوم الکافرون * ۰ 

۱ - ده : اکر بانگهکلاغ ارو عنوند شوم بوداه او را کن سفشه شتوندا خجته رود 

۳ دی که آگفعنت ردو تفا تکفتنه: ده :0 دنم 


ه ده : کرده‌است ٩‏ ده یس مردی) که ۷ - ده : افتاده است 


۲4۸ فن سیوم درعلم فال 
مسئلاٌ ح : به نام های مردم فال چگونه کیرند ؟ 
جواب : چنان باشد که | گر مثلا" به سفر می‌شود » و با کاری پیش کرفته 
است» آوازی شنود : « با سالم » » با صالح » یاسعد » با مقبل» ومانند این نامپا ؛ از 
معانی آن سلامت و صلاح و سعادت و اقبال فال کند . درحدیت است که : چون 
تفامیی ضلی النه سالته ۳ م به مدینه هجرت‌می کرد به منزل کلثوم بن‌الهرم(۱)فرو- 
آمد» اوغلامان خوش را بخواند »کشت :« با سالم » بافتار ۴ . بتتامی ‏ نز 


علیه وسلم کیت 9 «سامت لنا الذارذ ی سر » . و نز مردی را دید » از نام او برسید. 


گفت : نام من سل است ۰ یام سلی ال عله وسلم کفت : ِ ۳ 


سا فقلت مدا تا فکان سم الامیر لین فا 
و کربگزای گو ین 
و سمستّه حبی سحبی تفا ولا وم ۳ ان الفال ال 


مسئلة ط : از اشتقاق نام های حیوانات فال چگونه گیرند ؛ 
جواب : چنانکه به حاجتی بیرون شود » حبوانی پیش وی باز آید؛/ و با 
؛ از اشتقاق نام وی فال کیر ند . چنانکه پیفامبرصای له علیه و سل [۱۳۰ 
13 ز مدینه سوی مکه می‌شد . « مر يكليبة فی‌ظل شجرة سافطة 0 
تحتها جراوژها . فقال لاصحابه : اعطیتم د رها و وقیتکلبهم» و همچنین شاعر گوید » 


الاتری الظباء فی (۲۳ اصل السلم والنعم الرتاع فسی جنب العلم 


دییگر گوید : 
قالوا انی غنم فقلت غنيمة قالوا : وعجل, قلت : وهی‌تعجل 
و قالوا:عقاب, قلت:عقبی‌من الهوی فعالواء مق ۶ 
و قالوا : تغتثی هدهد فوق بانه فقلت : هدی باتی وبان شقاوٌها 


مسئلة ک : اختبار فال در زمان و مکان چگونه است ؟ 
۱ - ده : المحرم ۰ ۲ - ده : من 


۳۹۹ 


بواقیت العلوم 

جواب : چون حاجتی تا و ومد که از, جال [ن فال ,گبرد» 
پیش از طلوع آ فتاب بیرون بایدآمدن » و بن"سر‌چارسو گاهی که شارع شهر باشد 
روی به قبله کردن و باستادن » تا نخست چه چیز شنود و چه چیز بیئه . پس آن 
چیز که شنود وبیند به‌فال گیرد ویدان‌کار کند. و این‌معنیمآًمون‌خلیفه در کتاب 
زات الحلة بنظم مثنوی گفته است : 


قاغد زه اسرع للیادر (۱) 
حتی‌توافی(۲) موضعاموصوفا 


سویفه مشهورة می بعة 


9 


ترحو به منفعة فی الدهر 
قبل طلوع الشمس غیرصاغر 
من | لطر بق واضحا( ۳ )معروفا 


بسلك منها من وجوه اربعة 


و استقبلالقبلة وانظرواسمع و احسن التدبیر فیما تصنع 
فأن رابت او سمعت حسنا فا نه وم (4) برد الحز نا 


مسقلةٌ یا : فال به قرعه گردانیدن و انگشت برنهادن که هم خیر برآید و 
هم شر, حکم آن چگونه پاش ؟ 

هرآ نجه باید عزیمت درست باید کردن» و به‌قوّت دلو اعتماد برفشل‌خدای 
تعال ی آن‌کار را پیش‌باید گرفتن. و | گرچنان‌باشد که ش براید توقف باید کردن» 
وا انش تاه به‌در گاه | له بردن, و ازو درخواستن تا اورا ازشر آن نگاه دارد» 
و اماب [ ۱۳ ۳ هت ریز داند . "نگاه دعای استخارت بخواندن » و عزم 
جزم کردن » و«من بتو کل علی‌الله فروحسبه >. 

مسئلةً یب : فال کرفتن به اوراق مصاحف چگونه باشد ؟ 

جواب : جماعتی منم کرده‌اند از مسحف فا لگرفتن » زیرا که احکام حق 
تال همه حق و صدقست» چنانکه می‌فرمابد : «انه لقول فصل وماهوبالهزل » 
لاباتیه‌الباطل من بین‌بدیه ولامن خلفه» ترسیدند که اکرات عذایی بر بدانگه 
بیم بودکه واقم گردد : 

اما کسانی که روا داشته‌اند کفتدن که : نخست نت باید کردن , و یکبار 


۱ - ده : غدو المسرع المبادر ۲ - ده : تری ۳ - با : واضحی بان بو د. 


1 فن سیوم درعلم‌فال 


مصحف باز کردن» و به سطر هفتمین از صفحه سوی راست برخواندن» آنگه هنت 
ورق بازیس شدن » و هفتمین سطر از سوی چپ برخواندن » یس با اوّل آمدن و 
هفت ورق در باز کردن برعادت؛ آنکه سطرحفتمین از سوی راست خواندن ؛ 
وانجه بر[ و ۰ «قال ال تعالی : هذا کتابنا بنطق‌علیک بالحق» 
اما چون « بس‌لنه الرحمن الحیم» در پیش آربد دریمن و سعادت آن فال هیچ شاك 
نباشد . و ما نیز برین (۱) جایگاه بریمن و خجستگی فال به « بسم له لحمسن 
الرحیم» کتاب را ختم کردیم» واز اشتقاق نام «رحمن ورحیم» فال رحمت گرفتیم » 
وحسن ظ ما به خدای چنانست که این فال درست گر واقاا , وما را درحتاس (۱۹ 
رحمت خویش آرد , چنانکه گوید : دو رحمتی وماعت کل ش۱۳۱۱ 
اصل کتاب ومسائل سیصد و شصت از فنون علوم» اتمه کتاب به‌قصهٌ بشبر و شادان 
نیم ان‌شاء ال تعالی وحده . اسناد این قصه ضعیف یافتیم ولیکن چون مشتمل بر 
مسائل بسیار بود ازیپر آن قاعده را تازی با پارسی نقل کردم و بدان منکر بودم 
که مسموع است با موضوع . 


۱ - ده : دردن ۲ ده : له ۳ - در «یا» پس از این آمده هفرغ من تعلیقه 
.. العید .. عمرین آشرف ... یوم الائئین العشرین من شهر شعبانالمبارك سنة احدی وسبعین و 


مبعمائة وا لحمدلنة اولا ... وظاهرا » داستان بشیر وشادان دردن نسخه نست . 


| خاتمیه ور قصة بشیر وشادان | 


چنین آورده‌اند که وزبری بود بادشاه پاری راء نام‌او هرمزد » پسری داشت 
نامش شادان » زیرك و عاقل و مقبل و فاضل به مکارم الاخلاق آراسته » وا کتساب 
فسائل را خواسته . چون سالثن به پانزده رسید(۱) قرآن باد گرفته بود » وجوه 
قرائت شناخته » و از آداب نحو بپره تمام بافته, و اخبار روایت کرده و توادیخ 
و آ ثارخوانده » و در دواوین عرب وعجم بگردیده» و از طب وحعکمت حضّی‌حاصل 
کرده . چنانکه درفنون فضائل شهرة شهرها شده بود » و صبت او به تواحی آفاق 
رسیده » و دل‌ها مشتاق دیدار او شده . 

همی قضای خدای تعالی جنان بود که بدو از مبانه برخاست» و حال برپدر 
متغیر شد » و واب.زمانه بر اسباب و املاك او دست بافت , و از صامت و ناطق 
چیزی بنماند . ویادشاه وقت شفقت می نه‌ود » و نگاه‌داشت حرمت سابقه‌را و رعایت 
حقوق سافله را وزارت خود می‌داشت. و ادن پس سربازمیزد » و تن درکار نمیداد» 
تب نود همتّش خالی بود ء حقارت دنباهناخته بود ؛ و جلالت قدر آخرت 
دانسته » از داش ید که دل به دئیا دهد و دستش نمی‌داد که دست به‌خدمت 
رو رید همی نا گاه سواداللیلی برخاست که « الیل اخفی للویل»» و کربت 
غربت اختبار کرده , و روی ببغداد نهاد و از شهر به شهر میشد » با غثائت حال و 

۱- متن : و قد حذق فی القرآن ین ,. .. قکملت له احدی عشرة 


سنة فانتشر ذکره . 


۷۳۲ خانمه درقصةً «شمروشادان 


رثائت سربال » بیرخت و بی‌بار » و بی‌مر کب و بی‌بار . 

چون به ظاهر حلوان رسید » و در روایتی چون به صحرای خانقین رسید» 
غلامی را دید عربی‌نژاد ی قد» کشیده‌خد» تن نحف شده » و رنگ روی زرد 
کشت ۰ واثار صلاح برعنوان جان او همی پیدا . 

همی نزديك درا مد و گفت : دالسلام عليك با شادان > . 

شادان را از آن عجبآمد » کفت : « عليك الشلام باعبدالث ‏ نام من از کجا 
شناختی » و هر کز مارا ندیده و خبرما ناشنیده! 

غلام گفت: نشنوده‌ای که‌پیغمبرعایه اللام‌می گو بد: «الارواح خنود مسفده: 
فما تعارف منها ایتلف » و مساتنا کر منها اختاف » جانها ل#کر‌ها | ی ] کر وه ] 
ار وان هريك که مکدبکیرا:بازشناسند پنوسته فیدر هرک ۱ 
کته شو ند : 

شادان بدانست که آن غلام از اولیای خداست. و از صمیم عرب عربا است ۰ 

"کفت::,وو | نباشد که تو نام من دانی » و من نام تو ندانم! 

غلام گفت : گیرم که آن نام که پدرم برمن نهاد ندانی » دانم که آن نام که 
خداوندم بر نهاده‌است دانی . « قال ال تمالی : ان کل‌من فی السموات والارش 
الا آت الرحمن عبدا » . هر که در آسمان و زمن‌اند همه بند خدا اند . 

انشان در این ستحن بودند »انگاه) کرو ند غباری دیدید که برخاست » بش 
شکافته شد » سواری پدیدآ مد براسبی چون برق جپنده وچون براق دونده . و آن 
هارون الرشید بود که به شکار بیرون آمده‌بود » و از خدم و حشم جدا مانده. 
چون بدیعان رسید اسب بداشت": و سالم کی ۱ ۳ 

گفت : «من این اقبلتما »؟ از کجا هی آیی ۲ 

غلام عربی گفت : « من ظلمات ثلاث > . 

هارون گفت : راه صواب کدام است ؟ 

۱- متن : فاذا هو بغلام ممشوق القدشاحب اللون بجری علی سمته فی حال مثل حالته 


بذاذة و رثائه 


بواقیت العلوم ۷۳ 

غلام عربی کفت: «ذاك بشار الیه بلطائف العقول و مایدرك بظواهر الدلیل > 
اشارت ب ره معرفت کرد" 

هارون را ای سکن از وی عجت آمد» کنت: «ابن من انت با غلام ۶؟ 

غلامگفت : « ابن رجل و امراء >. 

زین ممییلسش | کم ] لك من‌الشنین >؟ 

غا گنت : « النون‌کلها له تعالی>. 

هارون گفت نه ازین می‌پرسم « کم اتی‌عليك > ؟ 

گفت : « لواتی علی شیلاکلنی > . 

هارون گفت « کم تعد اس این | باغلام ۶ گفت : « اعد من واحد الی 
مائة الف » . 

هارون درماند فتاه پس چگونه گویم؟ 

غلام گفت : « قل:(۱) کم مسی من عمرك» ؟ چند از عمی تو برفنه اشت ۰ 

مارون نان بگفت". 

غلا م گفت : چنانکه مرا خی داده اند چهارده سال(۳٩..‏ 

ان روکد ,اودکفت :۱ کنون بکوتا آن"نام که 
بدرت بر‌نهاده‌است چیست ؟ 

هن شیر اشت شاوان شارشد , گنت : « بقل الله بالخیر یابشیر ؟ 
و هارون است بداشته وابه تعجتب بر وال باشان ی کر ید : 

و وا بر دستوزی باشد؟ که من« در خذمت صححبت قو باشم ؟ 

گفت : من عهدی کردهام که صحبت با کسی کنم که او نيك و بد روز گار 
دیده باشد » و حلاوت و مرارت عیش چشیده » و دنچ و راحت کشیده » و ممارست 
علوم و تحصیل آ داب کرده . 

شاران کفت : اکنون مرا امتحان کن ,که من آن بار تو باشم . 

بشیر گفت : نخست از توحیدت پرسم . 


۱ص : فلو . ۲- متن : ائنتا عشرة سنه . 


۳۷ خاتمه درقصه‌شیروشادان 


کفت : پیرس فی علم‌التوحید 

مسئله : گفت : « با شادان این [ کان ] ال قبل خلق العالم » خدا کحا بود 
پیش از آنکه عالم آفربد ؛ جواب داد که : اين کلمه سوّالست از جای » وآتکس 
را که جای بر وی محال بود سوّال کردنش از جای‌هم محال بود . 

مسقلاٌ دیگر : کفت : چه مقدار گذشت از مدذت مان خدای عر وجل و 
آفردن عالم ؟ 

جواب داد کفت : ای عجب آنجه ميکويي که هب ال و علو 3۳ 
این کلم «بین» معنیش جدایی(۲۱ بود » وآن در میان دوموجود استعمال کنند که 
به مکان از ۹ جدا باشند با به زمان » و خدای تعالی منزه است از قبول 
مکان و زمان . که این هردو افریدء او است ۰ « وقدکان ولامکان ولا زمان > ۰ 

مسئلةٌ دیگر : گفت: خدای تعالی عالم از بپرچه آفرید؟ 

جواب داد که : فعل خدای تعالی از اغراض و علل دوراست» دز (-م یزل 
دانست که عالم آفریند , و مربد بود بدان که کی آفر یند , چنانکه دانست و 
خواست بیافر ید , تا علم و قدرت او بر فربد گان پیدا شود . 

مسئلةً دیگر : بررسید که خدای را برتو کدام نعمت است نخست ؟ 

جواب داد آدفت : اول تعمت آانست که مرا به اسلام هدارت کرد : 

کفت: عمت دعر جات ٩‏ 

بفت : ات25۳ مرا مر داآرفر دف,و زن نافر ید . 

گفت : نعمت دبکوچیست؟ گفت نعمت‌های خدای تعالی ازحد و عد سروئا 
است.. وان فعدوا تسمة له لاتحصوها » . 

فی علم معانی القر آن . 

ات که ای شادان در علم قرآن هیچ رنحی برده‌ای ؟ 

گفت ی 

مسئله : گفت:بگو تا چرا آسمان را به لفظ جمم باد کرد » گفت : « خلق 


۱- ص : خدای 3 


بواقت العلوم ۲۳۷۰ 
التموات والارض» و زمین را ده (جظ واحد ناد کرد؟ و معلوم ات که زمن‌همجون 

آ سمان هفت است . 

جواب داد گفت : « قال له تعالی : خلق سبع سموات طباقا و من الادض 
مق > ۰ 

جواب داد گفت : رن زا به لفظ واحد کفت » و آسمان به (فط جمع » 
ای است برمکدییگر نهاده » چنانکه م ی کوید: «سبع سموات طباقا ۰۴ 
اما زمین گرچه ار مفال میدی است جقل لک الارض حهدا؟. و نیز 
شنیده‌ام که: چوت ااحناسآسمانها محتلف آفر ید هر لسخانی او کوهری 6 آن را 
 (‏ آز ك جنآفز یی بهفقط واحد.ج کرد ۱ 

مسئلةً دیگر : گفت : خدای تعالی می گو بد: 2 واتاکم هی کل اش وه 
۳ را خواست از هر چه خواستید . و ما می‌بیتیم که هر کت وا آنحه خواست 
نداده‌است » درو نش توات‌گری خواست :۰ و بسمار صحت » و اشان را نداد . ! 

جواب داد و گفت: این خطاب با حملهٌ خلق عالم است » با هرشخصی معیّن 
نه .و جون حملهٌ خلق به‌منز لت يمك شخص کر 6 همه مرادها داده‌باشد 1 
و نیز تحویان گویند « من > تبعیض رآباشد. 

می گوید: دوآ تا کم ۹ ۳ تالم وه ای: ی ماس جوم بپری‌از | نجه 
خواستد بدادیم . و تز خوانده‌اند « ده ما و » به تودن دکل» . ععنی 
چنان باشد که دادم ار از هرچیزی|نجه زیخو استها ید ومعنی دما » نفی‌باشد . 

مسئلةً دیگر : گفت : خدای تعالی گودد : «| لحمدلله , ای: قولوا: الحمد 
له تگوبیت کد: سیباس و آزادی‌خدای را حل حلاله 9 

نگاه بش گفت: ای شادان ازنحو هچ خوانده‌ای؟ 


گفت : بلی خوانده‌ام »و کون نخوانده‌باشم که راستی زبان[ در |فصاحت و 


۱ - وال : ان" الاجناس للسموات مختلفة و جنس الارض واحد ۲ - متن اینجا 


افتاد کی دارد 


جچ ۰ ۰ چچبسسرصص۳۳] 


۳۷۹ خاتمه درقصه بشروشادان 


پیان درعلم نحو است.آنکه مسئله کرد و کفت: «قالالهتعالی: ان" هذالسا حران» 
دان" * از حروف نصب است , و « هذان » تتنبه است ؛ و تثنبه در حال نصب به با 
باشد » چرا که :ان" هذین ٩۲‏ 

جواب داد که: این جایگاه « ان » بهمعنی«نمم » است » « ای : نعم هذان » 
چنانکه در اخبار آمده‌است که : مپاجران رسول را گفتند صلی‌اله علیه وآله و 
سل » انصار پرما پیشی گرفتند بدانکه ترا جای کردند و باری‌ها داوند . رسول 
علیه‌اسَلم گفت : دان ان" » بعنی : آری آری» چنین است . و در شعر عرب 
آمده‌است : « «و یقلن شیب قد علاك و قد کبرت فقلت انه » بعنی : فقلت نعم .و 
هادر « ۱ نه » استراحتست .معنی شعر این است که زنان مرا گفتند : موی سید 
کردی و پیر شدی ! کفتم آری . و نیز گفتند: این‌کلمه برلفت بوالحارث بن کمب 
است که ایشان تثنیه در همه حال به‌الف گویند , چنانکه « اشترت بدرهمان» 
و رت رجلان» . 

مسئلة دیگر : کفت : بوجعفر خواند : « لینجزی قوماً بماکانوایسملون » به 
ضم با و فتح زا » وجهآن درعریکت چگونه‌است؟ 

جواب داد و گفت : تقریر این‌فرائت چنین است که «لحزی الجزا ء قوما» 
و همچنین است قرائت ابو عامر : «و کذلك ننجی (۱) المومنین . ای : ننجی 
النجاءالمومنین» مصدر را اسم مالم یسم فاعله کرده‌است, و آنگه حذف کردانیدن 
اما ۷ 

در علم تصر یف 

آنکه از تصریفش وال کرد کفت : جرا بای ام ۱ 

جواب دادو گفت: امرهنوز متو قع است » و وقوعش منتظّراست همجنان, 
س به‌حکم تجانس امررا از مستقبل بگرفتند و کفتند : « اضرب » از «تضرب» و 
داخرج » از « تخرج » 

مسئلاً دیگر : گفت : چرا امر و نهی را مجزوم کردند , چنانکه « اضرب » 


۱ - ده : نجی 


بواقیت العلوم ۷۷ 
لاتضرب ۰.۲ 

جواب ۲ | آن | دوتمگن ندارند در خودء به خلاف‌ماضی و 
مستقل ۹5۳ تمکن آن دارند که اسمی بجای اشان تهی » چنانکه کوبی «مررت 
بزید ضرب غلامه ومررت بزید بضرب غلامه ۲ . 

معلاً دیگر :کفت : منت را در تا کید و مبا لغه چگونه امر دهند ؟ 

جواب : گویم «قومن » بك زن راء و دو را « قومان» وسیار را «قمنان ». 

گفت: اینالف را جرا آوردی ؟ گفت : زبرا که سه نون باهم می‌افتاد الف 
درآوردم تا حاجز بود میان نون ها . 

معلةٌ دیگر : وزن «مولی > از فعل چگونه است؟ 

گفت : وزنش « مفعل > است . 

گفت : پس وزن « موتی » چگونه‌است ؟ جواب داد که این بر وزن «فعلی» 
است . 

کفت : | کنون فرق چیست میان این و آن ؟ 

جواب داد که میم« مولی » زائد است که از «ولی» ها گرفته‌است »و میم 
دموتی » اصلی است که از « مات یموت » گرفته‌است . 

ای شادان در اشعارغرب چه گوبی ؟ 

گفت :آن گویم که پیغمبر(ص) گفته است : « ان" رک ۱۱ وان" 
من لبیان لسحر|» درشعرحکمت سار است» ودبوان عرب وخزاین مکارمست. ودر 
احادیث آمده‌اس تکه : « علموا اولاد کم الشسر » فانه یفیق (۲) الذهن » و بورث 
الشجاعة» میگوید : کودکان خویش را شعر بیاموزانید» که شعرخاطر را بگشاید 
و سخاوت و شحجاعت بارآورد. 

مسکله : کذت بکو تا شاعرترین عرب کیست ؟ 

جواب‌داد که «امرءالقیس ازا رکب » وطرفة اذا طرب, و الاعشی آذاشرب» 


و وزعیرا اذابرغب» . 


۲و ریق :لحکمة ۲ - متن عربی : بفتق 


۳۷۸ خاتمه درقصهٌ بشبر وشادان 
[ مسئله ] کفت : راست (۱) ترین بست عر بکدامست ؛ 
جواب(۲) کگفت که : قول حسان است که مر 


وما حملت من ناقة فوق رحلیا(۲) ابروادفی مدمه من ۳ 
وما فد شون ۳ و ما مثله موم القيامة یفقد ] 


ی : برراشتر ننشست کسی نیکوتر از محتد مصطفی (عر) و راست 
میگوید . 
مسقله : کفت : بگو درتفاخر کردن کدام بیت برتر است (4): 
جواب داد که قول عمروبن‌کئوم : 
و صالوا صولة فیمن لیهم و صلنا صولة فیمن نا 
کایوا الما هر ۳ تا 
می کوید که : خصمان ازجانب خودحمله آوردند » و ما از جانب خوش» 
تا [با | غارت و برده باز گشتند , و ما با ملوك ایشان بثد بر نهاده . 
مسکله : عجیب ترین بیت درمرثیه کدام است ؟ 
جواب : 
ارادوا لیخفوا قبره عن عدژه فطیب‌تر اب القبر نم (۹) علی القبر. 
میگوید که : خواستند او را از دشمن بپوشند » خوشبوبی‌خا کش بر تربت 
او راه نمود . 
مسقله : گفت که : بلیغ‌ترین بیت در سخاوت کدام است ؟ 
جواب گفت : قول زهیر : 
تراه انا ما ۲/۳ کا نك تعطیه الْذی انت سائله 
می گوید : چون ازوی چیزی‌خواهی‌شاد شود گوبی مکربدو میدهی آنچه 
از وی میخواهی . 
مستله : کفت : عجبترین بیتی دربخل کدام است ؟ 
۱ -ده : شاعر» من : اصدق ۲ - اصل : هسئله ۳ - متّن عربی : ظهرها 


ء ‏ اصل : با دغمبراست . ۵ - متن عری : دل . 


۲۷۹ 


بواقیت العلوم 
جواب گفت : قول شاعر است : 
اصرته قاعداً فی مربطر لهم خوفا علی | لوثمن لقط العصافیر 
ی کوید: ات را از س رگن همی‌راند» تادانه‌های 
جو از شرگکات وی میت سب 
گاو زد ۳ 3 است؟ 
جواب گفت این است : 
ااقد سا الکنعة ۱۷ بالخ افبها کان حتفی ام سواها 
میگوید : به دشمن تازم و باك ندارم که مر کم آ نجا باشد » با جای دیگر 
مسئله : در دل خوشی‌دادن کدام عجیب‌تن است 
جواب کفت قول شاعر : 
فقل للشامتن بنا افیقوا سیلقی الشامتون کمالقینا 
مک و ند : بکو: کسانی را که بغم ما شادی میکنند نود ده موداکه لیعان فنط 
سید آ نحه ما دیدیم . 
مسقلة: در معانی شعرمشکل.آپین گفت بای وان نی ال یتست که 
شاعر ی گفته است < 
ان" لنا احمرة عجافا باکلن کل لبلةر اکفا 
مبگوید : ما را خرانی هستند که هر شب پالانی بخورند » خران پالان 
جون حور نك 5 
جواب داد و گفت : این شاعر پالان گر بوده‌است » میگوید که : خران هر 
شب بهای پالانی علف بخورند . 
مسعلةً دیگر : گفت ۶ ول امرء القیش:زارچه معنی است که میگوید : 
نطعنهم سلکی و مخلوجة(۱) کرّك لامين (۲) علی نابل 
جواب داد و گفت : این يك بیت را دو معن یکفته‌اند: میگوید نیزه میز نیم 
۱- اصل : طعنهم ... محلوجة . ۲ - اصل: کر ( ککر. د) لابین علی‌تامل ؛ متن 
عربی : کرل ن کل احسنه لامین . 


۸۰ خاتمه در فصه بشر و شادان 


ابشان را , گاهی از راست گاهی از چپ میشود » چنانکه دو تیر با هم بازنپی »و 
آنکه پتیرتی‌اش‌افکنی» نکی بسوی رامت شو را ۲۳ 
کفته‌اند « کز کلامین » یمنی ۰« ککزلامین » چون باز کردانیدن دو سخن بر 
تبر‌انداز » بعنی کفتی « ارم ارم» منداز بشداز ۰ ارس ۳ 
میکند . «سلکی ؟ نیزه زدن راست بود » و «مخلوجة» ازسوی چپ و راست بزدن 
باشد . و معنی « کر > در قول اوّل «کاعادتك»(۲۱ چنانکه باز گردانیدن تو . 
امثال عرب : آ نگاه کفت:امثال عرب چیزی بپرسم ؟ گفت : بپرس . 
مسئله کرد ازمعنی این‌مثل « من حفْنا و ر فنافیترك». جواب داد که بعنی 
هر که با ما تیکویی میکرد و نفعی نما میرسانه 5و تاره ۱۱۳ 
شدیم . و اصل این مثل چنانست که اشترمرغی را پار کی صمغ در حلق دوسید » 
بازان همی کوشید تا عاجز و سر گردان گشت» و در صحرا مىدو ید » تا سست شد. 
زنی وی‌رابیافت» و بگرفت وبه‌مقنعةٌ خویش به‌بست سخت.آ نکه با کنیزك خویش 
گفت : ه رکه با ما نیکویی میکرد بگذار که ما بدین شترمرغ مستفغنی شدم . 
هسئلً دیگر : گفت: این مغل‌را معتی جیست هقی ی ان ۳ 
جواب داد که : « رهمان » نام سگی است که میگویند: او زاد با خویشتن 
دارد » معنی تچون کرشته شود تخجیری کیرد و ۱5 
نچه بکارش باید با خود دارد . 
مسئلدیگر : گفت : معنی‌این مثل چیست « [ فی ]سیف ضیّعت‌اللبن ۰٩‏ 
جواب‌داد : این در حيْ کسی گویند که کاری برخویشتن تباء کند ,آنگه 
بدان حاجتمند شود . و اصلش چنان بود که درعرب زنی بود جوان » و شوهری 
پیرداشت و توانگی ,و از سبب پبری با وی نمی ساخت ۰ ور تاستان از وی طلاق 
خواست » مرد پیر وی را طلاق داد . زن برفت و بزن جوانی بود درویش . چون 
زمستان در آمد » زن را شیر آرزو کرد » بدان هرد پبی فرستاد که شوعر او نوده 
بود » وشیر خواست . پیر کفت : « | فی ] السیف ضیّعت اللبن» بتابستان شیر ضامع 


۱ - ده : کاعاداتك . 


8 »تسس 


بواقیتا لعلوم ۳۸۱ 


رت بایستی ءطااق نخواستی .رن چون: این آسخن بشنید 
دست بردوش شوهر جوان نهاد , کفت « هذا و مذفة خیر » یعنی : این جوان با 
شیرینی شیر به آب آمیخته » به است از آن پیر با شین بسیار . 

در فقه. آنگه بشی رکفت : ای شادان ازفقه‌چیزی بپرسم ؟ گفت: ترس 

مسغله گفت : در « مأمومه » چه واجب شود ؟ 

جواب داد و گفت ۰ همامومه > رحمی بود ,که پر شرا ند و بدماغ رسد » 
با علیه و[ له در آن حکم کرده‌است به ثلت دبت. »دور دانگ,از دیت 
مرد ۶( آن سسد وسی و سه دیاز ورووآدا شک باشف . 

مسئله دبگر: دربیع به «تنیا» چه کوئی ؛ وآن چنان باشد که گوید : ؟ 
کندم بتو فروختم مگر رهنج کر 

جواب داد و گفت: بیع این درست نباشد » که 3۳ رده است » 
زیرا که از جمله بیع‌غرد است » ممکن بود که آن کر خود بیش ازپنج گری 
نود . 

مسقله درگری . گفت: کر کسی کود کی در شکم مادر بکشد , چه واجب 
آید؟ 

جواب داد و گفت:بنده‌ی با پرستاری . 

مسئله دبک رکفت: چه گوبی در حق دو زن که دو فی‌زند بیارند» مکی‌پس 
:۳ تاد هریکی ازیدان دموی کنه که پین میاست: چه بای کرد ! 

جواب داد و گفت: که شيشة کوچك بگیرند» و آن را برشیر کنند » آنگاه 
برسنجند هر کرا سنگین‌تر بود مادر پس بود . 

مسقله دیگ سگفت : چه گوبی در حق مردی که کردة نان در دست دارد » 
زنر| گوید:ا گر بگوب یکه: چند دانه کندم درین نان است ازمن بسه طلاق آبی 

جواب داد گفت:باید زن گوید ده دانه بازده دانه دوازده دانه, همچنین 
می‌شمرد و میگوید تا به هزار و دو هزار رسد . آنگه بیقین کرد که مقدار آن 
دانه که در آن کرده‌است به زبان وی برفته باشد » طلاق برنیفتد . 


۲۸۲ خاتمه در قصه بشر وشادان 


درغرایب‌حدیث . گفت تفسین این‌حدیت چیست که فیغمیر صلیالنه علبه و 
آله میگوید: « لانسیّوالدهر» فانالة هوالدهر» دشنام مدهید زمانه را که خدای 
آن راید ۳ 

جواب داد که عرب درجاهلیّت چون قحطی و بلایی بدبشان رسیدی زمانه 
را دشنام دادندی . بیغمبر اشان را رن منم کرد» گفت و با دشنامی که زمانه 
را میدهید با خدا بازمیگردد زیرا که آنسه شما از زمانه مدای وا 5 
نه زمانه . و این همحنان است که خدای تعالی از اشان حکایت کرد که گفتند ۰ 
«وما بهاکنا الا الدهر » ومالهم بذلك من‌علم > چون درمعنی [یت تم ل کنی‌حدیث 
مفهوم شود . 

مسقله دیگر گفت : دراخبار میآد دان البی‌صلی‌له علیه و آله نهی‌عن (۱) 
| کل الفغم ورمی الوغ » . «فغم» چه بود » و وغم چه بو ؟ 

جواب داد و گفت : «فغم » آن طعام که برسر خلال از میان دندان بیرون 
کنند , آنرا پباید افگندن . وامّا «وغم» بقابای طعام باشد که در زاوبه‌های دهان 
بازمانده ود »ار افره باید برد 

فی‌الطب . آنگه کفت: ای شادان از علم طبٍ هیچ خوانده ای , و آنرا چه 
کون ؟ 

کفت : بز رکان گنته اند : « العلم علمان : عام الادبان » و عام الابدان» . 
علم ادبان فقه است » وعلم ابدان طب . 

مسئله کرد و گفت ازحدیبث بیغمبر در طتْ چه شنیده‌ای . 

جواب راد و کفت : « قوله صلی اله علیه وآ له وسلّم : ماذا فی الامرین من 
الشفاء للّبر والّقاء » گفت « نقاء » چه باشد ؟ گفت : « حت‌الرشاد » جنسی است 
ازخردل . 

مسئله ریک رکفت : برباد چه داری درین معنی؟ کفت : « قوله صلی‌اعلیه 

و آله :لوکان شی" غنی‌من‌الموت . لکان اااکلتاء وا السنوت» گفت : «سنوت» چه 


۱ 42 : آن . 


بواقیت العلوم ۸۳ 


باشد ؟ 

جواب کفت : انگبین خالص . 

مسئله دیگر گفت: کی تا ات هوک کسی بپی خورد یکی از طعام 
شکم را به‌بشدد » وا گر پسازطعام خورد شکم بگشاید ؟ 

جواب داد گفت : زیرا که بپی راقبضی عظیم است » و از جنس غذاست . 
چون معده خالی عابد به قعر معده رسد ء و آن را درهم کشد . شکم سته شود . 
و چون بعد از طعام خورند معده پر باشد , بالای طعام پایستد » و افراز معده درهم 
کشد » وطعام را بسوی زیر دفع کند » چنانکه چیزی را در کیسه بفشاری . 

مسقله ریک رکفت : چرا بول مردم در گرمابه سرد بود ؟ 

جواب داد گفت: بول در همه اوقات گرم بود » ولیکن هوای کرمابه گرم ِ 
تر باشد , ازبول(۱). پس حرارت بول در جنب حرارت گرمابه سرد نماید. و این 
ازباب اضافات کیفیات اشیاء باشد با مکدیگر , چنانکه روشذابی چراغ در آفتاب 
کل اند ان تندی نه از نور چراغ است » بلکه از له تور آفتات : 

مسئله دیک رکفت : کودك در شکم مادر غذا از کجا خورد ؟ 

جواب داد گفت: چنین آورده‌اند که : غذاء کودك در شکم مادر از خون 
لشتکه آبستن راسیض ییفتد . والنه اعلم بخاك : 

کفت : «حسنت احسنت ای شادان » ان" | لك ] فی کل قدرمفرفة» تورا در 
هر دیکی کفجلیزی است . 

فیالعشق. | کنونبگو که:عشق چیست که مارا در ین اشکالی افتاده‌است » و 
یت رام کت 

جواب داد کفت : کی ازمشایخ راسوال کردند, کفت : « ان ال تعالی دعا 
عباده ای محتته» فابوا ذلك . فعاقبپم بعشق من لابرحم لهم >. میگوید که خدای 
تعالی بند گان خویش را با دوستی خود خواند » اجابت نکردند. اشان را به‌عشق 

۱ - ده : کرم و تر باشد از کرمابهٌ بول » متن عربی : فپواء الحمام حار بحیث بغلب 

حرارةالبول فیظن. باردا . 


۳۸ خاتمه درقصةٌ شیر وشادان 


کسانی عقویت کرد که رح تک و ۱ تعالی « ومن بعشو عن 
ذ کر الرحمن نقیْض له شیطانا فپوله قرین > . 

مسئله دیگ رکفت : بکو : تا عشق چگونه در دل پدیدآ بد؟ 

جواب داد گفت : اول نظری بود " آنکه فکری » آنکه طمع آنرا می- 
بروراند» تا با اضطر اب | جملهٌ عقل و تلف جان انجامد " و طبع متقاضی میشود ؛ 
تا مرد سر گردان گردد . 

مسئله گفت : درعشق هیچ محمدتی هست ؟ 

جواب داد کفت : در و بك هنر امنت ۰ و ان نت کمک 


مذموم » و هر مرد که عاشق شود کبر ازسرش برود . 


نون الپوان من الهوی مسروقة فاذا هویت فهة-د لشت هوانا 
و ۳۹ هو دت فد تعیّدگ البوی فاخضع لالنك کائنا من کانا 


دیگر گفت : طریق خلاص از عشق چگونه است ؟ 

جواب داد که عشق بیماری است « قالاله تعالی‌فیطمع الذی فی‌قلبه مرض» 
در تفسیرآ ورده‌اند که این مرض‌عشق‌است . چون‌از طریق شرعی به‌معشوق خویش 
راهی بیابد " تدبیر جزآن نبود که ترّع بخدا کند و ازو مدد عصمت میخواهد تا 
مکی اجابت کند ۰و نیز از عبوب و مقایح همثوق باد میکند و اد همکد 
که آن حال که بدان فتنه شده‌است عن قریب زائل خواهد شدن .و چون حال 
ازو جدا شود بعد از سه روز چنان گشته باشد که خلق از فضبحت آن گرد 
تال ماهو نت . 

مسئله : ۲ نگاه بر کفت : ای شادان چه کویی درطایفه‌ای که دعوی می- 
کنند ایشانرا باخدا قربتی‌هست » این‌حدث را اصلی‌هست ؟ 

جواب داد و گفت: ال | کس, آ مدی‌به‌غزعلم و مقصد مردان و خلاصة عقول. 
بدانکه حقٌ تعالیآ دم را از کل‌تار يك بیافربد » و جان او را از تور تابان. آتگاه 
هوا درو آفرید , و جان بدو میل کرد . پس شیطان میان هوا و نفس پیوند کرد » 
و اشان‌را به‌وسوست خوش فرب داد» وفرشتهٌ عقل‌وجان پبوند کرد » و اشان را 


رمع( _ _ _« «_ _ سس" سس« <- << 


ءواقت العلوم ۲۸۰ 


به الهام قوت‌داد پس محا ربت(۱) میان‌این دوصف دایم گشت » پس هوای نفس بر 
شبه شیطان و عقل برشبه فرشته » چون د و که ترازو آمدند » و دل برمثال زبانه : 
اکر هوا غالب شود ؛ دل به دنیا دهد » و م رک را کاره شود » و آخرت فراموش 
#کن ر در5ا که عقل غاب ید ؛ دل مبل به آ خرت میکند » و فرشته از راه 
الپام دنیا در چشم او زش ت گرداند » و بهآخرت مشتاق کند» و نسیم نفحات(۲) 
ربانی جان اورا استقبال کند» و از دتیا و اهل دنیا هتبرّم گردد ,و ازخلقبگریزده 
و ازشوق به آ خرت مرک را « تحفةالمومنالموت» از خلق‌مستوحش گشته؛, وبه‌حق 
ماش آمده » و ححاب از دید دلش باز شده » تا همواره از مشا هدت جمال و 
جلال ی میباشد ۰ این قوم‌اند که خدای تعالی میکوید : « رجال لاتلهیهم تجارة 
ولامیع: عن ذ کرالله » . 
آنکه بش گفت: « وافق شش طبقه» وال که توآن باری که من سالها در 
طلب اویم » وآن رفیقی که من از خدای تعالی خواسته‌ام. دست بیکدیگر دادند» 
و با یکدیگر عهد برادری بستند . و هارون الرشید استاده و به تعجّب در ایشان 
می‌نگر یست . چون خواستند که باز کردند» هارون گفت با من بیایید تا در 
بغداد شوم * و وت شمافاینت يم : 
بشب ر گفت که : باعبدالله نه تو صحبت مارا بشابی » و نه ما تورا . 
هارون گفت : چرا؟ 
بشیر گفت: زیرا که تو پندة بنده مایی . 
هارون ازان در خشم شد ‏ گفت : ای غلام این چه سخنی است ؟ 
تگفت : مهلا" یاعبدالله " آهسته باش نه هوا و خشم برتو مالك‌اند . که ار 
چری دوست داری : لاب آن چیز بکنی(۳) . و اک بر کسی خشم کیری » خشم 
بر وی برانی ؟ 
گفت : آری . 
گفت | کنون هر دو خصلت ند مااند که در بند مااند و در زیرپای مااند, 
۱- ده : محادیب ۳ ده : فسات ۳- ده : نکنی 


4 خاتمه درفصه بشبر وشادان 
و ما بر ایشان مالك و ساطان . | گر غضب خواهد که سر برزند ما مالك غضب 
شیم نگفارم. و کر نفی ما میل به ها کند به سری بو 

هارون‌را آب در دیده بکردید گفت: «بارك ال فیکما» | کنون چون میروید 
مارا از پنه و موعظت شما باد کاری بای . 

بشیر گفت : « با هذا اجعل‌هذه الا بةصب عینك » این یت را پیش‌چشم 
دار : « ات ان متعناهم سنین ثم جائیم ماکانوا دوعدون . ما اغنی عنهم 
ماکانوا بمتعون » میگوبد ما کسانی را که در دار دئیا نسمت و ناز داده‌ابم سال‌های 
بسیار » چون مر کث در رسد ایشان را نه مال به فرباد رسد نه لشکر و نه عذات و 
نه ات . 

این بکفتند و آنگاه بر کشتند» و هارون‌را بگذاشتند. وله اعلم بالواب . 


خر سرت [علام 


1 
نم ۲ ۱۱۱۱۰۱۳۰۸۱۸۰۳۳۹۳ م۱ 
۳ 
آرام » ۲۵۵ 
آلعباس ۰ ۱۸۹ 
عرات |آموردا] ۹ 
آمنه (مادر مصطفی ص) ۰ ۲۰۳ 
الف 
اباحبه [ کتاب ...]۰ ۲۰۸ 
ابراهیم [ابراهیم خلیل| » ۰۳۰۰۲۸ ۱۳ 
ابراعیم[پس‌علی] »۱۸۸ 
ابلیس ۸۰۰۱۷۲۰۰ ۸٩‏ 
ابن ابی‌لیلی ۹9 
ابن جنی ۰ ۱۷۲/۱۸۸ 
این درید , 
ابن سریج ۰ ۲٩‏ 
ابن‌السکیت ۰ ۱۰۰ 
اين شبرمه ۰ ٩1,16‏ 
ابن عامر شامی ۰ ۱۳۱ 
ابن عباس[عبدالین عبای] ۰ ۱۱۳,۸۹۵,/۹:۰۸۸۲ 
۰۶ ۱:۵ 
این عقده , ۳۰ 
ابن عمر ۰ ۴۲۱,۲۱۸ 
ابن قتيبة ۰ ۰۲۱۰۱2۵۰ 
ان کثیر ۰ ۱۲6۰۱۲۳ 
ان کیسان ۱4۱,۱۵۳ 
ابن مقله ۰ ۱۱۸۲ 


ابن ند ۱۰۷ 

ادواماعة ۰ ۲۱۵ 

ابواسحق بن‌شهربار کازرونی ۲۰۵ 

ابوبکر‌صدیق [امیرالمومنین]» ۱۸۹۰۱۸۷۰۳ 

ابوجاد ۰ ۱۸۱ 

ابوحنیفه » [بوحنیفه] ‏ ۰۳۳۸۳۲۰۸۳۱۸۲۱۳۰۳ 
۵۵۷۳ ۲۰4 ۶» 
۵ ۵ ۰+ 

ابوسعیدبوالخیر [شیخ .۰ .]۰ ۷۳ 

ابوطالب [بن‌عبدا (مطلب بن هاشم ] ۱۸۷ 

ابوعاعر » ۲۷۰ 

ابوعلی رودباری [عارف] ۰ 4 ۷ 

ابوعمرو بصری ۰ ۱۲۱ 

ابوالعبای تعلب [ادیب] ۰ ۱6۷ ۰ 

ابوالقسم قشیری [عارف] ۰ ۷۵۰ 

ابوالمعالی » [خواجه امام‌الحرمین] ۰ ۱۸ 

ابوالمعالی شاپور[امام] ۰ ۱5۳ 

ابونوای [شاعر] ۰ ۱65 

سا ۲۰۳ 

ابویوسف قزوینی [فاضی] ۰ ۱۳۳ 

ابی [ بن خلف الجحمی ] » [ ابی‌خلف ] , ۹۸ ۰ 
۹۹ 

احمد [ امام ۳ ۱ ۷۸۰ 

احمد | محمد ص] 1 

احمدبن اسرائیل [وزیرمآمون خلیفه] » ٩ه‏ 

اخبية [ سمدالاخبية .| نام مکی‌از صورمنازل قمر ] 
۳۳۹ 


ی 


۹۰ 


ادیب ابیوردی [شاعر] »۱۹ 

ادر.س [بن عبد ال ] 9 

ادرس [بیغمبر] » ۲۳۲ 

اردن ۰ ۸۸ 

اسامة [بن شریك] ۰ ۷۲۱۰ 

اسحق [یسرعلی] ‏ ۱۸۸ 

اسد [بن‌هاشم] ۰ ۱۸۷ 

اسرارالطب [ کتاب] » ۲۱5 

اسفراینی [ابواسحق ]۱۷۰۱۰۰ 

اسالآام ۵,۲۰ ۰۰۱۳۸۱۲۹۰۱ ۵۲6۵۱۰۵666 
0 
۸ و 

اسماعیل ۰ ۰۲۷ ۲۸ 

اسمعیل [بن‌عباد] ۰ ۱۱۲ 

اسمعیل [بن هشامالمخزومی] ۰ ۱:۳ 

اسماء [رنت عمیس] ۲۰۷ 

اسماء [دختر بوبکرصدیق ] ۱۸۷ 

اسماء ذوالنطافین [دختر ابوبکررصدیق ] ۱۸۷۰ 

اسود [بن مطلب] ٩۳,۳‏ 

اسود [بن عبد شوث اازهری] ۹۳ 

اصفهانی [بوعبدالنه خطیب] ۰ ۱4۵ 

اصمعی » ۱۷۰ 

اعراف [سور:] ۰ :۱۲ 

اعشی ۰ ۲۱۷۷۰۲۸۲۸۱۸۳ 

اقیال [سلاطین یمن ]۰ ۱۲۹ 

اکلیل , ۰۲۳۵ ۰۲۳۸۸۲۳۷ ۲۳۹ 

ام ایمن » ۲۰۷ 

ام اسحق [بنت طلحة بن عبدالهُ] , ۱۸۷ 

ام حسین [دختر زبیرعوام) ۱۸۷ 

ام سعد [ینت عبدا لرحمن‌بن الحرث بن حاشم 1۱ 
۱۸۷ 

ام سهیل [دخترعبداله‌ین عمروبن عثمان] » ۱۸۷ 

ام عمرو [دخترابان بن عثمان] ۰ ۱۸۷ 

ام البنین [دخترعبدالءز بربن مروان] ۰ ۱۸۸ 

امرألفیس [شاعر] ۰ ۷۱۷۹۰۲۷۷۸۱۷۹۰۱۸۱ 

امین [خلیفه عباسی] , ۱۸۹ 


بواقیتالعلوم 

انس‌بن مالك (انس) ۰۱۲۱۳۸۱۰۳۵۳ ۱۲۱۷ 

۳ 
الجیل » ۰۸۸ ۲۰۵ 
اوس ۰ ٩‏ 
اهرمن ۰ ۱۰ 
اباد [قبیله] ۱۳۰ 
ایلیا [مسجد] ۰ ۸٩‏ 

بت 

باطنی ۰ ۲۳۱۲۲۳۵۰۸ 
بافل ۱۳۸ 
بحتری [شاعر] ۰ ۱5۸ 
بحیره | اشتری باشد کوش تتافته , 
بخت‌النصر ۰ ٩‏ 


۱ 


۱ 

بدریل [بن آبی مارية ] ۰ ٩۷‏ 

برج کبوتر ۰ ۱۱۳ 

برق یمالی | قبیله ...] , ۱۵۰ 

پشیر ۰ ۸۲۷۲۳ ۲۸۱۰۱۲۸۵۰۲۸۱۰۲۷۵ 
بشیر وشادان | قصة ۰ .]۰۵۰ ۲۷۱۰۲۷۰ 
هره ۰ ۱۲۵۷۱۵۹ 

بطن | لحوت ۰ ۲۳۹۰۲۳۷ 

بغداد ۰ ۲۸۵۰۲۷۱ 

العره |سورها/ ۱۰۰ 

بکر [بن وائل] , [قبیله] , ۱۰۷ 

بلخ ۰ ۱۱۳ 

بلده ۲۳۹۱۲۳۷۰۸۲۳۵ 

بلع ۰ [ نام یکی ازصور منازل قمر] ۰ ۲۳۹ 
بلقیس , ٩۳‏ 

بنات| لنعش | قطب ]۰ ۲2۲ 

پنات نعش صفری ۰ ۲۰ 

بنی‌اسرائثیل [تبره] ۲۲۱۰۸۱۲۹۰۱۱۵۰۹۶۰ 
ببی حمیر» ۵ ۲۶ 

ی خزاعه [قبیله] ۸۹ 

بنی سعد [ ِ 1 ۱۹۰ 

بنی ملیح ۱ ِ ] ۸۹ 

بنی‌المسطلق [ > ] ۱۰۰۰۹۹ 

بنی‌النجار | تبره] ۰ ٩0‏ 


فهرست اعلام 


بوالحدن نوری [عارف] ۰ ۷۰ 

بوالعیتاء » ۱۸۰ 

بوالقاسم دریندی ۰ ۱۳۲ 

پوتکر 5۱۱۱۵۹ 

بوبکرصولی ۰ ۱۸۹ 

بوتمام [ شاعر] ۰ ۱5۷ 

بوجعفر ۲ ۲۷۰ 

بوجعفر [مدنی ]۰ ۱۲۶ 

بودردا » ۲۲۱ 

بوسعید پالخیر [شیخ ۰۰ .]۷۰۰ 

بوطاهرخاتونی ۲۲۱ 

بوعثمان مازنی ۰ ۱۹۶۹۰۱۱۵ 

سل ۰ ۱۱/۱۲ 

و ۱۵ 

بوعمرو [بن‌العلا ], ۲( 

بوصر کندری [ ابونص منصور بن صالح محمد 
کندری جراحی وزیر ] ۰ ۱۷۷ 

بونوای [ ابونوای] » ۱۶۷ 

بوهریبرء ۰ ۱۹۲ 

بو یوت ی ,5 ۱ 

بهشت ۰ ۲۰۸۰۱۳۰۰۸۵ 

بیهقی (احمد) » ۳۰ 

متا لمقدی ۰ ۰٩‏ ۰۹۶ ۲۰۶ 

کت 

باری ۰ ۲۷۱ 

بارسی »؛ ۵ ۰/۱۵۵ ۰/۱۵۰۱ ۸۸۵۸۷ ۱۷۲۲ ۰ 
۸۳ ۷۷ ۲ 6 ۰ ۶ > 
۷(۰:۰/ ۰۸( ۰۷۹۰۹ظ۱۲۷۵/(۸۷/۷ 

بعامیر | پشمس ]۰ ۲۶۰۲۳ ۰۳۸۰۲۵۰ 
۰ ۱ ۱۷۰۰۹ 
۱ 
٩‏ ۴ ۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۸۱ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۲ 

۰۱۱۸۰ ۷۲ ۶۹ 6 

۷ ۱۱۳۰۷۰۲ ۹ 


۱۰۸۷۰ ۲ 


۱  (  ( ۷ ۳۳ 
+ ۷ ۱ ( ۱۷ ۱ ( هٍ«+(+(«ص«پ«+پچذآ«ص«ث«ة«ذچذچ۹چ(پىچذ۹«چذ,+/۱(,۱(,/(,۰۱‎ 


۲۹۰ 


۳2 ۵۰ ۵ ۹ ۳ 


و 


۷۲( ۲ )+( 
ت‌ 
تازی ۱ 
۱۷۹ 
ترسا» ۰۸ :۰۱ ۱۲۳۱ 
تمیم بن اوس‌الداری ۰ ٩۷‏ 
تورات [ کتاب] ۰ ۸۸ 
توربت [ ۰ [ 3 
تین » ۸۸ 
تیه » ٩‏ 
ثت‌ 
ثات قرة ۰ ۱۷۱ 3 
وا فا ۱۱۵ ۱ ۱۹۱۸۰ 
لب [شخص]۰ ۱۶5 
نوی ۱۱۰۱۰۰۸ 
جح 
جابر بن عبد الله » 
حاحظ, ۲ ۲۱ 
حالینوس؛ ۰۲۰۰ ۲۱۰ 
جبائی» [ابوهاش ]: ۱۵ 
جبرائیل [ جبرئیل] » ۰۹6 ۵ ۹5 ۱۰۱ 
۱۹۱ 
جبهه» ۲۳۵ ۰۲۳۹۱ ۲۳۸ 
جدی» ۲۰ 
جعقر [ یسرعلی |» ۱۸۸ 
جعفر خلدی » 1۱۸ 
۰ 
جن [1۱...] [سورة]؛ ۳۰۳ 
جثت» ۸٩‏ 
حشید ٩۹‏ 
جوم [بن‌صفوان ] ۱۵ 
3 
چلپی [حسین]:۲۰۸ 
ح 


حارث» ۲۰ 


9 یواقبت الوم 
حارث [بن‌شمر»] ۰ ۱۳۰ خلیل احمد. [خلیل بن‌احمد] »۱۹۸6۱۱۳۰۷۰ 


حارث [بن قیس] » ٩۳‏ 

حارث [بن کعب] [حارث], ۱۳۸ 

حاطب [ابنابی‌بلتعه] [حاطب]»۰ ۰۱۰ ۱۰۱ 

ححاج دو سف [امیر ٩۰۰]‏ 

ححاز» ۲۱۳ 

حجام ساباط ‏ ۱۳۹ 

حذییه ۱۰۵ 

حسان» ۲۷۸ 

حسن [ين علی]۰ ۰۱۸۸۰۱۱۳ ۱۸۵ 

ت ری ۶ ۱ ۱/۱۰ 

حسن خلال ۰ ۲۰۵ 

حسین [بن علی] [...]۰ ۰۱۱۳ ۱۸۸ ۱ 
۷ 

حضرموت [مکان], ۱۲۰۱۲۹ 

حطم (خطم) بن‌ضبيعة هند بن شرحبیل ۰۱۰ 
۱۰۷ 

حطی اس ابوجاد ] ۱۸۱ 

حفص [مذهب ]۱۲۲۰۸۱۲۱۸ 

حفصد. ۱۸۷ 

حلوان؛ ۲۷۲ 

حلیمه [دایهُ پیغعبر]» ۱۳۹۱۲۵ 

حم [سور:]: ۱5 

حمزه » ۰۱۲۱ ۱۲ 

حمبا, ۱۵۰ 

حمیرا [عاشه] ۷۱۳ 

حوا» » ۸۱۰۸۰ 

حیوان [ کتاب] ۷۲۱۲ 

ح‌ 

خالد و سد» ۸۵٩‏ 

خالدی نخجوانی [خالدی] : ۱۱۷/۳۰۷۳۲ 

خانقین [صحرا]. ۲۷۲ 

خدیجه [بنت عتمان بن‌عروةین‌الزبیر ]۰ ۱۸۷ 

خزرج [فبیله |» ۹4 

خصایص العربية [ کتاب]۰ ۱۷۲ 

خطیب شوشتر, ۱۰۱۳ 

خلیل» ۲۹۰۲۸۰۲۷ 


۰ + ۱ 
خندق ۱۸۱ 
خوات بن جبیرالاساری [خوات...]-۱۳۷ 


خبیر» ۲4۰ 


دانیال۰ ۲۹۱ 
داود طائی. ۰۷ 
دبران» ۰۲۱۳۰ ۲۳۸۰۲۳۰ 
دیور [باد], 1 
دوزخ» ۱۱۰ 
۵ 
ذابح [...] ۲۳۹ 
ذراع» ۰۲۳۵ ۲۳۸۰۲۳۰۱ 
ذروان [چاء]۰ ۱۰۲ 
ذوالقر نین» ۲۹ 
ذوالنون مصری, ۰۷۵ ۷۰ 
ذوشجون [ا لحدت]» ۱۳ 
۳ 
رایمه» ۲۹۸۰ 
راشد. ۰۱۹۰ ۷۰۳ 
راضی » ۱۹۰ 
رسول (ص) ۸۱۲۰ ۰۷ ٩۷۵۹۵/۳۹۲‏ 
۸ ۱۶ ۰ 
۹۷ ۹ ( ۷/۷ ۷ ۰ ۷ ۷ ۷/۰5۹ ۰۷۰۸۷ ۲۱۳ 
۸ ۷ 
رشا. ۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۳۵ 
رشید [ هارون| لرشید ]۱۸۹۰ 
رضی‌الدین. ۱۶۰۳ 
رعد [سورة] [..]۰ ۱۲۱۲۵ 
الرفی کاب | ۲۰ 
دوع 2۹۹ ۱ 
ز‌ 
زباناه ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۳۵۹۰۱۳۸ 
زره ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۱۲۳۸ ۲۳۵ 
ذییر عوام [زبیر] ۱۰۲۰۱۰۱۰ 


فهر ست‌اعلام 


زحل. ۰۲۳۸۱۸۸۱۵۳۰۱۲ ۲۳۲ 

زفر» 5۵6 

زکربا» ۲۱ 

ز کریا [محمد]» ۱۹۸ 

زمخشری [شیخ امام]۰ ۱۱۲ 

زهره ۸۱۵۳ ۲۳۳ 

زهیر [شاعر ]۰ ۲۷۸۰۲۷۷ 

زبد بن‌السمین» ها 

زهون [زیتا ۰۱۱۸۰۸۸ ۱۱۹ 

زینب [دخترعبداله بن‌عمر بن‌الخطاب]۰ ۱۸۷ 
س‌ 

ساباط مداین؛ ۱۳۰ 

سیععه [بنت‌الحرث] [سبیعه]؛ ۱۱۱۶۱۱۰ 

٩ سدی»‎ 

[سعد]الاخببة ۰۲۳۵ ۲۳۷ 

[سعد]النعود ۲۳۷۰۲۳۵ 

[سمد] بلع» ۰۲۳۵ ۲۳۷ 

سعد [بن کرام] [مسعود بن کرام]۰ 15 

سمد [بن عبادةالانصاری] ۰ ۱۰۸ 

[سعد] ذابح» ۰۲۳۰ ۲۳۹۰۲۳۷ 

سعد سعید» ۱۳۸ 

سعود نام ستاره‌ای] [(۱۰.۰ ۲۳۹ 

سعید [بن‌المسیب ]۰ ٩۲‏ 

سفاح» ۱۸۹ 

سقط [ کناب]۰ ۱۹ 

سکینه [دختر بزید بن عبدالملك]» ۱۸۷ 

سلسییل» ۷۱۳۰ 

سلمان فارسی [سلمان]۰ ۰۱۳ ٩۶‏ 

صلیمان» 1۱۳ 

سلیمان [ین داود]» ۲۰۵ 

سمالك [سمالك اعزل ]۰ ۰۲۳۸۰۲۳۵۰۱۱۹ ۲۳۹ 

سمال اعزل» ۲۳۷ 

سواد [نن عبدالتٌ]» ٩۳‏ 

سهل [بن عبدانهٌ]» ۲۰۷ 

سهی» ۰ ۲ 

سییوبه» ۰۱۵۲ ۱۷۲ 

سید (مرتنی)» ۲۰۹ 


۳۹۳ 


‌ 


سرک) 
شایور ذوالا کتاف [یسر هرمز ]۱۸۸۰ 
شادان [یسر هرمزد]۰ ۰۸۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۳ ۰ 
ء۰(۷ ۹ ۳۱۷۰۵(/ ۸۹/۹۷/۷۹ ۲ 
شاسن؛ ٩۵‏ 
شافعی» ۰۲۳ ۲۱ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳ 
۷۳۷۹۰/۰۳۵ ۰۷۷۳5۹۷/۷ ۰۹ ۷56 ۰ ۰ ۰ 6 ۵ ۰ ۵ ۳ » 
۱ 
شام ۰۸۸ ۰۹۷ ۰۱۳۹ 
شامل [ کتاب] ۰ ۱۸ 
شیلی» ۷۰ 
شحام» ۱۵ 
شرطین» ۰۲۳۵ ۲۳۸ 
شروان» ۱۷۰ 
شعبی ۰۰ ۰۳ ۱۸۱ 
شمراء [سورة] [۰]..1 ۱۲ 
یو ۱۷۸ 
شوله» ۰۲۳۹۱۰۲۳۵ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۲۳۹ 
شوشتس» ۲۰۱ 
شهربار [شیخ ابواسحق بن]» ۲۰۵ 
شیطان» ۰۲ ۰۹۵ ۱۹۲۰۱۱۰ 
۱ 
رت 
صبا؛ ٩۵‏ 
صدیدق » ٩٩‏ 
صرفه [صدقه]۰ ۰۲۳۸۰۲۳۵ ۲۰۱۲۳۹ 
صبیب بن سنان [صهیب ]۰۹۲۰ ٩۳‏ 


ضیابه. ٩۰‏ 
ضبة این ۱ 
ضحاك» ۱۸۱ 


طایع» ۱۹۰ 

طب‌النبی» ۲۲۱ 

طیرسی» ۲۰۸ 

طرفه» ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۲۳۸ 
ططوی بن اسفیانوی» ٩‏ 


۳۹ 


طعمه بن اسرق» ٩‏ 
طفرل تک غازی بيك آرغو [بن در نقش]» 
طوی» ۱۲۲ 


طورسینین» ۸۸ 


عانکه [دختر بزید بن معاویه]۰ ۱۸۷ 

عاص [بن وایل]» ٩5‏ 

عاص [بن وابل‌السهی]» ٩۳‏ 

عاصم:۲۱ ۰۱ ۱۲ 

عاشه [دشختر و لمد نن بدا لملك ]» ۱۸۰۸ 

عایشه [زن پیغمبر ]۰ ۲۱۳ 

عبای اصغفر [یسرعلی]۰ ۱۸۸ 

عبای | کبر [پسر علی]۰ ۱۸۸ 

عباهله. ۱۲۹ 

عمدا لحارث [عبدا]» ۸۰ 

عبدالرحمن [ین داب ] ؛ ۱۰۳ 

٩٩ ۰ عبدالش‌س‎ 

,دا لمزی» ۸۱ 

عبدالقاهر » ۱۱ 

عىدا للات؛ ۸۱ 

عبدالله اصفر [پسر علی]» ۱۸۸ 

عمدال [ن ابی‌سلول ]؛ ۹۹ 

عبداله [بن‌المفز ] [ابن‌المفز]۰ ۱2۷ 

عمد له [بن جذعان]۰ ٩۲‏ 

عبدال [بن زیر ]۰ ۱۸۹ 

عبدالٌ [ین طاهر ]۰ ۲4٩‏ 

عبدالة [ين علی] [عبدالٌ پسرعلی پسرعبد ال پسر 

عبای پسرعبدا لملك پسرعمروالعلی پسرعبدمناف] 
۱۸۹ 

عبداله [بن عمر] [عبدال عمر ]۰ ۰۸۵ ۱۸۷ 

عدات [زن +سرال | ۱ 

عبداله [بن عمر بن عبدالعزیز ] 4 ۱۸۹ 

عبداللة [پس علی]۰ ۱۸۸ 

عبداله عبای [عبدالٌ پن عبای » این عباس]: ۳, 
٩ ۲ ۸۳۱‏ 
۱(/(/ ,۷( ۲ 

عبدال مسعود؛ ۷۹ ۲۱۷۲۱۰۱۲۰۵۰۱۲۵ 


بواقیتالعاوم 


عبدال مبارك» ۱۳۱ 

عبدا لملك۰ ۱۸۹۶۱۸۷ 

عبدا املك مروان [عبد الملك ]» 1۰ 

عبدا لوارث [ابن‌سعد]: ٩6‏ 

عبد شمس [وعبد مسیح]» ۸۱ 

عبد مناة ۰ ۸۱ 

عبد مثاف» ۱۸۰ 

عبدفوث» ۸۱ 

عبرانی [زبان]۰ ۱۱۵ 

عتاب [ابن اسید]» 0۷ 

عمان» ۱۸۹۶۱۸۷ 

عثمان [پسر علی]. ۱۸۸ 

عثمان [ذوالئورین]» ۱۸۵ 

عج » ۷۱ 

عداء [بن خالد] [ين خالد], ٩‏ 

عدنان» ۱۸۲ 

عدی ین مدبر | [عدمی | ۸.۷۲ 

عراف یمامه [عراف ], ۲٩۳‏ 

عراق» ۰۱6 ۱۳۹ 

عرافن» ۱۳۳ 

0 ۹ 56 56 25۵ * 
فش ۱ 
۸ 5 6 5 ۷5 56 ۰۲ 
پچ۱۰«ح۱۹1۱۹۱+(۱(چ۱(چط/ص/۷(۷/(/۱/۷(/۷/۱(۱(_۱/(/ ۰۲۱ ۰۱۲۳۳ 
۵ ۶۵ ۰۲۸۲۲ ۰۲۱۶ ۲۷۲۲۲۷۱ 
۱ 

عروة. ۰۱۸۷ ۲۱۳ 

عروة بن حزام»۲۱۳ 

عزازیل» ۰۲۰ ۸۰ 

٩۰۰۸٩ عزی»‎ 

عطارد ۲۳۳۰۱۵۳ 

عقبه [بن ابی‌معیط ] [عقبه ]۰ ۰۹۸ ٩٩‏ 

عکرمه» ۱۲,۱۱۵ 

علوی [ابن طباطبای]؛ ۲ 

علی ۱۷۱۸۱۱۳۸۱۰۲۰۱۸۰۲ ۱۸۹ 


عل[امیرالمومنین] ۱۰۲ 


فیر ست‌اعلام 


۱۳۳ ۱ ات سس یس سس 


علی [بن ابیطالب ]۰ ۰۵۹ ۰۹۶ ۰۱۱۰ ۰۱۷۰ 
99 
علی [ بن‌الحسین ]۰ ۲۰۷ 
علی [بن جبله]» ۱:۸ 
ان ۳( 
علی بوطالب [علی ابوطا لب ]۱۸۷۰۱۱۰۰۱۰۱۰ 
۸ +( 
عماریاسر-۲ ۱۰ 
عمر اصفر [پس علی]: ۱۸۸ 
عمر [بن اشرف]۲۷۰۰ 
ع [ بن‌خطاب] | عمرخطاب] [عمر ]۱۰۹۹۰ ۷۰ 
 (‏ ۲ 
عمر [ بن‌عبدا لعز یز ]؛ ۸ ۲ 
عمر [پسر علی]» ۱۸۸ 
عمرو [عمرو بن|لاخوص | ۱۶۰ 
عمرو [بن‌شعیب]» ۱۵ 
در و [بن کشوم ]» ۳۷۸ 
عمروعاص [عمرو]؛ ۷ ۹۸ 
عوا ۰۲۳۸۰۲۳۵ ۲۳۹ 
عیسی» [عیسی بن مر م] و( 
۸ ۰ +( 
عیون [ کتاب]. ۲۲۱ 
ت 
غزالی [ابوحامد]: ۰۱۱۹ ۲۰۸ 
غفرة. ۰۲۳۷ ۲۳۹۰۲۳۸ 
غفربا, ۲۳۵ 
غمیصا, ۱۵٩‏ 
ف‌ 
فاتحه‌الکتاب [سور:]: ۱۲۵۰ 
فارسی» ۷۱5۹ 
فاطمه [ دختر حسین]» ۱۸۷ 
فاطمه [ بنت پیغمبر ], ۲۰۷۸۱۸۷۸۱۱۳ 
فاطمه [بنت اسد بن هاشم]» ۱۸۷ 
فرهنکنامه‌ها [ کثاب ], ۱۳۷ 
فرقدین» ۲۰ 
فرقان [سور:] [...]۰ ۱۲۷ 
فرعون» ۱۵۹ 


۳۹۵ 


[فر ع] الموخ , ۲۳۰ 
[فرع] المقدم. ۲۳۷۰۲۳۵ 
فرزدق» ۰۸ ۱۳ 
فسیل عیاض ۷۸ 
ل 
فادر» ۱۹۰ 
فاسانی | امام سعند سدیدا لمقید], ۲۳۵ 
قاسانی [سید امام ضیاءالدین فل‌ال], ۲۰6 
قاضی ابوبکر, [قاضی بوبکر] ۲۰۰۱۷۰ 
قاضی بویوسف [بویوسف]» 1۸ 
فانون [ کتاب]۲۱۸۰ 
قاهر » + ٩‏ ۱ 
قائم» ۱۹۰ 
قبله, ۰۷۰/۲۳۹۰۱۰ ۲۲۸۲۱ 
فتاده ۱۲۰۹۶ 
فتاده ن‌ نعمان» ٩۶‏ 
فرامطه, ۲ ۲۰ 
قرآن ۱۸۱۰۸۷۹۰۸۷۲۲ ۸۲ ۰۸۵6 ۹۲۱۸۸۰۸۷ 
۹ ۳ ۱۸ ۰۱۱۷ 
۸ 5656 ۷ ۰۷۱۲۷ ۰۱۶۱ 
۰۹ ۲ 
فرش ۰۱۲۹ ۱۸۰ 
القز از (عمدالمحسن بن محمد)۲۰۵۰ 
قزوین» ۲۶۰ 
قسطذطنیه. ۸۵ 
فصی» ۱۸۲۰ 
قطلب» ۲۰ 
قطرب [یسر ], ۱۵۳ 
قلب ۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
قیس بن| لحارث» ُ۹ 
رك 
کافی کرجی» ۲4۸ 
کرمان» ۲۰ 
کسائی۲۱ ۱۹۱۸۰۱۲۶۰۱۲۳۸۱ 
آکسری» ۱۳۹ 
کعب [بن زبیر]» ۱۶۲ 
کمبه ۲۲۱۲۰۸۰۱۱۸۹۹۱۲۹۰ 


بواقیتالملوم 


...ات ۳۳ 


کلبالروم» ۸۵ 
کلبی»۰۸۰ ۸4 

کشوم [بنالهرم]. ۲۱۸ 
کلمن [پسرابوجاد ]۱۸۱۰ 
کنانه. ۱۸۰ 


کواکب شامی, ۲۳۰ 
کوا کب یمانی» ۲۳۵ 
کوفه ۱۰۳ ۲۱۳۲۰۲۱۱۱۱۱۲۵ 
کوفی [ خلف ]۱۲۱۰ 
ل‌ 


لباب‌الالباب [ کتاب]۰ ۱۷۷ 
لمید آن اعصم مودی | ۱۰۰ 
م‌ 

۲٩ ۰ ۲۳ , مالك‎ 

مأمون, [خلنه عباسی] ۱ 
۰ ۱ 

مائده [سورة] [..], ۱۲۹ 

همرد» ۱۶ 

متقی, ۱۹۰ 

هتنمی» ۱۶۸ 

مت و کل,۱۹۰ 

متو کل‌باله [...], ۱۰ 

متو کل [ جعفر دن محمد المعتصم بن هارون 
الرشید] [ا...], ۱۸۸ 

مجمع [بن محمد] » ۱5 ۱۸ 

مجنون بنی عامر» ۲۰۶ 

٩٩ محارب؛‎ 

محمد [بنالحسن], ۳۸,۳۷ 

محید [ن ختلفتکین ]» ۱ 

محمد [محمد بن عبداهّ]. ۳ بو و ۸۷ 
۸ ۲۰۳ 

محمد [بن عبدالهالمذیح],۱۸۷ 

محمد [بن عبدالةٌ بن عمربن عثمان], ۱۸۷ 

مب جسن: ۰5۱۷ ۲۰۳ 

محمد حنفه ۱۸۸ ۲۰۲ 

محمد مصطفی [محمد]. ,۱۱۱۰۱۰۱۱۵۹۸۲۱ 
۰( ۸ 0 


مدثر [سور:] از ۱۳۷ 

مدلی [اموجمفر ]؛ 5 

مدین» ۱۸۱ 

"۳ 
۳۹۸ 

مرتضی [سید امام]۰ ۷۰۲ ۲۰۸/۷۰۳ 

عرقش, ۱۵ 

مروان» ۱۸۹ 

مروان [ین محمد] ؛ ۱۸۹ 

مروان [بن‌محمد بن مروان]۱۸۹۰ 

مرج ۰۱9۳ ۲۹ 

٩ مریم»‎ 

مریم [سورة]: ۲۰۱ 

رده و۱ 

مستطهر» ۷۱۹۰ 

مستعین [خلیفه عباسی],۰ ۱۹ 

مستغفری [ابوالعبای], ۲۰۳,۲۰۲ 

هستکفی» ۱۹۰ 

مسجد حرام 54 ۲۱۶۰۰۰6 

هسیح» ۹ 

مشتری: ۲۳۳۸۱۵۲ 

مصرء ۲۵ 

مصطفی؛ ۲۵ ,۱۳۱۱۳۰۱۲۹ 6۰ ۵ ۰۱۸۵ 0۱۸ 
۸ + 
(٩ 6 6 ۰۵‏ 
(«ة«چ«(صىث«آضىچ"«ضى«صشصث«چ(چض«چث«(ح(۷ /۳۵ظ(ظ( ۷/۷ ۷۰۵5 ۲۰۵ 
۱ 
۰۷/۰۷/۸( ۰۷ ۷ ۷ ۰56 ۷ ۷ 56 6 ۲ ۲ ۰۲۲ 
۳ 0 

مسطفی [محمدین عبدالٌ بن عبدالمطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن فرة بن 
کمب بن لژی بن غالب بن فهرین مالك بن 
النضربن کنانة بن‌خزیمة‌بن مدر کقین‌الیای 
بن مضربن نزار معد بن‌عدنان]۱۸۷۰ 


المطلب ؛ ۱۸۹ 
مطلب » ٩۸‏ 


فهرست اعلام 


ار وا وداعه]| ۰ ٩۷‏ 

مطیع » ۱۹۰ 

معان جبل ۰ ۲۲۰ 

معاوبه ۰ ۱۹۰۸۲۰۸۱ ۱۱۸۰۹۰ 

معتزله ۰ ۰۱۵ ۲۹۰۲۸ 

معتصم » ۱۹۰ 

معتضذ » ۱۹۰ 

معد , ۱۸ 

معری ۰ ۱۹۷۰۱۹ 

معز »۰ ۱۹۰ 

معزی | شاعر | ۰ ۲۰۸ 

مقاتل [بن‌سلیمان ] ۰ ٩۳‏ 

مقتدر ۰ ۱۹۰ 

۱٩۹۰ » مقتدی‎ 

مقدم [ نام ۱ 

مقیس [بن خبابةاللیتی ] [مقیس], ۰۹۵ ۱۰5 

٩ » مکاثبان‎ 

مکارم‌الاخلاق [ کتاب] ۰ ۲۰۸ 

مکتفی ۰ ۱۹۰ 

مکی [ابن کثیر ] » ۱ 

٩۲۰۹۰ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۹۵ ۵۷ ۳ که‎ 
(+ ( ( ( ( / / ۷, (:/ «۰ «۹۳ 
۲۱۸ ۱ 

منتص ۰ ۱۹۰ 

مثصور | خلیفه عباسی ] ۰ ۱۸۹ 

توا تن | کتاب] [۰]:۰۰1۱ ۱۶۸ 

موخر ۰ ۲۳۷ 

ور نام ستاره‌ای | [۰۱۱..]: ۲۳۹ 

موی ۹۶ ۲ ۰ ۰۳۰ ۲۳۰۲۰۸۸ ۰ ۲۵ 

مپتدی » ۱۹۰ 

۶ [ خلیفه عباسی] ۰ ۱۸۹ 


۳ 
۲۷۷  ةغبات‎ 

نافع » ۳۳۱ 

نمی ۰ ۰۲۷ ۵۷ ۵۰ ۰۷۳ 
ره ۲۳۵ ۰۲۳۹ ۲۳۸ 
ازار ‏ ۱۸۲ 


(۱-۰۲۲ ۵ 


۲۱۹۲ 


اه ۱۰ ۱۳۰۰ 
ترطایر » ۲۱۳۵۹ 
نسرواقع » ۳۳۹ 
سطوریان ۰ ٩‏ 
نشوارالمحاضر ین ۲۱۵ 
نطنزی [ بدیعلزمان ابوعبدالة حسین‌بن| براهیم 
ادیب نطنزی] ۱۷۹۰۱۷۷ 
نعلیم 6 ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ 
لوح - ۱۳۹ 
۱۱۳۷۰ 
و 
وائق باه [وائق] .]۰۰۸۰ ۱۰ 
)۲( 
وراق عابی [استادایوا تعاس بن ایراهیم ] ۰ ۱۳۳ 
ورش ۰ ۱۲۶ 
و کیم ۲۱۸ 
ولید » ۱۰۰ 
و لید| بن‌عبدا لملك ] ۱۸۹ 
ولیدین عقبه » ۹٩‏ 
ولید بن‌المغبرة المخزومی » ٩۳‏ 
ولید [بن یزید] ۰ ۱۸۹ 
2 
هادی | خلیفه عاس | ۱ 
هارون [ برادر موسی (ع) ] و 
هارونا لرشید [ هارون ] ۱ 
۱ 
۱۸۹۰ 
هامش [ کتاب] » ۲۰۸ 
حاوبه » ۲ ۱۲ 


هاش 


هرمز » ۱۸۸ 

هرمز د» ۲۷۱ 

هشام ۰ ۱۲۶ 

حشام [ین‌شبابه] [هشام] , ٩0‏ 

هشام عبدالملك [هشام ببن عبدالمك] ۰ ۱۶۳ 
۰۰۰۵ ۱۸۰۰۵ 

هشام [عم عایشه ]۰ ۱۸۸ 

هقمه ۰ ۸۲۸۳۵ ۲۳۸۰ ۰ ۲۳۸ 


_ ______»»»___»_»»سصسصصصسصاسسصسا۳۳ 
۳۹۸ بوافیتالع(وم 


علال [بن‌امیه] [حلار] ۱۳ سس [سورة] ۱۲۷۰ 

هلال [بن سنان] , ۷۱۰ بعقوب, 4 ۱۵ 

یعقوب بصری» ۱۲۱ 

یعقوب بن‌السکیت [یعقوب]. ۱۵ 


هنعه ۸۸۸۵ ۲۳۸۸۰ ۰ ۲۳/۸ 
هود [سورة] , ۸۱۲۷ ۱۵6 
هوز [ پسرابوجاد] , ۱۸۱ یعقوبیان» ٩‏ 
ی من ۰۱۲۹ ۲۳۵ 
بوافیتالملوم[ کتاب ] [ودراری النجوم] : ۰۳ ۵ 
۱ ص"۳/ 
۳ ۳۵ ۱۲۷ ۱۳۹ 


دجبی ؛ ۷۳ ۸۵۰ ۲۷۸۰ 
بحیی بن اکثم [بحیی]. «ه 


تس [سر علی]. ۱۸۸ 

بحیی بن وثاب» ۱۲۶ 

دی دن دعمرء ۱۷۵ 

بزدان» ۱۰ 

بزید. ۰۱۸۷ ۱۸۵۹ 

بزید [زین عبدالملك], ۱۸۹/۱۸۷ 
بزرید بن‌المنذر | یزید], ۱6۰ 


5 ۷ 
بوسف [سورة]: ۱۲۷ 
دوسف صدیق» ۰۱۹۱ ۲۵۰۱ 
+ونس۰ ۸۲ 
مود ۸ 
هودا" ۱۵ 


غپر ست اصطلاحات 


۳ 
آب آملج , ۲۱۹ 
آب از دهن‌آمدن ۰ ۲۱۹ 
ات ۱/۱۱ 
آب انار ترش ۰ ۲۲۰ 
آب بوست جوز» ا/۱ 
ارت اه ۱۱۱۱9۲ 
آب زری » ۲۱۷ 
رس ۱۱۱/۸۲ 
ات ۰ ۲۱۲۰ 
نی ۶ ۱ 
آبکامه , ۲۱۷ 
آب لاله ۰ ۲۱۰ 
آب مجرد » ۱9۵۱ 
آب مطلق » ۳۱ 
آب خود» ۲۲۰ 
آب‌ها ۰ ۲۲۳ 
آثاره ۱ 
انار ال * ۷۱ 
ارت ۰ ۱۲ 
آذار» ۲۳۹ 
آرد باقلی و حمص ۰ ۲۱ 
آزاد ۰ ۵۸۵۵۱۵۱۵۳۰۹۰۶۸ 
آژاد کردن ده » ۱۱۹ 
آسمان » ۲۳۹۰۲۳۸۲۳۰ 


آفتاب ۰ ۸۲۳۳۸۲۳۱۸۱۲ ۰۲۰۰۲۳۵۱۲۳ 


۲ 2 2۰۲7 ۶ ۱ 


آفتاب برآمدن ۰ ۲۰۲۶۱ ۷۲ 
آفت‌های رز ۲۲۳ 
آملج ۰ ۲۱۰ 
آمله » ۲۱۹ 
آمله اشنه ۰ ۲۱۸ 
ااواز مرغان ۰ ۲۶۰ 
الف 
اباحات ؛ 65 
اباحت ۰ ۳۹ 
اباحت مساحت » ۲۶۵ 
ابتداء » ۱۰۲۳۱۲۱۱۰۱۹۰۰۸۱۵ 
ابجد ۰ ۱۸۱۰۱۸۰ 
ابعاد س هکانه , ۲۸ 
اب‌الام »۰ 6۸ 
این‌الوفت » ۰ ۷ 
اتحاد قدم » ٩‏ 
اتصالات کوا کب » ۲۲۹ 
اثبات ۰ ۱۷۰۱۱۰۱۲ 
اثبات تناهی ۰ ۱۲ 
ائر» ۱۱۲ 
ائلاث » ۵٩‏ 
آئمد ۰ ۲۱۸ 
لا اج ۱ ۱۱۳۰۶۱۹۹ 
اجتماع ضدین » ۳۷۰۱۹ 
اجرام » ۱ 
اجرام علوی - علویات ۲۳۱۰۲۳۰ 
احرای عادت » ۱۳۵۹/۳/۳۰ 
اجزاء » ۱۷۰۱۳ 


۳۰ ۰ 


احزاء ثلث ۰ ۲۵۹ 

احزاء مالانهایه » ۱۳ 

احسام ۰ ۰۱ ۲۵ 

اجماع ۰۰۳۲۵۰۳۲۰۳۱۰۲۳۰۵ ۲۱4 ۶ 
اجماع اطباء ۰ ۲۱۰ 

اجمال . ۳۱ 

اجنای خواب‌ها ۰ ۱٩۰‏ 

احتراز از ...۷۳,۰ 

احتراقات ۰ ۲۳۱ 

احتماط ۰ ۳۹ 

احداث ۰ ۱۵۹ 

احراز . ۲۰۲ 

احصان ؛ ۷ 

احکام ۰ ۲۳۲۸۲۳۱۸۲۳۰۸۲۵ 

احکام منجمان » ۲۹4 

احکام و مزاج؛ ۳۳۲ 

احوال » ۷۱۰۰۸ 

احوال منازل ۰ ۲۳۸ 

اخبار [علم ...] ۲۸۲۱۲۱۷۱۰۷۸۰۱۱۳۸ 


اخبیه , ۲۳۹ 
اختر کوبان ۰ ۲۱۳ 
اختلاج ۰ ۲۹۰۲۳ 


اختلای کسره ۰ ۱۲ 
اختلاف احوال۱۹۳۰ 
اختلاف ادبان ۰ ۱٩۳‏ 
اختلاف ترت‌ها ۷۲۲۳ 
اختلاف حر کات ۲۲۹ 
اخءلاف زمان » ۱۹۰۱۹۳ 
اختلاف صناعت» ۱۹ 
اختلاف لغات » ۰۱۹۳ ۱۹۶ 
اختلاف مکان ۰ ۰۱۹۳ ۱۹۶ 
اختلاف مناظر , ٩۳۰‏ 
اختبار . ۶۳ 

اخلاص » 2 ۷ 

۱۵۱  بدا‎ 

ادراك » ۱۷ 

ادغام ۰۱۲ ۱۹۷ 


بواقیتالع(وم 


ادلای برج۰ ۲۳۲ 

ادلای مکان » ۲۳۲ 

ادلهٌ احکام » ۲۳ 

٩ , ارادت‎ 

ارباب طریقت » ۷۱ 

ارباء [ فقد اربی ...]۰ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
ارتفاع , ۰( ۱ ۱ 
ارش ۰۲۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲۰۲۵۱ ۲۵۸ 
ارش بکارت . 6۰ 

الارواح » 3 

ارو اح‌جنیان ؛ ۳۰۳ 

ازاات ضرر» ۲ 

ازالت نجاست , ۳۱ 

ازل ۰ ۱۹,۱۰ 

ازلام جاهلرت » ۲٩۲‏ 

٩ . ازلی‎ 

اساهی مبهمه , ۲۷ 

اسباب ۰ ۲۳۱۰۲۳۰ 

اسباب نزول فرآن [ علم ... ] ٩۷۲۰۹‏ 
استثناء ۰ ۱۹۳۰۱۰ 

استحالت ۰ ۱۵۸۰۱۱۸۱۹۰۱۹ 
استحاات ضدین » ۱ 
استحسان؛ ۲۳ 

استخراج اعمده, ۲۷ 
استخوان ساق شتر ۲۲۵۰ 
استدارت ۰ ۲۵۱,۲۵۰ 
استراحت ۰ ۲۷۰ 

استصلاح ۰ ۲۳ 

استعاذت ۰ ۷۷۰۷۱ 

استعلاء » ۲ 

استعمال طب » و 

استغراق دل ۰ ۷۰ 

استقامت ۶ ۷۲۷۸۷۳۱ 
استمتاع 8۰ 

استهلاك » ۳۷ 

استمفاء منفعت ؛ 6۰ 


استبلاء », > 4 


سس یرس سس 
فهرست)صطلاحات ۳-۹ 


"ددع __ 


استملاء ذ کن بردل »۰ ۷ اصلاح زمینهای شوره » ۲۲۳ 
استیلای رطوت ۰ ۲۱۵ اصل درخت ۰ ۲۲۷ 
اسد» ۲۳۰۲۳ اصل ذراع » ۲4۵ 
اسم ۰ ۲۱ ۲۲ ۰ ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۱۰۲۰۱۵۹ اصل عقلی » ۰ 4 

۱11 اصول احکامیات ؛ ۳۳۱ 
اسماء ۰ ۱۵۹۰۱۱۵۰۱۱۶ اصول افعیر ۱۹۲۰ 
اسماء اجنای ۰ ۲۷ اصول دین | علم ...] ۳۳۸ 
اسای اد ۱۲۵۶ اصول فقه » ۳۱۰۲۳۰ 
اسماء اعداد » ۱۹6 اصولیان » ۲٩‏ 
اسماء چموع ۰ ۲۷ اصلی ۰ ۲۷۷ 
ند ۱۲۳ اضافات » ۱۵ 
۳ اضافت ‏ ۱۵۵۰۱۵۰۸۱۰۲۸۰۱ 
۳1 0 اخطراب »۰ ۷۱ 

هد <7, 
1 ت اضغاث و احلام » ۱٩۲‏ 
3 اضمار » ۸۷ 
شارات » ۶ ۲۵۰۲ 0 
۵ ۱۹۵ ۲ 
اشباع فتحه ۰ ۸۸ ۱ 
ی ,۲۹۰ اعادت » ٩۶‏ 


اشتقاق ۰ ۱6۲۰۷۵ اعتدال هوا. ۲۲۹ 
اشتقاقات ۰ ۱۰۵/۱۰۳ اعداد » ۲۹۱ 


اشتقاق نامپای ...۷۱۷۰۰۷۲۱۸۰ اعداد غالب »۰ ۲۹۱۶ 
اشخاص [ اشخاص افلاك ]۰ ۱۵۹۰۱ اعتاد موی ۰ ۲۱۰ 


اشکال اجرام علویات » ۲۲۹ اعراب [ علم .۰۰.۰ ]۰ ۱۵۹۰۱۹۸۰۱۲۱۰۲۳۰۸ 
اشعال نجوم » ۲۹۳ ۱ 


اشکالی ۰ ۲۹ اعراض » ۱۵۰۱ 
اصالت ۰ ۸۱ اعبان » ۲۵ 
اصحاب اشارات » ۷۰ اعبان اشباء ۰ ۱۵ 
اصحاب بدعت ۰ ۸ اغاای ۱۷۱۰ 


اصحاب حیل ؛ ۲۰ 


اغراض » ۲۷ 
اصحاب ضمایر ۲۰۱۳ 


افتتاح » ٩۲‏ 
اصحاب طبایم ۰ ۲۱۵ افخان 1 اصطلاح اساب | ۱۸۳۰۰۰ 
اصحاب مقامات ؛ ۷۸ 
اصحاب وهم ء ۰۱ 


افزودن ۲۹۱۰۲۲۰۰۲۵۹۱۰ 

افسون؛ ۲۰۰ ۰۲۰۱۸ ۲۰۷۰۲۰۹۱۱۲۰۵۲۰ 
اصحاب الهیا کل , ۲۰۰ افسون‌ها |[ علم... ]۰ ٩‏ 

اصطر لاب ۰ ۲۳۳ افعال ۰ ۰۲6 ۱۵۹۲۱۱۵۰۱۱۶۰۲۸ 

اصل ۰ ۷۲۰۷۷۸۲۸ افعال پرسنده |[ درعلم تعیین 1 ۱ 


۱۳۰ 


اقلا ۰ ۱۳۶۰۱۲۰۸۱ 
اقتصارات کلام » ۱۶ 
افتضاء معرفت اوامر61۰ 
افتضاء معرفت فرایش ۰ 6٩‏ 
اقداح » ۲ 

٩۱»رارثا‎ 

اقرار مکرء » ٩5‏ 

اقسام فیای» ۲۹ 

٩۸ » افوال‎ 

اقبال » ۱۲۹ 

اکسل [ رکه ] ۰ ۲۱6 
| کلبل ۰ ۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۷۸۲۱۳۵ 
| کوان » ۲۹۶ 

البان » ۲۱۷ 

القاء ختانین ۰ ۵۰ 
الققاء سا کنین ۰ ۱۷۰۱۱۷۰۸۱۸۸ 
الحان ۰ ۱۷۱ 

| لزام حجت ۰۰ ۸ 

الف ۰ ۱۸۱۰۱۹۵ 

الفاظ عموم » ۲۷ 

الفاظ غرب ۰ ۱۶۱ 

الف نان ۰ ۱۱۶ 

الف تثنیه ۰ ۱۹۹ 

الف مفتوحه , ۱۲۲ 

ااف مکسوره ۱۲۲ 

الف وصل ؛ ۱۰۸۹ 

الف ولام ‏ ۱۲۰۰۸۵۰۱۲۷ 
الف‌های وصل ؛ ۱5۰۷ 
القاء الهی» ۷۲ 

الوان ۰ ۱۹:۱۶ 

الوان کسوف وخسوف » ۲۹ 
الهام ۰ ۲۸۵ 

الهامات ۰ ۷۲ 

الهام ملای ۷۲۰ 

الهیت > ۱۷ 


امالت ۰ ۲۳۰۱۲۲:۱۲۱ ۱۳۰۱۱ 


امامت ۰ ۰ ۸۱۰4 

آمام معصوم » ۱۱ 

امثال عرب ۲۸۰۰۱۱۳۵۰۱ 
امثله ۰ ۷۰ 


امر » ۰(ظ(/ ۷( ( ( ( (/ ۱ 


۷ 


اهر به چزی هی بود ازضدان ۱۳۰.۰ 


امررمذ کرو ...۰۰ ۱۸۹ 
امرموّث ۰ ۱۰۹۰۱۵۹ 
امرود ۰ ۲۲۷ 

امساك به معروف » ۲ ۶ 
امکان » ۱ 

احکان فعل ۰ ۱٩۸‏ 
امورحسی۲۱ 

امورعقلی؛ ۲۱ 

ان [شرط] ۳ ۱۱ 
اتبارجوو گندم را .۲۲۳۰۰۰ 


انبوبه » ۱۶ 

انتقال, ۲۳۰۸۱ 
اندازه » ۲۵6 

اساب | عل .۰ ۰ ۲ 
انقضّاء ۰ ۱۲ 

انقطاع ۱۶۹3 

انقلاب علم » ۲۰ 
انقلاب فسل ۰ ۲۳ 
انگبن ۰ ۲۲۸۰۲۱۹۰۲۱۸ 
انگین‌خالس ۰ ۲۸۳ 
انکیین مصفا ؛ ۲۱۹ 
انگشت » ۲۹ 


انگور»۲۲۷ 

انگورتر باك » ۲۲ 
اور رتکارکک , تک 
انگور ۰ ۲۱۶ 
انوار»۲۳۰ 

الواع مثلثات » ۲۷ 
اوراق مصاحف » ۲٩۹‏ 
اوزان » ۱۷۱ 


هرست‌اصطلاحات 


اوصاف نفس ۰ ۱۰ 
اولی ۱۲۰ 

اولیت » ۱۲ 
اعرمن ۰ ۲۰ 
اهل تنجیم » ۲ ۲۳ 
اهلحق » ۱۵ 
ابار » ۲۳۸ 
احاد » ۱۵ 
ایحاد عین » ۱5 
ایقاع فعل . ۱۰ 
ابلول ۰ ۲۳۸ 
ايمه ‏ ۲۲۰ 

این ۰ ۲۵۲ 


ب‌‌ 


بادام |[ در تر کیب و پیوده درختان ۲۲۷۰ 
بادام تر ۰ ۲۲۸ 

بادام تلخ ۰ ۲۲۸ 

بادام شیرین ۰ ۲۷۲۸ 

بادروج » ۲۱ 

بادها » ۲۹ 

با دیدآمدن [ درعلم مساحت ]» 9۰ 
باران‌هاء ۲۲۳ 

با | درعل فد ]۷۰۰۰ 
باريك [ درعلم خط  ]‏ ۱۸ 
ای | رت ۰۱ ۳۷۶ 

باطن » ۱۱ 

باطثی ۰ ۱۱۰۸ 

باع ۰ ۲ 

بالا [ اصطلاح مساحت ]۰ ۲۵۲ 
بالغ » ۳۵ 

بالیم ۰ ۸۰6۷۰۳۹ 

باین ۰ 6۱ 

بخار [ درعلم طب ۲۲۳۰۲۱۲۰ 
بخل , ۲۷۸ 

٩ , بدا‎ 

برائت از علم ۰ 15 


برج ۰ ۲۳۱۰۲۳۹۰۲۳۱۸۱۰ 

برج قمر ۹ 

برج‌ها» ۲۳۶ 

برزخ ۰ ۷۰ 

تور ۰ ۱۱۱۹۹ 

بر کت حور ۶ ۱۱۱۸ 

بر کک چغندر ۰ ۲۱ 

ور کگ ات ۰ ۱۱۱۱ 

ی ۲ 

«روج » ۰۰۲۹ ۳۳۰۳۳ 

بزر ٩‏ چشمی [ درعلم میات مان ی 
ت 

سید [درعلم طب] ۴۲۱۸ 

۲۸  طیس‎ 

ص ۰ ۱۶۷۰۷۰۱۱ 

بضع » ۱۳۰ 

بطن‌الحوت ۰ ۲۳۹۰۲۳۷ 

بطون [در اساب ۱۸۰۱۰ 

بطیءالسین [در نجوم]/ ۲۳۵ 

بطدن ۲۳۸۰۱۲۳۹۱۸۲۳۵۰ 

بعتت ۲۷۰ 

بعرضب [ در طب] ۲۱۸۰ 

بقا ۱۶۰ 

بلاذر [درطت ۰ ۲۱۸ 

۲۳۹۰۲۳۷۸۲۳۵  هدلب‎ 

بلع , رجوع به سعد بلع شود 

بلغم ۰ ۲۲۰۰۱۹۲ 

بلور»ء ۱ 

۲۲۳  طولب‎ 

بنا [در نحو] ۰ ۱5۱ 

ساان [درساحت] ۰ ۲۹ 

ات نمش |[ بنات نعش صغری و کبری] 2۳۱۱۸۰" 
۲ 

۷۷۰۵۸۵۰۵۵۰۱۵6۳4٩ , بنده‎ 

پنفسج (بنفشه) , [در طب] ۰ ۲۱۷ 

بوارح » [در علم فال] ۰ ۲۱۷ 


۳۰ 


بورة ارمنی [درطب ] ۰ ۲۱۹ 
بهترین زمینها » ۲۲۳ 
بهشت ۰ ۱۲ 
به طریق حکابت [ در علم شعر ] ۱9۰ 
مت ۰ ۸۰۸۱۷۷۲۸۱۷۸۵۸۱۷ ۱۷۹۰۱۷ 
بیت‌المال ۰ ۲ ۵۸:5 
بید . ۲۲۷ 
بیطار ۱۵۷ 
بیع ۰ ۱۱/۵۵۰2۷۰۲4 
بیع به ثنیا . ۲۸۱ 
بیع شرط » ۱۵9 
بیع غرر»۲۸۱ 
بیع فاسد, ۰ 1۰۵ 
بیماری » ۲۱۱ 
بیماری مطلق ۰ ۲۱۱ 
بیئت ۰ ٩۸:۳۲‏ 
بت 
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بارسی ۰ ۱۵۷۰۱۵۹۱۸۱۵۵ 
بایها . ۲۱۱ 

بر کار؛ ۱۲ 

سته ۰ ۲۲۷ 

پنج ستارة سیاره » ۲۳۳ 
پوست آهوء ۲۰۹ 

دوست سته ۰ ۲۱۵۰۲۱۶ 
بباز رزی » ۲۲۹ 

بیاز سیید ۰ ۲۲۱ 

بباز عنصل ۰ ۲۲۹۰ 

پيك [در حساب] » ۲۵۹ 
بمودن [در علم مساحت] ۰ ۲۵۰۰۲۵ 
پبوند [درفلاحت] ۰ ۲۲۶ 


ت‌ 
تأبیر»۷۹ 

تاء تأنیث ۰ ۱۹ 

تا کید , ۲۷۷ 

تألیف [در علم عروض] ۰ ۱۷۱ 
تاامث ۰ ۱۰۳۲ 

تأویل ۰ ۱۳۲۸۱۲۵۸۸۷ 


وا قیتالعلوم 


تاو ۱۹۷۳۰۹۰ 
تأویل احادیث ۰ ۱٩۱‏ 
تابعین ‏ ۱۱۲ 

تارریکی چشم [ درطب ]۰ ۲۱۸ 
تازی » ۱۵۷ 

تاز بان ۰ ۱۹۶ 

تباشر فیروزه ۰ ۲۱۸ 
نع رت ۶ له 

۸۱۰٩ ۰ تبعمت‎ 

شعض ۰ ۲۷۵ 

تب مطبق , ۲۱ 

تنمین ۰ ۱۷۳ 

تیه ۲۷۱۸۱۸۵ 


یی م ۱ 

تحریم ۰ ۵۲:۷۹ 
تحمز. ۱۸۰۱۵۰۲ 
تخصیص ۰ ۲۹۰۲۵ 


تخفیف ۰ ۲۱۱۲۳۰۸۱۲۱۰۸۸۱ ۱۸۵۰۱۱۱۹۰۱۵ 

تخم ترب ۰ ۲۲۱ 

تج بردبن ۰ ۲۱۸ 

تخم چرجیر» ۲۲۱ 

تذ کیر» ۱۹۰۱۰۳ 

تربیع ۰ ۲۲۸۰۱۷۳ 

۲۱۰۰۱۳۱۱۱۳۱۹۵۸۵۹ /۰۱۰/۵۸  اسرت‎ 

ترسایان » ۱۹۶/۹۷۵۹۶۰۸ 

ترشی معده ‏ ۲۱۹ 

تررطب ۰ ۲۱۳۰۲۱۲ 

ترکات ۰ ۱۰۵/۵ 

تر کت [تر که ۵۹:۵۸,۵۷ 

ترك دنبا » ٩۱۸‏ 

ترك فکرت » ۱۸ 

تر کید درخت |[ تر کیب‌های درختان] ۰ ۲۲۶ ؛ 
۲۳۷ 

ترنج ۰ ۲۲۷ 

تر نجبین ۰ ۲۲۱ 

ترنج سیاه » ۲۲۷ 


وهرستاصطلاحات 


 __ __ -«ِ‏ ٍ_«__«__ سس ____۰(ح_ سا سس 


تری دماغ » ۲۱۷ 


تز کیه ۰ ۱۷ 
تزویج کفو ۰ ۳۹ 
تسبیح ۰ ۱۱۹ 
تسدس ۰ ۱۷۳ 
سریح باحان » 2 
فسع » ۳۹ 
۱ 
تسبیه : ۲۱ 

٩۸ ۶ تشه‎ 


تشدیب ۰ ۰۱۳۶ ۱۵۸ ۱۷ 

تشرینالا خر [درعلم نجوم] » ۲۳۸ 

شرین‌الاول [در نجوم | ۰ ۲۳۸ 

تصحیف ۰ ۱۵۸ 

صریف [علم ]5 ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۱5 
۳۷۹ 

تصعید ۰ ۳ 

تصغیر ۰ ۱۸۰ 

تصفبه , 1۷ 

تصوف [علم ۰٩]...‏ ۱۷ ۱۸۰ ۵ 

تطعی‌انگور[ ... درخت|انگور- درفلاحت ] ,4 ۷ ۲ 
۳۳۰ 

تطهیر , ۳۲۱ 

تطیر , ۷۰۲ 

تعیدحض ‏ ۳۱ سم 

تعبیر ۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۸ 

تعبیر به افعال سائل ۰ ۱۹۵ 

تعبیر به‌فال از راء اشتقاق.... ۱۵۹۵ 

تعبیر خواب [علم...] ٩‏ ۰ ۱۹۱ 

تعری اسم از عوامل لفظی , ۱+۰ 

تعطیل , ۸ 

تعلق » :۱ 

تعلیل , ۲۵ , سم 

تعلیل شروط , ٩۲‏ 

تعمیم ۰ ۱۸ 

۲۳۳ 


تخیر فصول ۰ ۲۲۹ 

تفاخر » ۸ ۲۷ 

تفاعل ۰ ۱۲۳ 

۱۲۳ ۰۱۲۲  مخفت‎ 

تفر «عات » ٩‏ ۶ 

تفت [علم...] ۰۲۳ ۱۲۵ 

۳۱  لیصفت‎ 

تفعل » ۲۷۲۵6 

تقاء [درطبابت | ۰ ۲۸۲ 

کین ۰ ۱۱۸۵۰۱۱۵ ۰ ۱۵۳ ۰۲۱۹۸۱۲ ۱۰۳ 
۷ ۱-۱ 

تقدبر اول ‏ 6 

نقد بر جر کت ء ۱ 

بعسر دوم 98 

تقدیر سوم »۰ > 6 

تقدیم » ۳ 

تقدیم و تأخیر کلمات ۰ ۱4۱ 

تقصبر ۰ ۸ ۶ 

تقطیع ۰ ۰۱۷ ۱۷۰ 

تقلیل » ۲۰ 

تقیید ۰ ۲۲ 

تعکر » ۲۲ 

سر آشتر ۰ ۲۵۲ 

فکشر حرم * ۲۱ 

قتکسر دیوار ‏ ۲۵۱ 

تلحبة [درعلم شروط | ۰ ٩۵‏ 

تلف 4۸ 

تمام رسیدن انگور ۰ ۲۲۹ 

تمانم » ۱5 

۱۳۵  لیم‌هت‎ 

تملك ۰ 6 ع , ۵ 

تموز , ۲۳۸ 

تناقض ۰ ۱۲ 

تتاهی در فعل وقوت » ۱۳ 

تندرستی ۰ ۲۱۱ 


تنقمه ۰ ۲۱۳ 


۳۰۹ بواقیتا لعلوم 


تلوین 4 ۰۱۸ ۲۷ جای ماه ۰ ۲۳۵ 
توابع » ۷۱ حبار [درغر یبا لحدیث ]| ۱ 
تواتر ۰ ۲۵ جبهه . ۲۳۸۰۷۲۳۹۰۲۳۵۰۱۳۰ 
تواریخ ۳ ۹ ۵ ۹ جد, ۰۵۷ ۰۵۸ ٩۲۱‏ 
توأم [اصطلاح تیراندازی » علم شعر | ۰ ۱5۲ جده ‏ ۰۵۷ ۰۵۸ ٩۱۰‏ 
توبه ۰ ۰۱۸ ۱۹ جدی ۰ ۰۲۳ ۰۷۰ ۲۷۳۲ 
توت‌ساه ۰ ۲۲۷ جذام ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۷ 
توتبای‌دیلك ۰ ۲۱۸ جذراصم , ۱۱ 
توتبای کرمانی ۰ ۲۱۸ جر » ۱۰۱ 
توتیای هندی » ۲۱۸ | حراحت ۰ ۲۷۲۱۰ 
توحیه ۱۸۰۱۸۱۰۸ ۰۹۰ ۰۸۷ ۲۷۳ جرج ۱۳۱۰۱۳۰ 
تپلیل ۰ ۱۱۹ جرم بلور » ۲۰۳ 
تیه [درغریب‌الحدت] ۰ ۱۲۹ جرم‌ماه ۰ ۲۳۱ 
تیمه [ در غربالحدت[ ۰ ۰۱۲۹ ۱۳۰ جرب ۰ ۲۱ 
ث‌ جزءلایتجزی ۰ ۱۳ 
ثابت [برج ثابت] ۰ ۲۳ جزم ۰ ۱۸۰۱۱۹۰۱۲۰۱۲۳ 
ثابت‌درحس ۰ ۲۱ حزور ۰ ۱۲ 
ثابت درعقل ۰ ۲۱ جستن‌دل [درطب] ۰ ۲۱۹ 
ثابت در لفظ » ۲۱ جند ۰ ۷۳ 
ثرا » ۲۲۷ جسم ۰ ۰۱۳ ۰۱۷ ۲۸ 
ثقیل [اصطلاح نحو] , ۱۹۰ جسمیت ۱۰۰ ۰ ۱۷ 
ثقیل [ سبب...] ۱۷۳ جفت ۰ ۸ ۲۵ 
ای ۶ ۱۱۵ حلد , ۲۵ 
لك ۰ ۰۱۷۱۰۸۱ ۲۵۹۰۲۵۸ جمع ۰ ۰۸۱ ۱۹۱۰۱۵۹۰۱۱۵۳۰۱6۵ ٩‏ 


ثلث‌دت ۰ ۲۸۱ ۹۹ ۱۸۰ 


تین ۰ ۰۶۷ ۰۶ ۸ ۱۵۹۰۰ ۰ ۲۱ جمع کردن ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۱۰ 


ثنائی » ۱۱ جمع موّاث ۰ ۱۹۹ 
تذوی ۰ ۰۸۸ ۰۱۰ ۱۱ جمعور . ۱۸۲ 
توات ۰ ۰۲۳۲ ۲۳ جن ۰ ۸٩‏ 
ور [درنجوم] , ۰۲۳ ۲۳ جنات ۰ ۵۰ 
۱ جنیش ۰ ۲۹6 
یبن ِِِ» 

ج‌ جنوب ۰ ۱۵ ۰ ۲۲ 
حادو , ۲۰۱ حنون » ۲۱۷ 
جاهلیت » ۰۱۲۹ ۱۳۲ 92 ۱ 


جای گیر » رجوع به متحیز شود . جوانب » ۱۳ 


فهرست اصطلاحات ۳۰۷۲ 


جواهر » ۱۵ حبالرشاد ۰ ۲۸۲ 
جودانه ۰ ۲۹ حب‌السواد ۰ ۷۵ 
جوزاء ۲۳۶ » ۲۳ ۰ حب‌النواد ۰ ۷۰ 
جوشیدن دهان ۰ ۲۱۸ ححجامت ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱4 ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 


جوهر ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۲ ۱ ۶ ۰۵ ۶۱۱۸۰۲ صعت ور ۰( 
و ی ۱۱۷ 


حدجزو ۰ ۳۲۱ 
جوهرازلی ۹۰ و 


حوحر اس ۲۱۳ ۳( 

1 وت ۱ اد ۱ ٩‏ 2 > ۲۱ 
جوهرذاتی ۰ ۱۸ 
جوهر زمنی ۰ ٩‏ 
جوهرفرد »۰ ۱۳۰۱۲ 
خوهر بساری ۰ ۱۳ حدث ۰۳ ۲۵ ۰۵۱ ۰۸۵ ۱۳۰۰۱۲۸۰۱۱۷ 
۱ ۷ . ۹ ۰ ۱۹9 


حدوث اعراض ۶ ۱ 
حدوث ذاتی ۰ ۱۸ 


جوهر یمینی ۰ ۱۳ 


حجدث لقس ۰ ۷۱ 
حهاد ۰ ۱۳۱ 2۹ وت 
اف 6 و ۱ 6 ۱ ۰ ۱۳۸۵ ۰ ۷:۷ 
جهالت وصف , ۳۰ 
5 حرت ۰ 4٩‏ 
جپت قبله » ۲۶۱ 


حرز ۲۰۲۰ ۲۰۳۰ ۰ ۲۰۹ 
حرف [اصطلاح تحو]» ۵۶ ۰ ۱۱-۹ 
حرف‌استثناء » ۱۵ 
كت حرف [هجا] ‏ ۰ ۰۱4۵ ۱۹۰ 
چشم بامغاك [ درعل‌فال ] , ۲۹5 حرف‌جر ۰ ۰۱0 ۱۵۹ 
چشمها . ۲۱۱ 
چوب بلوط , ۲۲۷ 
جوت چور ۰ ۲۱۲۷ 
چهارسو [در اصطلاح خط] ۰ ۱۸ 


جهود [جهودان] ۹۶۰۰۸ ۹۰۹۵ ۰ 
۵ 6 ۲ 6 ۲۵5 


حرف روی » 4 ۱ 
حرف ضمیر ۰ ۱۷۷ 
حرف مضمر ۰ ۱۷۷ 


حرف لفی ۰ ۱6۵ 


حرکات [ در نحو ]۰ ۱۸۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
حادث ۰ ۱۹۰۱۵ ۰۱۷ ۲۳۰ بُ رد ۷ 
حادا لزوابا , ۲۵۲ 0 
‌ ۳ حرکات [ درنجوم] , ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۲ 
سب ؛ 
حال [در تصوف ] ۰ ۷۱ ثیض ۰ 1 

9 وه ۱ ۱ ۱ ۰ 

حال [در علم کلام] , ۰۱۵ ۱۸ زد [در ۳ ۳ ۲ 
حاات مضاد , ۱۵۵ و ۱ 
حالتی میانه [درطب] ۰ ۲۱۱ حر کت [درعلم احو] ‏ ۰۱۰۰۱۵۵ ۰۱۰۱ 
حال صحت ۰ ۲۱۱ ۱۹ 
حال علت ۰ ۲۱۱ حر کت |[ درنجوم | ۰ ۲۳۰ 
حام [درغرائب تفسیر ] ۰ ۱۱ حرکت معوالی *,۱3۷,۱ 


حایش ۰ ۳ حروف [در اصطلاح نحو] ۰ ۱۵۹ 


۳۰۸ بوافیتالعلوم 


حروف | مقطعه » مقطعات] ۱۱ حمل۱ ۲۱۷۳۸۱ ۶ ۲ 

۱ ۷ 

حروف حلق ۰ ۱۲ حنا۰ ۲۱ 

حروف خماسی ۰ ۱۱۵ حوادث » ۰۱۱ ۱۲ 

حروف رباعی ۰ ۱۱۵ حوادث متعاقب » ۱۲ 

حروف نام ۰ ۲۹۶ حواس؛ ۱۱۹۰۷ 

روف اسب ۲۲۰ ۱ حوای پنج [ حواس‌خمس ]۰ ۰۱۱ ۱2۷ 

حروف هجاء [ معجم » ۰۱ ب ۰ ۰۰ ]۰۱۱۳۰ حوت» ۰۲۳۶ ۲۶ 
۱ حیات [ درعلم کلام ],۲۰۰۱۹ 
۱۷۸ حیض ۵۰۲۵۰ ۲۸۳۰۱۵ 

حزیران ۰ ۲۳۸ حبوان ۰ ۱۷۲۰۰۱ 

چس ۰ ۲ ۰ ۲۱ حبوانات» ‏ ۱۳ 

جسات ال سا ۱۶۱۰ 1 

حساب جمل, ۲۹۰۲۱۱۰۱۹۵ 


خاص ۰ ۰۷۵ ۷۷ 


ساسات ؛ ۳ 
ی خاست نات ۱ 

صر ۰ ۱۸ : 
۹ خافض ۱۰۳۰ 
حسن ۲۹۰۲۸۰ رد 

۲ خایبهٌ مرغ |[ درطب ]»۲۲۱ 
حسن وقبح اعمال » ۲۸ 1 ۷ 
1 خبرمتواتر ۲۹۰ 

حشر ۸۲۱ ۲ ۱ 

۳ خربق [ خربق‌سیاء] ۲۲۹۰۲۱۳۰ 
ده ی هه 
حطی [ از کلمات ابجد ] » ۱۸۱ سِ دریائی, ۲۱۸ 
حفاران ۰ ۲۹ خرردل ۲۸۲۰ 

خردی چشم »۰ ۲۶۹۰ 
حق۱۱ 
حقوق زن»4۱ بت وت ۱۲ 
حق‌ولا۸ ۵ خشکی دماغ ۲۱۷۰ 
حقیقت ۰ ۱۱۸ خصی ۱٩۳»‏ 
حق‌الیقین ۷۱۰ خط [ علم ... ] ۰ ۰۱۵ ۰۱۸۰ ۱۸۳۰۱۸۲ 
حکمت ۲۷۱۰۲۹۰ خطاب , ۰۷۰ 4۵ ۰ ٩۱۰۱۳۰‏ 
حکم [ دراصولفقه | ,۲۵,۲4 خطاب شرعی ۲۰‏ ۲ 
حکم | درفقه]»٩:,۰ه‏ خط جنوبی»۷۱ 


حکم [ حکم کردن در فال ] ۲ ۲۹:۰۲۳۰۲ خط دائره۱۸۲۰ 
حکم [ درنجوم»حکم کردن»حکم بیرون آوردن ] خط راست۰۰ ۲۵ 


0 ۲۳ ۱۹/۳۱۹۹//۳۹۰۹«/«(ِ(۹ 

کی خط شمالی ۰ ۲۶۱ 
حکم مضطر » ۳٩‏ خط قبله, ۲4۲ 
حلس [ اصطلاح تیراندازی ] ۰ ۱4۲ خط مدور۲ ۱۸ 


حماسه ۵ ۱ 


خط مستقیم۰ ۲۵۰۱۸۲ 


فهرست) صطلاحات 


خطالمیل ,۲۵۳ 

خفض ۸۱ 

حفف ی ۰ ۱۸۰ 

خفیف [ سیب ۰۰.۰ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

خلاط [ در غریبالحدیث ] ۱۳۰,۱۲۹ 

خلاف [ عل ...]۰۱۰ ۳۱۰۲ 

خلافیات » ه 

خلط بلغمی» ۲۱۵ 

خلطهای فاسد» ‏ ۲۱ 

خلق اعمال» ۱۳۲ 

٩۷ خلوات»‎ 

خماسی » ۱۱ 

خمس,» ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۷۲۵۸ ۲۵۹ 

خناق »2 ۲۱ 

خنجد [ درفلاحت]4۰ ۲۲ 

خنس [ درنجوم ]۲۳۳۰ 

خواص اجزای‌حبوانات و نبات۰ ۲۲۱۵ 

خواص اعداد» ۲۹۰۱۸۹ 

خواص حروف و کلمات» ۲٩‏ 

خواص سنگه‌ها, ۵ ۲ 

خواص وفق اعداد۲۰۱ 

خواطر شیطالی» ۲ ۷ 

خواطرملکی: ۲ ۷ 

خواطر نقسانی۲۰ ۷ 

خوالنجان ۲۱۹۰ 

خون»۲ ۲/۱۹ ۲۱۸۰۲۱۰۲۱ 

خون از کلوآمدن, » ۲۱ 

خون سیاوشان» ۲۱ 

خبار ۸۰۳۵۰ > 

خیال۹ ۱۹۲۰۱۱۹۰۱ 

خر ۰۱۱۸۱۰۰ ۱۰۷۰۱۳۱ ۰۱۱۰۰۱۱۱۲۰ ۱۱۱ 
۲ ۲ 

۵ 

داء ۲۱۰ ۰ ۲۷۲۲۰ 

دائره ۲ ۰۱ ۱۸۲۸۱۸۱ ۲۸۱ ۲۵۰۲۸۰ 
2 5 ۰ ۲ 


دائرة متقارب۱ ۱۷۵۰۱۷ 
دارفلغل ۲۱۹۰۲۱۸ 

دارو [ داروعا ات 
داس۰ ۲۲ 

دانگک ۲۶۹/۵۹۰۵۸۰ 
دبران ۰ ۲۳۸۰۸۲۳۸۸۲۸۳۲۵ 
دیور » ٩۵‏ 

دراز نا 1 درعلم مساحت ] ۱ 
درج 1 اصطلاح صرف ۱۹۷ 
درحه ‏ ۲۳۲۳۱ 

درخت چنار» ۲ ۲ 

درخت نار۲۲۰ ۷ 

دردسر »> ۲۱ 

درذمت ۸۰۶۷۰ ۶ 

در .... زدن [ درعل‌حساب] ,۲۹۱۰۲۵۷ 
درم ۲۵۸۰۲ 

درمستتکه ۰ ۲2۸ 

درود گران ۱:9۰ 

دست‌ها . ۲۱۱ 

دعای استخارت۰ ۲۱۹ 

دقبقه » ۳۳۱ 

دل »۰ ۲ ۰۷۳۸۷ ۲۱۱۸۷۵۰۸۷ 
دلالت کردن ۲۳۱۰ 

دلایل توحید , ۸ 

دلاعل صنع»۲ ۸ 

دلایل قبله ۱۹۹ 

دل‌خوشی دادن » ۲۷۹ 

دلو» ۲۳۰۲۳ 

دلیل بددلی» ۲ 

دلیل هی‌شرمی۷۰۰ 
دلیلالخطاب ,۲۵ 

دلیل‌خبر »۲۹۳ 

دلیل دلاوری ۲۹۲۰ 

دلیل‌شر ۲۱۳۰ 

دلیل کاهلی»۲۰ ۲۱ 

دلیل کر بزی ۲۹۹۰ 

دلیل مکرو ...۲۹۹۰ 


۳۱۰ 


دواء ۷۱۰ 

دوام » ۱ 

دوئلث » ۹9 

دورات [ دورات افلاك و کواکب ] ۱۲ 
دورهای آ فتابی, ۱۲ 

دوزخ ۱ 

دوطلاق ۵۱۰۵۰۰ 

دو لت ۲۳۲ 

دت۲۱۵۱ ۱۰۱۱۹۵۰۵ 
دین» ۱۲/۹۱۸ 

دیثار ۰ ۲۵۷۰۲۵۹۰۲ 
دار به [ مسئلة دننار به ۰ 
دیو ٩۰/۸۹‏ 


ذابح ۲۳۹۰ 
ذات ۰ ۱۹,۱۸۰ 
ذات حال » ۷۱ 
ذال معجم ؛ ۱9 
ذراع ۰ ۲۱۰۲۳۸۰۲۳۹۱۰۸۲۳۵ 
ذراع اهنین ۰ ۲۰ 
ذراع سودا » ۲ 
ذراع گزی هن 
ذکر ۱۱۹۰۷۰۰۷۵۰۰ 
ذ کردل ۰ ۷ 
ذ کر زبان » ۷۰ 
۱ 
ذوات ؛ ۱۵ 
ذوات‌الاضلاع ۰ ۲4۹ 
ذوات کلمه ۰ ۱٩۵۰‏ 
ذوجسدین ۰ ۲۳ 
ذوق ۰ ۱۷۰۷۰۱۱ 
۳ 
رابطه , ۱۵٩‏ 
راست [ درعلم خط ] ۱۸ 
راست کردن [ درمساحت ] ۲۵4 
راء معرفت » ۲۷۳ 


بواقیتالعلوم 


راهن » ۶۸ 

رایحه » ۱۵ 

رباعی» 4 ۱۷۸۰۱۱ 

رباعیه , ۱۷۹ 

ربع ۰ ۲۱۱۰۲۱۰۰۲۵۹ 

ربع تقوس دائره ۰ ۱۸۲ 

ربع داثره ۰ ۱۸۲ 

رجز » ۱۰۲ 

رجز [,بحر] ۰ ۱۷۸ 

رحعت ۰ ۲۳۳ 

رجم ۰ ۲۶ 

رجوع ۰ ۲۳۱ 

رخصت » ۲ 

رد [ اصطلاح فراض ]۰ ۵۸ 

ردت ۰ ۵۲۰6۱ 

رو ۷ 

رزه [ آب عنب|شعلب ]۲۲۰۰ 

رسول»۱۱ 

رشاء ۲۳۹۰۱۲۳۷۸۲۳۵ 

رضاع , ۵۲ 

رطوبت [ رطوبات ]۲۱۹۰۲۱۳۸ 

رفتار وحوش ۰ ۲۹ 

رفع ۱۹۱۰۱۵۰۱۱۰ 

۷۷۰۶۵٩ ۰ رق‎ 

رقعهٌ شطر نج ۰ ۲۹۱ 

رفومی»۰ ۲ 

رقی [ علم رقی » فن رقی ] ۰۰ ۲۰۲۰۲۰۰ 
ن 

رقیب [ اصطلاح تیراندازی ] ,۱۲ 

رقیق » 4۸ 1۹۰ 

رقبه ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۱۳ 

رکن ۰ ۳6 

رک زدن ۰ ۲۱۰۲۱۳ 

رک کشادن , ۲۱۰ 

رکک‌ها ۰ ۲۱۸۲۱۲۸۲۱۱ 

الرمان ۲۲۰۰ 

رمل [ بحر ]۰ ۱۷۸ 


فیرست )صطلاحات 


رمل محذوف [ بیر ۰ ۱۷۸ 
رواج ۱۸۰ 
روح ۱۸۱ 
روسوخنج » ۱۹ 
روش آفتاب وماه » ۲۳ 
روغن‌بان ۲۱۵۰ 
روغن جوزهندی » ۲۱۵ 
روغن خردل ۲۱۵۰ 
روغن شونیز»ه ۲۱ 
روغن شیر ۰ ۲۱۰ 
روغن فسط ۰ ۲۱۵ 
روغن کاو:۲۱۸ 
روغن مورد »۲۱۵ 
روّت ۱۸۰۱۷۰ 
روط [ اصطلاح انساب ] ۱۸۹ 
رهن ۰ ٩۵‏ 
ریشی اندامها » 4 ۲۱ 
ریم آهن » ۰ ۲۲+ 

‌ 
زاج ۳۱:۰ 
زاوبه , ۲۵۱ 
زاویة حاده , ۲۵۳ 
زاویه‌های قایم » ع ۲۵ 
زاید , ۲۷۷ 
زبان [ درطب ] ۲۱۱ 
زبانا , ۲۳۹۰۲۱۳۸۸۲۳۷۱۲۳۵ 
زیر ۰ ۲۳۹۰۲۳۸۸۲۳۹۸۸۲۳۵ 
زجر [ علم ] ۱۲۰۷ ۲۹,۲ 
زحاف [ زحف ] ۰ ۰۱۷۰ ۱۷ 
رحل ۰ ۲۳۳۸۲۸۳۱۸۱۲ 
زراقان ۰ ۲۰۰۸۱۹۳ 
زرد لو۲۲۷۰ 
زعفران ۲۱۷۰ 
زکوء [ زکات] ۰ ۱۳۰۰۱۲۹ 
زمان » ۷۲۷,۲۳۲ 
زمنی ۰ ٩‏ 


زمسن ۲۳۰۰ 
زمیتهای بد ۰ ۲۲۲ 
زمینهای نك کشت ۰ ۷۲۲۲ 
زنحبیل ۲۱۹۰ 
زوال ۳۵۰ 
زوال عین ۰ ۳۲ 
زوایا ۰ ۲۸ 
زهره ۰ ۲۳۳ 
زیادت سایه ,۲ ۲ 
زیادت و شصان حروف ۰ ۱۸۰ 
زیت ۰ ۲۱۱۰۲۱۵ 
زیره کرمانی» ۲۱۹ 
زیوار » ۲۵۷ 
س‌ 
ساذج هندی » ۲۱۸ 
ساق [ ساق‌ها ]۰ ۲۵۵/۲۵۰۲۷ 
سا کن ۰ ۲۳ ۱۱۷۳۰۱۱۷۲۰۱۱۷۱۱۱ 


سالك » ۰ ۷ 
سانح » ۲۰ 
سایبه ‏ ۱۱۰ 


سایه زوال » ۲ 

سیب ۶۰۱۷۳ ۱۷ 

سیب اوسط ۰ ۱۷۳ 

سب تزول ۰ ۱۰۱ 

سبخ [درطب] ۰ ۲۱۸ 
رز ۱9۹ 

سپید شدن موی سر ۲۱۵ 
ستبر [ درعلم خط ] ۱۸4۰ 
سحابی: ۲۳۹ 

سخاوت ؛ ۲۷۸ 


سخنج۲۱۸۰ 
سر ۲۰ ۷۳۰۷ 


سرد وخشك [ در علم نجوم ] ۰ ۲۳۱ 
سر‌سام ۰ ۷۱ 

سرطان » ۲۳۰۲۳ 

مرطان حری ۲۱۸۹۰ 


۳ 


۱ 


صرکرده ۰ ۲۳۱۲ 

سر که ۲۲۰۲۱۹۰۳۱ 

سر که کهن» ۲۱۳ 

سرمه » ۲۱۸ 

سرمه اصفهانی ۰ ۲۱۸ 

سریع السین۰ ۲۳۵ 

سستی از مباشرت » ۲۲۰ 

سطح پوست ۱ 

۲۳۲۰۲۳۱  تداعس‎ 

سمد , ۲۱۹ 

سمدالاخببه ۰ ۲۳۷۰۲۳۵ 

مسعد بلع ۶ ۵ 

سعد ذایح ۰ ۲۳۹۰۲۳۷۰۲۳۵ 

سعدالسعود ۰ ۲۳۷۰۲۳۵ 

سعود ۲۳۹۰ 

سفسطه » ۱۳ 

سفیح ۰ ۱۶۲ 

سقط ۰ ۱۳۰ 

سقمونبا ۰ ۲۲۹ 

سقوط صرفه ۰ ۲۳۹ 

سقوط عقرب۲۳۹۰ 

سکنات » ۱۷۳۰۱۷۱۰۱۷۰ 

سکذجبین‌ساده ۰ ۲۲۰ 

سکون» ۱۷۳۸۱۲۲۸۲۸۰۸۲۰ 

سماق » ۷۱۸ 

سماك [ ...اعزل....رامج ]۲۲۲۵۰۱۵۹۰ ۲۳۹ 
۷ ۳ 

سمت کعبه ۰ ۲ ۷ 

سمع » ۱۶۷۰۷ 

سمك آعیق | ,۷۵۷ 

سنای مکی ۲۱۹ 

سثبل ۲۱۹۰۲۱۸ 

سنبله ۲۳۰۲۳۰۸۱۸۹۰ : 

سنکستان [ درعلم فلاحت ] ۷۲۳۰ 

سنکه مغناطیس» ۲۱ 


سودا ۰ ۱۹۲ 
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سورت مکی؛ ۹۰ 


سره سو 44 ۱۸ 

مه طلاق ۰۰ ۱ ۱۷۱ 
سهی ۰6 ۲ 

سبارات هفت کانه ۳۳ 
سیب ۰ ۲۲۷ 


سیب شاه ۰ ۲۲۷ 
سیل‌ها ۲۲۳۰ 
سبوب » ۱۳۰۰۱۲۹ 


۳ 


ش‌ 
شادنج ۰ ۲۱۸ 

شاهد ۰ ۱۵ 

شاه مات ۱۹۰ 

شباط ۰ ۲۳۹ 

شبههُ جذراصم ۰ ۱۱ 

شب مانی»۲۱ 

شجاعت ۰ ۲۷۹ 

شر ۲۹۹۰۱۱۱۰۰ 

شربت ۰ ۲۱۹ 

شرط ‏ ۱۱۱۰۵۱۳۵۱۳۲ 
شرط بیع ت 

شرط خبار» ٩۱۰‏ 

شرط عةّد » ۳۵ 

_شرطین ۰ ۲۳۸۶۲۳۹۱۰۲۳۵۰۹۸۲ 
خر ۰ ۱۶۱۵ 

شرعی ۲۸۰ 

شرك ۰ ۱۸ 

شرلك درتسمیه , ۸۰ 

شروط ۲۰۲44 

شروط [ علم...] ۰ ٩‏ 

٩۵ » شروطان‎ 

شطر نج ۰ ۱۹۲ 

شماع ۰ ۳۳۰ 
شعیده , ۱۱ 
شعر [علم | : ٩‏ 


77 _ 


فهر ست) صطلاحات 


شمرمشکل ۲۷۹۰ 

شعوب ۰ ۱۸۲ 

شغار ۱۳۰۰۱۲۹۰ 

شفاعت ۶ ۷۰ 

شفعه ۱۳۲۰۸۳۷۰ 

شك ۰ ۷۸۰۳۰۲۶ 

شرس ۲۱۰ 

شکل ۲۰۹۰۲۰۸۰ 

شکل داثره » ۱ 

مرس ۰ ۱۳۰۸ 

شم ۱۶۷۰۷۰۱۱ 

شمس۳۰ ۱6 

شمار کردن ۰ ۲۱ 

شمال ۲۰۲۶۱۰۱۵۰ ۲ 

شمالی» ۲۳۵ 

شناختن زوال » ۲۲ 

شناختن صبح ۰ ۲۳۸ 

شناختن قبله به منازل ۳۳۹۰ 

شناق ۰ ۱۳۰۰۱۲۹ 

شواذ ۲۱۰ ۱۲۹۰۱ 

شواهد ۰ ۲۰ 

شواهد معقول ۰ ۸ 

شوله ۰ ۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۷۰۸۲۳۵ 

شونیز ۰ ۲۱۹ 

شهادت ۰ ۵۲ 

شهود ۰ ۱۹۰۱۰۸ 

شیاف مامیشا » ۲۱۸ 

شیئیت » ۱۷ 

شیر۲۰ ۲۲۱۰۲۱ 

شیر کاو ۲۲۱۰ 

شیطرح [ درطب ]۰ ۲۱۳ 
ص 

صاحب خوف ۰ ۷۷ 

صاحب وقت ۰ ۷۷ 

صانع » ۰۹۰/۰ ۱۷۰ 


۳۳ 


صبا , 1۵ 

۲۰ ۱ 

صحت مطلق ۰ ۲۱۱ 

صحیح » 93 

۱۳۰  قادص‎ 

صدفه 1 صدفهٌ بناتا لنعش صفری]* ۲۰ 
صدق ۹۹۱۸۰۱۱۰ 

صدقات [ صدقه ]۱۱۸۰۱۰۰۰ 
صرفکردن * ه۱۹۰ 

صرفه ۰ ۲۳۸۰۲۲۵۰۲۳۶ 
صععّات ۰ ۷۱ 

صفات ۰ ۱۷ 

صفات باطن ۷۰ 

مت ۲۲۸۱۹۰ ۱6۰۱ 
صفت ذات افعال ۰ ۲۹٩‏ 

صفر [ درغریبالحدیت ]۰ ۱۳۲ 
صفرا» ۱۹۲ 

صدقت ۱۳۰ 

صلهُ زیاد ۰ ۸۸ 

صلوء [ صلات ] ۱۳۹۰ 

صنع » ۷۰۱۹ 

صنوف علم » 5 

صور بروج ۰ ۲۳۵ 

۱۶۰  تروص‎ 

صورت‌صوم > ه‌ِ۲ 

صورت منازل » ۲۳۲ 

صو رکوا کب » ۲۳۵ 


صیفغت » ۲۵۰۲ 


ضادات لفت » ۱۵۵ 

هد ۸۳۰۲۸۰۱۷۰ 

ضدین » ۱۶ 

ور رین ۲۰۲۵۱۱۹۹۹۹۱۲۸ ۲۵ ۲۹۳۰ 
۹ 6 ۰ +( 

ضرورت ۰ ۳۲۱۹ 


ضروری ۹۹۰ 


۳۱ 
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ضعف جگر ۲۲۰۰ 
ضعف دل ۶ ۲۲۰ 

ضعف دماغ ؛ ۲۲۰ 
ضعف معده ۰ ۲۱۹ 


ضلع ۸( ۸ ۰ ۷ 


ضلم‌ها؛ ۱:۷ 


ضم »[ ضمه ]۰ ۰۱۲4 ۱۱۲۱۸۱۰۱۱۰۸۱۵۹ ]| 


۱ 
ضمان ۰ ۰4۳ 6۰0۸ 
ضمان درك » ٩۵‏ 
شمیر [ضمیرفاعل] ۱۹۱۹۰۱۱۱۰۸۲۰ 


ط 
طاق ۲۹۰ 
طالبان راء » ۷۲۳ 
طالع» ۲۰۳ 
طالع ارتفاع ۱۳۳۰ 
طالع تحویل ؛ ۱۳ 
طالع سال » ۳۳۲ 
طالع ولادت ۲۰ ۲۳ 
طب [ علم ]۲۸۲۰۲۷۱۰۲۱۰۰ 
طب روحانی؛ ۲۰۰ 


طبع ۹ 


طبقات اساب ۱۸۹۰ 

طبیعت خاسه ۲۳۱۰ 

طر حکردن ۲۵۰۰ 

طرفه ۲۳۸۰۲۳۱۸۲۳۵۰ 

طرق» ۷۲۰۲ 

طر یقت ۷۳۰ 

طریق مساحت ۰ ۲۷ 

طریق معتاد ۰ ۸ 

طعم » ۱۵ 

طعوم » ۱۸ 

طلاق ۰ ۵۳۱۵۱,۵۰ ۵ ۱۳۹/۱۰۸ ۱۶۰ 
۱۲۱۸۱ 

۷۰  بلط‎ 


طلوع , ۲۱,۲۳۵ 


طول ۷۲۹۰۲۵۲۸۵۰۱۷ 

طول سایه ۰ ۲ ۲ 

طهارت ۰ ۱:۳۳۸۳۲ 2 

طهر »۱۵۵۱۱۵4۰۲6 

طهورت ۰ ۳۲ 

طبرت ۰ ۲۷۰۱۲۸۱۸۸۲۸۲ 
ظ 

ظاهر ۰ ۲۵ 

ظرف » ۱6۵۹ 

ظل ۰ ۰۸۳ ۸ 

ظل ممدود , ۸۳ 


طلمت ۰ ۰۱۱۰۱۰ ۸۳ ۸۶ 
ظنبات , ۲۲۹ 


ظواهر ۰ ۲۵ 


عاجز ۰ ۱۰ 

عادت ؛ ۲۳ 

عارفالشعر » ۱۷۰ 

عالم ۱۰ 

علم سفلی, ۰ ۲۳ 

عام » ۰۳4 ۰۳۵ ۰۵4 ۷۷۱۷۵ 

عبرالی» ۱5۸۰۱۱۵ 

عمق ۱۱۸۵۳۰۱۹۱۸۰۲۵۰ 

۱٩۰ عجز‎ 

المجماء [عجماء] ۰ ۱۳۱۰۱۳۰ 

عجمی» ۵ ۱۵ 

عدت ۰ ۱۰۵ 

عدد ۰ ۱۹۸ ۱۹۶ ۰۲۰۹۰۱۹۵ ۰۲۵۱ ۲۵۹ 
۳۲۱ 

عدد سهام ۰ ۲۵۷ 

عدد حروف ۰ ۲۲۷ 

عدس ۲۱۸۰ ۰ ۲۲۲ 

٩۰ ۰ عدل‎ 

عدم ۰ ۰۱۵ ۱۸ 

عدوی ,۰ ۱۳۲ 


عدوان » ۵ 4 
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عدیمالعدالة » 5۱ 

عراف» ۲۳۲ 

عرافت ۰ ۲۲۳۰۲۸۲ 

عرص ۲۰۸۵۰۱۸۰۱۷۸۱۵۸۱۱ ۲۱۰۰۲۵ 
عرض قزودن و ری ۰ ۲۲ 
عرضهٌ خطاب ۰ ۸۰ 

عروض ۲۰۸۱۷۸۱۸۱۷۰۰۸۸۸ ۱۷۳۰۱۷ 
عروض متقارب » ۶ ۱۷ 

عسل ۲۲۱۸۲۱۹۰۲۱۷ 

عشایر ۰ ۱۸۰ 

عشر اول » ۲۶۲ ۰ ۲۶۳ ۰ ۶ ۲ 
عشردوم »۰ ۰۲۲ ۲۶۶ 

عشر‌سوم » ۲۰۲4۳۲ 

عشق ۰ ۲۸۰۸۲۸۳ 

6٩۹۰ عصست‎ 

عصمت ۲۱۳۳۱۱۰ ۸ 

عضد ۲۲۰ 

عسو۰ ۲۱۱ 

عطارد» ۲۳۳ 

عقاقیر »۲۵ 

عقد ۰۳۵ ۱۰۸۱۱۱۸۵ 

عقد نکاح» 4۱ 

عقد رس » ۲۳۱ 

عقرب ۰ ۷۲۳۰۲۳ 

عقل ۱۱۹۰۲۱۸۱۳۰۱۱ 

عقلی ۰ ۲۸ 

عقلیمحض ۰ ۲۳ 

عقود » ۲۱ 

عقود شرءی ۲۱۰ 

علاج برص ۰ ۲۱۳ 

علامت شرقی۱۰ ۲ 

علامت غربی ۰ ۲۱ 

علت ۰ ۲۷,۲ 

علت جامعه» ۲٩‏ 

علت فراموش کردن چیزها ۰ ۲۱ 
علقه , ۳ 


۳۱۰ 


علل »۲۷۰۲ 

علم ۱۵۲۱۹۱۷۰۱۵۰۸۹۵۱۳ 
علم ابدان » ۲۸۲ 

علم ادیان ۲۸۲۰ 

علم | لباطن ۰ ٩۷‏ 

علم توحید 6۰ ۲۷ 

علم شروط ۰ ۱۲ 

علم شعر ۱۱۰ 

علم ضروری» ۲۹ 


1 علم| لظاهر » ۳ 


علم فرائض » ۵۰ 

علم فقه » ٩۲‏ 

علم قر آن وحدیث ۳۱۰۰ 

علم لغت ۰ ۱۵۱ 

عایم مذهب ۰ 5٩‏ 

علم معانی,۷۹ 

علم معانی شعر ۰ ۱۶۱ 

هو ۰ ۱۰۳ 

علم‌الیقین ۰ ۷۱ 

علوم » ه 

علویات ۰ ۱ 

عمایر [درعلم‌انساب] ۰ ۱۸۹ 

عمق ۰ ۱۷ 

عمود » ۲۶۷ » ۲۶۹ 6 ۲۵۰ ۰ ۲۵۲ ۰۲۵۶۰ 
۵ ۲۵ 

عنادت ۰ ۲۰ 

عفت » ۲ ۶ 

عذزروت » ۲۱ 

عنصر چهار کانه » ۱/۱ 

عنوان [درعلم شروط ] ۰ ٩۳‏ 

قطر ‏ ف ۰ ۵ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۳۹ 

عوامل » ۰۱۵۹ ۱۶۰۰۶ 

عودا لصلیب ؛ ۳۲۹۰ 

عوض دربیم ۰ ۰و 

عوض درکاح » ۵۰ 

عیافت » ۲۷۲ ۲5۸۲۰ 


۳۰ 


عین [عین‌مال] » 4 ۰ ۰۳۷ ۱۸۹ 
عین‌الیقین ۷۱۰ 

غاصب , ۳۷ ِ 

غادات علوم » ۶ 

غذا های مرطب ۰ ۲۱۷ 
غذاهای مستحیل ۰ ۳۳ 

غرامت ؛ ۷ ۰ ۵۲ 

غراب ۰ ۱۵۱۰۱۲۸ 

غاب نفسیر ۱۰ ٩‏ ۱۱۲ 

غرایب حدت ۱۰ ۰ ۲۸۲۰۱۲۹ 
غرض ۰ ۲۸ 

غرغره »۰ ۰۲۱۵ ۲۱۷ 

غریب [در اصطلاح عروض ]۰ ۱۷۱ 
غریب الحدیث ؛ ۲۱ 

عصب ۰ ۰۳۸۰۳۹۸۱ ۶۷ 

غفره ‏ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
غفردا , ۲۳۵ 

غله , ۲۲۳ 

غموض معالی ۰ ۱۶۱ 

غول » ۱۳۲ 

غیبت ۰ ۷۲ 

غیبی ۰ ۷۱ 

غبر متنافض , ۱۵ 

غیرمدخول بها , ۵۲ 


فاتحةالکتان ۰ ۱۲۵ 

ی 

فاصله ۰ ۰۱۷۳ ۱۷ 

فاصلهٌ صفری ۰ ۱۷۳ 

فاصلهٌ کبری ۰ ۱۷۳ 

فاعل ۰ ۰۱۱ ۱۹۰ 

فاعل‌خیر ۰ ۱۰ 

فاعل » شر » ۱۰ 

فال [ علم ..۰ ]۰۷۰ ۰۲۹۲۰۱۹ ۲۱۲ 
۸( ۵ ۰( ۸۹۷/۹۹۵ ۷ ۷۲۷۸۰ 
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فتح [ فتحه  ]‏ ۰۸۱ ۱۳۵۰۱۱۱۲۸۸ 
۶ (( ۱ 

فحوای ...۰ ۰۲۶ ۲۵ 

فذ [در اطلاح تیراندازی ]۰ ۱۲ 

فراست ۰ ۲۸۲ ۰ ۷۹۱۰۲۵ 

فرایض [علم ان 

فرسنگه , ۲۵۹ 

فرض ۰ ۵۸ 

۵٩ ۰ فرضیت‎ 

کر ۶ ۷ ۲۰ 

فرغ| لمقدم , ۲۳۵ ۳۳۷ 

فرغ‌الموخر ۰ ۲۳۵ 

فرقدین ۶ ۲۳۱ ۰ ۲۰ 

فروعدین ۰ ۳۱ 

فردضه ۰ 6۷ 

فشسخ » 4۰ 

فسخ نکاح » ۶۱ 

فسخ ولی » 3 

فصاحت ۰ ۰۱۲۸ ۲۷۵ 

فصایل [ دراصطلاح انساب] » ۱۸۹ 

فصول سال » ۲۳۶ 

فشبلت وقت » ۳ 

فطرت |[ الفطرء] » ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

فعل , [ درادبیات ]۰ ۱۷۲۱ ۶ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۰ 
۱۹۳ 

فعل [ درعلم کلام, فعل و قوت] » ۱ 
۷۵ ۷۷۰۰ 

فعل ماضی ۰ ۱۵۰ 

فعل مستقبل» ۱۵ 

فعل مساعف مپموزالفاء » ۱۰۷ 

فعیل » ۱۰۱ 

۲۸۲۰۲۸۱ ۰۸  هقف‎ 

فکر » ۱۱۹ 

فکرت ردان ء ۱۰ 

فلاحت [علم ..:] ۰ ۲۲۲۰۷ 


فلك بروج ۰ ۲۳۲ 
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فلك تدویر ۰ ۲۳۱ 
فلفل » ۲۱۹ 
فلفل سیید ۰ ۲۱۷ 
فنا ۰ ۰۱۸ ۲۹ 
فیقرا [ درطب ] ۰ ۲۱۷ 
ق 
قادرت , ۱۵ 
قاضی ۰ ۰۶۱ ۶۷۲ ۸ 
قاعده ۲ ۲۷ ۰ ۰۲4 ۲۵۱۲۵۰ ۲۵4 
۷9۵ 
قافیه ۰ ۰۱۷ ۱۷۸ 
قامت [ در اصطلاح حساب ]| ۳-۰۰ 
قائف ۰ ۷۰۵ 
قائم الزاویه ۰ ۲۱ ۰ ۲ 
قباله ۰ ۱۳۲ 
قبایل ۰ ۱۸ 
قبض [اصطلاح طبی] . ۲۸۳ 
قیض [ دراصطلاح فتهی] ۰ 4۷ 
فضه ۲:٩‏ 
قبض‌القیض » ۶۷ 
قبله ‏ ۲۶۱۰۱۰ 
قبله کاء , ۷۳۶۰ 
فتلابتداء ۰ ۲۹ 
قتل‌عمد ۰ ۳ 
فتل‌فصاص , ۲٩‏ 
قذلمحض ۰ 2۳ 
قدح پرآب [در علم‌فال | ۳۰۳۰ 
۱ ۱۳ 
قدم ۰ ۱ ۲۱ 
قدم عاام ۰ ۱۵ 
قدم معقول ۰ ۲۱ 
ی ۳۳ 
۰ ۳۲۳ 
فراءت [علم اه 
قراءت ۰ ۰۱۲۱۰۸۱ ۱۷ 
ترابات , ۲۳۲ 
قرابت ۰ ۰۱ >ه 


و 


۱۳۹ 


قربت ۰ ۷۲ 

فرص آفتاب » ۲۰۳ 

5٩6۰4۸ قرعه‎ 

قررفل ۰ ۲۱۸ 

قط ۲۱۳۰ 

قسمت ۰ ۱۳ 

قسمت کردن ‏ ۲۵۳ ۰۲۵۷ ۲۵۹ 
قسمت موارث ۰ ۲۷۲۵۰ 

قصاص ۰ ۰۲ ۰۳ ۰۶ ٩۵‏ 
قصب شادوری »۰ ۷۲۰ 

فصب شاه ۰ ۲۶ 

قصب‌مکسر ۰ ۲۶ 

۱۷  هدیصق‎ 

قضّا ۰ ۰۳۵ ۵۷ 

قضاوقدر ۰ ۲۳۳۲ 

۶٩ ۰ فضای‌دین‎ 

قضیب ۰ ۱ 

قضیب بلور ۰ ۱6 

قطب » ۲۰ 

قطب بناتالنعش ۰ ۲۲ 

قطر [قطر گوی] ۰۲۶۰ ۰۷۸ ۲۵۲۹ 
قطران [درطب] ۰ ۲۱۵ 

قطع ۰ ۲۵ 

قعرمعده ۰ ۲۸۳ 

قعید [در علم‌فال | ۰ ۲۹ 

ققیز ۰ ۰۲۲۸ ۷۵۰ 

قلب [در تسوف] , ۷۲ 

قلب [درلفت ] ۰ ۱۵5 

قلب [درنجوم] ۰ ۰۲۳۸۰۲۳۵ ۲۳۹ 
قلب‌الاسد , ۲۳۹ 

قاب| لعقرب ۰ ۷۲۳۷ 

قمر ۰ ۰۱۵۳ ۲۷۹ ۲۳۲۰ ۰ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 
قمر به‌عقرب ۰ ۸۷ 

قواطع اصول » ۸ 

قوس ۰ ۲۳ ۰ ۲۶۳ 


قوس‌دایر» ۰ ۲۶۱ ۰ ۲6۵۶ 
قی[درطب ] ۰ ۲۱۵ 


قای ۵ ۱ ۱ ۱ 


۳۵ 
قباس دلالت » ۲۹ ۰ ۲۷ 
قباس‌شیه ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ 
قباس علت ؛ ۱ 
قبافت » ۰۲۹۲ ۲۹۵ 
قیفال [ رکش ] ۰ ۲۱ 
ر 
کاسنی » ۲۰ 
کانون‌الا خر » ۲۳۹ 
کانون‌الاول ۰ ۲۳۸ 
کانه ۰ ۲۲۱ 
کاهانیدن ۰ ۲۵۸ 
کاه‌کابلی ۰ ۲۲۷ 
کاهن ۰ ۲۳۲ 
کر ٩‏ ۱/۵ 
را ۲ ۱ 
"کنات آعل ۳ ۰ ۱۱۸۰۰۰۲ 
کتم [درطب] ۰ ۲۱5 
کثرتا-تعمال » ۰۱۸ ۱۸۵ 


کحل‌الجواهر ۰ ۲۱۸ 
کر [ کر کندم] ۰ ۲۸۱ 
رس ۱۱۵۰ 

۹ 

کرء [درمساحت ] ۰ ۲4۸ 
کسب ؛ 4۸ 


و ۱ ۱ 

سره ۱ ۱۵۵( ی ۱ 
۵۶ ۲ ۱ 

۱ 

کسوف ۰ ۲۳۱ 

کفارت ؛ ۳۵ 

کف‌دریا ۰ ۲۱۸ 

لام ام ۳ ۰ ۰ ۰۰ ۳ 

ره ۱ 

کلمه ۰ ۱۹۸۳ 


لسن ۱۳۱۵ 

کر ۵ ۱۱۱ 

#کندر سمل ۳۳۲۷ 
کنس [درنجوم | » ۲۳۳ 


کواکب ۰۲۳۱۰۲۳۰۰۱۱۳6۰۱۲ ۳۳۲۰۲۳ 


کوا کب شامی ۲۳۵۰ 
کواکب یمانی ۰ ۲۳۵ 
کت ۰ ۱ ۱۱۹ 
بات ۰ ۲۱۱۷ 
کیفیات حرکات ؛ ۳۳۰ 
کیفیت نظم + ۱۰ 
کیل »۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ 
کرت 
گین»۰۸ ۱۰ 
گبری»۲۸۱۰ 
کچ کران؛۵ ۲۵ 
کرد [ درعلم خط ] ؛ ۱۸ 


کردشآفتاب ۲۲۹۰ 
کرمای جگر, ۲۲۰ 
کرم وتر [ درعلم نجوم ]۲۳۱۰ 
کرو ۱۵۷ 
کری»۰ ۲۵۹۰۲۵ 
۷2 
کشنی ز خشگه ۲۱۸۰ 
کلنار»؛ ۲۱ 
کمیز[ < کود , درفلاحت ]۲۲۳۶ 
کندم ,۲۲۱ 
کواه» ٩۲‏ 
کواهی 0ص 
۱۱ 
کوشت ره :۷۲۲۱ 
گوش‌ها » ۲۱۱ 
کیاه‌ها, ۲۲۳ 
گیاه‌های غریب ۲۲۳۰ 
ل‌ 


۷ ]حرف نفی‌جنس] ,۱۲۶ 


صصا ۱ ینس سر 
فهرست اصطلاحات خ 


اس سس سس سب 


لادن ۲۱۵۰ مأمونیه [ مسثله مأمونیه ] 0۸۰ 
لام [ ازحروف هجا ]۰ ۶ ۰۸۸ ۰۱۵۲ ۱۵۸ | مامیران چینی:۷۲۱۸ 
لام تعر یف ۱۱۰ ماورد ۰ ۳۱ 
لام مجزوم ۱5۰۲۰ ماه » ۲ ۲۰۱۲۳۹۱۲۳۰۲۳۳۸۸۱ 
لاهوت ۰ ۰۹ ۱۰ ماء‌اب ۰ ۲۳۸ 
ات رف ۱۸2۱۳۱۸ ماهی تازه ۲۲۱۰ 
لب دادری ۱۳6۱۳ مايدة خلد , ۸۲ 
لرزیدن چشم ۲۹۰ مایع لطیف [ درعلم خلاف ] ۳۱۶ 
لزوجت خون ۲۱۵۰ ما رل ۱۳۲ 
لفظ جمع ۲۷۵۰۲۷۰۸۹۰ مایل » ۱۸ 
لفظ واحد ,۲۷۵۰ | مباح ۳۹۰ 
لفظی ۱۰۰۰ هماحات , ۵ 4 
لمان ۱۰۹۰۱۰۸۰ میاشرت ۰ ۲ ۰ ۵۳ 
لعل ۲۱۸۰ مباشرفتل ۲۰ 4 
لغت ۰ ۱۵۵۰۲۰ میالغه » ۱۲۲ 
لغت عرب» ٩‏ میتدا ۰ ۱۰۱/۱۸۰ 
لمس۱ ۱۷۰۷۰۱۱ مبضع » ( لیشتر ) ۲۱۵ 
لوح » ۲۰۷ مینی ۰ ۱۲۱ 
لوح محفوظ ,۱۹۲ متابعت اجماع ۰ ۱۸۵ 
اون » ۰۱۱۰۱۵ ۱۹ متحرك ۰ ۱۷۳۸۱۷۲ 
لیموی بز رک . ۲۲۷ متحیز » ۱۹,۱۸ 
م متساوی‌الاضلاع ۱۳۰۰۰ 
ما [ از اسامی مبومه ]۰ ۲۷ متضاد ۰ ۱۷ 
ما [ ماء صلت ]۰ ۱۸۵ متعاقدین ۰ ۱۲ 
مائیت ۲۱۵۰۲۱۳۰ متعلقات » ۱۵ 
ماری ۰ ۲٩‏ متعلق علم » ۱ 
ماری مجسم ۰ 4٩‏ ۲ | متکلمان ۰ ۷۱ 
مازو» ۲۱۹۰۲۱۰۲۱۳ متلون ۰ ۱٩‏ 
ماسح » ۲ متناقض ۰ ۱۷۰۱۲ 
ماضی» ۲۲۷۰۱۵ مثاقیل وازنه ۰ 1۷ 
مال‌صدقه ۰ ۱۰۰ مثقال, ۲۵۷ 
مالك ۰ 6۵۰,۳۷ ممّل ۰ ۱۳۸۸۱۳۵ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۱۰ 
مالم‌یسم فاعله ۰ ۲۷ ۶ ۲ ---))- 
مالیت » ۳۵ مثل بامتل ۰ ۱۷۲ 
ماو ۳ ۳۹ مثلث ۰ ۲۵۱۷۵۳۰۲۰٩‏ 
مامومة ؛ ۱۸۱ 


۱ مممن ۰ ۱۷۳ 


۳۰ +واقیتالعلوم 
(ع.ع يس سا" ۳ 


محاز » ه ۱۱۸۰۱ مخرج ۸۰۱۱۱۰ ۱۹۱۰۲۹۰۰۰۱۲۵۹۰۲۵ 
مجبور » 4۳ مخروط ۰ ۷۵۰۰۲6٩‏ 
مجتمم به علل وشروط » ۲5 مخمس ۲۵۰ 

مجتمع درشروط » د مخت ۰ ۱۹۳ 

مجتمع درعلت ومفترق به شروط » ۲4 مدت تقعیر ۱۸۲۰ 

مجتهد [ مجتهدان ] ۳۱,۲ مده [ الف ] ۰ ۱۸۰۱۸۳ 
هچب ۲۱۷ مدغم ۱۲۳۰ 

مجرد ۰ ۱۸ عدور ۲۵۰۰۲۸۰ 

محره ۲۳۷ مد وقیض۲۰ ۸ 

مرو ۷ مذعب [ علم ...] ۵:۲6 
محزو محذوف ۰ ۱۷۵ عیاصست ۲۶۱۰ 


مجسم مخروط ۰ ۲۹ مراقبات ۰ ۱۷ 
و مراقبت ۰ ۷۰ 

مهول اسب و ۲۵ مربع ۲۹۱۰۲۵4۰۲6۹۰۱۷۳۰ 
محاسن اخلاق» ۰4 ۷ مرنون ۰ 1۸ 

محبت ۰ ۷۶۰۷۳۲ مرئیه ۰ ۲۷۸ 

محبةا لحق ۰ ۷۵۰ مرجان سپید ۰ ۲۱۸ 
محبةالخلق » ۷۰ رت ی ۲۱ 
محبنطتی ۰ ۱۳۰ مرفوع ۱۸۱۰۱۹۰۰ 

محذوف ۰ ۱۰۱۲ مرقششای زرد ۲۱۸۰ 

محرف » ۱۸ مرقشیشای سیم ۲۱۸۰ 

محرم ۰ ۳۹ مر کب مبان نقلی وعقلی ۰ ۲۳ 
محرور: ۲۲۷۰۲۲۱ م رکز» ۲۵ 

محرور به غات ۰ ۲۱۱ مر کز دایره ۲۶۱۰ 

محسوس ۰ ۲۱۸۱۳ مروار ید ۳۱۸۹۰ 

محسوسات » ۱۱ مرهون ۰ 1۸ 

محکم ۰ ۱۰۸ مریخ ۰ ۲۳۳ 

محل ۰ ۲۷۲۱۱۷۸۱۵ مزاج » ۳ 

محل‌جر » ۱۵ مزاج دماغ ۲۱۷۰ 

محل اصب ۰ ۱۱۱ مسائل خلاف ۳۱۰ 

محیط ۰ ۲۵۰۲۵۱۲۷۲۸ مساج ۲۵۰ 

محیط دایره ۰ ۲۹ مساحت [ علم ...] ۲۵۰۷ 
محبط دائرء الف » ۱۸۲ مساحت استوانه ۲۵۱۰ 
مخاطت ۰ ۲۰ مساحت جرم کوی ۲۹۰ 
مخبون [ رجزمخبون ] ۰ ۱۷۰۰۱۷۱ مساحت جرم وی( اشتر ) ۲۵۱ 
مختار ۲۰ 2۳۰ ساحت شکل ماری ۰ ۷۵۰ 


مختلفالاضلاع ۰ ۲۶۷ مساحت مثلت ۷۲۸۰ 


فهر ست)صطلاحات 


مساحت مثلثات » ۲۷ 

ماحت گوی ۲:۸۹ 

سافر »۰ ۳ 

مسام ۲۱۳۰ 

مساوی‌الاخلاق ۷۳۰ 

سل [ اصطلاح تبراندازی ]۰ ۱۲ 


مسبع ۲6۶۰ 

مستثنی ۲۰ 

مستحیل| لوجود ۱۹۰۱۰ 
مستقبل ۲۱۷۷۰۱۱۸۸۰۱۵۰۰ 
مستقبل متکلم ۰ ۱5۸ 

مسدس ۲۵۶۰۱۷۳۰ 

مسدس محذوف [ رمل ... ] ۱۷۸ 
مسکر ۱۳۰۰۱۲۹۰ 

ملس ۰ ۱۰ 

مسلم ۱۵۰ 

مسلوب‌الاختیار» 4۳ 
مسلوبالولایة 2۰۰۳۹۰ 

مسمای مصاد ۱۵۶۰ 

متمی [ مسما ] ۱۵۵۰۱۲۲۰۲۱ 
مسمیات ۰ ۱۵۰۲۱ 

مسهل سودا ۰ ۲۲۳۰ 

مسهل‌صفر | ۰ ۲۲۰ 

مشاعودت [مشاهد, ]۰۰ ۷٩۰۱۷۳۰۷‏ 
مشاهدت جمال و جلالحق ۲۸۵۰ 
مشتری ۷۳۳۰۲۳۱۰۵۰۰۸۰۱۳۰ 


مشتق ۲۰ ۱۵ 
مشرق۱۰ ۲۰۲ ۲ 
مشعبدان ۱۹۳۰ 
مشکلات ۰ ۱۲۸ 
مشیت ۰ ۱ 

مصادر ۰ ۱۹۰۳ 
مصحف ۰ ۱6۵۸ 


مصدر ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۷۲۱۷۸ 


حصی۳ ۲ ۱۱۱۷۱ 


۱۳۹ 


عءصغر ۰ ۱۵۲ 

مصلحت م کلف ۲۹۰ 

مصلحت نهی کردن ۲۹۰ 

مصلحت وقت ۲۹۰ 

مصاد ۸۳۰۱۷۰ 

مصاف ۰ ۱۰۱۰۰۶ 

مضاف البه 1۱۰ 

مصعف ۲۱۰ 

ملع ۲۹۰ 

مضمر[ اصطلاح نحو]:۰ ۱۵ 
مضمر [ اسم مضمرء»اصطلاح نحو] ۰ ۱5۱ 
مضمر » [ درعلم حساب ] ۲۹۱۰ 
مطلع بروج ۲۳۱۰ 

مظهر ۱۰۲۰۱۲۳۰ 

ععادن ۱۰ 

معارج‌کاینات ۷۰۰ 

معاقب ۰ ۷۳ 

معاملات ۵۰۰ ۲ 

معانی شمرتازی» ٩‏ 

معانی فراان [علم ۳ ۷۷:۶ 
معیر ۱۹۹۰۱۹۷۰۱۹۰۸۱۹۱۰ 
هعتقه ۰ ٩۱‏ 

معجزه [معجزات] ۰ ۰۱۱ ۰۲۷ ۲۳۷۰۸۳۰۲۸ 
معدول ٩۰۰‏ 
معدوم 1۱۹۰۲۰۰۱۹۱۱۵۰۱۱۰ 
معده ۸۳۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ ۲ 
معرب ۱۵۵۰۱۱۵۰ 

معرفت ۷۳۰۷۰۰۸۵۹۰۱۸۰ 

معرفت قبله از...۰ ۲ 

معرفت وقت؛ ۶ ۲ 

معشر ۲۵۰ 

معقود [ معقود علیه ] ۳۵۰۳۱ 
معقول ۰ ۱۲۳ ۰ ۲۱ 

معلوم ۱۶ ۰ ۱۵ 

معنوی [ عامل ] ۱۹۰۰۱۵۰ 
مغزعلم ۰ ۲۸ 


33 بواقیتالعلوم 
مفایله ۰ ۲۹۲ ملفوظ ۰ ۲۱ 

مفترق به‌علت ۰ ۲ ملك ۵۳۰۸۰۰۲۵۰ 

مفترق درعلت وشروط ۲۰ ملکائی۰٩‏ 

مفتوح ۱۱۷۲۱۸۰۰۱۱۱6۰ ملکوت ۷۰۰ 

مفعول ۱۹۰۱۱۰ ملکیت ۲۵۰ 

مقعولت ۱۱۰ من ۱۳ 

منهوه ۲۵۱ ممکن|اوجود ۰ ۱٩‏ 


مقادیر ۰ ۱۷۰۱ 
مقادیر اوضاع ۲۱۵۰ 

مقامران ۱ درعلم تعبیر ] ۱٩۳۰‏ 
مقدار انحراف ۲۰ ۲۶ 

مقدر ۲۰۱ ۱۷ 

مقدم ۲۳۹۰ 

۱٩ ۰ مقدور‎ 

مقر بان ۸۱۰ 

مقفا ۱۶۱۰ 

مقلوب ۱۵۱۰۱۲۷۰ 

مقناطس ۲۹۵۰ 

مکاعمة ۰ ۱۳۱ 

مکامعة » ۱۳۱ 

مکان ۰ ۲۷۶۰۱۱۰۱ 

۱۵٩۰ مکیر‎ 

مکتسب 4۹0۸۰ 

مکروه ۱۹۰ 

مکره » 1۳۰۶۲ 

مکسور»4 ۱۹۸۰۱۱۰۷۰۱۱۹۰۸۱۱ 
عمکعب ۲۹۱۰۲۵۱۰۲۹۹۰۱۲۸۰ 


مکعبات ۲۵۲۰ 
مکنون ۷۹۰ 
ملاحده ۰ ۱۵۹۰ 


ملاقات نحاسات ۳۲۰ 
ملاقات کو کب ۲۳۱۰ 
ملاقی‌جوهر سار» ۱۳ 
ملافی جوهر یمین ۰ ۱۳ 
ملت ۲۳۲۰ 

ملح اندرانی ۰ ۲۱۱ 


من [ از اسامی‌مبهمه ] ۲۷۰ 
من [ وزن مخصوص] ۲۵۹۰ 
منادی [ منادای مفرد ] ۱۶۱۰ 
منازل ۲۳۱۰۲۳۵۰۱۲۲۹۰ 
منازل جنوی ۲۳۵۰ 

منازل عقرب ۲۳۹۰ 

منازل فمر» ۲۳۵۰۱۱۹۰۱۱ 
منازل کوا کب ۲۳۵۰ 

مناسب اعداد ۱۷۰۰ 

٩۱۰ مناصفه‎ 

مناظره ۳۸۰۳۷۰ 


| منافع نکاح ؛ 0۰ 


منثور» ۱۱ 

منجم » ۲۳۳۰۱۲۳۲۱۲۳۰ 

منجمان فحول ۲۳۰۰ 

منسوخ ۰۳۰۰۷۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۱۰۱ 
۲ 6 ۱ص 

منشی اشاء ۱۵۰ 

منصرف ۰ ۱۹۸ 

متصوب ۰ ۱۶۰۳ 

منطقه ۰ ۲۸ 


منع روت ۰ ۱۷ 

منع صحت عقد ۳۵۰ 
منفسخ ۰ ۳ 

مثقلب ۰ ۲۳۶ 

منی [ درعلم خلاف ] ۳۳۰ 
موات؛ ۱ 

۵٩ مواریث»‎ 

مواضع شهر ۲۳۱۰ 


قهر ست) صطلاحات 


۳۳ 
مواقت نماز ۲۲۹۰ نافله ۰ ۳۵ 

موحب عزل ۶۱۰ ناقد شعر ۱۷۰۰ 

مهوت احمر ۷۰۰ نبات ۱۷۲۰۱۲۰ 

موجود 1۱۹۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۲ نبوت ۲۷۰۸۰ 

موحود ثات ۰ ۱۷ مد ۲ 

موّخر ۲۳۹۰۲۳۷۰ نبیذ تمر ۰ ۱۳۰ 

موزون [درتعر یف شعر] ۱۶۱ لیذ شک ۱۳۰ 

موصل ۲۲۷۰ مر ۱2۱ 

موصوف ۲۰ ۱۶ نثره ۲۳۸۰۲۳۹۰۱۲۳۵۰ 

مش ۱۱۱۳۵۰۱ تحاسات ۳۲۰ 

۱۳ تجاست ۳۰۳۳۰ 

موضم رقع ۱6۰ نجس ۳۳۰ 

۱۱۳۱/۵۱۱۵ نجوم [ علم ...]۰ ۰۷ ۰۷۷۲۸ ۰۲۳۲ ۷۳۳ 
مونث ۲۷۷۰۱۸۱۸۸۱۸۱۶۰ 9 


موی درشت ۲۳۲۸۰ 
مویز طایفی ۲۲۰۰ 
موی نرم ۲۳۹۲ 

مپر 6۰0۲۰۵۰۰6۱۰ ۵ 
مهرابکار تابن 

دهر لت ۰ 9۰ 

مهرمثل ؛ ۰ ۵ ۰ ۵۳ 
مهر «سمی 6۳۰ 

«هموز ۲۲۱۲۰ 

مپندس ۲۵۰ 

میراث ۸۰۵۷۰ ۱۳۱۰۱۱۱۸۹۰۰۰۵۹۰۵ 
میزان ۰ ۲۳۶ ۰ ۷۲۳ 
میعه ۰ ۲۱۳ 

یل ۰ ۲ ۲ 

همم 2 ۲ ۸ 


نادر ۳۰۲۰ 

نارشیر ین ۲۲۷۰ 

نارلج ۲۲۷۰ 

ناسخ 6 ۰ ۰۱۰۳ ۱۵۰۱۰۶ ۱۰۱۷۰۱۸ 
۱۱۰ 

۱۰ ۰ ٩ اسوت»‎ 

نافس [اصطلاح تیراندازی ] ۲۰ ۱4 


تحو [ علم ...] ۰٩‏ ۱۵۸۰۱۲۵۰۲۳ ۱۹۰۳۰ 
۸/(/(//,(/(/(/ ۷۹ 

نحوست ۲۳۲۰۲۳۱۰ 

تحو بان ۲۷۵۰ 

نخة [ درغریب‌الحدیث ]۱۳۰۰ 

نخود ۲۲۳۰ 

ندا ۱۰۳۰ 

تسابه ۰ ۱۸ 

لست کردن ۰ ۲۹۰ 

نسخ ۱۱۰۳۰۳۰۰۱۲۹۰ ۱۰ 

نسرطادر ۲۳۹۰ 

نسرواقع ۲۳۹۰ 

٩ ۰ نسطوری‎ 

شان رسیدن انگور۲۲۹۰ 

نص ۰ ۳۲ 

لصب ۱۹۹۰۱۲۱۳۰۱۸۱۰ 

نصب علی| لمصدر ۰ ۱۰۳ 

نصف ۰ ۱۷۱۰۲۱ 

تصف نصف ۰ ۱۷۱ 

نطفه ۰ ۲۲۰ 

نطیح ۰ ۲۹ 

نظر ۲۱۳۰ 


سس وا اد وم ارم و را حححچح ۴۳۳۳ 


۳ بواقیتالعلوم 
بر 0 و ۳۱۱۳ 
نظار درشانهٌ کوسفند ۲۹۰۲۲۰ نون جمع ۱۹۰۰ 
نظم ۰ ۱6۱ ۱ لون ضمیرجماعت زنان ۱۹۹۰ 
نعایِم ۰ ۲۳۵ ۲۳۷۰ ۰۲۳۸۰ ۲۳۹ | نون علامت رفع ۱۹۰۹۰ 
نفمات ۰ ۲۸۵ نهنه از وی شدن ۲۹۰ 
نفحات ربانی ۲۸۵۰۹۷۰ نهی ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۱۱۵۰۲۱۰۷۰ ۰ ۱۲۵ 
نفس ۰ ۷۲۰۱۵ ۱۰ 
نفقه [ نفقهٌ زن ] ۱۰۵۰۲۰۱۰ نپی خاص ۲۱۳۰ 
نفی ۰ ۲۷۵۱۸۷۱۲۷۸۱۷۱۱۹۸ نمت ۳۵۱۳۰ 
شی اولت ۱۰۰ نیرات ۱۰ 
نفی درلکره ۲۷۰ نسان ۲۳۹۰۲۳۸۰ 
نفی مطلق ۱4۰ نیش کردم ۲۳۷۰ 
نفی نهایت ۱۲۰ نم روز ۲۱۰ 
نقرات وتر ۰ ۱۷۱ هن ۱۹۳۵ 
نقصان سایه ۲۱۰ و 
نقض ۰ ۱۵ وا بردن ۰ ۲۵ 
نقطه ۰ ۲۵۶۰۲4۹ وارث ۱۰۰۵۵۰ 
نقطهٌ مداد رطب برناخن ۲۹۳۰ وازنه ۱۶۰ 
تقلیمحض ۲۳۰ وام ۰ ٩»4۸‏ 
تکاح ۲۱۰ ۰۵۳۱۵۰۳۹۰ ۵ ۰۵۸۰ ۱۰۸ دار [ حرف عله ] ۰ ۱35 
۱9۱۹۳۰ واو عطف ۱۸۵۰ 
نکاح فاسد ۵۰۰ وتد ۰ ۱۷۰۱۷۳ 
تکره ۸۵۰ وند کثرت ۱۷۳۰ 
نماز ۳۰ وتد مجموع ۱۷۳۳۰ 
تمشك ۰ ۲۲۷ ود مفروق ۱۷۳۰ 
نمك [ئمك هندی] ۲۲۸۰۲۱۸۰ وترزاویه ۲۵۰ 
نوادر ۱۵۱۰۹۰ وج [ درطب ] ۲۱۸۰ 
نوادر انساب وتاریخ [علم...], ۱۸ رت وخ 
تواد رش [علم...] ٩‏ وجود ۱۷۰۱۵۰۱۰۱۰ 


وجود علی‌الانفراد ۰ ۱۵ 
وحدانت ۷۱۹۰ 


وراط ۰ ۱۲۹ ۱۳۰۰ 


نو ادرصنعت شهر » ۷۱۷۰ 
نوادرفر ان ۰۹۰ ۱۳۵ 


توادر مذهب ۶۹۰ 


4٩ ۰ ورثه‎ 

نوادر وغرانت حسات 9 

۱ وه ۳ ورع ۰ ۱۹۰۸۸ 

توا ۵1۰ 

واهی | ورن ۰۱۱۸۰۱۱۵۰۱۲۳ ۱۱۷۱۸/۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 
نوء ۰ ۲۳۲ ۷/۷/۰۷ 

نور ۸۱۸۳۰۱۱۸۱۰۰ وزن کلمه» ۱٩۷‏ 

نوشادر ۵۰ ۲۱ وزن مفعول ۱۱۸۰ 


نون تثنبه ۰ ۱۹۰ وساوی ۷۲۰ 


فهرست)صطلاحات 


وشمار ۲۹۰۰۲۱۰۲۵۰ 

وشمار شایوری ۲۰ 

وشمار شاهی ۲۶۲۰۰ 

وصفی ۲۵۰ 

وصت» ۱۱۲ 

وصیله ۱۲۱۹۰ 

دضع اسماء 2۰ ۱۵ 

وضو ۰ 1۱۰۳۳ 

وطی ۰ ۱۰۸۰۵۰ 

وطی به سبت 6۳۰ 

وطی حرام ۲۹۰ 

وطی نکاح ۲۹۰ 

وعد ۲۰۰ 

وعمد و ۲ 

وغد [ اصطلاح تیراندازی] » ۱۲ 
وقد ۰ ۱۱۱ 

وفق [ وفق اعداد ] ۰ ۲۹6۰۲۰۸۰۵۷ 
وفت ۷۱۰ 

وفت زوال ۰ ۲۱۰۲۳۲۰۳۶ 
الوقت سیف ۷۱۰ 

الوقت مبرد ۷۱۰ 

وقف ۱۷۳۰۸۱۷۲۸۸۱۲۲۰ 

وفوع حوادث |[ درعلم فال الات 
وقفوع حوادث [ از علم نجوم ] ۰ ۰۲۳۱ ۲۳۳ 
وقبه ۰ ۲۲۰ 

و کل ٩۶‏ 

ولاعت ؛ ۶۰ 

ولات بکاح .۶۰۰ 


وله ۰ ۷۲ 


۲» 1 ۱۳۹3۳۷ ۱8 
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ه‌ ۳ 


ولود [فاصله 
و لی۳۹۰ 
وهمیات ۰ ۲۶۰۰۲۲۹ 


۱۳۷۳۰۰.۰ 


هر 2 ۱ 
د‌ 
هاء[ هاء تانیث ] ۱۲۰۱۲۳۰ 
هامون هموار [ درعلم نجوم ] ۲۶۱۰ 
هامه ۰ ۱۳۲ 
۱۱۶ 
هقعه ۰ ۲۳۸۰۱۲۳۰۸۸۲۳۵ 
هلو ۰ ۲۲۷ 
یله زرد ۲۱۸۰۲۱۵۰ 
هلیلهٌ سیاء ۲۲۰۰۲۱۹۰ 


۱ هلیلهٌ کابلی ۳۰۱9۰ 


«مزه ۰ ۲ ۱۸۱۰۱۵ 
همزء ملیثه ۱۹۹/۱۶۰۷۰ 
المندباء ۲۲۰۰ 
هندسه ۰ ۵ ۲ 
هنعه ۲۳۸۰۲۳۹۱۰۸۲۳۵۰ 
هوا» ۷۳ 
هواجس۲۰ ۷ 
هوز» ۱۸۱ 

ی 
باء ۱۰۱ 
باقوت |[ درطب ] ۲۱۸۰ 


عقوبی۰ ٩‏ 
شین ۰/(ظ(/(/۷/ ۱۷/۷ 
يك طلاق 9۰ 


فان ۱ 


ی 


7 7 
۳ 
/ 


۷ 
رز 
7 


